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پيشگفتار  

مدير اجرايي طرح 
 

طرح نيازسنجي نيروي انساني متخصص و سياستگذاري توسعه منابع انساني كشــور، كـه قـرارداد 
اـه ١٣٧٨ در  اوليه آن با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در خرداد ١٣٧٨ بامضا رسيد،  از آبانم
مؤسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي آغاز و در حال حاضر مراحل پاياني خود را مي گذرانــد. 
ــه جـامع ده سـاله تربيـت نـيروي  موضوع طرح « انجام مطالعات و پژوهش هاي مرتبط با تدوين برنام
انساني متخصص كشور، موضوع تبصره ٣٦ قانون برنامه دوم توســعه منـابع انسـاني و رديـف اعتبـاري 

٥٠٣٠٢٩ قانون بودجه سال ١٣٧٨ كل كشور» بوده است. 
ــرح پژوهشـي و مطالعـاتي در  در چارچوب طرح نيازسنجي نيروي انساني متخصص، بالغ بر ٤٠ ط

چهار محور پژوهشي به شرح زير به اجرا درآمده است. 
١ـ  برآورد و تحليل تقاضاي اقتصادي نيروي انساني متخصص 
٢ـ  برآورد و تحليل تقاضاي اجتماعي ورود به آموزش عالي  

٣ـ  تحليل بازار كار نيروي انساني متخصص 
٤ـ  تحليل نظام آموزش عالي كشور 

گزارش حاضر ارايه دهنده نتايج يكي از طرح هاي پژوهشي انجام شده حول محور سوم است.  
ــه       نتايج طرحهاي پژوهشي  انجام شده به صورت تعدادي گزارش تلفيق، با تاييد و مسؤوليت كميت

ــزي كشـور قـرار گرفتـه اسـت. مسـؤوليت   علمي طرح، تهيه و در اختيار سازمان مديريت و برنامه ري
تحليل هاي به عمل آمده در اين گزارش با پژوهشگر است.  

مجموعه كامل طرح هاي پژوهشي انجام شده در چارچوب طرح نيازسنجي نيروي انساني متخصص بـه 
صورت لوح فشرده (CD) تهيه شده و از طريق انتشارات مؤسسه قابل دسترس است. 

     حقوق معنوي نتايج اين طرح پژوهشي متعلق به مؤسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي است 
و استفاده از آن تنها با ذكر نام مؤسسه مجاز است. 
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پيشگفتار پژوهشگر 
گزارش تحقيقي حاضر تحت عنوان" نقش قوانين و مقررات در بازار كــار ايـران بـا توجـه بـر 
بازاركار دانش آموختگان آموزش عالي "يكي از مجموعه طرح هاي تحقيقاتي"طرح جامع نياز سنجي 

نيروي انساني متخصص و سياستگزاري توسعه منابع انساني كشور "مي باشد.  
ايـن پژوهـش مشـتمل بـر دو بخـش اسـت. در بخـش نخسـت تحـت عنـوان "مطالعـات نظــري 
ــي  وكتابخانه اي" ضمن طرح مسئله و اشاره به زمينه هاي مطالعاتي موجود، مباحث نظري مربوط مرور م
گردد ودر انتها، قوانين و مقررات ناظر بر بازاركار وســرمايه گـذاري و توليـد در دو فصـل مـورد نقـد و 

بررسي قرار مي گيرند. 
ــالب پنـج شـماره  در بخش دوم با عنوان" مطالعات ميداني"، يافته هاي نظري بخش نخست در ق
پرسشنامه تنظيم، و ديدگاههاي مديران اقتصادي را در خصوص موضوعات مطروحه مورد كنكاش قرار 

مي دهدو در پايان گزارش، نتايج و پيشنهاداتي ارائه مي گردد. 
بي ترديد اين پژوهش همچون ساير محصولات علمي حاصل تلاش و يافته هاي گذشتگان ، و 
ــاوران و همراهـي و همكـاري عزيزانـي  نيز حاصل نقطه نظرات و رهنمود هاي اساتيد، كارشناسان و مش
است كه بدون آن هيچگاه به انجام نمي رسيد. در اين ارتباط لازم مي دانم كه از انديشمندان و عزيزاني 

كه با اينجانب مستقيم و غير مستقيم همكاري و همياري نموده اند بشرح ذيل تشكر و تقدير نمايم:  
 -استاد محترم جناب آقاي دكتر غفراني مدير طرح جامع نياز سنجي نيروي انساني متخصص و 
ــم محدوديـت هـاي فـراوان در هدايـت ايـن طـرح  سياستگزاري توسعه منابع انساني كشور، كه علي رغ
عظيم، مجدانه تلاش نمودند و تشويق هاي ايشان همواره براي اينجانب دلگــرم كننـده بـود. همچنيـن از 
ــاز  ساير همكاران محترم ايشان در موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي  كه در ارتباط با طرح ني

سنجي ، زحمات بسياري را تقبل نمودند تشكر مي نمايم. 
-كميته محترم علمي طرح مذكور، كه خود شاهد تلاش هاي صادقانه آنها در راســتاي اهـداف 

طرح بوده ام. 
ــه بـا صـبر و حوصلـه، زحمـاتي را   -  استاد محترم جناب آقاي عليزاده به عنوان رابط علمي ك

متحمل شدند. 
ــاي دكـتر علـي االله همدانـي كـه بـه عنـوان يكـي از همكـاران اصلـي،   -استاد محترم جناب آق
سخاوتمندانه تجربيات بيش از چهل سال خود را به ويژه در خصــوص نقـد و بررسـي قوانيـن در اختيـار 

اينجانب قرار دادند. 



ــاي اكـبر شـاهمرادي كـه علـي رغـم برخـي   -پژوهشگر همكار، تلاشگر و علاقمند، جناب آق
مشكلات، در زمينه مطالعات ميداني به ويژه در كد گذاري، ورود، طبقه بندي و شاخص سازي داده هــا 

كمك هاي ارزنده اي ارائه دادند.  
 -سركار خانم فريبا علوي و خانم زهرا هاشمي كه در تحقيقـات ميدانـي و تـايپ قسـمتهايي از 

گزارش، كمك هاي شاياني نمودند. 
ــي گـزارش را   -سركار خانم كبري كرماني كه همواره با صداقت و جديت، تايپ قسمت اصل

به عهده داشتند. 
ــاوره خـود موجبـات  علاوه بر عزيزان نامبرده وظيفه خود مي دانم كه از ساير دوستاني كه بامش
ــاب آقـاي دكـتر حقـي كـه نظـرات  غناي اين گزارش را فراهم آوردند، تشكر مي نمايم .به ويژه از جن
ارزشمندي در زمينه اصلاح پرسشنامه ها ارائه نمودند، سپاسگزارم .همچنين جناب آقاي پرويز صداقـت 
مدير محترم اطلاع رساني ســازمان بـورس و اوراق بـهادار تـهران كـه علـي رغـم مشـغله فـراوان، بـدون 
هيچگونه چشمداشتي و فقط به منظوركمك به امر تحقيق زحماتي را متقبل شدند. بــدون همكـاري وي 
ــيار دشـوار مـي  و همكار محترم ايشان سركار خانم واقفي، ارتباط با بنگاه هاي اقتصادي جامعه نمونه بس
شد.بدينوسيله مراتب سپاس خودرا نسبت به آنها اعلام مي دارم. متأسفانه برخــي كاسـتيها ي پيـش بينـي 

نشده و خارج از اراده اينجانب, موجبات زحمات مضاعف اين عزيزان را فراهم ساخت.   
ــا و  در خاتمه اذعان دارم كه باوجود كمك هاي شايان نامبردگان، به علت برخي محدوديت ه
از جمله كاستيهاي شخصي اينجانب، اين طرح و نتايج آن خالي از اشكال و ضعــف نيسـت. اميـد اسـت 
ــي كننـد، اينجـانب را از راهنمائيـهاي ارزنـده خـود  انديشمنداني كه بذل محبت نموده و آن را مطالعه م

محروم نفرمايند. تا باشد كه با الطاف بي كران الهي موجبات خدمتي فراهم آيد. 
  

                                                                               

سيدعلي هاشمي



 
 
 
 
 

چكيده 
ــاملاتي باشـد. گـاهي  تأثير نهادهاي غير اقتصادي بر عملكرد اقتصاد مي تواند همراه با هزينه مع
اين هزينه ها بقدري بالاست كه موجب عدم كارائي اقتصاد مي گردد .رونالدكوز   ∗قبل از نورث بين 
نهادها، هزينههاي معاملاتي و نظرية نئوكلاسيك پيونــد بسـيار مـهمي برقـرار نمـود. نتيجـة نئوكلاسـيك 
بازارهاي كارآمد تنها زماني به دست ميآيد كه معامله كردن بدون هزينه باشد. تنها در شرايط معــاملات 
بدون هزينه است كه عوامل اقتصادي، بدون در نظر گرفتن ترتيبات نهادي، ميتوانند به راهحــل حداكـثر 
ــورت نـهادها اهميـت  كردن درآمد كل نايل آيند. زماني كه معامله كردن توأم با هزينه باشد، در اين ص

پيدا ميكنند و معامله كردن در واقع داراي هزينه است١.  
ــوان نـهادهاي  بررسي تأثير گذاري قوانين و مقررات  ناظر بر روابط كار و توليد در ايران، به عن
ــراي مقابلـه بـا  رسمي، نشان مي دهد كه به موجب آن بخش رسمي اقتصاد و بازاركار، از كارائي لازم ب
ــوزش عـالي عمدتـاً  بحران بيكاري بر خوردار نيست. از آنجائي كه انتظار مي رود، دانش آموختگان آم

جذب اين بخش شوند، بيشترين تأثيرات ناكارائي مذكور، بر اين افراد منتقل مي گردد. 
ــات  در اين پژوهش به منظور بررسي اين موضوع، ١٢ مورد از قوانين مربوط را با دو روش مطالع

كتابخانه اي و ميداني  موردمطالعه  قرار  داديم.  
نتايج حاصل نشان داد كه قوانين و مقررات ناظر برروابط كار و سرمايه گذاري و توليد در ايران، 
بدور از واقعيات اقتصادي و قانونمندي هاي حاكم بــر فعـاليت  بنگـاه هـاي اقتصـادي در بخـش رسـمي 
است. بدين ترتيب فرضيه " نا كارايي اين بخش به دليل هزينه هاي مبادلاتي قابل توجه ناشي از قوانين و 

مقررات مذكور"، تأييد مي گردد. 

                                                           
∗ - Ronald Coase, 1960
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 ٢٢Í  ǾǷƾǬǷ
 ٢٢Í  ȄǷȂǸǟ °ȂǷ¦ Â ŇƢǈǻ¦ ÃÂŚǻ Ǿƥ ¶ȂƥǂǷ ǾǷƢǼǌǇǂĢ ÃƢǿƺǇƢĢ ȄǇ°ǂƥ

  °Ƣİ ǖƥ¦Â° Ǿƥ ¶ȂƥǂǷ ǾǷƢǼǌǇǂĢ ÃƢǿƺǇƢĢ ȄǇ°ǂƥ
 ٢٢Ó  °Ƣİ ÀȂǻƢǫ
 ٢٣Ô  Ã°Ȃǌİ ¿¦ƾƼƬǇ¦ ÀȂǻƢǫ
 ٣Õ٢  °Ƣİ ȄǷȐǇ¦ ÃƢǿ¦°Ȃǋ ÀȂǻƢǫ
 ٢ÑÕ  ȄǟƢǸƬƳ¦ śǷƘƫ Â ȄǿƢǧ° °ȂǷ¦ Ǿƥ ¶ȂƥǂǷ ǾǷƢǼǌǇǂĢ ÃƢǿƺǇƢĢ ȄǇ°ǂƥ
 ٢ÑÕ  ȄǟƢǸƬƳ¦ śǷƘƫ ÀȂǻƢǫ
 ٢Ò٣  Ã°ƢıȈƥ ǾǸȈƥ ÀȂǻƢǫ
 ٢ÒÒ   Ã°¦ǀĴǾȇƢǷǂǇ °ȂǷ¦ Ǿƥ ¶ȂƥǂǷ ǾǷƢǼǌǇǂĢ ÃƢǿƺǇƢĢ ȄǇ°ǂƥ
 ٢ÒÔ  ȄǷȐǇ¦ ®ȂǬǟÂ Ã°¦ƾıǻƢƥ ©¦°ǂǬǷ Â śǻ¦Ȃǫ
 ٢ÒÖ  Ã°¦ǀĴ ǾȇƢǷǂǇ ±¦ ƪȇƢŧ Â ƤǴƳ ÀȂǻƢǫ
 ٢Ó٢  ÀȂĴƢǻȂĴ µ°¦Ȃǟ Â ©ƢȈǳƢǷ ©¦°ǂǬǷ Â śǻ¦Ȃǫ
 ٢ÓÑ  ©°Ƣš ÀȂǻƢǫ
 ٢ÓÓ  ŇƢĴ°±Ƣƥ °ȂǷ¦ Ǿƥ ǖƦƫǂǷ ǾǷƢǼǌǇǂĢ ÃƢǿƺǇƢĢ ȄǇ°ǂƥ
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 ǾƸǨǏ  À¦ȂǼǟ
 ٢ÓÓ  ©¦®°¦Â Â ©¦°®ƢǏ ÀȂǻƢǫ
 ٢ÔÍ  ŕǷȂıƷ ©¦ǂȇǄǠƫ ÀȂǻƢǫ

  ©¦®ƢȀǼǌȈĢ Â ƲȇƢƬǻ :ǶƬǌǿ ǲǐǧ
 ٢ÔÒ  ǾǷƾǬǷ
 ٢ÔÒ  ƲȇƢƬǻ
 ٢ÔÒ  Ã¦ǾǻƢşƢƬİ Â Ãǂǜǻ ©ƢǠǳƢǘǷ ƲȇƢƬǻ
 ٢ÕÍ  Ň¦ƾȈǷ ©ƢǠǳƢǘǷ ƲȇƢƬǻ
 ٢ÕÔ   ©¦®ƢȀǼǌȈĢ

  ǀƻƘǷ Â ǞƥƢǼǷ
 ٢ÖÍ  ȄǇ°Ƣǧ
 ٢Ö٢  śƫȏ

  ǾǸȈǸǓ
 ٣  ١ Á°Ƣſ ǾǷƢǼǌǇǂĢ
 Ò  ٢ Á°Ƣſ ǾǷƢǼǌǇǂĢ
 Ö  ٣ Á°Ƣſ ǾǷƢǼǌǇǂĢ
 ١٢  Ñ Á°Ƣſ ǾǷƢǼǌǇǂĢ
 ١Ó  Ò Á°Ƣſ ǾǷƢǼǌǇǂĢ

 



 ´

 ¾Â¦ƾƳ ƪǇǂȀǧ
 

 ǾƸǨǏ  À¦ȂǼǟ
بخش اول  

 ÓÖ نرخ مشاركت و بيكاري نيروي كار برحسب جنس در دورة ٧٨-١٣٥٥ 
 ÔÍ نرخ مشاركت و بيكاري نيروي كار به تفكيك جنس در كشورهاي منتخب در دوره 

 ٩٧-١٩٨٠
 Ô٢ نرخ بيكاري نيروي كار به تفكيك جنس در كشورهاي منتخب در دورة ٩٧-١٩٨٠ 
 ÔÑ توزيــع تعــداد و توزيــع نســبي اشــتغال كــل كشــور برحســب بخشهــاي اقتصـــادي در دورة

 ٧٥-١٣٥٥ 
 ÔÒ توزيع نسبي اشتغال برحسب بخشهاي سهگانه اقتصادي در كشورهاي منتخب در دورة ٩٧-١٩٨٠ 
 ÔÖ بهرهوري نيروي كار و كل عوامل در دورة ٧٨-١٣٥٥ 
 ÕÍ شاخصهاي بهرهوري و هزينة نيروي كار در كشورهاي منتخب در طي دوره ٩٧-١٩٨٠ 
 Õ٣ توزيع نسبي شاغلين برحسب وضع شغلي در دورة ٧٨-١٣٥٥ 
 ÕÑ توزيع نسبي شاغلين برحسب وضع شغلي در كشورهاي منتخب  
 ÕÔ توزيع نسبي شاغلين و بيكاران برحسب وضع سواد و تحصيلات عالي در دورة٧٨-١٣٥٥ 
 ÕÖ نرخ بيكاري نيروي كار برحسب وضع سواد و سطح تحصيلات در دورة ٧٨-١٣٥٥ 
 ÖÍ توزيع شاغلين داراي آموزش عالي برحسب وضع شغلي در بخشهاي خصوصي، عمومي و تعاوني 
 Ö١ توزيع شاغلين داراي آموزش عالي به تفكيك بخشهاي اقتصادي 
 ÖÑ نرخ بيكاري برحسب سطح تحصيلات در كشورهاي صنعتي در اوايل دهه ١٩٩٠ 
 ÖÑ نرخ بيكاري برحسب سطح تحصيلات در كشورهاي بلوك شرق سابق در سال ١٩٩٥ 
بخش دوم:  

 ٢١Í نرخ رشد و ارزش افزوده بخشهاي اقتصاد ايران در سال (٧٧ و ٧٨) 
 ٢١١ سهم ارزش افزوده بخشهاي مختلف اقتصادي در سالها (٧٧ و ٧٨) 
 ٢١Ò توزيع شركتهاي پذيرفته در بورس اوراق بهادار تهران و نسبت جاتمعه نمونه به كل برحسب نوع فعاليت 
 ٢١Ô تعداد سئوالات به تفكيك نوع پرسشنامه 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 µ

 ǾƸǨǏ  À¦ȂǼǟ
 ٢١Õ تعداد سئوالات پرسشنامه برحسب موضوع به تفكيك بازوبسته 
 ٢٢١ ساختار نيروي انساني در جامعه نمونه برحسب سطح تحصيلات 
 ٢٢٢ تمايل شركتها براي افزايش سطح تحصيلات نيروي انساني در سطوح تحصيلي مختلف 
 ٢٢٣ عوامل مؤثر بر عدم تغيير تركيب نيروي كار در شركتها 
 ٢٢Ò تأثيرگذاري قوانين و مقررات بر رفتار شركتها 
 ٢٢Ó نقش قانون كار در روابط بين كارگران و كارفرمايان و اعمال محدوديت بر مديريت مديران 
 ٢٢Õ نقش قانون كار در سرمايهگذاري 
 ٢٢Ö نقش قانون كار در ارتقاء بهرهوري در حيط كار 
 ٢٣Í اثر قانون كار در كاهش نيروي كار و ايجاد انعطاف در ساعات كار 
 ٢٣١ نقش مجريان قانون كار در اجراي قانون كار از نظر بنگاهها 
 ٢٣٢ نحوه رفتار مجريان قانون كار در رابطه با كاهش (اخراج) كارگران 
 ٢٣Ñ ميزان شفافيت قوانين و مقررات كار در رابطه با مجريان، كارفرمايان و كارگران 
 ٢٣Ò تأثيرات مختلف قانون كار بر روابط كار از ديدگاه مديران 
 ٢٣Ó ميزان اهميت قانون كار، به دو ويژگي امنيت شغلي و خلاقيت نيروي كار،از ديدگاه مديران 
 ٢٣Õ تآثيرات مختلف قانون كار بر روابط كار از ديدگاه مديران 
 ٢٣Ö ميزان آشنائي شركتها با قانون تشكيل شوراهاي اسلامي كار 
 ٢ÑÍ رابطه شركتهاي مورد مطالعه و قانون شوراهاي اسلامي كار 
 ٢Ñ٢ مقبوليت عملكرد شوراي اسلامي كار از طرف مديريت شركتها 
 ٢٤٢ ميزان هماهنگي و وحدت نظر مديريت واحد و شوراي اسلامي كار در انجام امور مختلف 
 ٢٤٤ تأثير اختلاف نظرات و ديدگاههاي شوراي اسلامي كار و مديريت در امور شركتها 
 ٢٤٥ موفقيت شوراهاي اسلامي كار در حل مسائل كارگران شركتها 
 ٢٤٦ گزينههاي موردنظر شركتها در رابطه با چگونگي تجديدنظر در قانون تشكيل شوراها 
 ٢٥١ نظرات مديران شركتها در مورد قوانين و نظام تأمين اجتماعي 
 ٢٥٢ ديدگاه مديران نسبت به لزوم لغو انحصار قانوني سازمان تأمين اجتماعي 
 ٢٥٤ نظرات مديران شركتها نسبت به قانون بيمه بيكاري 
 ٢٥٥ نظر مديران شركتها د رمورد حالات مختلف پرداخت حق بيمه بيكاري 
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 ǾƸǨǏ  À¦ȂǼǟ
 ٢٥٧ نظرات مديران شركتها در مورد نظام بانكداري كشور 
 ٢٥٨ روشهاي مناسب تأمين اعتبار مالي شركت از ديدگاه مديران 
 ٢٦٠ عوامل مؤثر در نسبت ناچيز سهم سرمايهگذاري خارجي در ايران، در مقايسه با ساير كشورهاي در حــال 

توسعه 
 ٢٦٨ مديران بنگاههاي اقتصادي و قوانين و مقررات صادرات و واردات 
 ٢٦٩ پيش پرداخت موردنياز به منظور گشايش اعتبار موردنياز براي واردات از ديدگاه مديران 
 ٢٧٠ قانون تعزيرات حكومتي و رابطه آن با شركتها 
 ٢٧١ ميزان آشنايي شركتها با قانون تعزيرات حكومتي 
 ٢٧١ اثر اجراي قانون تعزيرات حكومتي بر فعاليتهاي شركتها از ديدگاه مديران 

 



 ·

 Ƣǿǲıǋ Â Ƣǿر¦®ȂŶ ƪǇǂȀǧ
 

 ǾƸǨǏ  À¦ȂǼǟ
بخش اول  

 ٣Ô رابطة نهاد بازاركار با نظام آموزشي در جوامع مدرن و سنتي 
 Ñ١ ساز و كار تأثير نهادها بر بازاركار 
 ÒÕ چگونگي تعادل در جوامع توسعه يافته و توسعه نيافته 
بخش دوم  

 ٢٢١ ساختار نيروي انساني در جامعه نمونه برحسب سطح تحصيلات 
 ٢٢٢ تمايل شركتها براي افزايش سطح تحصيلات نيروي انساني در سطوح تحصيلي مختلف 
 ٢٢Ñ عوامل مؤثر بر عدم تغيير تركيب نيروي كار در شركتها 
 ٢٢Ô نقش قانون كار در روابط بين كارگران و كارفرمايان و اعمال محدوديت بر مديريت مديران 
 ٢٢Õ نقش قانون كار در سرمايهگذاري 
 ٢٢Ö نقش قانون كار در ارتقاء بهرهوري در محيط كار 
 ٢٣١ نقش مجريان قانون كار در اجراي قانون كار از نظر بنگاهها 
 ٢٣٢ نحوه رفتار مجريان قانون كار در رابطه با كاهش (اخراج) كارگران 
 ٢٣Ñ ميزان شفافيت قوانين و مقررات كار در رابطه با مجريان، كارفرمايان و كارگران 
 ٢٣Ö ميزان آشنائي شركتها با قانون تشكيل شوراهاي اسلامي كار 
 ٢Ñ١ نقش قانون تشكيل شوراهاي اسلامي كار در انجام امور مديريتي شركتها 
 ٢Ñ٣ ميزان هماهنگي و وحدت نظر مديريت واحد و شوراهاي اسلامي كار در انجام امور مختلف 
 ٢ÑÑ تأثير اختلاف نظرات و ديدگاههاي شوراي اسلامي كار و مديريت در امور شركتها 
 ٢ÑÒ موفقيت شوراهاي اسلامي كار در حل مسائل كارگران شركتها 
 ٢ÑÔ گزينههاي موردنظر شركتها در رابطه با چگونگي تجديدنظر در قانون تشكيل شوراها 
 ٢ÑÖ تناسب سهم كارفرما در پرداخت حق بيمة كارگران 
 ٢ÒÍ تناسب خدمات ارائه شده توسط سازمان تأمين اجتماعي با ميزان حق بيمه 
 ٢Ò٢ ديدگاه مديران نسبت به لزوم لغو انحصار قانوني سازمان تأمين اجتماعي 
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 ǾƸǨǏ  À¦ȂǼǟ
 ٢ÒÓ نظرات مديران شركتها در مورد استفاده از تسهيلات بانكي 
 ٢Ó١ عوامل مؤثر در نسبت ناچيز سهم سرمايهگذاري خارجي در ايران، در مقايسه با ساير كشورهاي در حــال 

توسعه 
 ٢ÓÖ پيش پرداخت موردنياز به منظور گشايش اعتبار موردنياز براي واردات از ديدگاه مديران 
 ٢Ô٢ اثر اجراي قانون تعزيرات حكومتي بر فعاليتهاي شركتها از ديدگاه مديران 

 



 
خلاصه اجرايي 

اين تحقيق با عنــوان(نقـش قوانيـن و مقـررات در بـازار كـار ايـران بـا توجـه بـر بازاركـار دانـش 
آموختگان آموزش عالي) يكي از مجموعه طرح هاي تحقيقاتي طرح جامع نيـاز سـنجي نـيروي انسـاني 
ــاوين ذيـل ارائـه  متخصص و سياستگزاري توسعه منابع انساني كشور مي باشد كه در هشت فصل تحت عن

شده است: 
فصل اول – كليات 

 فصل دوم – بحث نظري 
فصل سوم – بررسي تطبيقي ساختار بازاركار در ايران و ساير كشورها 

فصل چهارم – قوانيني كه مستقيماً بر بازار كار تأثير گذارند 
فصل پنجم - قوانيني كه غير مستقيم بر بازار كار تأثير گذارند 

فصل ششم – روش تحقيق  
فصل هفتم - يافته ها و تحليل ديدگاه هاي مديران بنگاه هاي اقتصادي 

فصل  هشتم – نتايج و پيشنهادات 
پنج فصل اول با عنوان مطالعات نظري و كتابخانه اي در بخش اول و ســه فصـل بعـدي بـا عنـوان 

مطالعات ميداني در بخش دوم ارائه شده اند.  
ــن شـاخص در  كشور ما در دو دهةاخير همواره با نرخ بيكاري نسبتاً بالايي مواجه بوده است ولي اي
سال هاي اخير نسبت به روند گذشته به دليل رشــد فزاينـدة ورود جمعيـت جـوان بـه بـازار كـار، افزايـش 

بيشتري يافته است. 
در بررسي تطبيقي وضعيت بيكاري در ٣٠ كشور جهان  شامل كشورهاي توسعه يافته، تازه صنعتي 
شده و در حال توسعه مشاهده مي شود كه  نرخ بيكاري با افزايش سطح تحصيلات كاهش مي يابد .يعني 
ــي  رابطه اي معكوس بين نرخ بيكاري و سطح تحصيلات و مهارت در اين كشورها برقرار است. در صورت

كه همانطور كه اشاره شد، اين رابطه در ايران تقريباً مستقيم است.  
همچنين بر اساس مطالعه مذكور، طبق تعاريف سازمان بين المللي كار از بخش غيررســمي، سـهم 
اشتغال بخش غيررسمي در ايران  بر خلاف كشورهاي يادشده،  به زيان بخش رسمي افزايش يافتــه اسـت. 

اين مشخصات حاكي از نوعي عدم تعادل ساختاري در بازار كار ايران است. 
ــخصه  اصلـي (عـدم تعـادل ) در بـازار  در ادامه  با ارائه يك  چارچوب نظري، ريشه هاي اين مش
ــه ديـدگـاه  كار، در قالب نظريه هاي اقتصادي و جامعه شناسي مورد بررسي قرار مي گيرد. آنگاه با توجه ب



اقتصاددانان نهادگرا و تأثير نهادهاي غير اقتصادي بر عملكرد اقتصاد، به تأثيرات نهادهاي رسمي (قوانين و 
مقررات) و هزينه هاي معاملاتي ناشي از اين قوانين بر بخش رسمي اقتصاد مي پردازيم. 

ــاي دو گانـه در    آنگاه  با توجه به نظريه هاي اقتصاددانان نهادگرا، و نظريه مبادله  و نظريه بازاره
حوزه اقتصاد و نيز ارتباط دادن آنها با استفاده ا ز ديدگاه هاي جامعه شناختي  در خصــوص نوعـي تعـادل 
ناشي از تعامل منطقي بين نيازهاي فطري(طبيعي)، نظام ارزشي و هنجارهــا در جوامـع سـنتي و مـدرن، بـه 
ــن ديـد ريشـه  چگونگي نوعي بي تعادلي در جوامع در حال گذار از منظر جامعه شناسان مي پردازيم. از اي
هاي دوگانگي (بي تعادلي) به تغيير ساختار از جامعه سنتي به جامعه مدرن بر مي گــردد. بـه عبـارتي ريشـه 
ــي بـر سـنت (بـه مفـهوم عـادت و خلـق و  هاي دو گانگي در جامعه ما به نوعي تقابل بين ديدگاه هاي مبتن
ــه روش گذشـتگان) و مدرنيتـه (بـه مفـهوم خلـق و خـوي زنـدگـي بـا توجـه بـه تجربيـات  خوي زندگي ب
ــرفت و ترقـي) مربـوط مـي شـود كـه در اقتصـاد و در  كشورهاي توسعه يافته و اصول موردقبول براي پيش

بازاركار به شكل بازارهاي دوگانه و عدم تطابق نظام آموزشي مدرن با بازاركار سنتي نمود مي يابند .  
با توجه به آنچه گفته شد و نظر به اينكه انتظار مي رود دانــش آموختگـان آمـوزش عـالي جـذب 
بخش رسمي بازار كار شوند، براساس ديدگاه هاي نظري، فرضيــه اصلـي تحقيـق بديـن شـرح مطـرح مـي 
ــأثير هزينـه هـاي معـاملاتي بسـيار سـنگيني كـه از طريـق قوانيـن و  گردد" .بخش رسمي بازار كار تحت ت
مقررات به آن تحميل مي شود، فاقد توانايي لازم براي ايجاد فرصت هاي شغلي متناسب بـا عرضـه نـيروي 

كار (به ويژه نيروي كار با تحصيلات عالي) است". 
ــات كتابخانـه اي و ميدانـي،  براي بررسي اين فرضيه،١٢ مورد از قوانين با استفاده از دو روش مطالع

مورد بررسي قرار  مي گيرد. 
در مطالعات كتابخانه اي اين قوانين به دو دسته تفكيك مي شوند. دسته اي از ايــن قوانيـن نـاظر بـر  
ــانون كـار، قـانون شـوراهاي  روابط كار دربازار كار مي باشند و مستقيماً بر بازاركار تاثير گذارند وشامل ق
اسلامي كار،قانون بيمه بيكــاري،قـانون تـأمين اجتمـاعي وقـانون اسـتخدام كشـوري مـي شـوند.از مطالعـة 

مجموعة قوانين و مقررات اشاره شده، ميتوان نتيجه گرفت كه قوانين و مقرراتي كه بويژه نــاظر بـر فعـاليت  
بخش خصوصي هستند، از جمله قانون كار و قانون تشكيل شوراهاي اسلامي كار، كمتر براساس نيازهــا و 
ضرورتهاي ناشي از محيط كار است، بلكــه بيشـتر براساسـآمال و آرزوهـا و عقـايد ايدئولـوژيكـي تدويـن 
ــن قوانيـن بـه جنبهـهاي مثبتـي ازآنـها و بـا  كنندگان آنها شكل گرفته اند. اگرچه ممكن است طرفداران اي
استدلالهاي فكري خاص خود اشاره نمايند ولي بايد اذعان نمود فعاليتها در حوزة اقتصاد، قواعــد و قوانيـن 
خاص خود را دارد كه بدون رعايت آن قواعــد، نميتـوان انتظـار توسـعه و اسـتمرار فعاليتـهاي اقتصـادي را 
داشت. بنابراين شايسته است هريك از اين قوانين به گونهاي مورد بازنگري و اصلاح قرار گيرند تا ضمــن 



حفظ ارزشهاي موردقبول آحاد جامعه، در تضــاد بـا طبيعـت و مـاهيت فعاليتـهاي اقتصـادي قـرار نگـيرند. 
درغيراينصورت در بلندمدت فعاليتهاي مربوط به بخش اقتصاد كشور به قدري ضعيف و شــكننده خواهنـد 
شد كه جايي براي اعمال سلايق شخصي و آمال و آرزوهاي هرچند به ظاهر ارزشمند، باقي نخواهد ماند. 
دسته ديگري از اين قوانين  به طــور غـير مسـتقيم واز طريـق تـأثيربر سـرمايه گـذاري و توليـد و بـر 
ــانون صـارات و واردات،  بازاركار تأثير گذار مي باشند. اين قوانين عبارتند از: قانون ماليات هاوعوارض، ق
ــن بـانكي و عقـود اسـلامي و قـانون  قانون تجارت، قانون جلب و حمايت از سرمايه گذاري خارجي، قواني
ــيرغم اينكـه  تعزيرات حكومتي.  از مطالعه اين قوانين ملاحظه مي گردد كه اغلب اين قوانين و مقررات عل
در ارتباط با بازار تدوين نگرديده اند ولي به طور غيرمستقيم از طريق تأثير بر سرمايه گذاري و توليدبر آن 
ــه تنـها موجـب ايجـاد انگـيزه در  اثر مي گذارند. متأسفانه ساز و كار تأثير گذاري آنها به نحوي است كه ن
سرمايه گذاران نمي شود، بلكه در موارد متعددي موجب اخلال و مانع توليد مي شــوند و بديـن طريـق بـر 
ــد. وبديـن ترتيـب موجـب كـاهش سـطح  انگيزة سرمايه گذاران در بخش خصوصي تأثير منفي مي گذارن

تقاضاي نيروي كار مي شوند.  
 

ــاد شـده چنيـن اسـتنباط مـي شـود  كـه   از مجموعه بررسي كتابخانه اي و نظري قوانين ومقررات ي
قوانين مذكور چه بطور مستقيم و چه بطور غيرمستقيم مشكلاتي در سر راه سرمايه گذاران و علاقمندان بـه 

گسترش و توسعه توليد در كشور فراهم مي آورد. 
اين موانع و مشكلات عمدتاً عبارتند از:  

ــش قيمـت تمـام شـده كالاهـا گرديـده و مـانع از آن  ١- افزايش هزينه توليد كه موجب افزاي
ــابت بـا سـاير بخـش هـا، رقـابت  ميشوند كه صاحبان بنگاه هاي توليدي بتوانند در بازار رق

كنند. 
٢- در همين راستا كاهش مدت كار و بويژه كارمفيد سبب مي گردد كه از ميزان توليد بنحـو 

بسيار زيادي كاسته شود. 
٣-  عدم امكان اعمال مديريت در شرايط خاص كه نيــاز بـه ابتكـار از سـوي مديـران  دارد، 
ــدي و نيـل  سبب ميگردد كه برنامه هاي مديريت در جهت پيشرفت و ترقي واحدهاي تولي

به اهداف موردنظر عملي نگردد. 
ــاندگـي برنامـه هـا گرديـده و نيـل بـه  ٤- تشريفات دست و پاگير كه موجب تأخير و عقب م

اهداف مديريت را با مشكل روبرو مي سازد. 
ــها و عـوارض بـا تعدادبسـيار، موجـب  افزايـش  ٥- هزينه هاي متعدد و تكراري از قبيل ماليات

هزينه ها و در عين حال  بعضاً سردرگمي مديران در پرداخت آنها مي شود. 



ــبب عـدم اجـرا و يـا تـأخير در اجـراي  ٦- پيش بيني مجازات هاي مختلف براي مديران به س
موارد مختلف پيشبيني شده در قوانين ياد شده، كه از مجازات جريمــه نقـدي شـروع و تـا 
توقيف اموال ضبط موجودي بانك،  مهر و موم واحد توليدي،  لغو پروانه واحد توليدي يا 
توزيع، زندان، جلوگيري از فروش زمين يا ساختمان موردنظر، ممانعت از خروج از كشور 
و امثال آن رسيده،  موجب ميشود كه سرمايه گذاران درصدد برآيند كه سرمايه هاي خود 

را  در محل ديگري غير از توليد بكار اندازد. 
ـــدي و امكــان شــكايت از ســوي  ٧- عـدم رعـايت شـخصيت مديـران در اداره واحـد تولي

شخصيتهاي حقوقي و حقيقي در مورد مديران و كارفرمايان. 
٨-  جلوگيري از سرمايه گذاري خارجيان كه براي پيشرفت اقتصادي كشور بسيار ضروري و 
لازم است. اين ممانعت، ناشي از تشريفات دست و پاگير و در عين حال موانع و مشكلاتي 

است كه براي سرمايه گذاران داخلي نيز وجود دارد.  
٩-  توسعه و گسترش فرهنگ و تفكر ضد سرمايه و سرمايهداري در كشور و اختلاط مفهوم 
ــا پولـداري و ثـروت انـدوزي از طريـق غـير اخلاقـي و در نتيجـه مخـالفت  سرمايه داري ب
ــرمايه خـود بـراي اعتـلاي كشـور اسـتفاده  فرهنگي با اقشار و افرادي كه ممكن است از س

كنند. 
ــه ابتكـار، تعـهد  و تخصـص در ميـان كـارگـران و  ١٠-  ايجاد حس بيكارگي و عدم توجه ب

بياعتنايي آنان به قوانين و مقررات توليدي. 
 بديهي است علاوه بر عوامل يادشده ساير نهادها به ويژه نهادهاي فرهنگي، سياسي و امنيتــي و قضـايي و 
نيز نهادهاي غيررسمي بر بازار كار و توليد تأثيرات غيرقابل انكاري دارد. كه بدون توجــه بـه اثـر گـذاري 
اين نهادها نبايد در مورد اثرات قوانين و مقررات بر بازار كار دچار خطاي بزرگ بيني و اغراق شد  .در 
ــه هـاي توليـدي،  اعـم از  هر حال يافته هاي مذكور نشان مي دهندكه علاقمندان به سرمايه گذاري درزمين
صنعت كشاورزي و خدمات، مأيوس گرديده و سرمايه خود را در طريق ديگري بكار مــي گـيرندو يـا در 
صورت امكان از كشور خارج مي نمايند .بدين طريق امكان ايجاد اشتغال براي جوانــان بـه طـور عـام  و 

براي جوانان در سطح تحصيلات عالي به طور خاص كاهش مي يابد. 
 

ــاس يافتـه هـاي مذكـور تنظيـم و  در بخش دوم تحقيق در مطالعات ميداني، پرسشنامه هايي بر اس
بدين طريق ديدگاه هاي مديران و بنگاه هاي اقتصادي يادشده را جويا شديم. به اين منظور، با اسـتفاده از 
مطالعات نظري ويافته هاي حاصل از نقد و بررسي قوانين و مقررات، سعي شــد متغيرهـا و فرضيـات مـورد 
نظر استخراج وسپس باعملياتي كردن اين موارد، آنها را به صــورت امـور عينـي و قـابل مشـاهده در قـالب 



معرف هايي درآورده و سئوالاتي  مطرح گردد.  بدين منظور ابتدا بيش از ١٠٠٠سئوال در ارتباط با قوانيــن 
ــالب  مزبور استخراج شد.آنگاه به لحاظ محدوديت هاي موجود و عدم امكان طرح تمام آن سئوالات در ق
يك پرسشنامه، اين سئوالات به تعداد  ٩٣ سئوال تقليــل داده شـد. پـس از بـاز نگـري وتلخيـص سـئوالات 
ملاحظه شدكه به علــت تنـوع قوانيـن و مقـررات و نـيز حجـم نسـبتاً بـالاي سـئوالات ممكـن اسـت پاسـخ 
دهندگان با مشكلاتي مواجه شوند. لذا با توجه به سنخيت سئوالات، اين مجموعه، در پنــج نـوع پرسشـنامه 

جداگانه به شرح ذيل تنظيم گرديد:  
١- پرسشنامه مربوط به نيروي انساني و امور عمومي 

٢- پرسشنامه مربوط به روابط كار  
٣- پرسشنامه مربوط به امور رفاهي و تأمين اجتماعي  

٤- پرسشنامه مربوط به امور سرمايه گذاري 
٥- پرسشنامه مربوط به امور بازرگاني 

از آنجايي كه واحد تحليل در اين بررسي بنگاه هاي اقتصادي در بخش مدرن اقتصــاد اسـت و بـا 
ــاليت  (شـامل بخـش هـاي سـه  توجه به پراكندگي و تنوع اين بنگاه ها به جهات گوناگون از جمله نوع فع
گانه كشاورزي ،صنعت و خدمات)، گستره جغرافيايي حوزه فعــاليت آنـها، حجـم و انـدازه فعـاليت آنـها، 
ملاحظه شد جامعه آماري مورد نظر باتوجه به تعريفي كه از بخش رسمي و مدرن اقتصادي به عمــل آمـد، 
در مقياس محدوديت هاي اين تحقيق  بسيار گسترده است به طوري كه حتي انتخــاب جامعـه نمونـه اي از 
ميان كل بنگاه ها كه تعميم نتايج آن  به كل كشور امكانپذير باشد،  نمي توانست بسيار محدود و كوچك 
باشد درنتيجه ازحدتوان اين جستارخارج بود.لذاناگزيرشديم باتوجه به ويژگي هــاي مـورد مطالعـه جامعـه 
آماري منتخب را  تا حد امكان محدود نماييم. با اين توصيف جامعــه آمـاري مـورد نظـر در ايـن بررسـي، 
ــهادار مـي باشـند. شـرايط فعـاليت ايـن سـازمان و نـيز  شركت هاي پذيرفته شده در سازمان بورس اوراق ب
ــامي بنگـاه هـاي حـايز  پذيرش شركت هاي متقاضي ورود به آن به گونه اي است كه پوشش كاملي از تم

شرايط( جداي از تنوع فعاليت، پراكندگي حوزه فعاليت، وحجم فعاليت آنها)،  فراهم مي آورد. 
در ميان ٣٠٦∗شركت پذيرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تــهران پرسشـنامه هـاي تكميـل 
ــامل مـي شـود، مـورد مطالعـه قـرار  شده توسط ٦٢ شركت كه ٢٠/٣  درصد كل شركت هاي مذكور راش
گرفت.بدين ترتيب تعداد (٦٢×٥) ٣١٠ پرسشنامه از مجموع پرسشنامه هاي دريافتي، مــورد بررسـي قـرار 

گرفت. روش تحليل مورد استفاده در اين پيمايش، روش تحليل توصيفي و آماري است. 

                                                
 ∗تعداد شركت ها دائما در حال تغيير  و معمولا روبه افزايش است . تعداد مزبور مربوط به تاريخ ١٣٧٩/١١/٢٩ است. 



بر اساس مطالعات ميدانــي، قـانون كـار بيشـترين تـأثير را دارد و پـس از آن قوانينتـأمين اجتمـاعي، 
ماليات ها، تجارت، صادرات و واردات، عواض، بانكي، شــوراهاي اسـلامي كـار، بيمـه بيكـاري، سـرمايه 

گذاري خارجي، تعزيرات حكومتي و استخدام كشوري رتبه هاي بعدي را به خود اختصاص داده اند. 
 

ــزارش آمـده از مجمـوع مطالعـات نظـري و ميدانـي، در خصـوص نحـوه تـأثير  در فصل نهايي گ
گذاري قوانين ١٢گانه پيش گفته، اين نتايج بدست آمد كه تقريباً تمام قوانين و مقررات ياد شده:  

 
١- فاقد شفافيت و صراحت لازم در جهت اجرا و عمل و رعايت آنــها توسـط نـهادها و بنگـاه هـاي 

اقتصادي  مي باشند.  
٢- ساختار آنها به گونه اي نيست كه مشوق سرمايه گذاري و توليد وبا المــآل ايجـاد فرصـت هـاي 

شغلي جديد گردند. و حتي بسياري از آنها ضد توليد و سرمايه گذاري محسوب مي گردند.  
ــط بـوده  ٣- هزينه هاي تحميل شده ناشي از اجراي اين قوانين بر بنگاه هاي اقتصادي اغلب غير مرتب

و با اهداف تصويب قوانين مذكور مغاير است.  
٤- ساختار قوانين با شرايط روز و نيازهاي مربوط به فعاليت هاي اقتصادي از تناسب لازم برخـوردار 

نبوده بيشتر در جهت اهداف و يا آمال و آرزوهاي  اشخاص تدوين كننده آن،  مي باشند.   
 در اين ميان برخي قوانين به لحاظ گستره شــموليت آنـها،  و نـيز نحـوه رفتارآنـها بـا كارفرمايـان و 

سرمايه گذاران، اثرات مخرب تري در امر توليد دارند.   
ــذاري  از نتايج به دست آمده ملاحظه مي شود كه  ساختار قوانين و مقررات تأثيرگذار بر سرمايه گ
ــعه بـه مفـهوم واقعـي آن در  و توليد- كه ناظر بر بخش رسمي و مدرن اقتصاد كشور است- با اهداف توس
تعارضي آشكار است. بانگاهي به روند قــانون گـذاري، برخـلاف انتظـار، ايـن تعـارض در قوانينـي كـه از 
ــن امـر صـرف نظـر از بسـياري  قدمت كمتري بر خوردارند بيش از قوانين ماقبل آنها به چشم مي خورد. اي
عوامل، تاحد قابل توجهي متأثر از شتاب زدگي درتدويــن و تصويـب قوانيـن اسـت كـه بـدون اسـتفاده از 
ديدگاه هاي كارشناسي و تجربيات حاصله در سطح داخل و جهان، انجام مي شود. لذا پيشنهاد مي گــردد، 
مجموعه قوانين مذكور و حتي ساير قوانيني كه بررسي آنها خارج از توان اين پژوهش بود ولي بنحــوي از 
ــس از آن اصلاحـات لازم  انحا با موضوع مرتبط است، مورد بررسي و بازنگري همه جانبه قرار گرفته، و پ
در آنها انجام شود. اين مهم جز بانگاه اصلاح طلبانه و پرهيز از تعصبــات ايدئولـوژيـك و صـبر و حوصلـه 
ــود. بديـن لحـاظ خـوب اسـت بـدون از  كارشناسي و اعتماد به كارشناسان صديق كشور، ميسور نخواهد ب
دست دادن زمان در اين جهت اقدام گردد تا انشااالله زمينه هاي مناسبي قبل از تدوين برنامه چــهارم فراهـم 

آيد. 
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مقدمه 
ــي  نظامهاي اقتصادي در طول زمان از طريق نهادها تحت تأثير ساختارهاي اعتقادي، ارزشي و سياس
جوامع قرار دارند. داگلاس نورث معتقد است ساختارهاي اعتقادي توسط نهادها  -  چــه قواعـد رسـمي و 
چه هنجارهاي رفتاري غيررسمي - به ساختارهاي اجتماعي  و اقتصادي تبديل ميشوند. انگيزههايي كه در 
نظامهاي اعتقادي متبلور شده اند و به صورت نهادها خود را نشان ميدهند، عملكرد اقتصــادي را در طـول 

زمان تعيين مينمايند.١ 
ــوان يكـي از بازارهـاي چـهارگانـه و بـه صـورت جزئـي از يـك نظـام اقتصـادي، از  بازاركار به عن
تأثيرپذيري نهادها بركنار نيست. حتي به علت تأثيرات نهادها از نگرشهاي «جوامــع انسـاني» از يـك سـو و 
موضوعيت بازاركار، كه متكي بر «نيروي انساني» است از ســوي ديگـر، يعننـي بـه دليـل ارتبـاط دو جانبـة 

بازاركار با انسان، تأثيرپذيري آن از نهادها، بيش از ساير ساير بازارها است. 
قوانين و مقررات در قالب نهادهاي رسمي، قيــود و قواعـد رسـمي بـازي را در جامعـه، بـه ويـژه در 
بخش رسمي آن،  تعيين ميكنند. بدينگونه ساختار بازاركــار نـيز متـأثر از قوانيـن و مقـررات نـاظر برخـود 
ــن گـزارش  است. به عبارتي ديگر قوانين و مقررات ناظر بر بازاركار، بر ساختار بازاركار اثر گذارند. در اي
ــر بـازار كـار ايـران، بـه چگونگـي تـأثيرگـذاري آنـها بـر  ضمن شناخت و بررسي قوانين و مقررات ناظر ب

بازاركار ميپردازيم. 
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اين گزارش در دو بخــش ارائـه ميشـود. بخـش اول بـه مطالعـات نظـري و كتابخانـهاي 
ميپردازد. بخش دوم باتوجه به يافتههاي بخش نخست به مطالعه ميداني اختصاص مييابد. 

بخش اول شامل فصول اول تــا پنجـم اسـت. در فصـل اول تحـت عنـوان «كليـات»، طـرح مسـئله،ا 
مروري بر مطالعات انجام شده و تعاريف و مفاهيم واژگان  كليدي بيان ميشود. 

فصل دوم به «بحث نظري» اختصاص مييابد و در آن پس از ارائه چارچــوب نظـري بـه نظريـههاي 
اقتصاددانهاي نهادگرا، مبادله و بازارهاي دوگانه مورد بحث قرار ميگيرد. 

ــه شـناخت سـاختار  فصل سوم با عنوان «بررسي تطبيقي ساختار بازاركار در ايران و ساير كشورها» ب
بازاركار و وضعيت بازاركار رسمي كشور در مقايسه با ساير كشورها ميپردازد.  باتوجه به آنچه كه گفتــه 
شد قوانين  و مقررات به عنوان نهادهايي رسمي بر بخش رسمي و نوين بازاركار اثراتي مســتقيم و اجتنـاب 
ــوزش عـالي بـه صـورت محصولـي از دنيـاي  ناپذير دارند. لذا اين مطالعه از آنجهت اهميت مييابد كه آم
مدرن و پيشرفته درصدد پاسخ به نيازهاي بخش مدرن اقتصادكشور است و انتظار ميرود كــه نـيروي كـار 
داراي آموزش عالي جذب اين بخش شود. بنابراين هرگونه تغييري در بازاركــار رسـمي كشـور بـر سـطح 
تقاضاي نيروي كار متخصص اثر خواهد داشت. در اين فصل ساختار بازاركار از ابعاد مختلــف و از جملـه 

باتوجه به سطح تحصيلات مورد بررسي قرار ميگيرد.  
در فصل چهارم« قوانيني كه مســتقيماً بـر بازاركـار اثـر گذارنـد» شـامل قـانون كـار، قـانون تشـكيل 
شوراهاي اسلامي كــار، قـانون بيمـة بيكـاري، قـانون تـأمين اجتمـاعي و قـانون اسـتخدامي كشـور بررسـي 

ميشود. 
ــأثيرگذارنـد» اختصـاص دارد كـه شـامل  فصل پنجم به بررسي «قوانيني كه غيرمستقيم بر بازاركار ت
ــانكي، قـانون  قوانين و مقررات صادرات و واردات، قانون جلب و حمايت از سرمايههاي خارجي، قوانين ب

مالياتها، عوارض، قانون تجارت و قانون تعزيرات حكومتي ميشود. 
ــتقيم و يـا غيرمسـتقيم بـر بازاركـار اثـر  در دو فصل اخير مجموعاً بيش از ١٢ قانون كه به نحوي مس
ــد و  مـيگذارنـد مـورد نقـد و بررسـي قـرار گرفتـه و نكـات  و مـوادي كـه بـه نحـوي مـانعي در امـر تولي
سرمايهگذاري و در نهايت اشتغال، و به ويژه در بخش رسمي بازاركار، ايجــاد ميكننـد مـورد توجـه قـرار 

ميگيرد.  
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بخش دوم شامل فصول ششم تا هشتم است. در ايــن بخـش يافتـه هـاي نظـري بخـش اول بـا روش 
ميداني مورد بررسي قرار مي  گيرد. 

ــده در  فصل ششم تحت عنوان "روش تحقيق" به معرفي جامعه آماري شامل شركت هاي پذيرفته ش
سازمان بورس اوراق بهادار همراه با جايگاه و اعتبار اين شرك در بيــن بنگـاه هـاي اقتصـادي كشـور مـي 

پردازد. سپس جامعه نمونه و چگونگي تهيه اين پرسشنامه و نيز روش تحليل در اين فصل بيان مي شود. 
فصل هفتم به  "يافته ها و تحليل ديدگاه هاي مديران بنگاه هاي اقتصادي " تعلق دارد. در اين فصــل 
ضمن استخراج پاسخ هاي داده شده مديران به سئوالات مطروحه در پرسشنامه هــا و طبقـه بنـدي آنـها، بـه 

تحليل ديدگاه هاي مديران در مورد هريك از قوانين مي پردازيم. 
فصل هشتم به عنوان آخرين فصل به " نتايج و پيشنهادات" اختصاص يافته اســت. در ايـن فصـل بـر 
ــه فصـول گذشـته نتـايج حاصلـه ارائـه مـي شـود. آنگـاه براسـاس نتـايج مذكـور  اساس يافته هاي مربوط ب

پيشنهاداتي ناظر بر رويكردي جامع نگر در مسير استراتژي هاي مورد نظر بيان مي گردد.  



 

 
 
 
 

 
بخش اول: مطالعات نظري و كتابخانهاي 

 
 - كليات 

 -  بحث نظري 
 - بررسي تطبيقي ساختار بازاركار در ايران وساير 

كشورها 
 -  قوانيني كه مستقيماً بر بازاركار تأثيرگذارند 

 - قوانيني كه غيرمستقيم بر بازاركار تأثيرگذارند 
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مقدمه 

طرح مسئله 
مروري بر مطالعات انجام شده 
تعاريف و مفاهيم واژگان كليدي 
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مقدمه 
در اين فصل ابتدا سعي خواهد با «طرح مسئله» ابعــاد مختلـف موضـوع مـورد بررسـي شـامل علـت 
انتخاب اين مطالعه و اهميت آن،هدف بررسي،  سئوالاتي كه در ارتباط با موضوع در پيش رو داريــم بيـان 

شود. 
با «مروري بر مطالعات انجام شده» در زمينة بحث موردنظر، ضمن توجه به تجربيات ديگران و سود 
ــم، تـا  جستن از آن در جهت غنا بخشيدن به تحقيق، تفاوتهاي اين پژوهش را با ساير تحقيقات بيان مي كني

ابعاد موضوع با وضوح بيشتري مشخص گردد. 
ــها  در بخش پاياني اين فصل ضمن بيان مفاهيم و اصطلاحات بكار رفته در اين جستار، به تعريف آن

ميپردازيم تا بتوانيم با زبان مشترك در خلال تحقيق با خوانندگان ارتباط برقرار نمائيم. 
 

طرح مسئله 
كشور ما در دو دهة اخير همواره با نرخ بيكاري نسبتاً بالايي مواجه بوده است ولي اين شــاخص در 
ــش بيشـتري  سالهاي اخير نسبت به روند گذشته به دليل رشد فزايندة ورود جمعيت جوان به بازار كار افزاي
ــند. يكـي  يافته است. اين جمعيت حاصل نرخ رشد طبيعي معادل ٣/٢ درصد در طي دهة ٦٥-١٣٥٥ ميباش
از شيوههاي تحديد ورود افراد جوياي كار به بازار كار، گسترش آموزش عالي در سراسر كشور و اشتغال 
ــي  به تحصيل جوانان به  جاي اشتغال به كار آنها بود. اين شيوه هم نزد عامة مردم – به لحاظ نگرش فرهنگ
ــها موجـب  – مورد قبول بود، و هم موجب وقفه در ورود جوانان به بازار كار ميشد. ولي اين سياست نه تن
حل بيكاري جوانان كشور نشد بلكه با ايجاد تأخير زماني، كــه برابـر بـا متوسـط دورة تحصيـل دانشـگاهي 
است آنرا به دوره ديگري منتقل نمود. يعني اگر نرخ بيكاري دانش آموختگان آموزش عالي تا سال ١٣٧٥ 
فقط ٤ درصد (كمتر از نصف نرخ بيكاري كل كشور) بود، پس از سال مذكور بــه شـدت رو بـه افزايـش 
ــال ١٣٧٥ رسـيده  گذارد به طوري كه براساس برآوردهاي بعمل آمده هم اكنون به حدود ٤ برابر آن در س
است.١ پيش بيني ميشود حتي در صورت تحقق اهداف برنامــه در سـالهاي پايـان برنامـه (١٣٨٣) بـه ١٥/٩ 
ــولاً رايجتريـن راه حلـهاي پيشـنهادي بـراي رفـع مشـكل بيكـاري در كشـور، پرداخـت  درصد برسد. معم
تسهيلات بانكي و تكليفي و نيز واگذاري ساير امكانات به متقاضيان ايجاد فرصتهاي شغلي ميباشد. ايـن 
ــه علـت اثـرات مقطعـي و فـوري،مثبـت بـه نظـر ميرسـند ولـي بـا نگـاهي  راهكارها اگرچه در نگاه اول ب
كارشناسانه به عواقب ناشي از آنها بخوبي پي ميبريم كه نــه تنـها ايـن تسـهيلات مشـكل بيكـاري را رفـع 
نميكند بلكه بــه علـت انحـراف در تخصيـص بهينـة منـابع، موجـب كـاهش كـارائي در سـاير بخشـها نـيز 
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ميگردد. تجربيات حاصل از عملكرد تبصرههاي قانون بودجه در طي سالهاي گذشته، بخوبــي ايـن امـر را 
تائيد ميكند. ولي عليرغم ايــن موضـوع، برخـي بـه علـل مختلـف همچنـان بـر ادامـة ايـن سياسـتها تـأكيد 
ــار در بـازار كـار، صرفـاَ  ميورزند. اين ديدگاه مبتني بر اين فرض است كه علت كمبود تقاضاي نيروي ك
كمبود سرمايه و منابع مالي است اين افراد به عمد يا بــه سـهو، خـروج سـرمايه از كشـور و يـا تخصيـص و 
جهت گيري سرمايههاي بخش خصوصي از فعاليتهاي مولد و اشــتغالزا بـه سـوي فعاليتهـاي غـيرمولد را 
ناديده ميگيرند. هرچند كمبود سرمايه در پارهاي موارد به عنوان مشكل اصلي توليد و ايجاد فرصتهــاي 
شغلي جديد است. ولي در عمدة موارد ناشي از مسائل ساختاري در نظام اقتصادي و اجتماعي كشور است 
ــن راهكارهـا حداكـثر در  (حتي كمبود سرمايه نيز متأثر از ساختارهاي موجود است) بدون بهبود شرايط، اي
ــتر از آثـار  كوتاه مدت و به طور تسكيني ميتوانند مؤثر باشند و در بلندمدت چه بسار آثار زيانبار آنها كم
به ظاهر مثبت كوتاه مدت آنها نباشد. ضمن اينكه اين راهحلها با اتكاء به درآمدهاي حاصل از فروش نفت 
كه در واقع ثروتي طبيعي و خدادادي است پيشنهاد ميگردد. در حالي كه تجربة كشورهاي توسعه يافتـه و 
يا در آستانة توسعه همچون ژاپن و كرة جنوبي نشان ميدهد كه حتي كشورهايي با كمبود منــابع طبيعـي و 
با موقعيت بسيار بدتر از كشور ما ولي با ساختارهاي متفاوت توانســتهاند نـه تنـها مشـكل بيكـاري جمعيـت 
ــايند بلكـه هـر سـال تعـداد قـابل توجـهي از  خود (كه بعضاً بسيار بيش از جمعيت كشور ماست) را حل نم

جوانان ساير كشورها جذب بازار كار آنها ميشوند. 
نظامهاي اجتماعي و فرهنگي، موجد نهادهاي متناسب با خود هستند و از طريق اين نهادها، تأثيرات 
ــازند. اگـر ايـن نـهادها بـه گونـهاي بـر ايـن روابـط اثـر  خود را بر روابط اجتماعي و اقتصادي جاري ميس
بگذارند كه هزينههاي غيرمرتبط با موضوع فعاليتها اقتصادي را كاهش داده و به صفــر برسـانند ، اقتصـاد 

از پويايي و كارآمدي لازم برخوردار خواهد شد. 
به عنوان مثال، بازار كار محل عرضه و تقاضــاي نـيروي كـار باتوجـه بـه سـطح دسـتمزدها و هزينـة 
نيروي كار است. هزينة نيروي كار با سطح قيمتها در ساير بازارها مورد ارزيابي قرار مــيگـيرد. بنـابراين 
ــرمايه و تضميـن حقـوق  حتي در صورت فراهم بودن ساير شرايط توليد، از جمله كفايت سرمايه، امنيت س
ــطح دسـتمزدها و سـاير هزينـههاي مربـوط بـه  مالكيت و …. عرضه و تقاضاي نيروي كار تابعي است از س

نيروي كار. 
ــهها  هزينههاي مربوط به نيروي كار فقط دستمزد و يا مزاياي پرداختي به آنها نيست. بلكه كلية هزين
ـــادل (Disequlibrium Cost) و هزينــههاي تعديــل (Adjustment Cost) را در  از جملـه هزينـههاي عـدم تع

برميگيرد. بنابراين بنگاه اقتصادي هزينه نيروي كار را به صورت ذيل در نظر ميگيرد. 
 TC=W+DC+AC
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TC كل هزينه به ازاي يك نفر نيروي كار است وDC ،W و AC به ترتيب دستمزد، هزينه عدم تعادل 

و هزينة تعديل به ازاي هر نفر در نيروي كار ميباشد. 
در شرايطي مطلوب اقتصادي هزينههاي غيردستمزدي كه هزينههاي غيرمرتبط بــا توليـد اسـت و بـه 
عنوان هزينه هاي معاملاتي نيز ناميده ميشود، به سمت صفر ميل ميكند. يعني هزينــههاي تعديـل و هزينـة 
عدم تعادل در رابطة بالا برابر صفر فرض ميشود. در اين شرايط اقتصاد بــه سـمت اشـتغال كـامل حركـت 

ميكند. يعني وضعيتي كه در آن براي تمام افراد جوياي كار  شغل مفيدي وجود خواهد داشت. 
حـال اگـر نـهادهاي يـك جامعـه، فضـايي را ايجـاد نمـايند كـه در آن فضـــا نــه تنــها هزينــههاي 
ــد از جملـه امنيـت سـرمايه و حقـوق مـالكيت و …. بـه نحـو  غيردستمزدي بالا باشد بلكه ساير شرايط تولي
مطلوبي فراهم نباشد در اين شرايط، نظام اقتصادي از اشتغال كامل دور شده و روز به روز به علت كــاهش 

تقاضا، بر بيكاري عوامل توليد از جمله نيروي كار افزوده خواهد شد. 
ــمي كشـورها از جملـه  نهادها به دو نوع رسمي و غيررسمي تفكيك ميشوند،قوانين و مقررات رس
نهادهاي رسمي هستند كه بربخش رسمي اقتصاد اثر گذارند. از آنجائيكه مسئلة اصلي طرح جامع، كه ايـن 
ــئله بيكـاري دانشآموختگـان آمـوزش عـالي اسـت و انتظـار  پژوهش در چارچوب آن انجام ميشود، مس
ــابل توجـهي در جـذب واسـتخدام دانشآموختگـان آمـوزش  ميرود بخش رسمي اقتصاد نقش اصلي و ق
عالي داشته باشد، لذا براي ريشهيابي مشكلات اشتغال به طور عــام و مشـكلات اشـتغال دانـش آموختگـان 
آموزش عالي به طور خاص به بررسي تأثيرات قوانين و مقررات ناظر بر بازاركار بر سطح تقاضــاي نـيروي 

كار و بويژه اشتغال نيروي كار داراي آموزش عالي ميپردازيم. 
قوانين و مقررات نقش بسيار مهمي در بسترسازي و فراهم نمودن شرايط مطلوب اقتصادي به عــهده 
ــذا شـناخت  دارند. بازاركار به علت نقش نيروي انساني در آن، به شدت تحت تأثير اين قوانين قرار دارد. ل
ــاملاتي، عـامل مـهمي در  قوانين ناظر بر بازاركار و چگونگي تأثير آنها، به ويژه نقش آنها در هزينههاي مع

دستيابي به شرايط مطلوب اقتصادي و رسيدن به وضعيت اشتغال كامل در كشورميباشد. 
ــا بخـش  در نظامهاي اقتصادي مبتني بر بازارهاي دوگانه كه در آنها بخش سنتي ومعيشتي همزمان ب
مدرن و صنعتي فعاليت دارند، بخش مدرن ورسمي بيشــتر در معـرض تـأثير قوانيـن و مقـررات (بـه عنـوان 
نهادهاي رسمي) قرار دارند. به همين ترتيب نيروي كار داراي آموزش عالي كه به لحاظ ســطح تخصصـي 
ــاير نـيروي كـار از كـارايي و يـا  و تحصيلي عمدتاً جذب بخش رسمي و مدرن اقتصاد ميشوند بيش از س
ناكارايي ناشي از قوانين و مقررات در بازاركار متأثر ميگردند. بدين سبب و در ارتباط با معضــل بيكـاري 

بويژه در سطح دانش آموختگان آموزش عالي سئوالاتي بشرح ذيل مطرح ميشود: 
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١- بازاركار ايران از چه ساختاري برخوردار است و روند تغييرات در دو دهة گذشته چگونه بـوده 
است؟ 

ــد كدامنـد و سـازوكار  ٢- قوانين و مقرراتي كه مستقيماً و.يا غيرمستقيم بر بازاركار تأثير ميگذارن
تأثيرگذاري آنها بر بازاركار چگونه است؟ 

ـــور چگونــه اســت و مكــانيزم  ٣- وضعيـت نـيروي كـار داراي آمـوزش عـالي در بازاركـار كش
ــه بـر نـيروي كـار داراي آمـوزش عـالي تـأثير  تأثيرگذاري قوانين و مقررات بر بازاركار چگون

ميگذارند؟ 
ــانه در مـورد سـئوالات مذكـور و يـا پرسـشهاي مشـابة ديگـر،  يافتن پاسخهاي مستدل و كارشناس
سياستگزاران و برنامهريزان كشور را در حل معضل بيكاري كشور و به ويــژه در مـورد نـيروي كـار داراي 
تحصيلات عالي از طريق توجه به بخش نرمافزاري بازاركار (يعني قوانين و مقررات) يـاري خواهـد نمـود. 

اين تحقيق بدين منظور به اجرا درآمده است. 
 

مروري بر مطالعات انجام شده 
نگاهي هرچند اجمالي بر مطالعات انجام يافته در زمينة موضــوع ايـن بررسـي در گذشـته، از يكسـو 
ــا آن مطالعـات  موجب غني شدن مطالعة حاضر ميشود واز سوي ديگر وجوه تشابه و تمايز اين مطالعه را ب
براي خواننده مشخص مينمايد. بدينوسيله خواننده بهتر ميتواند به كنه ويژگيهاي بررسي موجود پي ببرد. 
بنابراين در اين قسمت مروري  - اگرچه اجمالي - بر برخي از تحقيقــات مربـوط  خواهيـم داشـت. بديـن 

منظور اين مطالعات را به دو دسته خارجي و داخلي تقسيم ميكنيم. 
 

الف- مطالعات خارجي 
در بررسيهاي بعمل آمده نگارنده به مطالعهاي با ابعاد و ويژگيهاي مطالعة حاضر دست نيافت. ليكن 

برخي از مطالعات كه با موضوع اين جستار وجه تشابهاتي دارند بشرح ذيل مورد توجه قرار ميگيرند: 
 Regime Matter for، Does the Type of Political حافظ غانم١ وآراپبنرجي٢در مطالعهايتحتعنوان
?Trade and Labour Market Policies  در سال ١٩٩٧ به اهميت نوع رژيمهاي سياسي بر سياستهاي بازار كــار 

ميپردازند.٣ آنها با استفاده از يك مطالعه مقطع عرضي، رابطه بين نوع رژيم سياسي و درجه آزادي آن را 

                                                           
 1-Hafez Ghanem 
 2-Arup Banerji 
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با انحــراف بـازار كـار بررسـي ميكننـد، بررسـيهاي آنـها مبيـن ايـن مطلـب اسـت كـه حكومتـهايي كـه 
ديكتاتوري بيشتري را نسبت به كشورهاي ديگر در دستوركار خــود قـرار ميدهنـد، در رابطـه بـا تجـارت 
خارجي، سياستهاي حمايتي بالاتر و در رابطه بــا بـازار نـيروي كـار انحرافـات بيشـتري را تجربـه ميكننـد. 
ــاتوري سياسـي ميتوانـد جنبـههاي مختلـف توسـعه را مختـل  تحليل آندو در واقع از اين ديدگاه كه ديكت
نمايد، حمايت ميكند. آنها در اين مقاله با در نظر گرفتن ٩٠ كشور در حال توســعه ايـن مقولـه را بررسـي 

ميكنند. 
رابطه نظام سياسي يك كشور با رشد اقتصادي آن در سالهاي اخير توجه زيادي را به خود معطوف 
 Limongi و Przewprski ــر شـده اسـت، در هميـن راسـتا ساخته است. مطالعات تجربي به نتايج متفاوتي منج
(١٩٩٣) رابطـهاي بيـن دموكراسـي و اثـر آن بـر رشـد اقتصـادي مشـــاهده نكردنــد. مؤلفــان ديگــري از 
ــداقتصادي سـريعتري را  Friedamگرفته (١٩٦٢)، تا Scully (١٩٨٨) معتقدند كه آزاديهاي سياسي نرخ رش

در مقايسه با اعمال محدوديتهاي سياسي در بر دارد. برخي چون Meguire و Kormendi (١٩٨٥) در مقابل 
رابطهاي منفي بين اين دو مقوله را تائيد ميكنند. Barro (١٩٩٤)نيز اســتدلال كـرده اسـت كـه آزاديهـاي 
سياسي بيشتر، ممكن است كه به جاي تمركز بر رشد اقتصادي، توجه خود را معطوف به گروههاي ذينفــع 
در روند قانونگذاري كند. Landell-Mills و Serageldin (١٩٩٢) معتقدندكه ديكتارتورهاي خيرخواه نــادرند 

و دموكراسيها نيز اغلب با توسل به سياستهاي مردم سالاري رشد اقتصادي را مختل ميكنند. 
غانم و بنرجي توجه خود را به سياستهاي بازار نيروي كار و بيشتر سياستهايي كه در باز شدن اقتصاد 
ــل  اثر ميگذارد معطوف نمودهاند. بسياري از دولتهاي كشورهاي در حال توسعه با اعمال سياستهايي از قبي
حداقل دستمزد بالا، اشتغال مازاد در بخش دولتي و تضمين امنيــت شـغلي، سياسـتهايي را در بـازار نـيروي 
ــك گـروه كـوچـك ميباشـد. كـه ايـن سياسـتها منجـر بـه محـدود شـدن  كار اعمال ميكنند كه به نفع ي
فرصتهاي ديگر افراد شده و پــي آمدهـايي چـون نـابرابري درآمـد،از بيـن رفتـن كـارآيي و عـدم تشـويق 
ــردارد. ديگـر كشـورهاي جـهان در حـال توسـعه، در برابـر انحـراف موقتـي  سرمايهگذاري و رشد را در ب
بازاركار مقاومت كردهاند. از آنجا كه سياستهاي كار معمولاً به دلايل سياسي صــورت مـيگـيرد ميتـوان 
ــر انتخـاب سياسـتهاي نـيروي كـار اثـر  انتظار داشت كه نظام سياسي كشورها و درجه آزادي سياسي آنها ب

گذار باشد. 
نظامهاي سياسي و سياستهاي نيروي كار 

رابطه بين رشد اقتصادي و نظام سياسي تعريف دقيقــي از ”دموكراسـي“ و ”ديكتـاتوري“ را ايجـاب 
ميكند. ”ديكتاتوري“ و ”دموكراسي“ را با دنبال كردن مقاله Przeworski   (١٩٩١) بيان ميكنيــم. بـه گفتـة 
وي ”نظامهاي ديكتاتوري از سازمانهاي مســتقل بيـم دارنـد، آنـها يـا سـازمانهاي مختلـف را تحـت كنـترل 



 ٩

مركزي اداره ميكنند و يا آنها را با زور ســركوب ميكننـد. وي دموكراسـي را چنيـن تعريـف مينمـايد: 
”دموكراسي نظــامي اسـت كـه در آن احـزاب در انتخابـات شكسـت ميخورنـد“. وي ادامـه ميدهـد كـه 
ــه واسـطة سـازمانهاي دسـته جمعـي  ابزاركليدي نظامهاي مبتني بر دموكراسي مردمي و عمومي شدن آنها ب
ـــاركت  اسـت. جوامعـي كـه ديكتـاتوري كمـتري درآنـها حـاكم اسـت بـه سـازمانهاي مسـتقل اجـازة مش

آزادانهتري را در فرآيند سياسي جامعه ميدهند. 
ــتهاي كـاراي بـازار نـيروي كـار - تعييـن دسـتمزدها و سـطح اشـتغال - در  در مورد اينكه آيا سياس
رژيمهاي ديكتارتوري، اثر بيشتري دارد ياخير؟ كشورهاي مختلف تجارب مختلفي در اين زمينه داشتهاند. 
ــها در نظامهـاي ديكتـاتوري امكـان پذيـر  ‭ير؟Āار كه تن   ؟ ر ؀ 뀁 娀 먁 ꜀ ه ك � ꀙ  .يͱᤀ  مختلفي - 



 ١٠

ــه بـر  تائيد اين ديدگاه بر اين پايه استوار است كه انحرافات بازار نيروي كار بيشتر در كشورهايي ك
ــرال Velasco در پـرو يـاد كـرد كـه  پايه دموكراسي نيستند روي ميدهد.به عنوان مثال ميتوان از دولت ژن
ــيروي كـار را تصويـب كـرده بودنـد. همچنيـن ميتـوان از كنگـو، كنيـا،  بسياري از قانونهاي غيركارآي ن

سودان، تانزانيا و زامبيا در دهه ٦٠ ميلادي نام برد. 
در مصر نيز در زمان رئيس جمهور ناصر در دهــه ٥٠ ميـلادي بـا حمـايت از طبقـة متوسـط شـهري 

اشتغال تمام فارغالتحصيلان در بخش دولتي تضمين شد. 
اگرچه شمار زيادي از كشورهاي صنعتي با رژيمهاي دموكراسي وجود دارد كه بازار نــيروي كـار 
آنها نيز از كارايي لازم برخوردار است، ولي چنين مقولهاي در كشورهاي درحــال توسـعه كمـتر مشـاهده 
ميشود. در همين راستا ميتوان از بوتسوانا  و موريتاني كه روند نســبتاً متكـي بـر دموكراسـي را بـا مـيزان 

كمي ديكتاتوري تركيب كردند، نام برد. 
ــام سياسـي آزاد، بازاركـارآي نـيروي كـار را نـيز تجربـه ميكننـد   قلت كشورهايي كه همراه با نظ
ــدي در كشـورهاي در  ممكن است صرفاً اين حقيقت را منعكس نمايد كه آزادي سياسي پديده نسبتاً جدي
حال توسعه است در هر حال اين سئوال باقي است كه آيا نظام دموكراسي منجر بــه توسـعه عملكـرد بـازار 

نيروي كار ميگردد يا اثر آن معكوس است؟ 
ـــا حمــايت و يــا  غـانم و بـنرجي شـواهدي ارائـه ميدهنـد مبنـي بـر اينكـه ديكتـاتوري ميتوانـد ب
ــالا همـراه باشـد. از طرفـي ديكتـاتوري منجـر بـه انحرافـات بـازار نـيروي كـار نـيز  محدوديتهاي تجاري ب
ميگردد. اين مطلــب بـا الگـوي مشـاهده شـده در بسـياري از كشـورهاي صحـراي آفريقـا و خاورميانـه و 
آمريكاي لاتين در دهههاي ١٩٨٠-١٩٧٠ كه دولتهاي ديكتاتوري توليد كنندهها را با سياستهاي حمايتي از 

قبيل تعرفه حمايت ميكردند قابل مشاهده است. 
 Sergeldin و Landell – Mills (١٩٩٢) استدلال ميكننــد كـه آزادي سياسـي يكـي از عنـاصر اصلـي 

ــراي توسـعه ميباشـد. كشـورهايي كـه توجـهي بـه آزاديهـاي سياسـي  اداره مملكت است و شرط لازم ب
نميكنند به محدود كردن تجارت و منحرف كردن بازار نيروي كار در اين كشورها ميانجامد. البتــه ايـن 

مطلب حاكي از آن نيست كه عدم كارآيي بازار نيروي كار تنها در كشورهاي ديكتاتوري وجود دارد. 
اين يافتهها همچنين با ادبيات تجربي كــه دموكراسـي سياسـي را بـه رشـد اقتصـادي پيونـد ميدهـد 
ــي كمـتر بـا رشـد آهسـتهتر  مرتبط است.Barro  (١٩٩٠)، Ozler و Robrik (١٩٩٢) نشان دادند كه دموكراس

همبستگي زيادي دارد. 



 ١١

در مطالعةديگري تحت عنوان ”The Impact of Labor Market Regulations“١  اسكواير و ثوث وارت 
ــيروي كـار مـيپردازنـد. آنـها  - ناربوت٢  به اثر مقررات بازاركار در كشورهاي در حال توسعه بركارايي ن
ــد. آيـا مقـررات بازاركـار كشـورهاي در حـال توسـعه، منجـر بـه  مطالعة خود را با اين سئوال آغاز ميكنن
كاهش كارايي ميگردد؟ Freeman (١٩٩٣) در مقاله خود عنوان ميكند كه در مطالعات مبتني بر ديدگــاه 
”انحراف بازاركار“موفق به جمعآوري شواهدي در حمايت از ادعاي خود نشده اســت. نتـايج متعـددي از 
ــايت مقـررات وضـع شـده  اين مقاله استنباط ميگردد، اول اينكه،از نقطة تعادل بازار هيچ اجباري براي رع
وجود ندارد،دوم اينكه، حتي اگر مقررات اجبــاري باشـد،كنشـهاي مرتبـط عرضـه وتقاضـاي نـيروي كـار 
ــارائي كـم باشـد، و سـوم اينكـه، حتـي اگـر مقـررات  ميتواند به اندازهاي پائين باشد كه اثر مقررات بر ك
ــه باشـد، مـيزان رعـايت قوانيـن وضـع شـده  اجباري و كششهاي عرضه و تقاضاي نيروي كار نيز قابل توج
ــود داشـته باشـد  ميتواند پائين باشد. فريمن در ادامه خاطرنشان ميسازد كه ”حتي اگر بيكاري وسيعي وج
اعمال قوانيني چون حداقل دستمزد عمدتاً نميتواند قابل اجرا باشد چــرا كـه اگـر بيكـاري بـالايي وجـود 

داشته باشد كارگران و كارفرمايان انگيزه بالايي براي تباني با يكديگر خواهند داشت.“ 
 اين مقاله بيشتر بر دليل سوم متمركز ميشود، كه حاكي از آن اســت كـه اگـر هزينـههاي انحرافـي 
اعمال مقررات به وسيله دو دليل اولي خنثي نشدند،در اينجاست كه عدم رعايت قوانين خود را بــروز داده 
و به فرض ثابت بودن بقيه شرايط، كارفرمايان با عدم رعايت قانون اثر وضع  قوانين،بر كارايي بازاركــار را 

حداقل ميكنند.  
استدلال اخير به طــور آشـكاري بـه مقايسـه بـازده عـدم رعـايت قوانيـن (افزايـش سـود) نسـبت بـه 
هزينههاي آن (تخلفات يا هزينههاي عملياتي) دارد و چند شكل متفاوت رفتار حداكثر كردن سود باتوجــه 

به محدوديت بودجه را فرض مينمايد. 
اين مقوله ميتواند چشم انداز واقعي مناسبي از رفتار بخش خصوصي در كشورهاي در حال توسعه 
را ارائه نمايد ولي در بيشتر موارد بخش دولتي قسمت اعظم سازماندهي صنعتي را به خــود اختصـاص داده 

است. 
ه منظور مطابقت بحث با عالم واقع، آن را بر حداقل دستمزد متمركز ميكنيــم. هـدف از  ايـن امـر  
ــل دسـتمزد بـر بـازار كـار  فراهم كردن چارچوبي به منظور ارزيابي اثر انحرافي مقرراتي چون اعمال حداق
ــا  است. اين ديدگاه با نتيجه فريمن مبني بر اينكه ”با مطالعات موردي كه وارد جزئيات شدهاند در مقايسه ب
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ــا، مـوارد بيشـتري را  مطالعات كشورهاي مختلف  و با استفاده از رگرسيون برپايه سريهاي زماني و دادهه
ميتوان آموخت“ سازگاري دارد. 

تحليل مقررات بازاركار 
در اين بخش آنها باتوجه به تحليلهاي گذشته ابزاري به منظور ارزيــابي اثـر قـانون حداقـل دسـتمزد 

برانحراف بازار كار  ارائه ميكنند.  
ــال  آيا وضع قانون حداقل دستمزد به طور بالقوه ضروري است؟ مطالعات تجربي نشان ميدهند اعم
حداقل دستمزد در صورتيكه تغيير بسياركمي داشته باشد نميتواند اثر معنيداري بر اشتغال داشته باشد. در 
همين راستا ميتوان رابطه بين حداقل دستمزد و توزيع دستمزدها را مدنظر قرار داد. يعني اينكه بنگاهــهايي 
كه داراي دستمزدهاي بالاتر از حداقل دستمزد هستند اعمال حداقل دستمزد در مقايسه با بنگاههاي ديگــر 

كه حقوقي معادل حداقل دستمزد ميپردازند اثر متفاوتي دارد.  
ــتر از١/٥ برابـر متوسـط  به عنوان مثال در سال ١٩٨٩ در كشور مكزيك تنها ٦ درصد از بنگاهها كم
ــد. ولـي در  حداقل دستمزد و فقط ٢٤ درصد نيز كمتر از ٢ برابر متوسط حداقل دستمزد پرداخت ميكردن

سال ١٩٨٧ حدود ٢٧ درصد از بنگاههاي كلمبيا كمــتر از ١/٥ برابـر و ٧١ درصـد از آنـها كمـتر از ٢ برابـر  
متوسط  حداقل دستمزد پرداخت ميكردند. اين ارقام حاكي از اثر بسيار متفاوت تغيير حداقل دســتمزد در 

اين دو كشور است. 
اگر اعمال حداقل دستمزد به صورت قانوني به طور بالقوه مؤثر باشد،دامنــه عـدم رعـايت قـانون در 
اين حالت چگونه است؟ براي ارزيابي ســريع ايـن مقولـه، بـه ارزيـابي كـه توسـط اداره كـار آن كشـورها 
صورت گرفته است متوسل ميشويم،البته ارزيابي آنها ميتوانســت بـا بـهرهگـيري از آمارهـاي مربـوط بـه 

هزينه اجراي قانون،تعداد بازرسين و سختگيري در مورد جريمه متخلف كاملتر گردد.  
همچنين بررسي قوانين مرتبط با بازاركار كه زمينة فرار قانوني افراد را مهيا ميكند نيز ميتواند مؤثر 
ــا  باشد چرا كه بسياري، با بهرهگيري از اين ابزارهاي قانوني مانند استخدام كارگران موقتي،نوآموزان و يا ب
ــي دولـت  مقاطعه كاري، اثر وضع قانون را خنثي ميكنند. بايد اضافه كرد كه عواملي چون ظرفيت مديريت
(توان مديريتــي دولـت در اجـراي قوانيـن،government administrative capacity)،اتحاديـههاي كـارگـري 
پرقدرت و نظام قضايي كارآمد ميتوانند نقش به سزايي را در كارايي اجراي قوانين ايفــاد كننـد. بـه عنـوان 
مثال مي توان از كشورهايي چون اكوادور و مراكش نام برد كــه اتحاديـههاي كـارگـري نقـش مـهمي در 
ــن تخلفـات (فرارقـانوني)  پذيرفته شدن قوانين مربوط به بازاركار دارند. در ايالات متحده نيز مواردي از اي

گزارش شده است. 
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اگر حداقل دستمزد وضع شده اجباري بوده و متعاقب آن اجرا شود،در ايــن حـالت بايسـتي انـدازه 
نسبي بخشهاي خصوصي و دولتي مورد بررسي قرار گيرد. اگر بخش خصوصي غالب شــد، در اينصـورت 
ــالقوه معنـيدار بـوده و بـه مطالعـات  براساس شواهد گذشته به نظر ميرسد كه هزينههاي انحراف به طور ب
بيشتري احتياج است. حال اگر به جاي آن بخش دولتي سهم بيشتري را در اقتصاد به خــود اختصـاص داد، 
انجام آزمونهاي بيشتري ضروري به نظر ميرسد چرا كه اثركارائي در اين حالت بستگي به ميزان اشتغال و 
همچنين محدوديتهاي مالي دارد. از موارد مطرح شده در اين راســتا ميتـوان بـه مـيزان خـالص جريانـهاي 
مالي از طرف دولت به بخش دولتي اشاره داشت. از طرفي شواهد مبين آن است كه در مواقعي كه بخــش 
دولتي همانند بنگاههاي خصوصي حداكثر كننده سود عمل ميكند، كارايي قوانين وضع شده به طور قابل 

توجهي كاهش مييابد. 
علاوه بر مطالعات مقايسهاي در زمينةتأثير حداقل دستمزد بر سطح اشتغال كه در سطح بين المللي و 
كلان كشورها انجام پذيرفته، مطالعاتي در اين زمينه بنا بر درخواست سياستگزارن كشورها در بخشهايي از 

صنايع نيز صورت گرفته است. 
در آمريكا،پس از پيشنهاد كلينتون مبني بر افزايش حداقل دستمزد (١٩٩٠) اين سئوال دوباره مطرح 
ــن  شده كه ايجاد كار به چه نحوي تحت  تأثير اين سياست قرار خواهد گرفت. از اوايل دهه ٨٠ ميلادي اي
موضوع بين اقتصاددانان مطرح بود كه آيا افزايش حداقل دستمزد اثر معكوس بر اشتغال خواهــد داشـت و 

در صوت مثبت بودن پاسخ اين سئوال اثر منفي به چه ميزان خواهد بود؟ 
 (The ــد حداقـل دسـتمزد در همين راستا David Card و Alan B.Kruger در كتاب خود، اقتصاد جدي
(New Economics of The Minimum Wage كه در سال ١٩٩٥ منتشر گرديد،نشان دادند كه افزايش نسبتاً كم 

حداقل دستمزد، اثر معنيدار منفي از نظر آماري بر اشتغال ندارد. در نتيجه آنها از سوي افرادي كه ديدگاه 
جديد را در مورد حداقل دستمزد (مبني بر عدم وجود اثر منفي افزايش آن بر اشتغال) ارائــه مـي دادنـد،بـه 

شدت در معرض انتقاد قرار گرفتند. 
ــوان بـه بـالارفتن درآمـد كـارگـران كـم  از آشكارترين اثرات مستقيم افزايش حداقل دستمزد ميت
درآمد اشاره كرد، ولي به وضوح روشن است كه افزايــش حداقـل دسـتمزد عواقبـي نظـير افزايـش هزينـه 
كارفرمايان و متعاقب آن ميتواند اثرات تورمي را نيز در بر داشته باشد. حال اين سئوال مطرح ميشود كه 
آيا افزايش هزينه كارفرمايان نميتواند منجر به كاهش اشتغال گردد و ديگر اينكه آيــا بـالا رفتـن حداقـل 

دستمزد انگيزه افراد را براي كاركردن كاهش نميدهد؟ 
در پاسخ به اين سئوالات مركز مطالعات حداقل دستمزد آمريكا در سال ١٩٧٧ تأسيس شد و هدف 
ــال ١٩٨١ بـا  آن بررسي نتايج اعمال سياستهاي حداقل دستمزد آن زمان بود، نتايج مطالعات اين مركز به س
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عنوان Report of the Minimum Wage Study Commission, Vol.1, May 1981 منتشـر گرديـد كـه در سـال 
١٩٨٢ خلاصهاي از آن با اين عنوان چاپ شد:١ 

 “the Effect of the minimum Wage on Employment and Unemployment"
نتيجه كار آنها كه مبتني بر دادههاي سري زماني بوده، حاكي از آن است كه افزايــش ١٠ درصـدي 

حداقل دستمزد منجر به كاهش ١ تا ٣ درصدي اشتغال نوجوانان ميگردد. 
در يكي از مطالعات انجام شده [ ١] تحت عنوان  

“A Case Study of the Fast-Food Industny in New-Jersey and Pennsylvania," 
ــيار اندكـي و در برخـي مـوارد   Card  و  ,Kruger نشان ميدهند كه افزايش حداقل دستمزد تأثير بس
هيچ اثري بر اشتغال نيروي كار ندارد، آنها مطالعه خود را بر رستورانهايي كه غذاي سرپايي  ارائه ميكنند 
ــه دولـت محلـي حداقـل دسـتمزد آن را در سـال  متمركز ميكنند و تغييرات اشتغال در ايالت نيوجرسي ك
ــدون تغيـير بـوده مقايسـه مينمـايد. در هميـن  ١٩٩٢ بالا برده را با ايالت پنسيلوانيا كه حداقل دستمزد آن ب
راستا آنها بيشتر توجه خود را روي نوجوانــان بـا دسـتمزد پـائين متمركـز مينمـايند. مطالعـات آنـها نشـان 
ــامل افزايـش حداقـل  ميدهد كه اشتغال نيروي كار در رستورانهاي مورد مطالعه در ايالت نيوجرسي كه ش
دسـتمزد بـوده اسـت،هيـچ كاهشـي را در مقايسـه بـا ايـالت پنسـيلوانيا نشـــان نميدهــد. در ا وايــل ١٩٩٢ 
ــه بـا ايـالت نيوجرسـي،كـارگـران بيشـتري  رستورانهاي مدنظر در ايالت پنسيلوانيا به طور متوسط در مقايس
ــارگـران رسـتورانهاي ذكـر  داشتند،حال آنكه پس از افزايش حداقل دستمزد در ايالت نيوجرسي  تعداد ك
شده در هر دو ايالت يكسان شده است، در نهايت عليرغم اينكه پــس از بـرآورد ضرائـب مـدل و مشـاهده 
رابطه مثبت بين حداقل دستمزد و اشتغال، به دليل اينكه ضرايب از نظر آماري معنيدار نبود، اثر مثبت و يـا 

اثر منفي حداقل دستمزد بر روي اشتغال هيچيك تائيد نشد. 
در همين راستا، Kevin M.Marphy و  Donald R.Deere   و Finis Riwelch در سـمينار اثـرات حداقـل 
ــل دسـتمزد  دستمزد بر اشتغال با انتقاد بر نتايج Card و Krueger مبني بر عدم تأثيرو يا حتي تأثير مثبت حداق
ــد  بر اشتغال چنين استدلال ميكنند كه آنها مطالعه خود را متمركز بر رستورانهايي با غذاهاي آماده كردهان
و از آنجا كه انواع مختلفي از چنيــن رسـتورانهايي وجـود دارد كـه هريـك از آنـها بـه مـيزان متفـاوتي بـه 
كارگران غيرماهر كه داراي دستمزد پائين و چه بسا برابر با حداقل دستمزد نيازمند هستند،  انتخــاب نمونـه 

مطالعاتي خاص، ميتواند نتايج متفاوتي را نشان دهد. 
در مقاله ديگري كه توسـط David Newmark و William Wascher در سـال ١٩٩٥ ارائـه مـيگـردد. 
اثرات تغييرات حداقل دستمزد در ايالات مختلف امريكا بررسي ميشــود. آنـها علـيرغم بـه دسـت آوردن 
رابطه منفي بين حداقل دستمزد واشتغال نوجوانان،اثر حداقل دستمزد را بر نحوه تصميــمگـيري آنـها بـراي 
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ــها افزايـش حداقـل دسـتمزد منجـر بـه  ورود بر مدرسه و يا اشتغال به كار بررسي ميكنند. طبق استدلال آن
تغيير تقاضاي نيروي كار يعني، كاهش تقاضــا بـراي كـارگـران نوجـوان غيرمـاهر و افزايـش تقاضـا بـراي 
ــش سـاعات كـاري از طـرف نوجوانـان داراي مـهارت  كارگران ماهر ميگردد،و يا ميتواند منجر به افزاي

بيشتر و متعاقب آن اشتغال به جاي تحصيل ميگردد. 
ــه مقايسـهاي تحـت عنـوان ”ادبيـات  يكي ديگر از مقالات ارائه شده در سمينار مورد بحث مربوط ب
قديمي حداقل دستمزد و درسهاي آن براي حال است،كه توسط  Charles C.Brown ارائه گرديد. وي پــس 
از مقايسه مطالعات مبتني بر دادههاي سري زماني با مطالعات مبتني بر دادههاي مقطع عرضي،توجه به تغيير 
اشتغال سياه پوستان و اثرات ناشي از حداقل دستمزد بــر سـاير صنـايع را نـيز خاطرنشـان ميسـازد. وي نـيز 
ــل دسـتمزد بـر اشـتغال قـابل توجـه نيسـت از  چون تحقيقات گذشته خاطرنشان مي كند كه اثر منفي حداق
طرفي يادآور ميشود كه اثر خالص تغيير اشتغال ناشي از تغيير حداقل دســتمزد،منعكـس كننـده آن اسـت 

كه ضرركنندگان و منفعت برندگان اين سياست اثر يكديگر را خنثي ميكنند. 
ــتمزد بـر اشـتغال  باتوجه به مطالعات انجام شده «ماروين كوسترز» در مورد چگونگي اثر حداقل دس
ــل دسـتمزد بـر اشـتغال نميتوانـد صحيـح باشـد،  نتيجهگيري ميكند،اثر غيرمنفي و يا حتي اثر مثبت حداق

همچنانكه با تئوريهاي اقتصادي نيز سازگاري ندارد. 
علـيرغم تحقيقـــي  كــه توســط Card و Kruger در ايــالت نيوجرســي در صنعــت غــذاي آمــاده 

ــتمزد دارد، كوسـترز نشـان  (Fast- Food) انجام شده و دلالت بر افزايش اشتغال ناشي از افزايش حداقل دس
ميدهد كه دادههاي قابل اتكاءتر نشان از آن دارد كه اين ادعا صحيح نيست. 

تحقيقات ديگر نيز در رابطه با افزايش حداقل دستمزد در سال ١٩٨٨ و افزايش ديگربــار آن توسـط 
ــواهدي مبنـي بـر وجـود رابطـه منفـي بيـن حداقـل  دولت مركزي در سال ١٩٩٠، حاكي از آن است كه ش
دستمزد و اشتغال نوجوانان وجود ندارد اگر چه اثر منفي آن در رده سني ٢٤-١٦ ساله قابل مشاهده است. 
كوسترز نتيجه ميگيرد، در نــهايت ميتـوان چنيـن خاطرنشـان نمـود كـه حداقـل دسـتمزد همـواره 
ضروري نميباشد، چرا كــه در برخـي مـوارد افزايـش آن منجـر بـه جـايگزيني كـارگـران مـاهر بـه جـاي 
ــارگـران سـاده و در عـوض افزايـش عرضـه  كارگران ساده ميگردد،يعني اينكه منجر به كاهش اشتغال ك
كارگران ماهر ميگردد. در هر صورت به دلايل وجود نتايج بسيار و گاه متضاد بــا يكديگـر كـه ميتوانـد 
در اثر تفاوت در روش و يا حتي در منبع دادهها باشد نميتوان به طور قطع هيچيك از تحقيقات را مـلاك 

قرار داد. 



 ١٦

همانگونه كه تأثير حداقل دستمزد بر سطح اشتغال در اين مطالعات مورد بررسي قـرار گرفتـه اسـت 
تأثير قوانين و قيود ديگري كه بر سطح اشتغال تأثير دارند نيز در مطالعات ديگر مورد توجه محققيــن واقـع 

شده است. ليكن براي رعايت اختصار به همين حد بسنده ميگردد. 
 

ب- مطالعات داخلي 
ــازار؟» بـه بررسـي موانـع نـهادي كـارايي نظـام  محسن رناني در كتاب خود تحت عنوان «بازار يا ناب
ــاپ رسـيده  اقتصادي بازار در اقتصاد ايران ميپردازد١ اين كتاب برمبناي پايان نامة وي در سال ١٣٧٦ به چ
است. همانگونه كه از عنوان كتاب برميآيد، موضوع مورد بررسي آن بــه نظـام اقتصـاد ايـران و بـه موانـع 
ــت كـه «اقتصـاد ايـران يـك اقتصـاد  نهادي آن معطوف است. فرضية كلي كه در آن دنبال ميشود اين اس
ــتقرار گسـترده نـهادها و سـاز و كارهـاي بـازاري در آن،از  بازاري ناكارآ است، كه از يك سو در عين اس
ــد  دست يابي به كارايي در تخصيص ناتوان است،و از سوي ديگر باوجود مداخلههاي گسترده دولت، رون
ــائل نـيز بطـور  مداوم و بهبود يابندهاي به سوي توزيع بهتر درآمدها،در آن وجود ندارد. و هر دوي اين مس
ــام ريشـه در وجـود هزينـههاي مبادلـهاي  خاص ريشه در عدم حفاظت قانوني از حقوق مالكيت، و بطور ع
سنگين در اقتصاد ايران دارند. كه ايــن هـر دو نـيز در جـاي خـود ناشـي از فقـدان توجـه لازم و كـافي بـه 

هزينههاي مربوط به وظايف سنتي و كلاسيك،در ساختار بودجه دولت است». 
فرضيهاي كه وي در چارچوب فرضية كلي خود در فصل پنجم مطرح ميكند اين است كه «بخـش 
بزرگي از بازارهاي ايران از دوگانگي رنج ميبرد،دوگانگي ميان عرضه كنندگان و دوگانگي ميان عرضـه 
وتقاضا. در بسياري از بازارهاي ايران دو دسته بنگاههاي بســيار بـزرگ و بسـيار كـوچـك – در مقايسـه بـا 
ــزوده صنعـت   حجم بازار – به چشم ميخورند. هر دسته از اين بنگاهها، بخش بزرگي از اشتغال و ارزش اف
ــهم بنگاهـهاي متوسـط مقيـاس در ايـن بازارهـا،انـدك  [بازار] را به خود اختصاص دادهاند،در حالي كه س

است.» 
دوگانگي ميان عرضه وتقاضا، از يك سو ناشي از توزيع بسيار نابرابر درآمد و از سوي ديگر ناشــي 
از شكل گيري واحدهاي بسيار مدرن و بزرگ است. اما هردوي اين عوامل نيز در جاي خود از چگونگي 
دخالت دولت در اقتصاد و ساختار بودجه آن تأثير پذيرفته است. از سوي ديگر،دوگانگي در بخش عرضه 
نيز دو عامل عمده دارد: نخست وجود هزينههاي مبادلهاي سنگين و دوم،فقدان بازارهاي مالي يكپارچــه و 

فعال. 

                                                           
 [١Ï] . - ١



 ١٧

وي اضافه ميكند: «بطور خلاصه چهار پيش فــرض مـهم نئوكلاسـيك دربـاره كـاركرد بازارهـاي 
رقابتي، در ايران به اندازةكافي محقق نشدهاند، و عمدهترين عامل عدم تحقــق آنـها نـيز عملكـرد دولـت و 
ــاي گسـترده (كفـايت  بيتوجهي به وظايف كلاسيك دولت بوده است. اين پيش فرضها عبارتند از:بازاره
تقاضا)، بازارهاي مالي يكپارچه و فعال، تعريف و تضمين شدگي حقوق مالكيت، و فقدان هزينه مبادله.» 

ــيرهاي رسـمي از قوانيـن،و بنـابراين تغيـير  وي نتيجه ميگيرد «تغيير فراگير در جهتگيريها و تفس
عملي در شيوه برخورد دستگاههاي دولتي با بخش خصوصي، نيز ضروري است. البته همــه ايـن تحـولات 
ــر جامعـه ميباشـد – كـه معمـولاً  نيز در جاي خود، مستلزم تحول تدريجي در نگرشها و ارزشهاي حاكم ب

مجامع رسمي ميتوانندبه آنهاجهت دهند.» 
كامران كامجو و مجيد شمس در پروژة پايان نامة كارشناسي ارشد مديريت اجرايــي تحـت عنـوان 
«شناخت هزنيههاي معاملاتي و بررسي چگونگي كاهش آنها در يك بنگاه اقتصادي (مورد شركت پشم و 
ــد در  شيشة ايران)»١ در سال ١٣٧٦ در سازمان مديريت صنعتي، در دو بخش مطالعات خود را ارائه مي كنن
بخش اول مفاهيم و نظريههاي مرتبط با هزينههاي معاملاتي را بررسي ميكنند و در بخش دوم به «بررســي 
چگونگي كاهش هزينههاي معاملاتي در شركت پشم و شيشة ايران»ميپردازند. براساس اطلاعات سالهاي 
ــن شـركت تشـخيص داده  ١٣٧٠ الي ١٣٧٥ در شركت مزبور برخي اقلامي كه به هزينههاي معاملاتي در اي

شد بشرح ذيل ميباشند: 
 - هزينههاي سفته و ضمانتنامه بانكي قراردادهاي خريد. 

 -  هزينه حق الوكاله مشاور حقوقي شركت در مورد عقد قراردادهاي خريد. 

 -  هزينه خريد واريزنامه هاي صادراتي و مابـهالتفاوت قيمـت دلار واريزنامـهها بـا قيمـت رسـمي 

دلار. 
 - هزينه قراردادهاي حق العمل كاري ترخيص كالا از گمركات كشور. 

 - پرداخت هديه به سازمانهاي دولتي. 

 - بهره يوزانس پرداختي. 

 - هزينة خواب سرمايه در بانك و انبار. 

 - آگهي استخدام پرسنل در روزنامه. 

 - هزنيه طراحي و اجراي نظام طبقهبندي مشاغل. 

 - هزينه پرداحت حق سنوات بيش از يكماه. 
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 - هزينه هــاي مربـوط بـه عـدم پـايبندي برخـي سـازمانهاي دولتـي بـه اجـراي تعـهدات خـود در  

قراردادهاي منعقده. 
 -  و …. 

همانگونه كه ملاحظه ميشود در اين بررسي به طور مستقيم و به لحاظ نظري به بررسي تأثير قوانين 
و مقررات بر بنگاه اقتصادي پرداختهاند ولي با دقت در برخــي از هزينـههاي معـاملاتي در بنگـاه اقتصـادي 

مورد مطالعه مشاهده ميشود كه اين هزينهها ناشي از قوانين و مقررات موجود و نحوة اجراي آنها است. 
ــار و تـأثير آن بـر بازاركـار» كـه بـا  سيدعلي هاشمي در مطالعاتي تحت عنوان «درآمدي بر قانون ك
همكاري علي االله همداني، وهاب كريمي و نعمت فليحي در سال ١٣٧٨ براي سازمان برنامه و بودجه انجام 

داده است،به بررسي قانون كار از زواياي مختلف ميپردازد١ 
در فصل دوم اين مطالعات به «جايگاه و اهميت قانون كار در بازاركار ايران» اشاره ميكند و نتيجــه 
ــن، بيشـترين تـأثيرگـذاري را در بازاركـار كشـور دارد و بـه  ميگيرد كه اين قانون در مقايسه يا ساير قواني

عنوان قانون اصلي يا «مادر» در روابط كار محسوب ميگردد. 
فصل سوم اين مطالعه به «زمينههاي فكري، اجتمــاعي، سياسـي و اقتصـادي پيدايـش قـانون كـار در 
ايران» اختصاص دارد. در اين فصل با رويكردي اجتمـاعي و تـاريخي بـه زمينـههاي جـهاني و داخلـي كـه 
هريك به نحوي بر پيدايش و تغييرات ايجاد شده بر قانون كــار تـأثير داشـتهاند مـيپـردازد. در ايـن فصـل 
باتوجه به اسناد و مدارك و نيز تحولات اجتماعي و سياسي به لحاظ تاريخي به تحولات و تغييرات قوانين 
ــان ميدهـد كـه چگونـه ايـن قوانيـن  و مقررات مربوط به روابط كار در ايران اشاره ميشود و به خوبي نش
متناسب با تغييرات زمانة خود به ويژه تحت تأثير شرايط سياسي، دستخوش تغييرات كيفي محسوسي شــده 
است. در اين بررسي با تفكيك تاريخي به دو مقطع قبل و بعد از انقلاب اسلامي، رويكردها و چالشهــاي 
ــار فعلـي مطـرح  مربوط به قانون كار را در اين دو مقطع با تأكيد بر چالشهاي مزبور در خصوص قانون ك
ــايت بـه اينكـه قـانون كـار جمـهوري اسـلامي  ميگردد. سپس اين نتيجهگيري به عمل آمده است كه باعن
ــه واقـع يـك فرآينـد  ايران،هرچند از نظر تئوريك مورد بحثهاي جديد و جدلي شرعي وقانوني بوده و ب
ناهموار و پرچالشي را پشت سرنهاده است، باوجود اين،در حال حاضر شرايط اقتصادي و اجتماعي نســبت 
ــدي كـرده اسـت و بـه اعتبـار تجـاربي كـه در  به شرايط زماني سالهاي آغازين انقلاب اسلامي تغييرات ج
ــلامي، بدسـت آمـده اسـت،قـانون كـار فعلـي نيـازمند  ايران،نسبت به قانونهاي متعدد از پيش از انقلاب اس

اصلاح و بازنگري است.  
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در فصل چهارم قانون كار به لحاظ محتوايي مــورد نقـد و بررسـي قـرار مـيگـيرد و مـوارد ابـهام و 
تناقض در قانون بيان ميشود. در خاتمــه بـراي كـاهش اثـرات سـوء اشـكالات محتوايـي و مـوارد ابـهام و 

تناقض بر بازاركار، نكاتي چند توصيه ميگردد. 
در فصل پنجم و پاياني اين مطالعه،قانون كار ايران مورد «بررسي تطبيقــي برخـي از مقـررات قـانون 
ــرة جنوبـي، مـالزي،مصـر قـرار  كار در كشورهاي مختلف» از جمله فرانسه،تركيه،امارات متحده عربي،  ك
ــرارداد كـار،مـدت كـار، تعطيـلات و  ميگيرد. مباحث مورد مقايسه در اين فصل شامل قراردادكار،فسخ ق

مرخصيها،مراجع حل اختلاف  تشكلهاي كارگري ميباشد. 
نتيجةكلي و اجمالي حاصل از مقايسه،حاكي از اين است كه دخالت دولت از طريق عوامل اجرايي 
وزارت كار و امور اجتماعي شكلگيري نهادهاي كارگري و نقش تعيين كننــدة ايـن نـهادها در مديريـت 
ــكلهاي كـارگـري و كارفرمـايي  بنگاههاي اقتصادي بيش از ساير كشورهاست. اين امر موجب فقدان تش
ــط كـار و  مستقل از دولت در روابط كار شده است. در نتيجه دولت به جاي اينكه نقش تسهيل كننده رواب
ــق قـانون كـار مـانعي در ايجـاد شـرايط  توليد در كشور را دارا باشد، با دخالتهاي دستوري و اداري از طري
مطلـوب اقتصـادي بـراي تحقـق سـرمايهگـذاري ، توليـد و در نتيجـه ايجـاد فرصتهـاي شـغلي محســوب 

ميگردد. 
سيدعلي هاشمي در مطالعات ديگري كه در زمينه قانون بيمة بيكاري در ايران تحــت عنـاوين «بيمـه 
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وي ضمن اشاره به شرايط زماني اين قانون و يا قوانين مشابة ديگر از جمله قانون راجع به جلوگيري 
از احتكار در تاريخ ١٣٧٠/١٢/٢٧، قانون تنظيم توزيع كالاهاي مورد احتياج عامــه و مجـازات محتكـران و 
ـــران و گرانفروشــان در ١٣٦٧/١/٢٣، قــانون  گرانفروشـان در ١٣٥٣/٢/٢٣،قـانون تشـديد مجـازات محتك
تعزيرات حكومتي در ٦٧/١٢/٢٣ و سرانجام اصلاحيه قانون تعزيرات حكومتي در ٧٣/٧/٢٩ نتيجه ميگيرد 

كه: 
١- توجه اجمالي به شاخص قيمتها قبل و بعد از تصويب اين قوانين به روشني حاكي از آن است 
ــي  كه رشد قيمتها قبل و بعد از تصويب اين قوانين همچنان ادامه يافته و ميتواند دليل واضح

بربي اثر بودن تصويب چنين قوانيني در كنترل نرخ تورم و حل مشكلات اقتصادي ميباشد. 
ــن  ٢-  در هنگـام وجـود مشـكلات و بحرانهـاي اقتصـادي بـه جـاي توجـه بـه ريشـه و عوامـل اي
ــا شـدت  مشكلات،عليرغم لازم الاجرا بودن قوانين قبلي، قوانين جديدي در حوزه وسيع تر و ب

عمل بيشتري به تصويب رسيدهاند. كه بازهم بي نتيجه ماندهاند. 
از تحقيقات ديگري كه در اين زمينه انجام شده، «بررسي اجمالي تنگناهاي قانوني و اجرايي توسـعة 
كارآفريني در ايران» است. سوسن جدي مجري و منصور مجدّم مديرمسئول و علي االله همدانـي بـه عنـوان 
ــاق گروهـي از كارشناسـان، ايـن بررسـي را در سـال ١٣٧٨ از سـوي سـازمان مديريـت  مشاور ارشد به اتف
صنعتي، براي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران درچارچوب طرح توسعه كارآفريني انجام دادهاند. 
ــه  هدف اين تحقيق بررسي موانع و تنگناهاي قانوني و اجرايي توسعةكارآفريني عنوان شده است ك
ــرار گرفتـه، و ضمـن  در خلال آن برخي قوانين مانند قانون كار،قانون تأمين اجتماعي و …. مورد بررسي ق
ــياري از ايـن موانـع ناشـي از  اشاره به برخي مواد كه مانع توسعة كارآفريني ميگردد نتيجه ميگيرد كه بس

زمينههاي اقتصادي - اجتماعي و بعضاً سياسي است. 
 

ــروه طبقـهبندي  همانگونه كه در مطالعات يادشده ديده شد، ميتوان مطالعات انجام يافته را به دو گ
ــاتي كـه  نمود. اول مطالعاتي كه بيشتر به جنبههاي نظري و نظريههاي مربوط به آن ميپردازند و دوم مطالع
ــن مطالعـات هـر دو  به طور موردي برخي قوانين را از منظر خاصي بررسي نمودهاند. ولي در هيچيك از اي
جنبة موضوع به ويژه با نظر به تأثير قوانين متعدد بر بازار كار و سطح تقاضاي نيروي كار و با نگاهي نســبتاً 

جامع مشاهده نميشود. 
در اين مطالعه ضمن توجه به دستاوردهاي تحقيقاتي كه در اين زمينه صــورت پذيرفتـه اسـت تـأثير 
قوانين و مقررات ناظر بر بازار كار بر سطح اشــتغال و باتوجـه بـه نـيروي كـار داراي آمـوزش عـالي مـورد 
بررسي قرار ميگيرد. بنابراين هدف اين بررسي بازاركار و سطح اشتغال به ويژه نيروي كار داراي آموزش 
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عالي است كه با اهداف ساير مطالعات متفاوت است. علاوه بر اين، روش مطالعه در اين جستار به صورت 
ــده بيشـتر بـه يكـي از دو روش بـه ويـژه روش  كتابخانهاي و ميداني است. در حاليكه در مطالعات انجام ش

كتابخانهاي بسنده ميشد. 
 در روش كتابخانهاي، نظريههاي مربوط به طور گستردهاي مورد بررسي قرار ميگيرد و پس از آن 
ــوزش عـالي و در مقايسـة بينالمللـي در طـي دو دهـه مـورد  بازاركار ايران باتوجه به نيروي كار داراي آم
تجزيه و تحليل قرار خواهد گرفت. در حاليكه تقريباً هيچيــك از بررسـيهاي بعمـل آمـده از ايـن منظـر بـه 
ــتقيم و غيرمسـتقيم  موضوع نپرداخته است. علاوه بر آن در اين بررسي مجموعهاي از قوانين كه به طور مس
ــانون تـأمين اجتمـاعي، قـانون  بر بازاركار تأثير ميگذارند شامل قانون كار، قانون شوراهاي اسلامي كار، ق
ــود بـانكداري اسـلامي، قـانون تعزيـرات  بيمة بيكاري،قانون استخدام كشوري، قانون مالياتها، عوارض، عق
حكومتي، قانون صادرات و واردات، قانون تجارت و قانون جلب حمايت از ســرمايهگـذاري خـارجي، بـه 

طور يكجا مورد مطالعه قرار ميگيرند. 
ــعي  اگرچه مطالعة قوانين مذكور جامعيت برخي مطالعات موردي كه قبلاً ذكر شد را ندارد، ولي س
ميشود كه به موارد اساسي تأثيرگذار آنها توجه شــود. يكجـانگري ايـن مجموعـة قوانيـن (١٢ مـورد) در 

ارتباط با بازاركار در هيچ مطالعهاي ديده نميشود. 
در بررسي ميداني سعي ميشود كه ازطريق پرسشنامه تأثير تمامي قوانين يــاد شـده بـر تقاضـا،مـورد 
سنجش قرار گيرد. جامعةنمونةمورد مطالعه به نحوي انتخاب ميشــود كـه نتـايج حـاصل از آن باتوجـه بـه 
ــه تـاكنون چنيـن  اهداف طرح قابل تعميم باشد. در اين خصوص نيز بررسيهاي بعمل آمده نشان ميدهد ك

مطالعهاي صورت نگرفته است. 
 

تعاريف و مفاهيم واژگان كليدي 
اساساً واژگان وجملات در ارتباطات مكتوب، همانند ابزاري هستند كه بدون آنها چنيــن ارتباطـاتي 
ممكن نميگردد. ولي در نگارشهاي پژوهشي برخي كلمات ضمن برخــورداري از اهميـت بيشـتر در بيـان 
مقصود نگارنده،ممكن است بلحاظ مفهومي، تعاريف چندگانهاي داشــته باشـند. لـذا بـراي ارتبـاط بـهتر و 
ــگر، محقـق  پرهيز از سوءتفاهمات ناشي از چندگانگي تعاريف و درك صحيح خواننده از مقصود پژوهش
ناگزير از ارائه تعاريف موردقبول خود قبل از ورود به مباحث اصلي ميباشد. بديهي است اين امر به منزلـة 
ناديده گرفتن تعاريف رايج و معمول نيست بلكه پژوهشگر بدين وسيله از ميان تعاريفي كــه منظـور وي را 
بهتر بيان ميكند تعريفي را ارائه ميدهد. بدين منظور مفــاهيم واژگـان كليـدي بكـار رفتـه در ايـن جسـتار 

بشرح ذيل تعريف ميگردند: 
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 Market بازار

ــام  معمولاً مفهوم بازار به دو عنوان به كار ميرود يكي به عنوان نهاد Institution و ديگري بعنوان نظ
System و در بسياري موارد اين مفاهيم بدون تميز از يكديگر جابجا بكار بــرده ميشـوند. بـازار بـه عنـوان 

نهاد، داراي كاركرد خاصي است كه در اشــكال مختلـف ميتـوان آن را مشـاهده نمـود. در ايـن صـورت 
ــد شـده را ميسـر ميسـازد. بدينوسـيله خريـداران و  «كاركرد بازار اين است كه مبادلة كالا يا خدمات تولي
ــود كـه در آنجـا  فروشندگان ميتوانند با يكديگر ارتباط برقرار نمايند. آن ممكن است به مكاني اطلاق ش
اجناس خريده و فروخته ميشوند. همچون بازارهاي ساده و صحرايي در شهرهاي كوچك و يا بازارهـايي 
با سازماندهي بسيار پيچيده مانند بازار كتان در شهر ليورپول يا بازار پشم و ساير كالاهــا در شـهر لنـدن. در 
معني وسيعتر بازار ميتواند بر هر منطقهاي كه خريداران و فروشندگان كــه بـا يكديگـر در تمـاس هسـتند 
اطلاق شود. در واقعيت اين منطقه ممكن است كل جهان را دربرگيرد. قيمتها در بازار آزاد توسط كنش 

متقابل خريداران و فروشندگان تعيين ميشوند.»١ 
بنابراين بازار داراي فرايندي مبتني بر رقابت است كه نتيجــة حـاصل از آن كـارايي عوامـل خواهـد بـود ” 
فرآيندهاي بازار تنها زماني به نحو كامل و دلخواه عمل ميكنند كه اين نهاد در يك اقتصاد بازاري مستقر 
ــع كمـتري بـر  باشد، چرا كه در يك اقتصاد بازاري، «نهادهاي نابازاري» كمتري وجود دارد و بنابراين موان
سر راه عملكرد آزاد مكانيزم بازار قرار دارد“٢ . اقتصادهايي كه در آنها تنــها «مـالكيت خصوصـي» و تنـها 
ــب ميتـوان  «مكانيزم بازار» بر سراسر اقتصاد حكمفرما باشد «اقتصاد بازاري محض» ميناميم. به همين ترتي
صفات ديگري را براي نهاد بازار برشمرد مانند بازار كامل، بازار انحصاري، بازار ناقص و بازار رقابتي. «در 
يك اقتصاد بازاري محض، مالكيت همه ابزارهاي توليد،از جمله كار،زمين و سرمايه در دست كارگـزاران 
ــد، حـاصل تـلاش و تصميـمگـيري تعـداد زيـادي واحـد  يا واحدهاي خصوصي است. در اين اقتصاد،تولي
ــتن آزادي كـامل كسـب و  توليدي خصوصي است كه عمدتاً بوسيلة مديران مالك اداره ميشوند و با داش
كار، به دنبال كسب حداكثر منــافع خويـش هسـتند، و بـراي ايـن كـار سـعي در تخصيـص بهينـه منـابع در 
ــات موجـود،دارنـد. در ايـن اقتصـاد، هيـچ كنـترل آگاهانـه بـر توليـد وجـود  چارچوب تكنولوژي و امكان
ــادلات بـه صـورت پولـي  ندارد،يعني كالاها براي مبادله در بازار توليد ميشوند و براي تسهيل اين كار، مب
انجام ميشود. همچنين خانوارها داراي آزادي كـامل دربـاره مصـرف، انتخـاب شـغل و كسـب درآمـد از 
ثروتها و امكانات مادي خويش هســتند،آنـها در ايـن مـوارد بـا هـدف كسـب حداكـثر درآمـد و بيشـترين 
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 (Laissez Faire) مطلوبيت، دست به تصميمگيري ميزنند. … دولت اين جامعه،يك دولت عدم مداخلـهاي
است يعني محدود است به انجام وظايف كلاسيك دولت١ (يعني تأمين امنيت خارجي و داخلي و تضميـن 
ــاس و  حقوق مالكيت خصوصي و قراردادهاي ميان افراد و نيز تعيين و لازمالاجرا نمودن استانداردها و مقي

معيارهاي اندازهگيري به منظور سهولت مبادلات). 
 

 Labour Market بازار كار
ــازارپـول، بـازار سـرمايه و  بازار به لحاظ موضوع انواع متخلفي دارد از جمله ميتوان از بازار كار، ب
بازار كالا نام برد. «بازار كار محيطي است كه در آن دســتمزدها تعييـن ميشـوند. زيـرا عرضـه و تقاضـاي 
نيروي كار كه دو شرط اصلي و لازم براي بازار است در آن وجود دارد. در اين محيط قيمت نــيروي كـار 
(دستمزدها) همچون ساير قيمتها در ساير بازارها تعيين ميگردند. اگر چــه نـيروي كـار همگـن نيسـت و 
علاوه بر نيروي كار ساده، انواع مختلفي از نيروي كار متخصــص و ويـژه وجـود دارد كـه بـازار كارهـاي 
جداگانهاي را براي نيروي كار ايجــاد ميكننـد. هـرچنـد ايـن بازارهـا بـه طـور كـامل از يكديگـر مسـتقل 
نميباشند. از اينرو دستمزدهاي كاملاًمتفاوتي بين مشاغل مختلــف وجـود دارد»٢ بنـابراين بـازار كـار كلـي 

است كه از دو جزءعرضه و تقاضاي نيروي كار تشكيل ميشود.  
 

 Labour Supply عرضه نيروي كار
«اين اصطلاح ميتواند تمام مردان و زناني كه در سن كار در يك كشور ميباشند را در برگيرد، يـا 
آن ممكن است عرضة خدمات نيروي كار باشد كه ميتواند از طريــق تغيـير در حجـم نـيروي كـار يـا بـه 
واسطة تعداد ساعات كار، بسيار متفاوت باشد. بنابراين عرضة نيروي كار در وهلــة اول بـه جمعيـت كشـور 
موردمطالعه،ميانگين سن ترك تحصيل، سن بازنشســتگي، گسـتردگـي تـرك كـار زنـان – بـه ويـژه زنـان 

ازدواج كرده – و ميانگين تعداد ساعات كار در هر سال بستگي دارد» ٣  
ــيروي كـار اسـتفاده ميشـود ولـي در تعـاريف آمـاري  در متون اقتصادي بيشتر از اصطلاح عرضة ن

مربوط به اشتغال و بيكاري،بيشتر از اصطلاح جمعيت فعال اقتصادي استفاده ميشود. 
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 (Economical Active Population) جمعيت فعال از نظر اقتصادي
اين اصطلاح كه در برخي متون تحت عنوان جمعيت جاري بكار ميرود «شامل كلية افرادي اســت 
كه بالاتر از سن معيني قرار داشــته و داراي شـرايط لازم بـراي قـرار گرفتـن در جمـع شـاغلين يـا بيكـاران 
ــرده  براساس تعاريف ارائه شده ميباشند. عبارت «نيروي كار» بعنوان مترادف «جمعيت فعال جاري» بكار ب
ــت فعـال اقتصـادي اسـت و  ميشود. جمعيت فعال جاري (يا نيروي كار) گستردهترين معيار سنجش جمعي
ــور سـنجش وضعيـت اشـتغال و بيكـاري در  براساس دوره كوتاه مراجعه مانند يك هفته يا يك روز، بمنظ
اقتصاد، ويژگيهاي جاري اشتغال جمعيت مورد اســتفاده قـرار مـيگـيرد. تغيـيرات جـاري زمـاني، هنگـام 
تكرار اين سنجش در فواصل متفاوت زماني كافي، قابل ارائه است. سنجش جمعيت فعال جــاري براسـاس 

چهارچوب نيروي كار بعمل ميآيد.» ١ 
 

  Higher Educated Labour Force    (متخصص) نيروي كار داراي آموزش عالي
شامل بخشي از نيروي كار است كه داراي تحصيلاتي درمقاطع رسمي آموزش عالي باشند. معمولاً 
مـراد از تحصيـلات آمـوزش عـالي اتمـام دورههـاي رسـمي بلندمـدت شـامل فـوق ديپلـــم، كارشناســي، 
كارشناسي ارشد، دكتري و يا بالاتر ميباشد ولي برحسب طبقهبنديهاي بعمل آمده توسط مركز آمار ايران 
ــز رسـمي آمـوزش عـالي در حـال تحصيـل در يكـي از مقـاطع  علاوه بر افراد مزبور هر فردي كه در مراك
تحصيلي بلندمدت باشد و به بازاركار وارد شود به عنوان نيروي كار (شاغل و بيكار) داراي آموزش عــالي 
ــود. بنـابراين كليـة دانشـجويان دورههـاي رسـمي و بلندمـدت مراكـز دانشـگاهي و فـارغ  طبقهبندي مي ش
التحصيلان اين مراكز كه وارد بازاركار ميشوند، به عنــوان نـيروي كـار داراي آمـوزش عـالي طبقـهبندي 
ميگردند. از اينرو برخي به اشتباه ضمن استفاده از دادههاي مركز آمار ايران در محاسبات نــرخ مشـاركت 
نيروي كار داراي آموزش عالي جمع شاغلين و بيكاران آنها را بر فارغ التحصيلان مراكز دانشگاهي تقسيم 
ــاركت آنـها بيـش از ١٠٠  مينمايند، به اين علت در برخي گروههاي سني به ويژه در مورد مردان،نرخ مش

درصد ميشود كه به راحتي از اين خطا اغماض ميكنند. 
اگر چه هدف، اصلي، در اين بررسي متوجة فارغ التحصيلان دانشــگاهي اسـت ولـي در بررسـيهاي 
آماري به علت استفاده از دادههاي مركز آمار ايران باتوجه به طبقهبندي ذكر شده موضوع مورد بررســي و 

تجزيه و تحليل قرار گرفته است. 
شايان ذكر است در اين بررسي گاهي، اصطلاح نيروي كار متخصص بكار رفته است كه منظــور از 

آن همان نيروي كار داراي آموزش عالي است. 
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 (Demand For Labour) تقاضا براي نيروي كار

يكي از انواع تقاضا است. متعاقب تقاضا براي كالا و خدمات،تقاضا براي نيروي كار موردنياز براي 
ــالا و خدمـات  توليد كالا و خدمات ايجاد ميشود. تقاضا براي نيروي كار از طريق تحريك تقاضا براي ك
ــتغال فـرض  و با افزايش قدرت خريد افزايش مي يابد١ در بررسيها تقاضا براي نيروي كار، معادل سطح اش

ميشود. 
 

 Employment اشتغال
ــل آمـده از اشـتغال در سـال ١٩٨٢ (سـازمان بينالمللـي كـار ١٩٨٣)  برحسب تعريف بينالمللي بعم
شامل دربرگيرنده افرادي است كه بالاي سن تعيين شده بــراي جمعيـت فعـال اقتصـادي قـرار داشـته و  در 

طول يك دوره مشخص كوتاهمدت (يك هفته يا يك روز) در يكي از گروههاي زير قرار گيرند: 
 - اشتغال مزدبگيري «در كار»: افرادي كه در طول دوره پايه، مقداري كار بمنظور دريافت مزد يا 

حقوق اعم از نقدي و غيرنقدي انجام داده باشند. 
ــرده   - «شاغل ولي بدون حضور در محل كار» افرادي كه قبلاً در شغل فعلي خود مقداري كار ك

ولي در طول دوره پايه بصورت موقت در محل كار حضور نداشتهاند ليكن پيوند رسمي شغلي 
خود را حفظ كردهاند. 

ــه در طـول دوره پايـه مقـداري كـار بمنظـور تحصيـل سـود   -  خود اشتغالي «در كار»: افرادي ك

درآمد خانواده، اعم از نقدي و غيرنقدي انجام دادهانــد. «داراي كسـب ولـي بـدون حضـور در 
محل كار» افرادي كه داراي كسبي بوده كه ممكنست بصورت بنگاه تجاري، مزرعــه، بـا ارائـه 

خدمات باشد ليكن بعلت خاصي موقتاً در دوره پايه در محل كار حاضر نبودهاند.٢ 
براساس سرشماري ١٣٧٥ افراد زير شاغل به حساب ميآيند: 

 - كساني كه در هفت روز پيش از مراجعه مأمور سرشماري كار ميكردهاند.  

ـــي از قبيــل مرخصــي،   -  كسـاني كـه داراي شـغلي هسـتند ولـي در هفـت روز گذشـته بـه علل

ــد و پـس از رفـع علـت بـه كـار خـود ادامـه  بيماري،تعطيل موقت محل كار و …. كار نكردهان
خواهند داد. 

 -  كساني كه شغل مستمر نداشته ولي در هفت روز گذشته حداقل ٢ روز كار كردهاند.  
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 - كساني كه تحت عنوان كارآموز در هفــت روزگذشـته، مطـابق تعريـف كـار، بـه كـار اشـتغال 

داشتهاند. 
ــار   - كساني كه داراي شغلي هستند ولي در هفت روز گذشته به اقتضاي فصل و ماهيت فصلي ك

خود، كار نكردهاند (بيكاران فصلي)، مشروط بر آنكــه در جسـتجوي كـار ديگـري هـم نبـوده 
باشند. 

 - افرادي كه به انجام خدمات وظيفه عمومي مشغول هستند. 

ــاي آموزشـي در دانشـكدهها و آموزشـگاهها مربـوط بـه   -  كساني كه در حال گذراندان دورهه

نيروهاي نظامي و انتظامي هستند. 
 -  كساني كه براي يكي از اعضــاي خـانوار خـود كـه بـاوي نسـبت خويشـاوندي نـيز دارد،كـار 

ميكنند و از اين بابت مزد و حقوق دريافت نميكنند١ 

 Full Employment اشتغال كامل
بوريج Beveridge اشتغال كامل را چنين تعريف ميكند. اشتغال كامل به وضعيتي اطلاق ميشود كه 
ــاغل «نوعـاً در سـطح دسـتمزدهاي  در آن «فرصتهاي شغلي خالي بيش از افراد بيكار» است و جائيكه مش

عادلانه بوده و طوري تعيين شدهاند كه پذيرش آن توسط افراد بيكار ميتواند منطقاً مورد انتظار باشد.» 
ــدادي از كـارگـران مشـاغل خـود  را  حتي در اين شرايط نرخ بيكاري اجتناب ناپذير است چون تع
براي يافتن مشاغل جديد و با شرايط بهتر رها ميكنند و تا انطباق كارگران با مشــاغل جديـد مدتـي طـول 
خواهد كشيد.از اينرو براساس تعريف ارائه شده توسط بوريج، نرخ بيكاري حدود ٣ درصد خواهد بود. ٢ 

 Work كار
«مردم در مشاغل گوناگوني بكار اشتغال دارند. آنان ممكنســت كاركنـان مزدبگـير، كارفرمـا،خـود 
اشتغالي،كارگر خانوادگي بدون مزد، كارآموز و غيره باشند. بعضي از افراد بصــورت تمـام وقـت يـا نيمـه 
ــايرين بطـور متنـاوب كـار ميكننـد، مثـل كـارگـران فصلـي يـا  وقت براساس قاعده معيني كار ميكنند س
كارگران روزمزد. افرادي ديگري هم هستند مانند دانشجويان، ا فراد خانهدار يا مستمري بگيران كه عمدتـاً 
داراي فعاليتهاي غيراقتصادي ميباشند [ولي] ممكنست گاهي كارمزدبگيري انجام دهنـد نظـير پرسـتاري 
ــربازان وظيفـه و اشـخاصي  بچه، يا توزيع جرايد يا تدريس خصوصي. همچنين افرادي وجود دارند نظير س
ــازند كـه اگـر چـه مـزدي دريـافت نميدارنـد ليكـن  كه  [به] منظور استفاده شخصي براي خود خانه ميس
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ــمول انـواع مختلـف  فعاليت آنان كار محسوب ميگردد. مفهوم كار در رابطه با سنجش اشتغال، بمنظور ش
كار، تعريف شده است.» ١ در سرشماري سال ١٣٧٥ و طرحهاي آمارگــيري مربـوط بـه اشـتغال و بيكـاري 
منظور از كار «هر فعاليت فكري يا بدني است كه قانوناً مجاز باشد و به منظور كسب درآمد (نقدي يا غيره 
ــل و ….  نقدي) صورت گيرد. بنابراين فعاليتهايي مانند ورزش (مگر به صورت حرفهاي). خانهداري،تحصي
كار به حساب نميآيد. زيرا اين فعاليتها به منظور كسب درآمد انجام نميگيرد. گدايي، دزدي و … را كه 

قانون منع كرده است نيز كار به حساب نميآيد.» ٢ 
البته كاربرد كلمة «قانوناً» در اين تعريف،آنرا در عمــل موردمناقشـه قـرار ميدهـد. زيـرا بسـياري از 
مشاغل دركشور بويژه در بخش غيررسمي اقتصاد موجود ميباشند كه به دليــل عـدم رعـايت برخـي مـواد 
قانوني، از جمله نداشتن پروانه فعاليت، و غيره، قانوني تلقي نميشوند ولي در آمارگيريها بحساب ميآيند. 

 
 Unemployment بيكاري

چند نوع بيكاري قابل تشخيص است: 
١- بيكاري عمومي Mass Unemployment اين نوع بيكاري جديترين نوع بيكاري محسـوب 
ميگردد زيرا نشان دهندة عدم كارايي تقاضا است كه شامل كلية بخشــهاي اقتصـادي در يـك زمـان و يـا 
يك دورة زماني ميگردد. اگرچه در ايــن شـرايط صنـايع توليـدي سـرمايهاي بيـش از سـاير بخشـها مؤثـر 
هستند. اين نوع بيكاري معمولاً به بيكاري دورهاي Cyclical Unemployment نيز معروف است چون معمولاً 
ــاري  با دورههاي تجاري نيز همراه است. ركود بزرگ ٣٥-١٩٢٩ بدترين نوع مثال آن است.٣  اين نوع بيك
كه به بيكاري آشكار نيز معروف است گاه ممكن است در اثر فزوني عرضه بـر تقاضـا رخ دهـد. يعنـي در 
ــه قـدري زيـاد شـود كـه حتـي  حالتي كه به علت تغييرات جمعيتي عرضة نيروي كار در يك دورةكوتاه ب
عليرغم افزايش تقاضا نسبت به گذشته، تقاضاي نيروي كار در مجمــوع بسـيار كمـتر از عرضـةنيروي كـار 
باشد در نتيجه حجمي از نيروي كار عملاً قادر به دسترسي به مشاغل موجود نخواهد بود و بيكار ميمــانند. 
بيكاري موردنظر در اين بررسي به ويژه در مواردي كه به اعداد و ارقام آماري اشاره ميشود از ايــن منظـر 

است. 
ــت  «در حال حاضر هدف اصلي از بررسي بيكاري، بدست آوردن شاخص عملكرد اقتصاد و وضعي
بازار كار است. بيكاري در سطح بالا، به مفهوم آنست كه فرصتهاي اشتغال محدود بــوده و افـراد بسـياري 
فاقد كار ميباشد، يعني اقتصاد بعنوان يك مجموعه، آنطوري كه بايد عمل نمينمايد. تعداد افراد بيكار به 
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نسبت كل نيروي كار (مجموع افراد شــاغل و بيكـار) نـرخ بيكـاري نـاميده ميشـود. رونـد نـرخ بيكـاري، 
شاخصي از توان اقتصادي در فراهم ساختن امكانات اشتغال جهت نيروي كار تحت شرايط متغير ميباشد. 
ــق هـم زمـان سـه معيـار قـرار  تعريف استاندارد بيكاري (سازمان بينالمللي كار ١٩٨٣) برمبناي تحق
دارد: ”فقدان كار“، ”آمادگي براي كار بودن“، و ”جوياي كار بودن“. بنابراين ”بيكار“ به كليه افراد اطــلاق 

ــول دوره پايـه:   ميگردد كه بالاي سن تعيين شده از نظر سنجش جمعيت فعال اقتصادي قرار داشته و در ط
(الف) «فاقد كار» باشند يعني داراي اشتغال مزدبگيري يا خود اشتغالي باتوجه به تعريف بينالمللــي اشـتغال 
نباشند. (ب) ”آمادگي براي كار داشته باشند“ يعني براي اشتغال مزدبگيري يا خود اشــتغالي در طـول دوره 
مراجعه آمــادگـي داشـته باشـند. و (پ) ”در جسـتجوي كـار باشـند“ يعنـي اقدامـات مشـخصي را بمنظـور 
جستجوي اشتغال مزدبگيري و يا خوداشتغالي بعمل آورده باشند.١ اين نوع بيكاري در تعاريف مركز آمــار 
ايران به اين شرح تعريف شده است: كســاني كـه شـاغل محسـوب نميشـوند و در هفـت روز گذشـته در 
جستجوي كار بودهاند بيكار (جويــاي كـار) محسـوب ميشـوند. همچنيـن كسـاني هـم كـه در هفـت روز 
گذشته به اقتضاي فصل و ماهيت فصلي كار خود بيكار بودهاند، چنانچه در جســتجوي كـار ديگـر باشـند“ 

بيكار (جوياي كار)“ محسوب ميشوند. اين افراد در دو گروه طبقهبندي ميشوند. 
 

١-١- بيكار قبلاً شاغل: كساني كه شاغل به حساب نميآيند ولي قبلاً شاغل بوده و در هفت روز قبــل از 
مراجعه مأمور آمارگيري بيكار و در جستجوي كار بودهاند، بيكار قبلاً شاغل محسوب ميشوند. 

 
ــل  ١-٢-  بيكار قبلاً غيرشاغل:كساني كه شاغل يا بيكار قبلاً شاغل محسوب نميشوند و در هفت روز قب

از مراجعه مأمور آمارگيري بيكار و در جستجوي كار بودهاند در اين گروه قرار ميگيرند.  
 
 

ــد كـه تغيـيري در تقاضـا  ٢- بيكاري ساختاري Sturctural Unemployment  زماني اتفاق ميافت
بوجود آيد، اين نــوع بيكـاري نوعـي بيكـاري اصطكـاكي Frictional Unemployment اسـت. زيـرا 
سقوط تقاضا در يك مورد با افزايش تقاضا در ساير موارد متعادل ميگردد ولي بيكــاري در نتيجـه 

كمبود تحركپذيري نيروي كار در جابجايي آن بوجود ميآيد.٢  
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٣- بيكاري ناشي از پيشرفت تكنولوژيكي نيز نوع ديگري از بيكاري اصطكاكي است. نتيجة فــوري 
ــب ميشـود تعـدادي از كـارگـران بيكـار  ابداع ماشينهايي كه به نيروي كار كمتر نياز دارند موج
شوند. اما در بلندمدت احتمال ميرود تقاضاي نيروي كار افزايش يابد. زيرا با كاهش هزينــهها از 
طريق افزايش كارايي توسط ماشين، ماشينهاي ديگري به كار گرفته ميشــوند در نتيجـه مجـدداً 
ــدم تحـركپذيـري كـافي  تقاضا نيروي كار افزايش مييابد. به هرحال در كوتاه مدت به علت ع

نيروي كار، اين نوع بيكاري ايجاد ميشود.١ 
٤- بيكاري فصلي Seasonal Unemployment اين نوع بيكاري به صــورت ادواري در ماههـا و يـا 
ــها بـه ويـژه  فصولي از سال پديد ميآيد. اينگونه بيكاري معلول ويژگي فصلي بودن برخي از فعاليت
در بخش كشاورزي و يا فعاليتهاي مرتبط با آن مانند صنايع تبديلي ميباشد. به همين علت بيكــاري 

فصلي در كشورهايي كه داراي ساختار توليدي كشاورزي هستند بيشتر رواج دارد.٢ 
 همانگونه كه گفته شــد، براسـاس تعـاريف مركـز آمـار ايـران ايـن افـراد در صورتـي بيكـار تلقـي 

ميگردند كه به هنگام آمارگيري در جستجوي كار باشند در غيراينصورت شاغل تلقي ميشوند. 
٥- بيكاري پسمان يا بازار Residual Unemlpoyment نتيجة ســايرانواع بيكـاري اسـت. و شـامل 

افرادي كه است كه به علت عدم توانايي فيزيكي و يا فكري قادر به كار نيستند.٣ 
 Underemployment اشتغال ناقص

ــيروي  حالتي بين اشتغال كامل و بيكاري اشتغال ناقص ناميده ميشود. زيرا در اين حالت بهرهوري ن
 Hidden كـار كمـتر از حـد مـورد انتظـار اسـت. گـــاهي ايــن اصطــلاح مــترادف بــا بيكــاري پنــهان
ــاغل كـاذب و غـيرتوليدي  Unemployment بكار ميرود كه منظور وضعيتي است كه در آن افراد به مش

ــاغل اسـت ولـي عمـلاً توليـد مفيـدي نـدارد و خـروج وي از  اشتغال دارند. به طوري كه شخصي ظاهراً ش
ــه موجـب تسـهيل و تسـريع در امـر توليـد و  چرخة اقتصاد نه تنها لطمهاي به روند توليد وارد نميكند، بلك

توزيع خواهد شد. ٤ 
ــاقص آشـكار ملحـوظ مينمـايند. (الـف)  «استانداردهاي بينالمللي دو عامل را در سنجش اشتغال ن
ــاقص آشـكار. در حاليكـه عـامل (الـف) اطلاعـاتي در  تعداد افراد كم اشتغال آشكار، (ب) ميزان اشتغال ن
ــا سـاعات  مورد تعداد افراد بدست ميدهد،عامل (ب) برحسب واحدهاي زماني روز كار،نصف روز كار ي

كار مورد سنجش قرار ميگيرد. 
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طبق تعريف بينالمللي ”افراد كم اشتغال آشكار شامل كليه افراد شاغل در اشتغال مزدبگيري اعم از 
اينكه در محل كار حضور داشته يا نداشته باشند ميگردد كه بطور غيراختياري كمتر از مدت عــادي كـار 
ميكنند و در دوره پايه در جستجوي كار اضافي يا آماده كار اضــافي ميباشـند.“ ايـن بـدان معناسـت كـه 
اشتغال ناقص آشكار بعنوان گروه فرعي منشعب از اشتغال تعريف شده و سه معيــار بـراي تشـخيص آن در 
رابطه با افراد شاغل وجود دارد. (١) كار كمتر از مدت عادي كــار، (٢) كـار كمـتر از مـدت عـادي بطـور 
غيراختياري، (٣) جستجو و آمادگي براي كار اضافي در دوره پايه. بمنظور ملحوظ نمــودن فـرد در شـمار 

كم اشتغال آشكار هر سه معيار فوق بايد بطور همزمان تحقق يابد.١ 

پركاري 
ــه را  پركاري، يعني فرد بيش از حد متعارف و ظرفيت طبيعي خود كار كند. حد متعارف كار روازن
معمولاً هشت ساعت بشمار ميآورند. علت پركاري معمولاً يا كمبود كادرهاي متخصص و كارگران فني 
در زمينهها و رشتههاي معين است يا كمبود درآمد شاغلان. در صورتي كه درآمد فــرد از فعـاليت و شـغل 
اصليش كفاف مخارج او را نكند درصدد جستجوي كار اضافي و انجام فعاليتي بيــش از ظرفيـت متعـارف 

ميآيد. ٢ 

قوانين و مقررات 

ــانون اسـت براسـاس فرهنـگ  اين كلمات در حالت كلي معمولاً با هم بكار ميروند. قوانين جمع ق
معين قانون «قاعده ايست كه مقامات صلاحيتدار (قوة مقننه) وضع و ابلاغ كنند و آن مبني بر طبيعت عــالم 
ــة افـراد مملكـت بـايد از آن تبعيـت كننـد.» ٣برهميـن اسـاس  تمدن و متناسب با مصلحت مردم است و هم
مقررات عبارتست از مجموعةاصولي كه براي جريان امور مؤسسهاي عملاً اجرا ميشود بدون اينكــه جنبـة 
قانوني داشته باشــد.»٤ ايـن تعـاريف بـا برخـي از جنبـههاي موردنظـر مـا منطبـق نيسـت زيـرا اولاً مقـررات 
موردمطالعه فراتر از سطح مؤسسه است ثانياً براي افــراد و بنگاهـهاي اقتصـادي تحـت شـمول لازم الرعايـه 
است. علاوه بر آن تعريف ارائه شده از قانون (مبتني بر طبيعت عالم تمــدن و متناسـب بـا مصلحـت مـردم) 
منطبق با ادعاي قانونگذاران است ولي لزوماً در عمل اينگونه نيست. اگر چنين بود بخــش قـابل توجـهي از 
اين پژوهش قابل چشمپوشي بود. با اين توصيف ميتوان آنرا به اين شرح تعريف نمود قانون  Law «قواعد 
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ــت شـمول الـزام آور  و مقرراتي است كه توسط مقامات ذيربط وضع ميشود و مراعات آن براي افراد تح
است.١ و مقررات Regulations به معني«دستورالعمل، آئين نامه يا راهنماي انجــام كـاري يـا عملـي٢ اسـت. 
مراد ما از مقررات تحت هر عنوان (اعم از آئيننامه، دستورالعمل و …)، چيزي جدا از قانون كه تبعيت آن 
براي افراد تحت شمول اجباري است، نميباشد. با اين مفهوم بخــش مـهمي از نـهادهاي رسـمي محسـوب 

ميشوند. 
 

  Institution نهاد
نهادها عبارتند از قيود ابداع شده توسط انسان، به منظور شكل دادن به كنش متقابل بين انسانها. آنها 
از قيود رسمي (مانند قواعد، قوانين، اساســنامهها)، غيررسـمي (مـانند هنجارهـاي رفتـاري، ميثاقـها، اصـول 
ــه  رفتاري خودجوش) و خصلتهاي اجرايي آنها تشكيل شدهاند. آنها در مجموع ساختار محرك جوامع و ب

خصوص اقتصادها را تعيين ميكنند. 
نهادها و تكنولوژي مورد استفاده، هزينههاي معاملاتي و تبديلي را، كه بــه هزينـههاي توليـد اضافـه 

ميشوند، معين ميسازند.٣ 
 

    Transaction Cost هزينههاي معاملاتي
ــرا  هزينههاي معاملاتي، عبارتند از هزينههاي مشخص نمودن موضوع مورد مبادله و هزينههاي به اج
گذاشتن توافقهاي حاصله.٤ هزينههايي كه تحقق مبادله يا معامله را امكانپذير ميسازد هزينههاي معاملاتي 
است،از اين جملهاند هزينههاي مشخص نمودن موضوع مورد معامله و به اجرا گذاشــتن توافقـهاي حاصلـه 
براي انجام معامله. براي درك موضوع هزينههاي معاملاتي، دو مفهوم اساسي بايد مورد توجــه قـرار گـيرد 

مفهوم قيمت يا هزينه زمان، و مفهوم هزينة اطلاعات.٥ 
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هزينههاي زمان 
زمان براي انسان يك منبع كمياب و بنابراين داراي قيمت است،اگــرچـه ايـن قيمـت هميشـه شـكل 
ــان اسـتفاه از آن را بـراي دسـت يـافتن بـه بيشـترين  پولي و صريحي ندارد. زمان منبع كميابي است كه انس
خشنودي Satisfaction بهينه ميكند. به سخن ديگر، ميتوان گفــت كـه هزينـة زمـان همـان هزينـة فرصـت 

Opportunity Cost برحسب زمان - يعني در مقايسه با بهترين شكل ممكن استفاده از زمان است. ١ 

ــا دسـتمزد واقعـي  همانگونه كه گريبكر Gary Backer نشان داده است، اگر هزينة فرصت زمان را ب
ــن بـازدهي  (يعني با مقدار كالاها و خدماتي كه فرضاً با يك ساعت كار ميتوان خريد) بسنجيم، با بالا رفت

توليد در جامعه (پيشرفت اقتصادي)، اين هزينه برحسب حجم كالاها و خدمات،افزايش خواهد يافت.٢  
 

 Information Cost هزينههاي اطلاعاتي
براي تحقق هر معاملهاي معمولاً هم خريدار و هم فروشــنده، هزينـههاي اطلاعـاتي معينـي را متقبـل 
ميشوند كه در بيشتر موارد ميتواند ميزان قابل توجهي باشد. توليد كننده و فروشنده براي توليد و فــروش 
ــاگـون نـهادهها،  كالاها و خدمات خود نياز به اطلاعاتي دربارة رجحان مشتريها، هزينههاي تركيبات گون
ــها بـراي تصميـمگـيري  تحول بازار، قيمتهاي توليد و غيره دارد كه جمعآوري، بررسي و نتيجهگيري از آن

مستلزم هزينه است.٣ 
 

 Development توسعه
توسعه يك فرآيند انتقال است، يكحركت از روابط سنتي، روشهاي سنتي تفكر، روشهاي ســنتي 
ــنتي توليـد بـه روشهـاي مـدرن، جوامـع سـنتي جـهان را  اقدام در زمينه بهداشت و آموزش، روشهاي س
همانگونه كه هست قبول ميكنند. در حال كه جوامع مدرن تغييرات را تشخيص ميدهند. اين تفكر بــاعث 
ميگردد كه افراد و جوامع به اقداماتي دست زنند كه نـرخ مـرگ و مـير اطفـال را كـاهش دهنـد،اميـد بـه 

زندگي را افزايش دهند و بر رقابت در توليد بيفزايند. ٤ 
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 Economic Development توسعه اقتصادي
عبارت است از افزايش توانائي توليد ثروتهاي مادي. توسعة اقتصادي در رابطه مستقيم با دو عامل 
اساسي است كه عبارتند از: نيروي انساني (كار) و ابزار توليدي (سرماية فنــي). ايـن ابـزار در واقـع ادامـه و 
ــالا بـردن كـارائي و بـاروري آن بـه  گسترش نيروي باز و به كمك انديشه است، كه براي تسهيل توليد و ب

كار ميرود.١ 
 

تكنولوژي 
ــن  اگر بكار بستن تجربي دستاوردهاي دانش فكري (علم) را براي رسيدن به هدفهاي معين توليد، ف
يا تكنيك بناميم، در اين صورت تكنولوژي را ميتــوان بـه صـورت مجموعـه دانـش فنـي، در عرصـههاي 
گوناگون توليدي، تعريف نمود. باتوجه به تعريفي كه آورديم ميتوان گفت كــه تكنولـوژي از دو عنصـر 
تشكيل يافته است: يكي علم يا دانش نظري و ديگري فن يا بكــارگـيري تجربـي علـم در جـهت هدفـهاي 

اقتصادي. دست يافتن به تكنولوژي پيشرفته يكي از شرايط ضروري توسعه اقتصادي است.٢ 
 

 Informal Sector بخش غيررسمي
تعريفي كه در پانزدهمين كنفرانس بينالمللي آمارهاي نيروي كار در ژانوية ســال ١٩٩٣ در ژنـو در 

مورد آمارهاي اشتغال در بخش غيررسمي پذيرفته شد به اين قرار است: 
بخش غيررسمي به طور اجمال با تركيبي از اين مشخصهها توصيف ميشود: واحدهاي توليد كــالا 
و خدمات كه با هدف اولية ايجاد فرصتهاي شغلي و درآمد براي افراد درگير در ايــن واحدهـا، تشـكيل 
ميگردند. اين واحدها نوعاً با سطح پائيني از سازماندهي، با حداقل تفكيك بين نــيروي كـار و سـرمايه بـه 
ــط كـار در  عنوان عوامل توليد و يا عدم تفكيك آن و با مقياس كوچك شناخته ميشوند. استخدام و رواب
اين واحدها - در مواردي كه وجود دارد - اغلب براساس روابط خويشاوندي، شخصي و اتفــاقي اسـت و 

روابط و عرف اجتماعي بر تنظيم قراردادهاي با تضمين رسمي ترجيح دارد. 
واحدهاي توليدي بخش غيررسمي،اشــكال خـاصي از بنگاهـهاي خـانوادگـي هسـتند. بديـن سـبب 
دارائيهاي منقول و غيرمنقول (مانند ساختمان و وسايل نقليه) به واحد توليدي تعلق ندارد بلكــه بـه خـانواده 
ــاير واحدهـاي توليـدي وارد  تعلق دارد. بدين لحاظ اين واحدها با شخصيت حقوقي مستقل نميتوانند با س
معامله و يا قرارداد شوند و يا مسئوليتي و تعهدي را براساس مايملك خود بپذيرند.  صاحبــان ايـن واحدهـا 
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ــهده بگـيرند  منابع مالي موردنياز را بايد با ريسك شخصي خود تأمين نمايند و شخصاً مسئوليت آن را به ع
ــب مـوارد هزينـههاي  بي آنكه كمترين قرض و يا اجباري را از بيرون بر فرآيند توليد تحميل نمايند. دراغل
توليد از هزينههاي مربوط به خــانواده از يكديگـر قـابل تشـخيص نيسـتند. مثـلاً كالاهـاي سـرمايهاي مـانند 
ــورد  ساختمان و يا وسايل توليد بدون هرگونه مرزبندي مشخصي هم توسط خانواده و هم در روند توليد م

استفاده قرار ميگيرد.١ 
 

 Economic Rent رانت اقتصادي
شايد نزديكترين كلمه فارسي به مفهوم ”رانت“ كلمــه ”خـراج“ باشـد، چنانكـه در فرهنـگ دهخـدا 
ــه ايـن تحصيـل بـه سـبب  آمده است: «خراج چيزي را گويند كه از جاي شود و از آنجا برآيد،اعم از آنك
ملكيت در آن چيز باشد يا به جهت صيانت و محافظت وامانت از آن چيز.» امروزه به هر نوع عوايد ناشــي 
از ثابت بودن عرضه يك عامل توليد اطلاق ميشود. چون در شرايط ثابت بودن عرضه يك عــامل توليـد، 
ــه نـهاده  تابع عرضه عمودي است و در نتيجه اگر قيمت آن نهاده در حد صفر يا بيشتر از آن باشد در عرض
ــداري بيشـتر از صفـر كـه بـه نـهاده پرداخـت شـود رانـت گفتـه  تفاوتي ايجاد نميگردد، بنابراين به هر مق
ميشود.٢  «رانت» همچنين به هر پرداخت بيش از حد ضروري به يك عــامل توليـد كـه بـه علـت نيـاز در 

شرايط اشتغال موجود، بايد  آن عامل را در خط توليد حفظ نمود، اطلاق ميگردد. ٣ 
به عنوان مثال هرگونه هزينه و پرداخت اضافهتر از دستمزدي كه نيروي كار موجود در يك جامعــه 
حاضر است با آن سطح دسمزد به كار اشتغال ورزد نوعي رانت محسوب ميگــردد. البتـه رانـت اقتصـادي 
اشكال بسيار مختلف دارد كه عمدهترين آنها ميتواند ايجاد انحصار در عرصة صادرات، واردات، توليد و 
توزيع براي اقشاري از جامعه از طريق وضع قوانين و مقرراتي باشد كه رقباي كــارآمدتر آنـها را از صحنـة 

رقابت حذف نمايد. 
 

حاكميت قانون 
اصل حاكميت قانون يا قانوني بودن كلية امور، يكي از مفــاهيم اساسـي و ريشـهاي حقـوق عمومـي 

است. به موجب اين اصل، كليه امور اجتماعي در جامعه انساني بايد مطابق با قانون باشد. 
اين اصل بر خلاف اصول رژيمهاي توتاليتر، مبنايي براي مداخلــه در امـور خصوصـي افـراد نيسـت 

ولي هر جا اين امور حالت اجتماعي پيدا كند، مشمول آن خواهد شد. 
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اگر چه ”برابري همگان در برابر قانون“به عنوان يكي از جلوههاي حاكميت قانون پيشينهاي بيـش از 
دو سده و ريشه در مادة ٥ اعلاميه حقوق بشر و شهروند ١٧٨٩ فرانسه دارد ولي حاكميت قانون نخستين بار 

در سال ١٨٨٥ ميلادي صريحاً مطرح شد و پس از آن در ادبيات حقوق عمومي وارد گرديد. 
حاكميت قانون ذاتاً با انحصــار طلبـي منافـات دارد. پـس انحصـار طلبـي و تمركـز مطلـق قـدرت و 

استفادها ز آن در مسيرهاي متفاوت از خواست ملت، و برآمد عدم رعايت حاكميت قانون است. 
حاكميت قانون كه يكي از پايههاي اساسي يك نظام سياسي مطلوب اســت، از يكسـو بـه فرادسـت 
ــام امـور اجتمـاعي كشـور از ضوابـط و  بودن قانون نسبت به تمام افراد كشور و از سوي ديگر به تبعيت تم

قواعد قانوني اطلاق ميشود. 
همه افراد كشور حتــي زمـامداران و عـاليترين زمـامدار،تـابع قـانوناند. حـد و مـرز اعمـال اقتـدار 
ــا تجـاوز از ايـن  حكومت از آنچه در قانون تعيين شده است فراتر نميرود. حكومت كنندگان نميتوانند ب
ــايند بلكـه ايـن حقـوق و آزاديهـا،ابـزاري اسـت كـه  حدود، آزاديهاي شهروندان را محدود يا سلب نم

گستره اعمال اقتدار حكومتي را محدود مينمايد. ١ 
 

                                                           
 [Õ]  - ١
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مقدمه 
بازار كار  به عنوان يكي از بازارهاي چهارگانه به لحاظ ارتباط آن با بازارهاي ديگر و نيز به لحــاظ 
كنش متقابل انساني در تعامل عرضه و تقاضا، حائز اهميت خــاصي اسـت. بـه طـوري كـه آن را بـه عنـوان 
مهمترين بازار در اقتصاد معرفي ميكنند. ويژگي «انساني» در ايــن بـازار بدينجـهت اسـت كـه هـم در بعـد 
عرضه و هم در بعد تقاضا ما با انسان سروكار داريم. لذا پيچيــدگـي بيشـتري در ايـن بـازار ديـده ميشـود. 
بدين سبب اگرچه بينش و نگرش اقتصادي در تحليل بازاركار همچون تحليل ساير بازارها نقشي اساسي و 
اصلي را ايفا ميكند ولي نبايد استفاده از ساير رشتهها نظير جامعهشناسي، روانشناسي اجتماعي و حقوق در 
تحليل آن غفلت ورزيد. چون «كار» به عنوان موضوع مبادله در اين بازار با جوهر وجــودي و شـخصيتي و 
ــه  علمـي و فرهنگـي انسـان پيونـدي نـاگسسـتني دارد. كـار در واقـع بـه انسـان ايـن فرصـت را ميدهـد ك
توانمنديهاي خود را به منصة ظهور برساند.  توانمنديهايي كه حاصل پرورش و تربيت و آموزش وي است 
و متأثر از سرمايهگذاريهاي فرهنگي، آموزشي، اجتماعي، بهداشتي و درماني و …. در مورد انسان اسـت. 
در مقابل بيكاري به منزلة عدم ايجاد فرصت براي ظهور و بروز توانمنديهاي ذاتي و اكتســابي انسـان اسـت 
از اينرو اتلاف منابع انساني، به عنوان مهمترين و ارزشمندترين منابع موجود در جامعه، را در پــي دارد. بـلا 
استفاده ماندن توانمنديهاي انسان در قالب كار ارزشمند و مفيد در جامعه، سبب ميشود كه اين توانمنديها 
در جهت منفي و تخريب مورداستفاده قرار گيرد. با اين نگرش است كه پاسكال ميگويد: ”سرچشمه همه 
ــت كـه جامعهشناسـان ريشـة  فسادها بيكاري است،و شيطان براي دستهاي بيكار، كار تهيه ميكند.“ اين اس

بسياري از آسيبهاي اجتماعي مانند اعتياد، قاچاق مواد مخدر و امثالهم را در بيكاري افراد ميدانند. 
ـــه رويكــردي بيــن رشــتهاي     ايـن مـوارد حـاكي از آن اسـت كـه در تحليـل بـازار كـار نيـازمند ب

ــه شـده معطـوف بـه بخشـي از بـازار كـار، مثـلاً بازاركـار دانـش  Interdiciplinary ميباشيم. اگر تحليل ارائ

آموختگان آموزش عالي و امثال آن باشد، بر پيچيدگي آن افزوده ميگردد. زيـرا از يكسـو  قواعـد  كلـي 
ــه  مربوط به بازار كار ميبايست موردنظر قرار گيرد و از سوي ديگر بايد به قواعد خاص گروه مورد مطالع
ــن امـر مسـتثني نيسـت. لـذا شايسـته اسـت كـه هـم بعـد عرضـه كـه دانـش  توجه نمود. مطالعه حاضر از اي
آموختگان آموزش عالي را تشكيل ميدهد و هم بعد تقاضا كه نوعاً مربوط به تقاضا در بخش مدرن بــازار 

كار كه بيشتر با بازار كار رسمي سروكار دارد تواماً در نظر گرفته شود. 
اشكال نوين آموزش كلاسيك به ويژه آمــوزش عـالي بـه عنـوان محصـول جامعـة مـدرن، رهآورد 
ــتمداران و برخـي مصلحيـن كشـور و بـه منظورجـبران  جامعة غرب است كه ابتدا در تماس و ارتباط سياس
ــوزش عـالي د  عقبافتادگي ايران از دنياي غرب و كشورهاي توسعه يافته الگوبرداري شد. پايهگذاري آم
ــادگـي از آن  رايران چه بانيت شبيهسازي جامعة ايران با كشورهاي توسعه يافته و چه با نيت جبران عقبافت
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ــورها و  كشورها باشد، محصول تمدن جديد و دنياي مدرن است و كاركرد آن متناسب با نيازهاي اين كش
براي پاسخگويي به سئوالات و مشكلات خاص اين جوامع است. بنابراين بين محيط اجتماعي، اقتصادي و 
فرهنگي اين كشورها با نظام آموزش عالي آنها رابطهاي دوسويه و متقابل برقرار است. اين ارتباط، پويـايي 

نظام آموزش عالي و ثمربخشي آن را در اين فضاهاي فكري و اجتماعي سبب ميشود. 
ــعه يافتـه و جوامـع توسـعه نيافتـه  نمودار شمارة ١ رابطة نهاد بازار با نظام آموزشي را در جوامع توس
نشان ميدهد. همانگونه كه در اين نمودار ديده ميشود نظام آموزش عالي در جوامع توســعه يافتـه در پـي 
ــه اسـت. در حـالي كـه  پاسخ به افزايش كارائي و خلاقيت مورد انتظار نهاد بازار در اين جوامع شكل گرفت
نظام آموزشي جوامع سنتي مبتني بر نظام استاد و شاگــردي اسـت. در واقـع نـهاد بـازار در جوامـع پيشـرفته 
ــه اهـداف موردنيـاز خـود اسـتفاده  مبتني بر نظام بازار رقابتي است كه از ابزار آموزش عالي براي رسيدن ب
ــر ميشـود. در صورتيكـه  ميكند. نتيجة اثرات متقابل اين مؤلفهها بر يكديگر به توسعه يافتگي جوامع منج

در كشورهاي توسعه نيافته به علت وضعيتي ايستا، از نظام آموزشي استاد و شاگردي استفاده ميشود. 
ــه  همين مسئله به خوبي علل فرار مغزهاي تربيت شده در دانشگاهها و مراكز كشورهاي توسعه  نيافت
راكه با استانداردهاي نزديك به كشورهاي توسعه يافته اداره ميشوند به سوي بازاركار جوامع توسعه يافته 
بيان ميكند. يعني همانگونه كه جريان حركت سرمايه در ســطح جـهان بـه سـمت مـأمني بـراي اسـتقرار و 
پويايي هر چه بيشتر از طريق افزايش سود مطمئن است، مغزهاي آماده بازاركار جــهاني نـيز بـه سـوي ايـن 

مراكزجذب ميشوند تا كه بتوانند در آن مراكز يافتههاي خود را عينيت بخشند.  
 

نمودار ١- رابطة نهاد بازار با نظام آموزشي در جوامع مدرن و سنتي 
 
 

نظام آموزشي مبتني بر پيشرفت   نهاد            افزايش كارائي جوامع توسعه 
(آموزش عالي بمنظور پيشرفت   بازار                خلاقيت يافته (مدرن)

علم و تكنولوژي) 
 
 

بازاردهي ثابت               نظام استاد شاگردي و موروثي  نهاد جوامع توسعه 
بازار       تقليد                                 (به منظور انتقال تجربيات )  نيافته (سنتي)
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رشد آموزش عالي در ايران تا قبــل از انقـلاب اسـلامي بسـيار بطئـي و كنـد بـوده و بـا رشـد سـاير 
شاخصها كم و بيش هماهنگ بود. پس از انقلاب به علت تعطيلــي دانشـگاهها و ايجـاد وقفـه در پذيـرش 
ــارغالتحصيلان دانشـگاهي، كشـور بـا  دانشجو، و تأخير در فارغ التحصيلي دانشجويان  و خروج برخي از ف
كمبود شديد فارغ التحصيلان دانشگاهي مواجه گرديد. در پاسخ به اين كمبود مراكز دانشــگاهي بسـرعت 
گسترش يافت و به ميزان پذيــرش دانشـجويان بـه طـور چشـمگيري افـزوده شـد بـه طـوري كـه در مـدت 
كوتـاهي تعـداد دانشـجويان از ٤٣١٠٨٧ ١ نفـر در سـال ١٣٦٨ بـه ٢١٣٠٧٧٢٩نفـر در ســـال ١٣٧٦ افزايــش 
يافت.كه نشان دهندة رشد متوسط سالانه ١٤/٩ درصد در طــي ايـن دوره اسـت. از آنجائيكـه پذيـرش 
دانشـجو نـرخ فـارغ التحصيلـي آنـها، پايـةاصلي عرضـة نـــيروي كــار داراي آمــوزش عــالي را تشــكيل 
ميدهد،بنابراين باتوجه به روند فزايندة پذيرش دانشجو در دهة اخير و به ويژه در چند سال گذشــته انتظـار 
ميرود روند افزايشي عرضة نيروي كار داراي آموزش عالي همچنان ادامــه يـابد. نكتـه حـائز اهميـت ايـن 
ــل اقتصـادي،  است كه در كوتاه مدت، بخش قابل توجهي از عرضة نيروي كار (مستقل از بسياري از عوام
ــير بـرونزا  به خصوص سطح تقاضا و توليد،) داراي وجود خارجي است كه تا حدود زيادي شبيه يك متغ
ــا رونـد  از نظام اقتصادي عمل ميكند. مقايسة روند تغييرات شاخص رشد متوسط سالانة پذيرش دانشجو ب
تغييرات ساير شاخصها از جمله نرخ رشد توليد ناخالص داخلي، نرخ رشد سرمايهگذاري، مؤيد اين مطلب 
است. اين امر سبب شده است كه نرخ بيكاري فارغ التحصيلان دانشگاهي كه اغلب تا سال ١٣٧٥ كمـتر از 
نصف نرخ بيكاري نيروي كار كل كشور بود به ناگهان افزايش يافته و به حدود ١٦ درصد در طي سالهاي 

اخير برسد كه به معني فزوني آن بر نرخ بيكاري كل است. 
ــه مثابـه نـيروي محـرك و  به عبارتي انتظاري كه سياستگزاران از گسترش آموزش عالي داشتند - ب
موتور توسعه نظام اقتصادي كشور- نه تنها برآورده نشــد بلكـه بـا نـرخ بيكـاري بـالاي دانـش آموختگـان 

آموزش عالي، بر معضلات اجتماعي و اقتصادي (با تأثيرات سياسي نسبتاً قابل توجه) افزوده شد. 
سئوالي كه اينك در ذهن متبادر ميگردد اين است كه علل اين تناقض -يعني تباين بيــن اهـداف و 
نتايج حاصل از گسترش آموزش عالي در كشور- چيست؟ چرا سياستگزاران يكبار با صرف منــابع كشـور 
ــارديگر  و تحميل هزينههاي آموزش عالي به بودجة عمومي، به گسترش نظام آموزش عالي ميپردازند و ب
براي فرار ازآثار زيانبار بيكاري فارغ التحصيلان دانشگاهي، ناگزير به صرف منابع براي ايجاد فرصتهــاي 
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شغلي آنها ميباشند؟ آيا اين تناقض ريشه در نظام آموزش عالي دارد و آموزش عالي ذاتاً و في نفســه نيـاز 
به چنين حمايتهايي دارد؟ يا اينكه مشكل در جاي ديگري است؟ 

ــا بـا  براي پاسخ به اين سئوالات و ريشهيابي آن بحثهاي نظري مربوط را به اجمال مرور ميكنيم ت
استفاده از اين مباحث در فصول بعد ريشههاي مشكل را بهتر دريابيم. 

ــن ارائـه چـارچـوب نظـري بـا نگـاهي بيـن رشـتهاي (بـه ويـژه جامعـه شـناختي و  در اين فصل ضم
ــهادگـرا، نظريـههاي مبادلـه و نـيز  اقتصادي)، عناصر اصلي اين چارچوب در قالب نظريههاي اقتصاددانان ن
بازارهاي دوگانه مورد بررسي قرار ميگيرد تا با استفاده از اين نظريــهها علـل تنـاقض يـاد شـده ريشـهيابي 

شود. 
 

چارچوب نظري 
جوامع و افراد آن به طور طبيعي يك سري نيازهايي فطري و واقعي دارند، اين نيازها اعم از عالي و  
ــد و ارزشـها بـه نوبـة خـود، نحـوه و روش  يا پست متأثر از فرهنگ، ارزشهاي آن جامعه را تشكيل ميدهن
ــه عبـارتي ارزشـها روش ارضـاء نيازهـا هسـتند و بديـن  ارضاء نيازها را در جوامع مختلف تعيين ميكنند. ب
ــل بيشـتر  ترتيب هنجارها را در جوامع ميسازند. به همان اندازه كه در مسير برآوردن نيازها، از تفكر و تعق
استفاده شود جامعه توسعه يافتهتر و به همان اندازه كه در اين مسير از تفكــر و تعلـق كمـتر و از احساسـات 
ــي و فطـري بـه  بيشتر استفاده شود از مرزهاي توسعه يافتگي دورترخواهد رفت. جهت تبديل نيازهاي واقع
ــا، مسـير طبيعـي بـرآوردن نيازهـا در يـك جامعـة سـالم فـارغ از سـطح  ارزشها و تبديل ارزشها به هنجاره
پيشرفتگي آنها است. مشكل، زماني روي خواهد داد كه اين جهت وارونــه و برعكـس شـود. يعنـي تحـت 
ــاهر توسـعه  تأثير عواملي خواه خودرأيي و استبداد حاكمان و خواه خودشيفتگي سياستگزاران نسبت به مظ
يافتگي در جوامع توسعه يافته يا عوامل ديگر، هنجارهايي در جامعه ايجاد و اين هنجارهــا بـدون توجـه بـه 
نيازهاي واقعي،ارزشهاي يك جامعه را شكل دهند. در اينجا از تقابل نيازهاي واقعي با ارزشهاي ساختگي، 
ــه در حـوزة  تضاد و دوگانگي در جوامع پديد ميآيد. اين دوگانگي چه در قالب ترويج ريا در افراد جامع
ــاكي از  روانشناسي اجتماعي ظهور نمايد١ و چه در ايجاد بازارهاي دوگانه در حوزة اقتصاد نمايان شود، ح

نوعي عقبافتادگي و معضل اجتماعي است. 
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داگلاس نورث ميگويد  «اقتصادهايي كه قواعد رسمي اقتصاد ديگري را اتخاذ كننــد، خصلتـهاي 
ــت، زيـرا هنجارهـاي غيررسـمي و چگونگـي  عملكردي (نتايج) متفاوتي نسبت به اقتصاد اول خواهند داش

تحقق آنها متفاوت است.»١ 
مطالب گفته شده از آن روي اهميت مييابد كه همانگونه كه در فصــل بعـد مشـاهده خواهـد شـد، 
ــة اشـتغال و بيكـاري  وجود بازارهاي دوگانه (به ويژه بازاركار)، در ايران يكي از معضلات اساسي در زمين
محسـوب ميشـود. از آنجائيكـه رونـد تغيـيرات در دو دهـة اخـير در جـهت گســـترش بازاركــار ســنتي 
ــوزش عـالي محصـول  وغيررسمي و به زيان بازاركار رسمي كشور بوده است و از سويي به علت اينكه آم
ــش مـدرن و رسـمي  دنياي مدرن است، به طور منطقي، نيروي كار داراي آموزش عالي بايد متناسب با بخ
بازاركار باشد لذا براي ريشهيابي علل بيكاري دانش آموختگان آموزش عالي، بيان نظريههاي مرتبط مــا را 

در اين شناخت ياري خواهد نمود. 
همانگونه كه در نمودار شمارة دو ملاحظه ميشود نظام ارزشــي، فرهنگـي، سياسـي و اجتمـاعي در 
جوامع مختلف، نهادهايي با كاركرد متناسب با آن نظامها را در جوامع ايجاد ميكنند. اين نــهادها خـود بـه 

دوگونه قابل تقسيماند: 
١- نهادهاي رسمي مانند مجلس، دولت و يا قوة مجريه، قوة قضائيه، قوانين و مقررات 

٢-  نهادهاي غيررسمي مانند عرف و عادات، آداب و رسوم 
بنابراين قوانين و مقررات به عنوان يك نهاد رسمي، قواعد بازي را در بخش رسمي در حوزههاي مختلــف 
ــد بـازي  را بـراي  سياسي، فرهنگي و اقتصادي تعيين ميكنند. از ديدگاه اقتصادي، قوانين نقش تعيين قواع
توليدكنندگان، مصرف كنندگان و ساير آحاد اقتصادي ايفا ميكنند. به همين  دليل زيرساختهاي توسعه 
فقط به زيرساختهاي فيزيكي محدود نشده و تدوين زيرساختهاي نرمافزاري كه از جمله مهمترين آنـها 
تدوين قوانين و مقررات مناسب جهت شكلدهي فعاليتهاي اقتصادي است، ميتوانــد نقـش مؤثـري ايفـا 

كند.٢ 
از اين رو، قوانين و مقررات هزينة مبادله را درحوزة اقتصــاد تعييـن ميكننـد. هرقـدر هزينـة مبادلـه 
كمتر باشد و به سمت صفر ميل نمايد، موجب تسهيل مبادله در بازارهاي رســمي خواهـد شـد و برعكـس، 
اگر هزينة مبادله افزايش يابد، مبادله در بازارهاي رسمي با دشواري بيشتري صــورت خواهـد گرفـت و در 
نتيجه بازارهاي غيررسمي گسترش بيشتري مييابند. بدين سبب در حوزة بازاركار، بازارهاي كار دوگانه  
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نمودار ٢- سازوكار تأثير نهادها بر بازاركار 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نظام فكري، ارزشي، فرهنگي و اجتماعي

نهادها 

نهادهاي غيررسمينهادهاي رسمي

هزينة مبادله 

چگونگي و حجم فعاليت اقتصادي

ميزان تقاضاي نيروي كار 

ميزان بيكاري نيروي كار 

هزينة مبادله در بخش رسمي 

چگونگي و حجم 
فعاليتدربخش رسمي اقتصاد

روي كار در بخش رسمي

ينيروي كار داراي 
موزش عالي 

عرضة نيروي كار

رشد جمعيت، ساختار
جمعيتي و …. 
 
 
 
 
 
 

تقاضاي ني

ميزانبيكا
آ

عرضة نيروي
كار داراي 

آموزشعالي

گسترش آموزش 
عالي و …. 
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ايجاد شده و بازاركار غيررسمي توسعه خواهــد يـافت. بـا محدودشـدن بازاركـار رسـمي، تقاضـاي 
ــبت بازاركـار غيررسـمي كـاهش مييـابد. لـذا تقاضـاي نـيروي كـار داراي  نيروي كا در اين بازارها به نس
ــه  آموزش عالي كه به طور طبيعي و عمدتاً بايد جذب بازاركار رسمي شوند كاهش يافته و بالمآل باتوجه ب

عرضة رو به تزايد نيروي كار داراي آموزش عالي، بيكاري اين افراد افزايش خواهد يافت. 
ــاي دوگانـه از اهميـت بيشـتري  براساس چارچوب نظري ارائه شده، موضوع نهادها، مبادله و بازاره
برخوردارند ضمن اينكه بايد يادآور شد كه آنها كاملاً از يكديگر منفك نبوده و داراي اثرات متقــابلي بـر 

يكديگرند. لهذا در ادامه بحث به تحليل نظري هريك از آنها ميپردازيم. 
 

اقتصاددانهاي نهادگرا 
در دهههاي اخير، اقتصاددانان نهادگراي جديد (New Institutional Economics (NIE))، در تئوريهاي 
خود به تأثير «نهادها» در تحولات اقتصادي ميپردازند. نهادها (Institutions) قوانين بازي در جامعهاند، يا به 
عبارتي سنجيدهتر قيودي هستند وضع شده از جانب نوع بشر كه روابط متقابل انسانها با يكديگــر را شـكل 
ميدهند. در نتيجه نهادها سبب ساختارمند شدن انگيزههــاي نهفتـه در مبـادلات بشـري ميشـوند، چـه ايـن 
ــهادها در مجمـوع سـاختار محـرك  مبادلات سياسي باشند چه اقتصادي و چه اجتماعي.١ به عبارتي ديگر ن
ــن و  جوامع و به خصوص اقتصادها را تعيين ميكنند. اين قيود ميتوانند به شكل رسمي (مانند قواعد، قواني
ـــها،اصــول رفتــاري  مقـررات و اساسـنامهها)، و يـا بـه شـكل غيررسـمي (مـانند هنجارهـاي رفتـاري،ميثاق

خودجوش) و خصلتهاي اجرايي آنها باشند.٢ 
بنابراين قوانين و مقررات ناظر بر بازاركار به عنوان نوعي از قيود رسمي ســاختار بازاركـار را تحـت 
تأثير خود قرار ميدهند و از اين طريق برعملكــرد اقتصـادي بازاركـار تـأثير مـيگذارنـد. از ايـنرو در ايـن 
مبحث -تأثير قوانين و مقررات ناظر بر بازار كار- در چارچوب، نظريههاي مربوط به نهادها مــورد بررسـي 

قرار ميگيرد. 
تحول نهادي يك اقتصاد توسط كنش متقابل بين نهادها و سازمانها شكل ميگــيرد. اگـر نـهادها را 

قواعد بازي تلقي كنيم، سازمانها و متصديان آنها بازيكنها خواهند بود.٣ 
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ــي  نظامهاي اقتصادي در طول زمان از طريق نهادها تحت تأثير ساختارهاي اعتقادي، ارزشي و سياس
ــد، نـورث معتقـد اسـت سـاختارهاي اعتقـادي توسـط نـهادها -چـه قواعـد رسـمي و چـه  جوامع قرار دارن
ــاعي و اقتصـادي تبديـل ميشـوند. انگيزههـايي كـه در  هنجارهاي رفتاري غيررسمي- به ساختارهاي اجتم
نظامهاي اعتقادي متبلور شدهاند و به صورت نهادها خود را نشان ميدهند، عملكــرد اقتصـادي را در طـول 

زمان تعيين مينمايند.١ وي در ارتباط با تأثير نظامهاي سياسي اضافه ميكند: 
اين طور نيست كه حكومت كنندگان از عملكرد ضعيف اقتصادي ناآگاه باشند، بلكه مشكل به راه 
انداختن اقتصادها تابعي از ماهيت بازارهاي سياسي، و شالودة تشكيل دهندة آنــها يعنـي نظامـهاي اعتقـادي 

بازيكنها يا تصميم گيرندگان است.٢ 
بنابراين به لحاظ نظري انواع رژيمهاي سياسي بر عملكرد نهادهاي اقتصادي تــأثيري غيرقـابل انكـار 
دارند. بدين روي در مقايسة عملكرد اقتصادي بين كشورها، بايد به تفاوت نظامهاي سياسي و ارزشــي ايـن 
كشورها توجه نمود. از اين جهت ريشه تفاوت سطوح توسعه در ميان كشورها به نحوة نگرش فكــري ايـن 
ــة تحـولات و توسـعة اقتصـادي در جوامـع غربـي را بـايد  جوامع برميگردد. عدهاي بر اين باورند كه ريش

درهمين تحولات فكري و ارزشي در اين كشورها دانست كه نهايتاً به حكومت قانون منتهي ميشود. 
ــرب) طـي دو سـدة اخـير در نتيجـة تحـول فكـري و  پيشرفت اقتصادي-اجتماعي جوامع صنعتي (غ
ارزشي عميق دربارة رويكرد به چگونگي نظم اقتصادي و سياسي جامعه حاصل شده است، كه ويژگي آن 
از لحاظ اقتصادي اعتقاد به نظام مبادلهاي آزاد (يا صحيحتر بگوئيم نظم كاتالاكتيك) و از لحاظ سياسي و 

حقوقي، حكومت قانون است.٣ 
با پيدايش تعقل نوميناليستي در اواخر قرون وســطي، راه بـراي مفـاهيم و ارزشـهايي چـون تسـاهل، 
آزادي  و حقوق فردي باز شد. اين جريان منتهي به تفسير جديدي از مفــهوم قديمـي حـق طبيعـي در قـرن 
هفدهم گرديد. برمبناي نظرية جديد حق طبيعي فلسفه سياسي جديدي بنيــان نـهاده شـد كـه درونمايـة آن 
آزادي فردي درچهارچوب حكومت قانون بود. طبق نظريةجديد حق طبيعي، تمامي افراد انســاني طبيعتـاً و 
فطرتاً برابرند و هيچكس حق برتري و سلطه بر ديگري ندارد. تشكيل جامعه و حكومت برحسب ضرورت 

و به منظور حفظ حقوق و آزاديهاي طبيعي، با ميل و رضايت افراد صورت ميگيرد.٤ 
ــي واختيـارات حـاكم اسـت.  حكومت قانون در واقع به معني محدود كردن هر چه بيشتر شعاع عمل
ــدارد بلكـه برعكـس نشـانة غـيرمعنويترين و  بنابراين در انديشة مدرن حكومت نه تنها هيچ جنبة تقدسي ن
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ــاكم جنبـة تقـدس و مـنزلت والايـي  دنيويترين بخش ماهيت انساني است. حال آنكه در انديشة سنتي، ح
ــه  دارد و آحاد جامعه همچون گوسفنداني (رعيت) نيازمند شبان (حاكم) هستند، همچون كودكاني نادان ب

تعليم و تربيت و رهبري نيازمندند. 
از اين لحاظ ميتوان گفت كه در جامعهاي كه انديشة سنتي بر آن حــاكم اسـت، نميتـوان اصـول 
ــار نـهادن جنبـة تقـدس از حـاكم  حكومت قانون و تفكيك قوا و غيره را جاري و ساري ساخت. بدون كن

نميتوان از حكومت قانون سخن گفت.١ 
ــانون اسـت كـه مفـاهيمي همچـون آزادي، حقـوق فـردي، دموكراسـي و  در چارچوب حكومت ق
مشاركت، احترام به حق مالكيت مادي و معنوي معني مييابند، «آزادي، مساوات، حقــوق طبيعـي و ديگـر 
ــون حقـايق مسـلمي  مفاهيم تجدد، موضوعات صرفاً علمي نيستند كه با بالارفتن دانش انسان،اين مفاهيم چ
ــاز مييـابند، و در  جلوهگر شوند. اين مفاهيم در شيوة تعقلي و دستگاه فكري خاصي معني واقعي خود را ب

غير اينصورت منشاء سوء تفاهمها و تفسيرهاي متناقضاند.»٢ 
ــت بـه  برخي از اين مفاهيم مانند حق مالكيت فردي كه متضمن بهرهمندي فرد از نتايج كار خود اس
ــه متضمـن رعـايت قواعـد بـازي در روابـط اجتمـاعي واقتصـادي اسـت پايـههاي  همراه حكومت قانون ك

فعاليتهاي اقتصادي را در نظام بازار شكل ميدهند. 
ــأكيد داشـت - مـالكيت  پيش شرط هرگونه مبادله يا معاملهاي -كه اسميت اين همه بر اهميت آن ت
ــدون وجـود حـق مـالكيت،  است. مبادلة كالاها و خدمات در حقيقت مبادلة حقوق استفاده از آنها است. ب
ــردي از يـك سـو هزينـههاي معـاملاتي را شـديداً  تصور مبادله غيرممكن است. گسترش حقوق مالكيت ف
ــة كوششـهاي فـردي موجـب ميشـود كـه افـراد  كاهش ميدهد و از سوي ديگر اطمينان از تصاحب نتيج

انگيزة بيشتر و قويتري براي فعاليت اقتصادي داشته باشند.٣ 
 حكومت قانون از آن روي مهم است كه از يك سو رعايت قواعد بازي و رفتاري را در حوزههاي 
مختلف اجتماعي،سياسي و اقتصادي تضمين ميكند و از سوي ديگر در ساية آن حق مــالكيت فـردي كـه 
اساس مبادله است تضمين ميگردد. بدين ترتيب اعمال سياستهاي مربوط به نظــام بـازار بـدون رعـايت دو 
ــيرواقعي در پيخواهـد  اصل حكومت قانون و حق مالكيت فردي به عنوان پيش شرط تحقق آن، نتايجي غ
داشت. معمولاً نظــام بـازار بـااصل رقـابت شـناخته ميشـود درحاليكـه «رقـابت، حقـوق مـالكيت فـردي و 
حاكميت قانون از هم تفكيك ناپذيرند و با هم يك كل يا نظام منسجمي را تشكيل ميدهند، كه نتيجــةآن 
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استفادةكارآمد از منابع اقتصادي است. دخالت دولت در فعاليتهاي اقتصادي، چه به شكل عــهدهدار شـدن 
ــها و چـه بـه صـورت صـدور دسـتورالعملها و مصلحـت انديشـيهاي روزمـره، سـاختار و  مديريت بنگاه

عملكرد اين نظام منسجم را در هم ميريزد.» .١ 
بنابراين توسعةاقتصادي كه برپاية اصل استفادة كارآمد از منابع اقتصادي شكل ميگيرد بر پاية نظام 
بازار نه تنها مستلزم اصل رقابت است بلكه علاوه بر آن مســتلزم تحقـق حـاكميت قـانون و رعـايت حقـوق 
مالكيت فردي است. حاكميت قانون و رعايت حقوق مــالكيت فـردي نـيز مسـتلزم نظـام فكـري و ارزشـي 
مبتني بر آزادي و مساوات است كه بستر مناسب آنرا ايجاد نمايد. به عبارت ديگر اينــدو در خـلاء و يـا در 
ــه نظـام بـازار ازجملـه  نظامهاي مبتني بر استبداد و تبعيض محقق نخواهند شد. بدينگونه ملاحظه ميشود ك
بازاركار شيوة فكري و دستگاه تعقلي خاصي را ميطلبد كه بدون آن تحقق شرايط و كارآمدي نهاد بازار 

غيرممكن ميگردد. 
ــم نـهادها تركيبـي از قواعـد رسـمي وهنجارهـاي غيررسـمياند. تركيـب آنـها و  همانگونه كه گفتي
ــوان يـك  ويژگيهاي تحقق آنهاست كه عملكرد اقتصادي را شكل ميدهد، با اينكه قواعد رسمي را ميت
شبه تغيير داد، اما معمولاً هنجارهاي غيررسمي صرفاً به طور تدريجي تغيير ميكنند. چون هنجارهــا مبنـاي 
«مشروعيت» يك مجموعة قواعد را فراهم ميآورند.٢ در نتيجه اگر در حوزة قانونگذاري (به عنوان قواعد 
ــرپايـةعادات و نظـام فكـري و تـاريخي درجامعـه نهادينـه شـدهاند،  رسمي) بدون توجه به هنجارهايي كه ب
ــه نامـهها، تدويـن نمـائيم،تعـارض بيـن  قوانيني را متأثر از جوامع ديگر و يا جوامع بينالمللي همچون مقاول
آندو، اثرات منفي بركارايي اصناف موضوع قانون برجاي خواهد گذاشت و بدين ترتيب موجب افزايــش 
هزينة مبادله ميگردند. لذا نهادها از يك سو تحت تأثيرنظام فكري و ارزشي جامعه قرار دارند و از ســوي 

ديگر بر موضوع مبادله اثر گذارند. 
بررسي اينكه نظام فكري و ارزشي به ويژه در زمينة بازاركــار چگونـه شـكل گرفتـه و بـر آن تـأثير 
ــه دارد. آمارتياسـن (Amartya SEN) در هشـتادو هفتميـن اجـلاس  ميگذارد نياز به مطالعة جدي و جداگان
ــه  همـايش بينالمللـي نـيروي كـار در سـال ١٩٩٩ در سـخنراني خـود، تحـت عنـوان Work and Rights، ب

اثرپذيري بازاركار كشورها از چهارطريق توجه ميكند.٣ 
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اولين تصوير مهم به ديدگاه جديد ILO مربوط ميشود كه آن ارتقاء فرصتها براي زنــان و مـردان 
در دستيابي به كارهاي شايسته با بهرهوري مناسب در شــرايط آزاد، برابـر، امـن و بـا رعـايت شـأن انسـاني 

است. 
دومين مورد به نياز مؤكد به شناخت و قائل شدن حقوق كارگران مربوط ميگردد. در ايــن ارتبـاط 
دوگونه تقابل وجود دارد. يكي بين حقوق قانوني و اصول  عادلانه مورد پذيرش اجتماعي است و ديگري 
ــرپايـةاهداف بنيـاني اسـت. سـئوال دقيـق در ايـن  بين حقوق برمبناي استدلالهاي عقلي و اخلاق اجتماعي ب
حالت اين است كه چگونه ايــن دو ميتواننـد در يـك جـهت همـاهنگ شـوند. وي معتقـد اسـت ايـن دو 

رهيافت به طور واقعي با يكديگر در تضاد و تنش نميباشند. 
ــه شـرايط و موقعيـت كـار و اشـتغال در يـك چـارچـوب وسـيع اقتصـادي، سياسـي و  مورد ديگر ب
ــيروي كـار را مـورد توجـه  اجتماعي مربوط ميگردد. براي مثال آن نه فقط نيازهاي قانونگذاري و عملي ن
قرار ميدهد بلكه به نياز ارتقاء گفتمان اجتماعي درجوامع باز نيز اشاره ميكند. البته زندگي كــارگـران بـه 
طور مستقيم از قوانيني كه توسط حكومتها براي محيط كار وضع ميشود تأثير ميپذيرد ولي آنها همچنين 
تحت تأثير آزاديهاي داده شده به آنها به عنوان يك شهروند كه بتواننــد از آن طريـق بـر سياسـتها و حتـي 
انتخابهاي نهادي اتخاذ شده تأثير بگذارند قرار دارند. در اين ارتباط وي به نهضت فمينيستي اشاره ميكنــد 

و ادعا ميكند كه اينگونه جنبشها اغلب در شرايط تبعيض فرصت بروز و ظهور پيدا ميكنند. 
آخرين رهيافتي كه توجه وي به آن معطوف ميشود تفاوت بين اهداف و سياســتهاي بينالمللـي بـا 
اهداف و سياستهاي ناشي از جهاني شدن است. وي ميگويد در اهداف و رهنمودهــاي بينالمللـي، كنـش 
متقابل بين ملل به عنوان اعضاي جامعة جهاني در نظر گرفته ميشــود. در نتيجـه بـه ويـژگيـهاي اجتمـاعي، 
اخلاقي و سياسي اين جوامع توجه ميشود. در حاليكه در روشهاي ديكته شده تحت عنــوان جـهاني شـدن 
ــرمايهداري بـا نكـات ضعـف و قـوت آن جوهـر  به اين ويژگيها توجهي نميشود. در اين شرايط اخلاق س

فرهنگ جهاني را تشكيل ميدهد و اين فرهنگ لزوماً بر پاية ساخت بينالمللي قرار ندارد. 
البته رهيافت جهاني قسمتي از ميراث جنبشهاي كارگري در جهان است. اين ميراث گرانبها -كــه 
اغلب در مذاكرات رسمي ناديده گرفته ميشود – ميتواند به درستي در تحريــك چالشـهاي كـار شايسـته 
در جهان معاصر مورد درخواست قرار گيرد. جهاني شدن اقتصادجــهان بـا همـة امتيـازات و مسـائل آن بـه 
ــتغال كـارآمد و شايسـته و تقاضاهـاي چنـدگونـةآن بـر  سوي يك درك مشابه از جهاني شدن اولويت اش
ــود. تشـخيص دادن ايـن فراخـوان خـود بـه آغـازي  ترتيبات اقتصادي، سياسي و اجتماعي فراخوانده ميش

اميدوار كننده نياز دارد.١ 
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به عبارتي آمارتياسن تأثير نهادها بر بازاركار را فراتر از ســاختارهاي فكـري و اعتقـادي محـدود در 
يك محيط جغرافيايي (كشوري) بــرده و معتقـد اسـت كـه نـهاد بازاركـار در شـرايط كنونـي تحـت تـأثير 

چهارگونه الزام قرار دارند: 
١- توصيههاي سازمان بينالمللي كار (ILO) به ويژه در مورد كشورهاي عضو آن سازمان. 

٢-  برآيند تقابل بين اصول عادلانة مورد پذيرش اجتماع با اســتدلالهاي عقلـي و منطقـي در مـورد 
حقوق كارگران. 

٣-  ساختارهاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي كشورها. 
ــد اول بـه  ٤-  تأثيرات اجتناب ناپذير و بسيار مهم ناشي از پديدة جهاني شدن كه برخلاف مورد بن

طور يك جانبه از سوي مراكزقدرت جهاني اعمال ميگردند. 
ــه بـه سـاختارهاي ايـن  اينكه هريك از موارد به چه ميزان با بازاركار كشورها تأثير ميگذارد باتوج

كشورها و نيزموقعيت جهاني آنها متفاوت خواهد بود. 
 نكتهاي كه در نحوةتأثيرنهادها نبايد مغفول بماند اين اســت كـه نـهادها ضرورتـاً يـا حتـي ميتـوان 
گفت به طور معمول با هدف كارآمد بودن اجتماعي ايجــاد نميشـوند، بلكـه آنـها، يـا دسـت كـم قواعـد 
رسمي در ميان آنها، به منظور خدمت به منافع كساني ايجاد ميشوند كه داراي قدرت چانهزني براي ايجاد 
قواعد جديد هستند. در دنيايي كه هزينههاي معاملاتي صفــر اسـت، قـدرت چانـهزني، تـأثيري در كـارايي 

نتايج ندارد،اما در دنيايي كه هزينههاي معاملاتي وجود دارد، قدرت چانهزني منشاءاثرخواهد بود.١ 
تأثيرنهادها بر عملكرد اقتصادي نه تنها سبب تحميل هزينههاي معاملاتي بر هزينههاي متعارف توليد 
ــو  س
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ــد  فعاليتهاي مربوط به جستجو و كسب رانت متمايل ميسازد. كشوري كه استعدادهاي آن صرف كار مول
و مفيد نشود،از عامل اصلي و برانگيزنده رشد محروم ميگردد.١ بومول∗* نيز اثرات ناشي از رانت اقتصادي 
ــرار  و نهادها بر نحوة عملكرد نوآوران و كارآفرينان كه نقشي اساسي در بازار كار دارند را مورد بررسي ق
ميدهد وي معتقد است كه «… نوآوران و كارآفرينان هميشه در جوامع وجــود دارنـد و هميشـه نيزنقشـي 
مهم ايفا ميكنند. اما قواعد گوناگوني وجود دارند كه توسط آن قواعد ميتوان نوآوران را هدايــت كـرد. 
بعضي از اين قواعد، ممكن است نوآوران را به ايفاي نقش فعال و مفيدي كه معمــولاً بـه آنـها نسـبت داده 
ــا كننـد كـه در حقيقـت  ميشود رهنمون نسازد. در واقع،در زمانهايي نوآوران ممكن است نقش انگلي ايف
ــوآوران در هـر مقطـع زمـاني و مكـاني چگونـه عمـل ميكننـد، شـديداً  براي اقتصاد مخرب باشد. ا ينكه ن
بستگي به قوعد بــازي و سـاختار پـاداش و تنبيـه تعبيـه شـده در نظـام اقتصـادي يـك كشـور در آن مقطـع 
بخصوص دارد. در نتيجه، فرضيه كانوني اين است كه عرصه نوآوران يا حتي نفس اهــداف و علايـق آنـها 
ــه قواعـد هدايـت كننـده  در نقش مفيد يا مخربي كه ايفا ميكنند نيست كه تغيير ميكند، بلكه اين مجموع
رفتار آنهاست كه از زماني ومكاني به زمان و مكان ديگر دستخوش تغيير ميشود. در حقيقــت، ايـن تغيـير 
است كه اثر بخشي نهايي نوآوران را بر نظام اقتصادي از طريق نحوه تخصيص منابع نوآوري و كارآفريني 

جامعه تعيين ميكند.٢  
ــاد ايـران در طـي يكصـد سـال  طبيبيان با مروري بر زمينههاي تاريخي و موارد وجود رانت در اقتص
ــايرين  اخير نتيجه ميگيرد كه نتايج حاصله، مانند نتايجي است كه توسط افرادي مانند كروگر، بومول و س
استنتاج شده است، يعني اينكه وجود رانت اقتصادي از يك طرف سبب جذب نيروي انساني كــارآفرين و 
ساير منابع اقتصادي به اين بخشها شــده و بخشـهاي مولـد را دسـتخوش ركـود ميكنـد، و از طـرف ديگـر 
قسمتي از منابع جامعه، در فعاليتها و سازماندهيهايي كه هدف آنها چيزي جز كســب رانـت نيسـت، ضـايع 
ميشوند. هر دوي اين عوامل، زيانبخش بودن و بازدارندگي رانت اقتصادي را در فرايند توسعه اقتصــادي 

كشور توضيح ميدهند.٣ 
ــور اشـاره ميكنـد و  وي به استخدام رسمي دولتي، به عنوان يكي از زمينههاي وجود رانت  در كش
معتقد است كه اين نوع استخدام، خود يك اجازه نامه كسب درآمدمستمر است، بدون اينكه اين درآمد با 
كارايي و عملكرد فرد رابطهاي داشته باشد. اين مجوز مانند سهميه ارزي يا سهميه كالا بــه دريـافت كننـده 

آن رانت انتقال ميدهد.  
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ــب رانـت از روشـهاي مختلـف و از همـه مـهمتر بـا توجـه بـه  طي دوران زماني طولاني، اجازه كس
مدرك تحصيلي – عليرغم كارايي يا عدم كارايي علمي و عملي – توزيع شده است. 

همين امر كه عمدتاً مدرك – و نه سواد و كارايي و توان فردي – اســت كـه در اسـتخدام و ارتقـاء 
ــد دليـل گرايـش بـه مـدرك وعـدم گرايـش بـه سـواد و دانـش در بسـياري از  مؤثر ميباشد، خود ميتوان

فعاليتهاي آموزشي ما را توضيح دهد.١ 
ــايند. ولـي مكـانيزم و سـاز و  موارد ياد شده به اهميت نقش نهادها بر عملكرد اقتصادي تأكيد مينم
كار اين تأثيرگذاري چگونه است و از چه طريقي نهادها بر عملكرد اقتصادي تأثير ميگذارند؟ نهادها چــه 

نسبتي با پاراديم اقتصاد نئوكلاسيكي دارند؟ 
ــه بـه هزينـههاي توليـد اضافـه  نهادها و تكنولوژي مورداستفاده، هزينههاي معاملاتي و تبديلي را، ك

ميشوند، معين ميسازند.٢ 
 

نظرية مبادله 
اصولاً نهاد بازار برمبناي مبادله شكل ميگيرد و بازاركار از اين امر مستثني نيست. جرج هومنز پا را 
از اين فراتر گذاشته وي اعتقاد دارد نهادها بر پاية اصل ثابت مبادله اســتوار مـي باشـند وي تـأكيد ميكنـد 

نهادها شبكههاي پيچيدهاي از مبادلات هستند.٣ 
ديدگاهها و انديشة مبادله از ديرباز مطرح بوده و قدمت آن با تاريخ انسان برابري ميكنــد. از ايـنرو 
ــي  نظرية مبادله Exchange Theory متأثر از زمينههاي مختلفي همچون فلسفه، اقتصاد،انسانشناسي، روانشناس
ــي  و جامعه شناسي بوده است. قدمت اين بينش به نظريات ارسطو و افلاطون برميگردد. ليكن بررسي علم
ــميت و اقتصاددانـهاي كلاسـيك نظـير ديويـد  و منظم آن را به انديشمندان قرن نوزدهم به ويژه به آدام اس

ريكاردو، جان استوارت ميل و جرمي بنگام منسوب ميكنند.  
ارسطو انديشههاي خود را در خصوص ارزش مبادلهاي، عمدتاً در كتاب «اخلاق نيكــو ماخسـي» و 
در ذيل فصل مربوط به عدالت آورده است. در تعريف ارسطو از عدالت، دو عنصــر اساسـي وجـود دارد: 
يكي قانون و ديگري برابري. از اين دو معيار عدالت، اولي قراردادي است و دومي طبيعي. از نظر فيلسوف 
يوناني، عدالت طبيعي خود دو جنبــه دارد: يكـي عدالـت توزيعـي Justice Distributive، يعنـي هركـس بـه 
اندازة شايستگياش، و دومي عدالت اصلاحي Justice Corrective، كه به معناي حد وســط يـا تقسـيم برابـر 
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ــهاي را عادلانـه ميدانـد كـه در آن  است. در معامله و مبادله، عدالت اصلاحي بايد اجرا شود. ارسطو مبادل
ــه شـخص ميدهـد برابـر باشـد بـا آنچـه كـه دريـافت  هيچ كدام از طرفين سود يا زيان نبرد، يعني آنچه ك

ميدارد. 
فيلسوف يوناني، در واقع با قراردادن موضوع مبادله در چارچوب بحــث عدالـت، كيفيـت مبادلـه را 
آنگونه كه بايد باشد، يعني طبق اصــل عدالـت، توصيـف ميكنـد و واقعيـت مبادلـه را آنگونـه كـه هسـت 
ــود» يـك حكـم كـاملاً دسـتوري  توضيح نميدهد. اين سخن كه «بدون برابري مبادلهاي در كار نخواهد ب
است، و به هيچ روي، انعكاس دهنده واقعيت عملــي و تجربـي نيسـت. ايـن نكتـهاي اسـت كـه بسـياري از 

انديشمندان پس از ارسطو، از جمله ماركس، بدان توجه ننمودهاند.١ 
مبادله كه نوعي تغيير و حركت است نميتواند منشأيي غير از نابرابري و اختلاف داشته باشــد، اگـر 
ــرد؟  بين دو شيء مورد مبادله، تساوي كامل برقرار باشد، چه علت وانگيزهاي براي مبادله ميتوان تصور ك
در واقع، شرط لازم و كافي براي هر مبادلهاي نياز و ميل طرفين مبادلــه اسـت، و در ايـن زمينـه، هريـك از 
ــد، وگرنـه علـت و  طرفين پس از مبادله مطلوبيتي بيش از آنچه كه پيش از مبادله داشتند، به دست ميآورن

انگيزهاي براي اين كار نخواهند داشت.٢ 
ــاي مـادي را دربرنمـيگـيرد بلكـه پديدههـاي  از ديدگاه جامعهشناسان اصطلاح «مبادله» فقط چيزه
لمس ناكردني را نيز (مانند احترام،اظهارنظر، كمك) شامل ميشود، بدينگونه اصطلاح مبادله به داد و ستد 
ــدگـاه ميتـوان بـه  اشياء مادي يا غيرمادي اطلاق ميشود كه پاية نظام اجتماعي بحساب ميآيد.٣ با اين دي
تحليل فعاليت بخشي از افراد كه صرفاً به انگيزة كسب درآمــد فعـاليت نميكننـد پرداخـت. در مـورد ايـن 
افراد اعتقادات ايدئولوژيك، نوع دوستي ومشاركت اجتماعي نيز به عنوان انگيزة فعاليت مطرح ميباشند.  
از اين منظر در نظرية مبادله، برعكس نظرية كــاركردگرايـان Functionalism، لازم نيسـت كـه يـك 
گروه از انسانها حتماً داراي ارزشهاي مشترك باشند تا جامعهاي را تشكيل دهند و افرادي كه داراي خلق 
ــه زنـدگـي كننـد مشـروط بـر اينكـه  و خو و سليقههاي متفاوتي هستند ميتوانند در كنار هم در يك جامع

بتوانند خواستههاي يكديگر را تأمين كنند. 
ــا مكتـب فلسـفي  يافتههاي روانشناسي تجربي با اتكاء بر فردگرائي Individualism كه در عين حال ب
لذت گرائي Hedonism شباهت قريبــي دارد، پايـههاي اصلـي ايـن نظريـه را ميسـازد. بـر طبـق ايـن نظريـه 
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كنشهاي افراد را ميتوان با تغيير محيط بويژه با استفاده از اصــل پـاداش و مجـازات،كنـترل و دگـرگـون 
كرد.١ 

ـــاد  در ديـدگـاه جامعهشناسـان نظريةمبادلـه از ديـدگاهـهاي اقتصاددانـان كلاسـيك و اصـول اقتص
ــها باتوجـه بـه نكـات ذيـل  سودگرائي Utilitarian Economics نيز سود برده است ولي تغييراتي در اصول آن

داده است: 
١- انسانها بندرت در پس كسب حداكثر سود هستند. 

٢- انسانها هميشه معقول نيستند. 
٣-  معاملات ميان آنها اعم از اينكه در بازار صورت بگيرد يا نـه از مقـررات و تضييقـات خـارجي 

بركنار نيست. 
٤-  انسانها از امكانات موجود اطلاع كامل ندارند. 

شناخت اين نكات منجر به ارائه فرضيات ديگري در زمينه سودگرائي شده است: 
١- در حاليكه انسانها در جستجوي كسب حداكثر سود نيستند، معهذا ميكوشند در معاملات خود 

با ديگران از مقداري سود بهرهمند شوند. 
ــاملاً موجـودات معقولـي نيسـتند دخـل و خـرج در معـاملات اجتمـاعي را  ٢-  با اينكه هميشه و ك

محاسبه ميكنند. 
٣- با اينكه از همة امكانات موجود اطلاعــات كـاملي ندارنـد، ولـي از برخـي امكانـات آگـاهند و 

ارزيابي خودشان را از ميزان هزينهها و سودها بر آن امكانات بنا مينهند. 
ــاي انسـاني مشـكلاتي هسـت، ولـي افـراد در انجـام معـاملات و  ٤-  در حاليكه هميشه درفعاليته

دسترسي به سود با هم رقابت دارند. 
٥-  هرچند در هر جامعه، معاملات اقتصادي در محلهاي مشــخصي صـورت مـيگـيرد معـهذا در 
ــه انسـانها بـه  كنار آنها مبادلات ديگري در زمينههاي اجتماعي بين افراد روي ميدهد. بدينگون

مبادلة پديدههاي غيرمادي مثل عواطف و خدمات نيز ميپردازند.٢ 
ــرات نـهادي (اعـم از مقـررات و  در واقع انتقاد جامعه شناسان از نظرية اقتصاددانهاي كلاسيك به اث
ــهادهاي اطلاعرسـاني) بـر جوامـع انسـاني و از آن طريـق بـر  تضييقات خارجي و آداب و رسوم و تكامل ن
ــردد. داگـلاس نـورث نـيز نقـض برخـي از اصـول اقتصـادي كلاسـيكها را در دنيـاي واقـع  بازارها برميگ
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تـه و  ميپذيرد ولي آنرا ناشي از هزينههاي معاملاتي ميداند وي ميگويد:«بازارهاي اقتصادي، چه در گذش
چه اكنون، نوعاً ناقص ميباشند و در چنبره هزينههاي معاملاتي گرفتارند.» ١ 

وي در جاي ديگر ميگويد: اقتصاددان، به تحليــل عملكـرد يـك اقتصـاد در چـارچـوب مجموعـه 
ــير ايـن  مفروضي از محدوديتها Contrains ميپردازد در صورتيكه مورخ اقتصادي برخلاف آن، برنحوه تغي
ــول زمـان تـأكيد دارد.٢ ايـن ديـدگـاه مـا را بـا سـازوكار قـانونگذاري و سياسـتگزاري و  محدوديتها در ط
ــتر آشـنا ميسـازد. فـرض تلويحـي و مسـلم در مـواردي كـه  نحوةتأثيرگذاري آن بر عملكرداقتصادي بيش
«شكست بازار» را در پي دارد اين است كه دخالت دولت ميتواند اين نقيصه را جبران نمــايد. ولـي جيمـز 
ــع  بوكانان با بسط نظرية انتخاب اجتماعي (Public Choice)      با تبيين رفتار دولت و كارگزاران دولتي به نف
شخصي آنها اشاره ميكند. يعني حالتي كه دولت و كارگــزاران بـه علـت نفـع شـخصي خـود -كـه همانـا 
كسب آراء و محبوبيت عامه، استمرار سلطة آنها بر كشور و ادامة كسب رانتهــاي اقتصـادي، اجتمـاعي و 
سياسي است- ممكن است تصميماتي را اتخاذ نمايند كه منافع عمومي در آن لحاظ نشود. داگلاس نورث 
نيز بر اين نكته تأكيد دارد و در جهت عدم دستيابي بهبود عملكــرد اقتصـادي معتقـد اسـت كـه ايـن طـور 
نيست كه حكومت كنندگــان از عملكـرد ضعيـف اقتصـادي نـاآگـاه باشـند،بلكـه مشـكل بـه راه انداختـن 
اقتصادها تابعي از ماهيت بازارهاي سياسي، و شالودة تشكيل دهندة آنها يعني نظامهاي اعتقادي بازيكنها يــا 
ــبورگ»  تصميم گيرندگان است. به عنوان مثال، انحطاط طولاني اسپانيا، از دوران عظمت امپراتوري «هاپس
ــد  در قرن شانزدهم تا وضعيت غمانگيز آن تحت حكومت «فرانكو» در قرن بيستم، با خود ارزيابيهاي بيح

و حصر و راهحلهاي اغلب عجيب و غريبي مشخص ميشود.٣ 
رونالدكوز∗   نيز قبل از نورث، بين نهادها، هزينههاي معــاملاتي و نظريـة نئوكلاسـيك پيونـد بسـيار 
مهمي برقرار نمود. نتيجة نئوكلاسيك بازارهاي كارآمد تنها زماني به دست ميآيد كه معامله كردن بـدون 
هزينه باشد. تنها در شرايط معاملات بدون هزينه است كه عوامل اقتصادي، بدون در نظــر گرفتـن ترتيبـات 
ــاني كـه معاملـه كـردن تـوأم بـا هزينـه  نهادي، ميتوانند به راهحل حداكثر كردن درآمد كل نايل آيند. زم

باشد، در اين صورت نهادها اهميت پيدا ميكنند و معامله كردن در واقع داراي هزينه است.٤  
در زمينه انسان شناسي Anthropology از نظر جيمز فريزر Sir James George Frazer الگوهــاي نـهادي 
ــل در  كه فرهنگ ويژهاي را متمايز ميكنند، در واقع بازتاب كننده انگيزههاي اقتصادي ميباشند. اين تحلي
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ــه سـازمان اجتمـاعي از آن سـودبرده اسـت. عنـاصر  واقع يكي از زمينههائي است كه نظرية مبادله در توجي
تحليلي آن بقرار زير است: 

١- پويشهاي مبادله نتيجة انگيزههاي انسانها براي شناخت نيازهايشان ميباشد. 
٢-  پويشهاي مبادله به نهادي شدن الگوهاي كنش متقابل ميانجامد. 

٣-  اين شبكههاي نهادي شده كنش متقــابل  نـه فقـط بـه نيازهـاي انسـاني خدمـت ميكنـد، بلكـه 
ساختها را كه در نظام اجتماعي ظاهر ميشوند نيز در برميگيرد. 

٤-  در پويش مبادله، گروهها برحسب ميزان دسترسي به كالاهاي باارزش از نظر قدرت، امتيازات 
و حيثيت اجتماعي از هم تمايز پيدا ميكنند.١ 

جرج هومنز∗ سعي كرده است روابــط ميـان پويشهـاي اوليـه مبادلـه و صورتـهاي پيچيـدة سـازمان 
ــنز هـر دو معتقدنـد كـه نميتـوان  اجتماعي را با كمك پويش نهادي شدن تبيين كند.٢ ولي پيتربلا∗∗ و هوم
بسادگي از جهان خرد اجتماعي Micro Social World به جهان كلان اجتماعي Macro Social World رفـت و 

كلياتي را استنتاج نمود.٣ 
بلا تأكيد ميكند كه نفع فردي «شرط ضروري مبادله» است نه هنجارهاي اخلاقــي. افـراد تعـهدات 
ــده نـيز از آنـها منتفـع شـوند. بنـابراين  خود را در برابر خدمت گذشته بدين سبب انجام ميدهند كه در آين

سودي كه فرد انتظار دارد از روابط مبادله به دست آورد. آغازگر مبادله است.  
به طوركلي عليرغم تلاش هومنز و بلا در تعميم نظرية مبادله در ســطح روابـط اجتمـاعي وسـيعتر و 
سازمانها. همچنان اين نظريه به لحاظ جامعه شناختي در سطح مبادله بين افراد و گروههاي كــوچـك بـاقي 

ماند. از اين منظر انتقادهايي به ديدگاههاي آنها وارد ساختهاند.٤ 
به عقيدة آدام اسميت، ثروت ملل -يا به قول امروزيها توسعه اقتصادي- تابعي از تقسيم كار است و 

پيشرفت تقسيم كار تابعي از گسترش و فزوني گرفتن مبادلات. 
در انديشة آدام اسميت، ثروت ملل (يا توسعةاقتصادي) در تحليل نهايي درگرو ميل طبيعي انسان به 
مبادله ئ تجارت است. او ثروت و رفاه انسانها را ناشي از فطرت مبادلهگر انسان ميداند و ميگويد هرقدر 
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كه قيد و بندهاي بيروني محدود كنندة اين فطرت كمتر شود، مبادله و تجــارت و در نتيجـه ثـروت و رفـاه 
بيشتر خواهد شد.١ 

ــردازان مبادلـه ميشـود، خـواه تقسـيم كـار اجتمـاعي عـامل  البته صرفنظر از انتقاداتي كه بر نظريه پ
گسترش مبادله و داد و ستد در جوامع انساني بوده باشد، يا آنگونه كه آدام اسميت ديــده اسـت، «گرايـش 
آدميان به مبادله يك چيز در برابر چيز ديگر، يا به عبارت ديگر گرايــش بـه مبادلـه پايـاپـاي كـه در مـردم 
وجود دارد، تقسيم كار را به وجود آورده باشد» در هر صورت، زنــدگـي اجتمـاعي بشـر بـر پايـة «مبادلـه» 
استوار است. مبادله به آنان اين امكان را ميدهد تا از منافع افزايش بازدهي -كه ناشــي از گسـترش تقسـيم 

كار است- بهره ببرند.٢ 
بنابراين موضوع مبادله با زندگي اجتماعي بشر عجين بوده و با آن همزاد اســت و موضوعـي نيسـت 
كه بتوان آنرا از زندگي اجتماعي حذف نمود ولي نكتهاي كه ايــن پژوهـش بـه آن مـيپـردازد هزينـههاي 
مبادله و يا معاملاتي است. چرا كه اين هزينهها همانگونه كه اشــاره شـد موجـب انحـراف تخصيـص منـابع 
شده و كارايي آنها را كاهش ميدهــد و بـه عبـارتي عـاملي ضـد توسـعة اقتصـادي تلقـي ميشـود. هزينـة 
معاملات  Transaction Cost  يا هزينـههاي داد و سـتد، هزينـههاي مشـخص كـردن و نـيز تضميـن اجـراي 
ــههايي هسـتند كـه بـراي  قراردادها ميباشند كه اساس مبادلات را تشكيل ميدهند. آنها، شامل تمامي هزين
برخورداري از منافع ناشي از مبادلات بايد تقبل شوند. انجام مبادله، چه در بازار و چه بــه عنـوان جزئـي از 
فرايند توليددر درون بنگاه، منابعي را بابت سازماندهي توليد و بازاريابي براي كالاها و خدمات توليد شــده 

ميطلبد كه بخــش بـزرگ و در حـال رشـدي از كـل هزينـههاي كالاهـا وخدمـات را تشـكيل ميدهنـد.٣  
ــاك در سيسـتمهاي اقتصـادي ميدانـد. .  ويليامسون∗  هزينههاي معاملاتي را معادل اقتصادي نيروي اصطك
[٦ص ٣] يعني عليرغم فرض صفر بودن نيروي اصطكاك (f=0) در قــانون دوم نيوتـن، نـيروي اصطكـاك 

صفر نيست و موجب اتلاف انرژي در جهت حركت اجرام ميشود، هزينة معــاملاتي نـيز برخـلاف فـرض 
ــتقيماً بـه توليـد مربـوط  اقتصاددانهاي نئوكلاسيك صفر نيست و هزينههايي را به توليد وارد ميكند كه مس

نميشود و متأثر از نهادها و تحولات نهادي ميباشند. 
اطمينان از اجراي قراردادها يك مسئلة فرهنگي مربوط به نهادهاي حقوقي است. نــهادهاي حقوقـي 
كارآمد كه بتواند ضمانت اجراي اطمينان بخشي براي اجراي قراردادها فراهم نمايد، نقــش بسـيار مؤثـري 
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ــههاي معـاملاتي منشـاء نظريـههاي  در پائين آوردن هزينههاي معاملاتي وتسهيل مبادلات دارد. مفهوم هزين
مهمي نه تنها دربارة تحول نهادهاي حقوقي، بلكه دربارة ماهيت بنگاه نيز هست.١ 

ــد مربـوط بـه بنگـاه بـر ايـن اسـتوارند كـه هـدف از تشـكيل بنگـاه صرفـهجويي در  تئوريهاي جدي
هزينههاي معاملاتي است. اما از سوي ديگر اين نكته مورد تأكيد قرار ميگيرد كه تأسيس بنگاه و كاركرد 
ــادل يـا جـايگزين هزينـههاي معـاملاتي  آن خود مستلزم هزينههايي (مديريتي) است كه آنها را ميتوان مع
دانست. وجود بنگاه زماني قابل توجيه است كه هزينههاي اداره و كنترل آن بيش از صرفهجوييــهاي ناشـي 
ــد. هزينـههاي معـاملاتي بسـيار بـالا نقـش بـازدارندهاي در گسـترش فعاليتـهاي  از هزينههاي معاملاتي نباش

اقتصادي به طور اعم، و توسعه اقتصادي به طور اخص دارند.٢ 
توليد از دو سود به مبادله وابسته است: از يك سو، تهيه و تركيب منابع اقتصــادي مسـتلزم مبـادلات 
ــه محصـول توليـد شـده وجـود  قبلي است، از سوي ديگر، هدف نهايي توليد مبادله است، اگر امكان مبادل

نداشته باشد، به طور منطقي توليدي اساساً صورت نميگيرد.٣ 
زماني كه روابط مبادله تا حدي گسترش يابد كه به بازارهاي متشكلي منتهي شود، در ايــن صـورت 
گسترش تقسيم كار و تخصيصي شدن توليد موجب ميگردد كه تقاضا براي سرمايهگذاري به وجود آيد. 
و به دنبال تقاضا براي سرمايهگذاري است كه تشكيل سرمايه صورت مــيگـيرد. بنـابراين سـرمايه متغـيري 
مستقل و بيرون از نظام اقتصادي نيست. تشكيل سرمايه معلول تحول در نظم اقتصادي است نه علت آن.٤  

ساير عوامل توليد يا مؤثر بر توليد مانند نيروي كار وتكنولوژي نــيز وضعيتـي مشـابه سـرمايه دارنـد 
ــرمايه در شـرايط ونظـم  يعني همگي آنها معلول فرايند توسعه هستند نه علت ايجاد كنندة آن. همچنانكه س
ــار متخصـص و كـارآمد نـيز چنيـن  اقتصادي مناسب، باز توليد شده و رشد مييابد، تكنولوژي و نيروي ك

است.٥ 
سياستها و استراتژيهاي توســعه در ايـران بـر ايـن تصـور نادرسـت مبتنـي بـوده و هسـت كـه توسـعة 
ــا فراهـم بـودن منـابع و وسـايل لازم (يعنـي سـرمايه، تكنولـوژي و  اقتصادي يك مسئله صرفاً فني است و ب
ــق بـه توسـعة پـايدار دسـت  نيروي كار متخصص) ميتوان از طريق برنامهريزيها و محاسبات «علمي» و دقي
ــيري فراينـد توسـعه اقتصـادي  يافت. غفلت از اهميت نظم اقتصادي و نقش تعيين كنندة نهادها در شكل گ
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ــاكنون بـوده اسـت.١ ايـن  پايدار از خصلتهاي بارز سياستگذاريها و برنامهريزيهاي اقتصادي در جامعة ما ت
غفلت سبب شده است كه سياستگزاران و برنامهريزان كشور به جاي پرداختن بــه علـل ريشـهاي تناقضـات 
ــه بـه علـت عـدم كـارايي  (به عنوان موانعي در جهت توسعة اقتصادي)، عمدتاً به معلولها بپردازند. بدينگون
ــنهادي آنـها، مسـئولين جامعـه و مـردم مجـدداً در حـل معضـلات اقتصـادي و اجتمـاعي بـه  سياستهاي پيش
روشهاي سنتي رو آورند. اين امر سبب ميشود كشور در دايــرهاي از سياسـتهاي سـنتي و جديـد بـا شـيوة 

آزمون و خطا و بدون آموختن از تجربههاي گذشته، همواره با چالشهاي جديدي روبرو شود. 
 

نظرية بازارهاي دوگانه 
در ارائه چارچوب نظري گفتيم كه هنجارها و شيوههاي رفتار اجتماعي در جوامــع مختلـف اعـم از 
جوامع توسعه يافته و توسعه نيافته به طور منطقي در جهت پاسخگويي نيازهاي واقعي و فطري ايــن جوامـع 

از طريق نظام ارزشي و فرهنگي آنها ايجاد شده و استمرار مييابند. 
 

هنجارها  نظام ارزشي نيازهاي واقعي و فطري
 

ــها را  تا هنگاميكه هنجارها فارغ از توسعهيافتگي و توسعه نيافتگي جوامع نيازهاي واقعي و فطري آن
برآورده كنند، ساختار اين جوامع از تجانس و تعادل برخوردار است ولي اگر هنجارها در يك جامعه (كه 
معمولاً توسعه نيافته است) بدون توجه به نظام ارزشي و فكري و نيازهاي واقعي مربوط به خود، از جوامــع 
ديگري (كه نوعاً توسعه يافته ميباشند) اخذ شود و يا به عبارتي رابطة بالا معكوس شود، انسجام ساختاري 

و تعادل جامعه بهم ريخته و در حوزههاي مختلف جامعه دچار دوگانگي مي گردد. 
 

نيازهاي واقعي و فطري  نظام ارزشي هنجارها
 

در حوزة اخلاق اجتماعي، ريــا، تزويـر و نفـاق كـه قبـلاً بـه عنـوان ناهنجـاري در جامعـه محسـوب 
ــار ميشـود و صداقـت،  ميگرديد و مذموم شناخته ميشد تحت عنوان زيركي و هوشمندي تبديل به هنج
يكرنگي و راستگويي به عنوان سادهلوحي وسادهانديشي در عمل كنار گذاشته ميشــود. انعكـاس اينگونـه 
رفتار در حوزة اقتصاد، ايجاد بازارهاي دوگانه است. بدين صورت كه همزمان در ايــن جوامـع بـا دوگونـه 
بازار مواجه ميباشيم، بازارهايي كه باتوجه به هنجارهاي جوامع مدرن پاسخگوي نيازهاي بخــش مـدرن و 
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رسمي اقتصاد كشور هستند و بازارهايي كه باتوجه به هنجارهاي سنتي پاســخگوي بخـش معيشـتي اقتصـاد 
ميباشند. بدينگونه ساختار اقتصادي كشور به دو بخش مدرن و سنتي و يا به دو بخش رسمي و غيررسـمي 

تفكيك ميشود. 
اگر چه بخش غيررسمي در صورت سازماندهي و برنامــهريزي مناسـب ميتوانـد بـه عنـوان مكمـل 
ــابل بخـش رسـمي اسـت و از  بخش رسمي در خدمت اقتصاد كشور قرار گيرد ولي در اغلب موارد در مق
ويژگيهاي خاصي برخوردار است. بنگاههاي اقتصادي در اين بخش از كارايي بالايي برخوردار نميباشند 
و بيشتر به انگيزة ايجاد درآمد براي افراد شــاغل در آن فعـاليت دارنـد. سـازماندهي و تقسـيم كـار در ايـن 
بنگاهها به چشم نميخورد و يا بسيار ناچيز است. اندازة اين بنگاهها كوچك است و روابط كار مبتنــي بـر 
روابـط شـخصي و خويشـاوندي اسـت بديـن سـبب از روابـط مبتنـي بـر قواعـد و قوانيـن رسـمي اجتنــاب 

ميورزند. 
ــانوادگـي اداره ميشـوند و تمـايز خـاصي بيـن كـاركرد خـانواده و  اين بنگاهها اغلب به صورت خ
ــابراين اسـتفاده از منـابع توليـد اعـم از نـيروي كـار، دارائيـها شـامل  كاركرد بنگاه اقتصادي وجود ندارد بن
ساختمان و وسايل نقليه، از منظر خانوادگي و توليدي توأمــاً انجـام مـيپذيـرد. بديـن روي بيـن هزينـههاي 
ــدارد. در نتيجـه، تـأمين منـابع مـالي متكـي بـه تـوان  توليد و هزينههاي خانوادگي تفكيك روشني وجود ن
شخصي اعضاي خانواده دارد. و نميتوانند چــه در ايـن زمينـة و چـه در سـاير زمينـهها بـا سـاير بنگاهـهاي 

اقتصادي به طور مستقل وارد مذاكره و قرارداد و تعهد مبتني بر قرارداد شوند.١   [٥٣ ص ١٧٢].  
همانگونه كه در مبحث مربوط به نظريههاي مبادله بيان شد، مبادله به عنوان يك نياز فطري با تاريخ 
نوع بشر و زندگي اجتماعي وي همزاد است و هيچ جامعة انساني يافت نميشود كه بــدون مبادلـه قـادر بـه 
ادامة حيات باشد. نحوة پاسخ به اين نياز متناسب با نظام ارزشي جوامع به صورت هنجارهــا نمـود مييـابد. 
ــهي  يعني نياز فطري مبادله هم درجوامع توسعه يافته و مدرن و هم در جوامع توسعه نيافته و سنتي امري بدي
است حتي شيوة پاسخ به آن نيز در هر دو يكسان است ولي تفاوت آنها به نظام ارزشي و هنجــاري ايـن دو 
ــطح مبادلـه و ويـژگـي  جامعه برميگردد. به عبارتي به علت تفاوت نظام ارزشي و فكري اين دو جامعه، س
نياز به مبادله در اين دو متفاوت است و به طور طبيعي هنجارهاي ناشي از آن نيز متفــاوت خواهـد بـود. در 

نمودار شمارة ٣  اين تفاوت ديده ميشود. 
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نمودار ٣- چگونگي تعادل در جوامع توسعه يافته و توسعه نيافته 
 

 
      مبادله( نياز فطري)       نظام ارزشي    هنجارها 

 
 

م در جوامـع مـدرن و هـم در جوامـع سـنتي در پاسـخ بـه 
ــي نـوع سـاختارها و نگرشـها بيـن ايـن جوامـع  وردارند ول
 موجود، تعادلي كارآمد ولي در كشورهاي توسعه نيافته و 
ل و تعارض زماني حــادث ميشـود كـه عنـاصري از يـك 
ن جامعه در جامعة ديگري با ساختارهاي متفاوت به اجــرا 

ــوي ايـن جوامـع بـه سـوي  و نيز كارايي جوامع مدرن از س
ني جريـان مييـابد. در ايـن صـورت جامعـه (كـه معمـولاً 
ــه ميشـود. مثـلاً اگـر   با نوعي تعارض و عدم تعادل مواج
ـق مـالكيت فـردي و رقـابت آزاد توسـط سياسـتگزاران و 
شرفته به عاريت گرفته شود در مرحلة تحقق آنــها بـه علـت 

جو در تعارض قرار گرفته و جامعه دچار تنش ميگردد. 
 بخش يك نظام اجتماعي، اقتصادي و سياسي رخ دهد. به 
ــا نظـام ارزشـي  يرفته شده در جوامع توسعه يافته متناسب ب
ي نيازهـاي خـاص ايـن جوامـع اسـت. از ايـن رو  علـم و 

- كاراييناشي از سازگاري
 

- تخصيص بهينة منابع 

- آزادي 
- دموكراسي 

- شايستهسالاري 

- حكومت قانون 
- حقمالكيتفردي 

- رقابت 

كشورهاي
توسعهيافته
(مدرن) 

 استبداد 
 رابطة ارباب و رعيتي

 رابطه سالاري 

- ترجيحسلايقشخصي و گروهي
- اعطاي امتيازات ويژه 

- رانت خواري 

زناسازگاري و عدم تخصيص بهينة منابع
 
 
 
 

 
 
 

 
به طوريكه در نمودار ديــده ميشـود هـ
نيازهاي فطري از تجانس ساختاري و تعادل برخ
متفاوت است. (در كشورهاي توسعه يافته تعادل
سنتي، تعادل موجود تعادلي ناكارآ است.) مشك
جامعه بدون توجه به ساختار اجتماعي، سياسي آ

گذارده شود. 
اين امر به علت سلطه و جذابيت بيشتر 
جوامع عقبمانده از طريق شبكههاي اطلاعرســا
جوامع در حال توسعه و يا در حال گذار هستند)
هنجارهايي همچون حكومت قــانون، تضميـن ح
قانونگذاران جوامع در حال توسعه، از جوامع پي
تفاوت در نظام ارزشي با منافع گروههاي سلطه

حال ممكن است اين عدم تعادل در دو
طور مثال آموزش عالي با ويژگي يك هنجار پذ
پذيرفته شده و رايج در ايــن كشـورها، پاسـخگو

- عدم كارايي ناشي از 
ناسازگاري 

- عدمتخصيصبهينةمنابع
-
-
-

كشورهاي 
توسعه نيافته
(سنتي) 

عدم كارائي ناشي ا
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تكنولوژي در اين كشورهاي توليد و بارور ميگردد. در حاليكه به عاريت گرفتن آن بدون توجه به محيط 
توليد و پررش آموزش عالي در كشورهايي با محيطهاي متفاوت عدم پويايي و كــارآمدي نظـام آمـوزش 
ــاطق جنگلـي بـه منـاطق  عالي در اين كشورها را در پي خواهد داشت و همچون انتقال و كاشت گياهان من
ــت  كويري و خشك كه بدون ايجاد محيط مناسب براي آنها بسرعت پژمرده وبيحاصل از بين خواهند رف
و نگهداري آنها در محيطهاي خشك نياز به صرف هزينة زياد است كه با قطع ايــن هزينـهها ايـن گياهـان 
ــوم انسـاني [نظـام ارزشـي] دو روي يـك  مجدداً با مرگ روبرو ميشوند . در واقع «علم و تكنولوژي و عل
سكهاند، آنها را نميتوان از هم تفكيك نمود. تمدن جديد وعلم و تكنولوژي آن محصــول انسـان جديـد 
است و اين انسان خود نتيجة انديشهها و ارزشهاي نوين است. دست يافتن به صنعت و تكنولــوژي پيشـرفته 
يك مسأله صرفاً فني و علمي به معنــي خـاص كلمـه نيسـت بلكـه بيشـتر موضوعـي اسـت مربـوط بـه نظـم 
اجتماعي خاصي كه خود از قواعد رفتاري ويژة انسانها نشأت ميگيرد و اين قواعــد ريشـه در انديشـهها  و 

ارزشهاي جديد دارد.»١ 
اينگونه عدم تعادلها و مناقشات هزينهها را افزايش ميدهد، افزايــش هزينـههاي مبـادلاتي از يـك 
طرف جامعه را با دوگانگي مواجــه ميسـازد و از سـوي ديگـر آن بخشـي كـه هزينـههاي مبادلـه را بيشـتر 

متحمل ميگردد، در رقابت با بخش ديگر به عقبنشيني وا ميدارد. 
استيگليتز وجود اقتصادهاي دوگانه را نشانة اقتصادهاي توسعه نيافه ميداند. همانطور كه گفته شد 
اين دوگانگي در كشورهاي در حال گذار و توسعه نيافته بيشتر رخ ميدهد. بنحوي كــه غالبـاً اقتصـاد ايـن 

كشورها به دو بخش رسمي وغيررسمي تفكيك ميگردند كه به برخي از نشانههاي آنها اشاره شد. 
در تعريف نهاد گفتــه شـد كـه نـهادها از قيـود رسـمي (مـانند قوانيـن و مقـررات) و غيررسـمي و 
خصلتهاي اجرايي آنها تشكيل شدهاند كــه هزينـههاي معـاملاتي را بـه هزينـههاي توليـد تحميـل ميكننـد. 
ــايي و كـارايي  هرقدر اين هزينهها (هزينههاي معاملاتي) كمتر بوده و به سمت صفر ميل كند اقتصاد از پوي
ــههاي اقتصاددانـان نئوكلاسـيك هموارتـر  بيشتر برخودار بوده و در واقع مسير تحقق كارايي براساس نظري
ــال اگـر ايـن هزينـهها بـه  ميگردد و هرقدر اين هزينهها بيشتر باشد از كارايي اقتصاد كاسته خواهد شد. ح
ــته شـده و بخـش ديگـر (غيررسـمي) گسـترش  بخش رسمي اقتصاد تحميل شوداز كارايي اين بخش كاس

مييابد. 
ــاظر بـر بـازار كـار (قيـود رسـمي  از آنجائيكه در فصول بعدي اين جستار تأثير قوانين و مقررات ن
نهادها) بر سطح اشتغال و تقاضاي نيروي كار و دانشآموختگان آموزش عالي در ايران مورد بررسي قــرار 
ميگيرد، بديهي است بخش رسمي بازاركار وتحولات آن بايد در كــانون توجـه قـرار گـيرد ولـي قبـل از 
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پرداختن به آن ميبايست بازارهاي كار دوگانه به عنوان يكي از بازارهــاي يـك اقتصـاد دوگانـه و توسـعه 
نيافته به لحاظ نظري مورد توجه قرار گيرد. تا پس از آن بهتر به تأثير هزينههاي معاملاتي ناشي از قوانيـن و 

مقررات بپردازيم. 
ــازار كـار -فرضيـات  نظرية بازار كار دوگانه توسط اقتصاددانان در پاسخ به اين نوع عملكرد در ب
نئوكلاسيكها را مورد چالش قرار ميدهد- فرضيههايي را گســترش دادهانـد كـه براسـاس آن بازاركـار در 
ــهايي (Segments) تقسـيم ميشـود (دوئرينگـر، Doeringer و پيـور  طول زمان به زيربازارهاي مستقل يا بخش
ــه  Piore، ١٩٧١، گوردن Gordon، ١٩٧٢). چنين نظريهاي درباره تقسيم شدن بازاركار نظرية بازاركار دوگان

خوانده ميشود كه در آن كاركنان و مشاغل «بخش نخستين» و «بخش دومين» از يكديگر جدا ميشــوند. 
ــلاوه  در بخش نخستين مزدها زياد، شرايط كار خوب و اشتغال با ثبات است و امنيت شغلي وجود دارد. بع
قوانين و جرياني كه تخصيص كاركنان به مشاغل، ارتقاء آنها و نظاير آن را تعيين ميكند به خوبي تعريف 
شده است. از طرف ديگر بخش دومين شاغل مشاغلي است كه مزد كمي به آنها تعلق ميگــيرد، وضعيـت 
شغلي آن پائين و شرايط كار در آنها بد است. ثبات در اشتغال و فرصت براي پيشرفت يــا آمـوزش وجـود 

ندارد. 
نظرية بازاركار دوگانه از دو طرف به نظريه نئوكلاسيكها در مورد توضيح عوامل تعيينكننده فرد 
ــه ايـن نظـر را رد ميكننـد كـه يـك رابطـه  و اشتغال حمله ميكند. يكم آنكه اقتصاددانان بازار كار دوگان
اقتصادي خاص ميتواند براي تمام كاركنان يا مشاغل به كار رود. دوم آنكه مطرح ميكنند كــه تـأكيدي 
كه بر نقش آموزش و ديگر اشكال سرمايه انســاني در تعييـن مزدهـا و تخصيـص كاركنـان شـده غيرقـابل 
ــا و  تضمين است. آنها بيشترين تأكيد را برعوامل تعيين كننده نهادي (Institutinal) يا «طرف تقاضا»ي مزده
اشتغال دارند و در بخش نخستين تحليلي از            بازاركار داخل خود بنگاه كــه موقعيـت هرشـغل را در 
بنگاه برحسب نرخهاي مزد نسبي و مسيرهاي      تحرك شغل تعريف ميكند. در اينجا يــك واحـد اداري 
جدا از بازار خارج از بنگاه -كه در                    آن بــراي حـذف رقـابت در داخـل بنگـاه عمـل ميكنـد 
بنابراين ابزارهاي  رسمي و مديريت مزد (Wage    Administration) ميتواند به طريقي به كار رود كه هزينه 
ــان بـه معنـي كـاهش  و ميزان تقابل عوامل تعيين كننده رقابتي و فردي مزد كاهش يابد. اين براي كارفرماي
هزينههاي تنخواه و توانايي در حفظ نيروي كار با ثبــات اسـت در حـالي كـه ايـن بازاركـار داخلـي بـراي 
ــيآورد. بنـابراين در بازاركـار داخلـي كـار،  كاركنان نيز امتياز شغلي و فرصتهاي ارتقاءو پيشرفت فراهم م

مزدها و اشتغال توسط مقررات نهادي و اداري و جريانها تعيين ميشود نه به وسيلة متغيرهاي اقتصادي.١ 

                                                           
 .Õ Â ص ص ٩ [Ï٤] .١ - ر.ک



 ٦١

از اين رو در كشورهايي كه بخش رسمي آن دچار ســاختار داخلـي بازاركـاري باشـند بـه ويـژه در 
ــي از سـازگـاري و تخصيـص بهينـة منـابع كـه در نظـام رقـابتي توسـط  بخش عمومي و دولتي كارايي ناش
ــار دوگانـه (رسـمي و غيررسـمي)  نئوكلاسيكها مطرح ميشود نقض ميگردد. يعني از يكسو وجودبازارك
تحقق اصول نظريه نئوكلاسيكها را در بازاركــار دچـار خدشـه ميكنـد و از سـوي ديگـر وجـود بازاركـار 

داخلي در بخش رسمي تحقق اصول مزبور را حتي در اين بخش مخدوش ميسازد. 
يكي از نمودهاي بازاركار دوگانه وجــود تبعيـض در بازاركـار اسـت كـه ممكـن اسـت حتـي در 

كشورهاي توسعه يافته كه به ظاهر داراي ساختارمتجانس هستند رخ دهد. 
تبعيض١ بازار بدين مفهوم است كه مردمي با ويژگيهاي همانند، يكسان رفتار نشود. به عنوان مثال 
كارگران با كارايي يكســان، دسـتمزدهاي متفـاوت دريـافت كننـد و از مصـرف كننـدگـان بـراي كـالاي 

مشابهي، قيمتهاي متفاوتي مطالبه شود. 
منشاء تبعيض به نواقص و كامل نبودن بازار برميگردد. نواقص بازار به دليل عدم وجود اطلاعات 

كامل، عدم وجود تحرك منابع و رقابت ناقص است. 
 در بازار رقابت كامل با كارگراني باتوانمنديهاي مشــابه، يكسـان برخـورد ميشـود. تقاضـا بـراي 
نيروي كار براساس درآمد توليد نهايي تعيين ميشود. اختــلاف در دسـتمزدها بدليـل اختـلاف در كـارايي 
است كه نميتواند به عنوان تبعيض تلقي شود. تبعيض در بازار نيروي كار به شكل تبعيــض در دسـتمزدها، 

در اشتغال و در مشاغل و جداسازي شغلي مربوط ميشود كه ارتباطي به كارايي نيروي كار ندارد. 
تبعيض هم براي فرد و هم اجتماع هزينه در بردارد كه هزينه اجتماعي تبعيض كاهش توليد است. 
تجزيه و تحليل اقتصادي از تبعيض بازار بر دو نكته تأكيد مــيورزد: ١- اختـلاف موجـود در دسـتمزدها و 
ــد.  ٢- تبعيـض بـازار زمـاني وجـود دارد كـه بخشـي از  قيمتها ممكن است بيانگر تفاوت در كارايي باش
ــح داد. بازارهـاي رقـابتي سـعي در حداقـل نمـودن  اختلاف فوق را نتوان براساس تفاوت در كارايي توضي
ــض  ميزان و درجه تبعيض دارند. جداسازي شغلي تا حدود زيادي اختلاف در دستمزدها و درآمدها و تبعي

اجتماعي را توضيح ميدهد. 
برخي سياستهاي ارائه شده براي كاهش تبعيض به شرح ذيل مي باشند: 

- كاهش ميل به تبعيض در افراد از طريق افزايش آموزش، اعمال قوانين ضد تبعيــض، و ترغيـب 
مردم به عدم اعمال تبعيض از طريق پرداخت يارانه. 

ــن ضـد انحصـار، زيـرا يكـي از منـابع تبعيـض در شـرايط  - كاهش قدرت انحصاري از طريق قواني
انحصاري، وجود قدرت كنترل بازار است. 
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ــاني، زيـرا اگـر ايـن تبعيـض وجـود نداشـته باشـد و  - كاهش تبعيض سرمايهگذاري در سرمايه انس
ــه همـان سـرمايهگـذاري در سـرمايه انسـاني اسـت عادلانـهتر در بيـن  آموزش، تعليم و تربيت، بهداشت ك
ــر امكانـات برابـر در  گروههاي مردم فارغ از نژاد،رنگ، جنس و مذهب تقسيم خواهد شد. به عبارت ديگ
ــازي شـغلي كمـك نمـايد.  سرمايهگذاري انساني ٠براي همه فراهم شود ميتواند به ايجاد يا كاهش جداس
زيرا تبعيض بازار براي مردمي كه كارامد هستند وشقوق ديگر شــغلي در فـراروي آنـان قـرار دارد مشـكل 

ميباشد.سه نوع تبعيض در بازار كار وجود دارد: 
 (Wages) ١- تبعيض در دستمزدها

 (Employment)٢-  تبعيض در استخدام
 (Accupation)٣-  تبعيض در شغل

 
تبعيض در دستمزدها 

ــان تمـام وقـت، ٧٠ درصـد دريـافتي نـيروي كـار تمـام وقـت مـردان را  بطور متوسط نيروي كار زن
دريافت ميدارد. همچنين تبعيضي مشابه در مورد كارگران سفيد و سـياه وجـود دارد. دريـافتي كـارگـران 
تمام وقت سياهپوست ٨٠ درصد كارگــران سـفيد اسـت. جـهت بـهتر درك موقعيـت فـوق نيـاز بـه درك 

تبعيض دستمزد داريم. 
ــتمزدهاي نـابرابر بپردازيـم. اغلـب  تبعيض دستمزد زماني بوقوع ميپيوندد كه براي كار يكسان، دس
ــرا افـراد تبعيـضگـر آن را انكـار مينمـايند. انـدازهگـيري  اثبات وجود تبعيض دستمزد مشكل ميباشد زي
ــي در مقـابل سـؤال چرايـي تبعيـض واقـع  كارايي نسبي نيروي كار نيز مشكل ميباشد. يك تبعيضگر وقت
ميشود به سادگي پاسخ ميدهد كه به دليل كارايي كمتر زنان نســبت بـه مـردان بـه آنـان كمـتر پرداخـت 
ميشود. ادعايي كه رد آن مشكل ميباشد حتي اگر تبعيضگر با اين پاســخ سـعي در پنـهان كـردن رفتـار 

تبعيض آميز داشته باشد. 
مفهوم تبعيض دستمزد روشن است: ”پرداخت نامساوي براي كار يكسان“. اما اثبات تبعيض بستگي 
به ميزان تشخيص و تفكيك افراد براساس تلاش و كارايي آنان است. در يك بازار رقابتي به منابع توليد و 
از اينرو منابع انساني به اندازه ارزش آنها در يك رقابت پرداخت ميشــود. و بنـابراين اختـلاف دسـتمزدها 
منعكس كننده اختلاف در كارايي نيروي كار است. در حاليكه وجــود تبعيـض دسـتمزد در اقتصـاد بديـن 

مفهوم است كه در تخصيص منابع بين شقوق مختلف استفاده آن درست عمل نميكنند. 
آنچه كه ميتوان از شكاف درآمدي براساس جنس و نژاد گفت و آنچه كه تحقيقات عملي نشــان 
ميدهد اين است كه نيمي از اين فاصله بدليل كارايي و نوع مشاغلي است كه هريــك اختبـار ميكنـد امـا 
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ــا مـردان از نظـر كـارايي، نـوع  نيم ديگر آن بدليل وجود تبعيض در بازار است. به عبارت ديگر اگر زنان ب
ــا بـاقي  شغل، و عوامل قانوني با مردان قابل مقايسه باشند بازهم يك شكاف ١٥ درصدي اختلاف درآمده
ميماند يعني درآمد زنان ٨٥ درصد درآمد مــردان ميشـود كـه ايـن ١٥ درصـد همـان شـكاف حـاصل از 

تبعيض است. 
 

تبعيض استخدام 
ــژاد  تبعيض استخدامي بدين مفهوم است كه برخي از مردم به دلايل غيراقتصادي همچون جنس و ن
استخدام نميشوند. اگر دو فرد با سطح آموزش و تجربه براي كاري درخواست نمــايند در حاليكـه بدليـل 
رنگ پوستشان (سفيد و سياه) شــانس يكسـان بـراي دسـتيابي بـه كـار را نداشـته باشـند تبعيـض در فراينـد 

تصميمگيري وارد شده است. 
اختلاف در سطح بيكاري زنان و مردان، سفيد و سياه،گروه اقليت و اكثريت وجــود تبعيـض شـغلي 

را به ذهن متبادر مينمايد اما آن را اثبات نميكند. 
 

تبعيض شغلي 
تبعيض شغلي بويژه در بين زنان و مردان ميتواند دليلي براي تبغيض در پرداخــت باشـد. بطوركلـي 
مردان در مشاغلي به كار گرفتــه ميشـوند كـه در آن مشـاغل  زنـان كمـتر بـه كـار گرفتـه ميشـوند و يـا 

برعكس. 
 نتيجه اقتصادي از تبعيض شغلي براي زنان دستمزدهاي پايين است. اغلب زنان در مشــاغلي جـذب 
ميشوند كه نياز به كارايي و تجربه اندك دارد. اما چرا زنان در مشــاغلي بـا پرداختـهاي بـالاتر كـه در آن 
بيشتر مردان مشغول به كار هستند جذب نشدهاند؟ افكار سنتي در مورد زنان از همان سنين پايين اين اســت 
كه وظايف اوليه آنها خانهداري و مادر بودن است. در فرهنگ عامه، تقسيم نيروي كار در ميــان خانوارهـا 
اغلب سبب شده كه زنان در خانه عهدهدار خدمــات داخلـي همچـون بچـهداري باشـند در حاليكـه مـردان 
ترغيب به كار در بازار جهت كسب درآمد براي خانواده باشــند. هـرچنـد، امـروز نقـش و وظـايف سـنتي 
مردان و زنان در طول قرن بيستم دستخوش تغييرات شده است و خانوارها بــا دو منبـع درآمـدي يـك نـرم 
اجتماعي محسوب ميشود اما هنوز مشاغل زنان اغلب دست دوم (Secondary) محسوب ميشود. برخــي از 
اقتصاددانان در توجيه اختلاف موجود اظهار ميدارند كه تقسيم كــار فرهنگـي ميـان زنـان و مـردان سـبب 
ميشود كه زنان مشاغلي را انتخاب نمايند كه بتوانند همزمان هــم كـار نمـايند و هـم وظـايف خـود را  در 
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خانه دنبال كنند. چنين مشاغل نياز به آموزش كمتر، تجربه كمتر دارد و در نتيجه سطح پرداختي به آن نــيز 
كمتر است. 

ــوة  ريشة بسياري از تبعيضات را نميتوان به طور مستقيم در قوانين و مقررات مشاهده نمود بلكه نح
ــن و مقـررات  نگرش و مسائل اعتقاديي و فرهنگي يك جامعه است كه اينگونه تبعيضات را عليرغم قواني
موضوعه توجيه و ممنكن مي سازد. در هر حال بازاركار چه تحت تأثير تبعيضات (دســتمزدي، اسـتخدامي 
و شغلي) باشد و چه تحت تأثير قيود ساختاري و نهادي به دو بخش نخستين و دومين تقسيم گردند و يا در 
بخش نخستين تحت تأثير بازارهاي كار داخلي و يا ساير عوامل باشند، وجود بازارهاي كار دوگانه رسمي 
ــري بديـهي اسـت حتـي تـا جائيكـه «بخـش غيررسـمي سـهم  و  غيررسمي در كشورهاي در حال گذار ام
بزرگي از  اقتصاد و بازاركار را در بسياري از كشورها به ويژه در كشورهاي در حال توسعه به عهده دارد. 
بنابراين نقش اساسي در ايجاد فرصتهاي شغلي،توليد و ايجاد درآمد در اين كشــورها بـه عـهده دارد. در 
ــيروي كـار را بـه خـود  كشورهايي با نرخهاي بالاي رشد جمعيت و شهرنشيني، بخش غيررسمي بيشترين ن
جذب ميكند. در واقع اشتغال بخش غيررسمي در كشورهايي با گسترة ناچيز امنيت اجتمــاعي مـانند بيمـة 
ــي – و مقـرري بازنشسـتگي پـائين اسـت، بـه  بيكاري و يا در موارديكه دستمزدها -به ويژه در بخش عموم
عنوان استراتژي بقا و تأمين حداقل نياز ضروري است. در ايــن شـرايط شـاخصهايي مـانند نـرخ بيكـاري و 
دورة زماني مربوط به كم كاري و يا اشتغال ناقص براي نشــان داده وضعيـت نامناسـب بازاركـار ، كفـايت 
ــا تمركـز زدايـي در توليـد از  نميكند. در ساير كشورها، بازسازي و اصلاح ساختاري در بخش عمومي، ب
طريق واگذاري آن در قالب مقاطعه كاري به بنگاههاي كوچك همراه اســت. بسـياري از ايـن بنگاهـها بـه 

بخش غيررسمي تعلق دارد.» ١ 
از آنجائيكه بخش رسمي تحت تأثير قوانين و مقررات مصوبه قراردارند ولي بخش غيررســمي كـم 
و بيش از اجراي آن مقررات – بنا به ماهيت خود – ميتواند شانه خالي كرده و فرار كند، سياسـتگزاران در 

بسياري از موارد از جمله در مورد اهداف ذيل با اين بخش در چالش قرار دارند: 
ــاعي افـراد شـاغل در بخـش غيررسـمي، افزايـش  «بهبود وضعيت كار، پوشش قانوني و تأمين اجتم
ــش غيررسـمي، ارتقـاء سـطح آمـوزش و مـهارت، سـازماندهي توليدكننـدگـان و  بهرهوري فعاليتها در بخ
كارگران بخش غيررسمي و بسط مناسب قواعد و مقررات تنظيمي براي اعمال، اصلاحات دولتي، بهبود و 

توسعه شهرنشيني و مانند آن. 

                                                           
 .١ÔÍ ص [ÒÍ] .١ - ر.ک
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ــتغال بخـش غيررسـمي توجـه فعاليتهـاي اقتصـادي و  به علت حضور بيشتر زنان و كودكان در اش
مطالعات مربوطه معطوف اين گروهها است».١ 

همانگونه كــه ملاحظـه ميشـود يكـي از مـهمترين تفاوتهـاي دو بخـش رسـمي و غيررسـمي بـه 
شموليت قوانين و مقررات به هريك از آنها برميگردد. به طوري كه بخش رسمي بــه شـدت تحـت تـأثير 
قوانين و مقررات مربوط ميباشند در حاليكه شمول قوانين و مقررات يا بخش غيررسمي را در برنميگيرد 
و با اينكه اين بخش ميتواند براحتي از اجراي آنها ســرباز زنـد. بنـابراين چگونگـي قوانيـن و مقـررات بـه 
ــافپذيـري بازارهـا، بـرگسـترة ايـن  لحاظ تأثيرگذاري آنها بر فعاليتهاي اقتصادي از منظر كارايي و انعط
بخشها مؤثر خواهد بود. چه اينكه قوانين و مقررات به عنوان قيود رسمي نهادي هزينة مبادلــه و معـاملاتي 
فعاليتهاي اقتصادي در بخش رسمي تعيين ميكنند. اگر هزينههاي معــاملاتي بـه سـمت صفـر ميـل كننـد 
اقتصاد – در اينجا بخش رسمي – از پويايي و كارائي لازم براساس نظريات نئوكلاسيكها برخوردار خواهد 
شد و به ميزاني كه هزينة معاملاتي افزايش يابد از كارائي فعاليتهاي اقتصادي و بالمآل شــكوفايي اقتصـاد 

و توليد كاسته شده و متعاقب آن بر ميزان تقاضاي نيروي كار تأثر خواهد داشت. 
بدين جهت شناخت چگونگي تأثيرگذاري قوانين و مقررات بر فعاليتهاي اقتصادي و در نتيجه بــر 
بازاركار به عنوان مهمترين عامل در بسترسازي مناسب ايجاد فرصتهاي شغلي جديد،  مــا را در شـناخت 

موانع نهادي ياري خواهد داد. 

 ****
ــام فكـري  طبق مباحث مطروحه در اين فصل به طور خلاصه نتيجه ميشود كه نهادها تحت تأثير نظ
و ارزشي جوامع قيودي را به طور رسمي و غيررسمي جهت رفتار اجتماعي افراد جامعه وضع ميكنند ايــن 
ــة منطقـي و طبيعـي توليـد  قيود در بازاركار هزينة مبادله را تعيين ميكند. به علت اينكه هزينة مبادله با هزين
متفاوت، ولي در بازار به همراه موضوع مبادله (در اينجا كار است) محاســبه ميشـود، هـر چـه ايـن هزينـه 
ــذا تقاضـاي نـيروي كـار در ايـن بـازار كـاهش  بيشتر باشد بازار از كارائي كمتري برخوردار خواهد بود. ل

مييابد. 
ــع از طريـق نظـام ارزشـي ايـن جوامـع و در قـالب  از سوي ديگر گفتيم نحوة ارضاء نيازها در جوام
ــال  هنجارها صورت ميگيرد. اگر هنجاري از يك جامعه بدون پيش زمينههاي لازم در جامعة ديگري اعم
گردد آن جامعه از حالت تعادل خارج ميشود. بديــن رو آمـوزش عـالي نويـن محصـول جامعـة غـرب و 
كشورهاي توسعه يافته است كه به صورت ابزاري در نظام اجتماعي و اقتصادي اين جوامع نيازهاي مربوط 

به اين جوامع را از طريق نظام بازار برآورده ميكند. 
                                                           

 .١Ôص ١ ǞƦǼǷ ÀƢŷ - ١
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بنابراين معضل فارغالتحصيلان آموزش عالي در ايران را بايد از دو جــهت مـورد بررسـي قـرار داد. 
يكي اينكه اين افراد ماهيتاً جذب بازار كار مدرن ميگردند. لذا چگونگي تأثيرگذاري نــهادهاي رسـمي – 
در اين جستار منظور قوانين و مقررات است -  بر بازار كار به علت تأثير آنها بر تقاضاي نيروي كــار حـائز 
اهميت است. يعني اگر هزينة مبادله ناشي از اين نهادها بالا باشد تقاضاي نيروي كار در اين بخــش اقتصـاد 
ــا بـه  كاهش يافته و در نتيجه نرخ بيكاري دانش آموختگان آموزش عالي افزايش مييابد. در اين بررسي م

چگونگي تأثيرگذاري قوانين و مقررات بر بازاركار ميپردازيم. 
ولي جهت ديگري كه نبــايد آنـرا از نظـر دور نمـود، عـدم تناسـب نظـام آمـوزش عـالي بـه عنـوان 
محصول دنياي مدرن در ايران با نهاد بازاركا در كشور است. اين عدم تناسب كه گــاه صـورت تعـارض و 
تناقض به خود ميگيرد ميتواند توجيه فرار مغزها از كشور باشد. بديهي است بررسي موضوع از اين منظر 
را به علت محدوديتها بايد به پژوهشي ديگر واگذار نمود هرچند درايــن طـرح حسـب ضـرورت بـه آن 

اشاراتي خواهد شد. 



 

 
 
 

فصل سوم 
بررسي تطبيقي ساختار بازار كار در ايران وساير كشورها 

 
 - مقدمه 

 - مشاركت نيروي كار، اشتغال و بيكاري 

 -  اشتغال برحسب بخش هاي سه گانة اقتصادي 

 -  اشتغال و بهره وري 

 -  اشتغال  و وضع شغلي 

 -  بازار كار  و سطح تحصيلات 
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مقدمه 
ــان مـورد تـأثير  قوانين و مقررات ناظر بر بازار كار،  گروههاي مختلف نيروي كار كشور را به يكس
خود قرار نمي دهند. به  عنوان مثال بازار كار غير رسمي كشور كه عمدتاً نيروي كار غــيرمتخصص در آن 
ــها بـا  فعاليت مي نمايند، كمتر تحت تأثير قوانين و مقررات قرار مي گيرندو حتي نوع تأثير اين قوانين بر آن
تأثيري كه بر نيروي كار متخصص از خود بجاي مي گذارند متفاوت اســت. بنـابراين بـراي شـناخت تـأثير 
ــص، بررسـي سـاختار بـازار كـار  قوانين و مقررات ناظر بر بازار كار بر عرضه و تقاضاي نيروي كار متخص

كشور و در اين ميان شناخت وضعيت  نيروي كار متخصص ضرورت مي يابد. 
همانگونه كه مي دانيم با توجه به روند توسعه جايگاه نيروي كار متخصــص در بـازار كـار متفـاوت 
خواهد بود. يعني هر چه كشورها از توسعه يافتگي بيشتري برخوردار باشند، بــازار كـار غيررسـمي در ايـن 
كشورها محدودتر و بازار كار رسمي، متناسب با شرايط توسعه يافتگي آنها گسترة بيشتري دارند و بــه تبـع 
آن نيروي كار متخصص از نقش آفريني و اهميت فزونتري برخوردار است. لذا براي شناخت ساختار بازار 
ــا توسـعه يـافتگي دارنـد و بيـش از  كار كشور از اين منظر، برخي مؤلفه هاي بازار كار كه ارتباط بيشتري ب
ــدادي از كشـورهاي منتخـب مـورد  ساير مؤلفه ها گوياي چگونگي توسعه در بازار كار كشور است، با تع

بررسي تطبيقي قرار مي گيرد. 
به اين منظور بي آنكه به طور جامع تمام مشخصه هاي بازاركار مورد توجه قرار گــيرد، - ايـن نـوع 
بررسي به طرح مطالعاتي ديگري نياز دارد و از حيطة وظايف ايــن طـرح خـارج اسـت – صرفـاً بـه مقـايسة 

برخي شاخص ها بسنده مي گردد. در اين ارتباط موضوعات ذيل در اين فصل مورد مطالعه قرار مي گيرد. 
- مشاركت نيروي كار ، اشتغال و بيكاري  

-  شاغلين و بخشهاي اقتصادي 

-  بهره وري و هزينة نيروي كار 

-  اشتغال و وضع شغلي 

- بازار كار و سطح تحصيلات 

 
١- مشاركت نيروي كار، اشتغال و بيكاري  

اينك براي شناخت بازار كار نرخ مشاركت نيروي كار و نرخ بيكاري مورد مطالعه قرار مي گيرد. 
١-١- نرخ مشاركت نيروي كار 

يكي از مؤلفه هايي كه به نحوي گوياي ميزان توسعه يافتگي در بازار كار است، مشــاركت نـيروي 
كار و سن ورود به بازاركار مي باشد. ميزان مشاركت نيروي كار كه از تقسيم عرضــة نـيروي كـار اعـم از 
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ــور بـه اهميـت  شاغل و بيكار بر جمعيت واقع در سن فعاليت بدست مي آيد نشان دهندة رويكرد يك كش
كار و اشتغال در فعاليتهاي اقتصادي و اجتماعي اســت. زيـرا توليـد ناخـالص داخلـي بـا اسـتفاده  امكانـات 
ــه سـازماندهي مناسـب و تـلاش هـر چـه  موجود  از طريق كار و تلاش شكل مي گيرد و رشد آن، منوط ب
بيشتر آحاد يك كشور مي باشد. ا ز طرفي نيروي كار با مشاركت خود در فرآيند توليــد، ضمـن احسـاس 
رضامندي،  سبب توانمندي اقتصاد جامعه و استفادة بهينه از منابع و ثروت ملي كشــور مـي شـود. از ديگـر 
ــد توسـعه حـائز اهميـت اسـت. ورود  سو، سن ورود به بازار كار به لحاظ كارائي بيشتر منابع انساني در رون
كودكان به بازار كار در سنين پائين نشانگر فقر و نيازمندي خانوارها به درآمد حاصل از كار آنها و از بيــن 
ــي گـردد. در اغلـب كشـورهاي  رفتن فرصت رشد و تعالي و سرمايه گذاري مناسب براي آنها محسوب م
توسعه يافته حداقل سن ورود به بازار كار ١٥ سال تعيين شده است. در ايــران نـيز براسـاس مـادة ٧٩ قـانون 
ــي نفـوس  كار، به كار گماردن افرادكمتر از ١٥ سال ممنوع مي باشد. با اين حال براساس سرشماري عموم
و مسكن سال ١٣٧٥، كودكان ١٠ تا ١٤ ساله ١/٨ درصــد شـاغلين كـل كشـور را تشـكيل مـي دهنـد، ايـن 
نسبت براي بيكاران واقع در اين گروه سني ٧/١ درصد است. اين در حالي است كه حتي كودكــان كمـتر 
از ١٠ ساله نيز گاهاً وارد بازار كار مي شوند ولــي بـه علـت تعـداد نسـبتاً انـدك آنـها در سرشـماري هـا از 
ــالا  شمارش آنها صرفنظر مي گردد. به اين علت نرخ مشاركت نيروي كار در ايران براي افراد ١٠ ساله به ب

محاسبه مي شود. 
جدول شماره يك نرخ مشاركت و بيكاري نيروي كار را به تفكيك جنس در طي دورة ٧٨-١٣٥٥ 
نشان مي دهد. براين اساس نرخ مشاركت نيروي كار از ســال ١٣٥٥ تـا سـال ١٣٧٦ همـواره رو بـه كـاهش 
بوده و از ٤٢/٦ درصد به ٣٤/٧ درصــد مـي رسـد. ولـي در طـي سـالهاي ١٣٧٧ و ١٣٧٨ رونـد نزولـي ايـن 

شاخص متوقف شده و با تغيير جهت رو به افزايش مي گذارد و به ٣٧ درصد ميرسد. 
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جدول ١- نرخ مشاركت و بيكاري نيروي كار برحسب جنس در دورة ٧٨-١٣٥٥ 
(ارقام به درصد)     

زن  مرد  كل 
نرخ بيكاري نرخ مشاركت نرخ بيكاري  نرخ مشاركت  نرخ بيكاري  نرخ مشاركت 

سال 

 ١٦/٤  ١٢/٩  ٩/١  ٧٠/٨  ١٠/٢  ٤٢/٦  ١٣٥٥
 ٢٥/٤  ٨/٢  ١٢/٩  ٦٨/٤  ١٤/٢  ٣٩/٠  ١٣٦٥
 ١٣/٣  ٩/١  ٨/٥  ٦٠/٨  ٩/١  ٣٥/٣  ١٣٧٥
 ١٤/٩  ٩/٩  ١٢/٨  ٥٩/٣  ١٣/١  ٣٤/٧  ١٣٧٦
 ١٣/٧  ١١/٩  ١٢/٢  ٦٠/٨  ١٢/٥  ٣٦/٦  ١٣٧٧
 ١٣/٦  ١١/٧  ١٣/٥  ٦١/٩  ١٣/٥  ٣٧/٠  ١٣٧٨

 
هـاي  مأخذ: محاسبه شده و برگرفته از سرشماريهاي عمومي نفوس و مسكن و آمارگيري از ويژگي

اشتغال و بيكاري خانوار در سالهاي مذكور 

از مقايسة روند تغييرات و ميزان اين شاخص در سال ١٣٧٦ در  ايران با ٣٠ كشور منتخب جــهان در 
ــه در  طي دورة ٩٧-١٩٨٠ ميلادي (به جدول شماره ٢ مراجعه شود)   - كه تقريباً مقارن با دورة موردمطالع
ــن شـاخص در  ايران است – ملاحظه مي شود كه روند تغييرات در ايران هم جهت با روند كلي تغييرات اي
كشورهاي مذكور به ويژه در كشورهاي توسعه يافته نمي باشد، ضمن اينكه مــيزان ايـن شـاخص در ايـران 
در مقايسه با اين كشورها بسيار پائينتر است. حداقل نرخ مشاركت نيروي كار در بيــن كشـورهاي مذكـور 
ــران، بيشـتر اسـت. نـرخ مشـاركت  در سال ١٩٩٥ به كشور عراق با ٤٦ درصد تعلق دارد كه در مقايسة با اي

نيروي كار ١٥ ساله به بالا در ايران در سال١٣٧٥ برابر ٤٣ درصد مي باشد. 
از مقايسة نرخ مشاركت نيروي كار مردان با زنان در مي يــابيم كـه يكـي از علـل پـائين بـودن ايـن 
شاخص براي كل نيروي كار در ايران، پائين بودن نرخ مشــاركت نـيروي كـار زنـان در كشـور اسـت. در 
ــه  حاليكه اين شاخص براي مردان در سال ١٣٧٥ برابر ٦٠/٨ درصد است، براي زنان ٩/١ درصد مي باشد. ب
ــه  عبارت ديگر مردان در اين سال حدود ٦/٧ برابر بيشتر از زنان در بازاركار حضور داشته اند كه در مقايس
با ٣٠ كشور مذكور، بيشترين اختلاف به ايران تعلق دارد. در ميان كشورهاي ياد شده، بيشــترين فاصلـه در 
سال ١٩٩٥ به ترتيب به پاكستان و عربسان تعلق دارد. در اين كشورها نرخ مشاركت نيروي كار مــردان بـه 

ترتيب ٦/٥ و ٤/٦ برابر زنان است. اين نسبت در ميان كشورهاي توسعه يافته تر كمتر است. 
بنابراين از پائين بودن نرخ مشاركت نيروي كــار در ايـران از يـك سـو و پـائين بـودن فـاحش ايـن 
شاخص در ميان زنان نسبت به مردان از سوي ديگر چنين متبادر مي گردد كه الگوي بازاركار در ايــران از 



 ÔÍ

اين منظر به كشورهاي كمتر توسعه يافته مشابهت بيشتري دارد. هرچند در طي سالهاي اخير به ويژه از سال 
١٣٧٦ اين الگو در حال تغيير و اصلاح مي باشد. 

 
جدول٢- نرخ مشاركت نيروي كار به تفكيك جنس در كشورهاي منتخب در دورة ٩٧-١٩٨٠ 

 
 ١٩٩٧  ١٩٩٠  ١٩٨٠

زن  مرد  كل كشور  زن  مرد  كل كشور زن  مرد  كل كشور 
نام كشور 

 ٤٥/٣  ٦٨/١  ٥٦/٣  ٤٤/٠  ٧٠/٤  ٥٦/٦  ٤٠/٧  ٧٢/١  ٥٥/٥ آلمان غربي 
 ٤٧/٢  ٦٢/٣  ٥٤/٤  ٤٥/٩  ٦٤/٣  ٥٤/٨  ٤٤/٤  ٧٠/٧  ٥٧/٠ فرانسه 
 ٣٤/٨  ٦١/٢  ٤٧/٥  ٣٥/٨  ٦٤/٢  ٤٩/٥  ٣٢/٣  ٦٨/٦  ٤٩/٩ ايتاليا 
 ٥٣/٩  ٧١/٧  ٦٢/٦  ٥٣/١  ٧٥/٤  ٦٣/٩  b٤٥/٢  ٧٧/٠  ٦٠/٥ انگلستان 
 ٣٧/٥  ٦٣/٦  ٥٠/٢  ٣٣/٤  ٦٨/٣  ٥٠/١  ٢٧/٢  ٧٤/٨  ٥٠/٠ اسپانيا 
 ٥٢/٧  ٧٢/١  ٦٢/٢  ٥١/٩  ٧٤/٩  ٦٣/٢  ٤٤/٧  ٧٧/٨  ٦١/٠ استراليا 
 ٥٧/٤  ٧٢/٥  ٦٤/٨  ٥٨/٧  ٧٦/٣  ٦٧/٣  ٥١/٠  ٧٨/٦  ٦٤/٦ كانادا 
 ٥٠/٤  ٧٧/٧  ٦٣/٧  ٥٠/١  ٧٧/٤  ٦٣/٤  ٤٧/٦  ٧٩/٨  ٦٣/٢ ژاپن 
 ٥٩/٨  ٧٥/٠  ٦٧/١  B٥٧/٥  ٧٦/٤  ٦٦/٥  ٥١/٥  ٧٧/٤  ٦٣/٨ آمريكا 
 ٤٢/٨  ٦٠/٤  ٥١/٢  b٤٧/٧  ٦٧/٨  ٥٧/٢  ٥٠/٥  ٧٣/٠  ٦١/٢ مجارستان 
 ٥٠/٣  ٦٥/٩  ٥٧/٧  b٥٧/٣  ٧/٦  ٦٥/٦  ٥٩/٨  ٧٨/٤  ٦٨/٧ لهستان 
 ٥٧/٧  ٧٢/٥  ٦٤/٨  b٥١/٩  ٦٨/٥  ٦٠/٠  ٥٩/٧  ٧٤/٦  ٦٧/٠ روماني 
 ٤٩/٩  ٧٠/٥ (١)٦٠/٠  ٤٩/٥  ٧٢/١  ٦٠/٦  ٤٦/٠  ٧٦/٣  ٦٠/٨ يوگسلاوي 
 ٥١/١  ٧٨/٣  ٦٤/٢  b٥٠/٥  ٧٩/٨  ٦٥/١  ٤٤/٣  ٨٠/٩  ٦٢/٧ سنگاپور 
 ٧٣/٧  ٨٥/٦  (١)٧٩/٨  ٧٣/٧  ٨٥/٧  ٧٩/٩  ٦٩/٥  ٨٧/٩  ٧٩/٠ چين 
 ٤٩/٥  ٧٥/٦  ٦٢/٢  ٤٧/٠  ٧٤/٠  ٦٠/٠  ٤٢/٨  ٧٦/٤  ٥٩/٠ كرة جنوبي 
 ٤٦/٨  ٨٠/٨  (١)٦٣/٨  b٤٥/٢  ٨١/٩  ٦٣/٥  ٤١/٢  ٨٢/٥  ٦١/٨ مالزي 
 ٤٣/٧  ٤٧/٧  (١)٥٨/٨  ٤٣/٤  ٧٥/٧  ٥٩/١  ٣٤/٢  ٧٤/٨  ٥٣/٩ بوسني و هرزگوين 

 ٢٧/٨  ٧٤/٤  ٥٠/٨  ٣٤/٢  ٧٩/٧  ٥٦/٦  b٤٥/٦  ٨٤/٥  ٦٥/٢ تركيه 
 ٥٩/١  ٨٢/٥  (١)٧١/٠  ٥٨/٠  ٨٢/٩  ٧٠/٧  ٥٥/٦  ٨٢/٩  ٦٩/٧ آلباني 
 ٥٤/٨  ٧٣/٧  (١)٦٤/١  ٥٢/٠  ٧٤/١  ٦٢/٩  ٦٢/٣  ٧٤/٦  ٦٨/٣ تاجيكستان 
 ٦٠/٩  ٧٧/٦  (١)٦٩/٠  ٥٩/٤  ٧٨/١  ٦٨/٥  ٦٤/١  ٧٧/٤  ٧٠/٥ تركمنستان 
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ادامةجدول ٢ 
 

 ١٩٩٧  ١٩٩٠  ١٩٨٠
زن  مرد  كل كشور  زن  مرد  كل كشور زن  مرد  كل كشور 

نام كشور 

 ١٢/٧  ٨٢/٣  (١)٤٨/٤  b٢٨/٥  ٨٥/٤  ٥٨/٣  ٧/٠  ٨٧/٢  ٤٩/٣ پاكستان 
 ١٧/٧  ٨٢/١  (١)٥٥/٨  ١٤/٦  ٨٤/٨  ٥٧/٨  ٩/١  ٨٤/٨  ٥٢/١ عربستان 
 ٢٦/١  ٧٨/١  (١)٥٢/٣  ٢٣/٦  ٧٨/٣  ٥١/٢  ٢٢/٦  ٧٩/٦  ٥١/٦ سوريه 
 ١٦/٠  ٤٩/٤  (١)٥١/٣  ١٢/٧  ٨١/٨  ٥١/٧  ٧/٣  ٨٧/٤  ٥٢/٧ عمان 
 ١٦/٦  ٧٤/٧  (١)٤٦/٠  ١٤/٥  ٧٤/٧  ٤٥/٠  ١٥/٧  ٧٨/٧  ٤٧/٦ عراق 
 ٢٤/٣  ٧٦/١  (١)٥٠/٤  ١٩/٢  ٧٦/١  ٤٧/٨  ١٨/٢  ٧٧/٢  ٤٦/٨ الجزاير 
 ٢١/٦  ٧٣/٤  (١)٤٧/٩  ٢٤/٧  ٧٣/٢  ٥٠/٤  ٧/٤  ٧٢/٤  ٤٠/٣ مصر 
 ٢٧/٢  ٧٦/٠  (١)٥٠/٥  ٢٤/٣  ٧٤/٢  ٤٨/٠  ١٩/٧  ٧٤/٧  ٤٦/١ لبنان 

١- به علت عدم دسترسي به نرخ مشاركت نيروي كار در اين كشورها در ســال ١٩٩٧ از 
اطلاعات سال ١٩٩٥ آنها استفاده شده است. 

 Source: KILM, 1999.

١-٢- نرخ بيكاري 
يكي از مؤلفه هايي كه همراه نرخ مشاركت و حتي مســتقل از آن در بررسـي وضعيـت بازاركـار از 
ــع چنددرصـد از  اهميت ويژه اي  برخوردار است نرخ بيكاري است. نرخ بيكاري نشان مي دهد كه در واق

نيروي كار كه وارد بازاركار شده اند، نتوانسته اند فرصت شغلي مناسبي را اشغال كنند. 
ــن دوره متفـاوت  روند تغييرات نرخ بيكاري در طي دورة ٧٨-١٣٥٥ با تغييرات نرخ مشاركت در اي
است (به جدول شماره يك مراجعه شود). نرخ بيكاري در ايــن دوره از ١٠/٢ درصـد در سـال ١٣٥٥ بـا ٤ 
ــد  درصد صعود به ١٤/٢ درصد در سال ١٣٦٥ مي رسد. ولي پس از آن مجدداً كاهش يافته و به ٩/١ درص
در سال ١٣٧٥ تنزل مي يابد. براساس طرح آمارگيري از ويژگيهاي اشتغال و بيكاري خانوار در سال ١٣٧٦ 
ــاهش نـرخ مشـاركت در  اين شاخص در سال مذكور به ١٣/١ درصد افزايش مي يابد    – كه با توجه به ك
اين سال نسبت به سال قبل اين نتيجه چندان قابل قبــول نيسـت١ -  و پـس از آن در هميـن حـدود تـا سـال 
١٣٧٨ باقي مي ماند. از مقايسة نرخ بيكاري زنان و مردان با يكديگر در طي اين دوره، مشاهده مي شود كه 
ــه  نرخ بيكاري زنان نسبت به مردان همواره بيشتر بوده است و بيشترين فاصله مربوط به سال ١٣٦٥ است. ك
در اين سال نرخ بيكاري زنان بيش از ٣ برابر نرخ بيكاري مردان است. ولــي پـس از ايـن سـال ايـن فاصلـه 
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بتدريج كاهش مي يابد و براساس طرح آمارگيري ويژگيهاي اشتغال و بيكاري در سال ١٣٧٨ تقريبــاً برابـر 
يكديگر مي شود. 

از مقايسة اين نرخ در سطح كشورهاي مورد مطالعه در جهان ملاحظه مي شود، نرخ بيكاري زنان و 
ــنگاپـور و كـرة جنوبـي  مردان در كشورهاي صنعتي غير اروپايي و كشورهاي در آستانة توسعه همچون س
تقريباً برابر يكديگر است ولي در ساير كشــورها بـه جـز مجارسـتان كـه ايـن رابطـه برعكـس اسـت، نـرخ 
بيكاري زنان تقريباً بيشتر از مردان است(به جدول شماره ٣ مراجعه شود). به نظر ميرسد از اين منظر تفاوت 
ــي پـس  نرخ بيكاري زنان و مردان در ايران تا سال ١٣٧٥ بيشتر مشابه كشورهاي كمتر توسعه يافته است ول

از سال مذكور اين الگو تغيير مي يابد. 

جدول ٣- نرخ بيكاري نيروي كار به تفكيك جنس در كشورهاي منتخب در دورة ٩٧-١٩٨٠ 
 ١٩٩٧  ١٩٩٠  ١٩٨٠

زن  مرد  كل كشور  زن  مرد  كل كشور زن  مرد  كل كشور 
نام كشور 

 ٧/٦  ٧/٨  ٧/٧  ٧/٤  ٥/٤  ٦/٢  ٤/٣  ٢/٥  ٣/٢ آلمان غربي 
 ١٤/٢  ١٠/٨  ١٢/٣  ١٢/٠  ٧/٠  ٩/٢  ٩/١  ٤/١  ٦/١ فرانسه 
 ١٦/٩  ٩/٧  ١٢/٥  ١٧/٦  ٧/٨  ١١/٤  ١٣/٢  ٤/٨  ٧/٦ ايتاليا 
 ٥/٨  ٨/١  ٧/١  ٦/٥  ٧/٠  ٦/٨ ــ  ــ  ــ  انگلستان 

 ٢٨/٣  ١٥/٨  ٢٠/٦  ٢٤/٢  ١١/٧  ١٦/٠  ١٢/٨  ١٠/٤  ١١/١ اسپانيا 
 ٨/١  ٨/٦  ٨/٤  ٧/١  ٦/٩  ٧/٠  ٧/٤  ٥/٠  ٥/٩ استراليا 
 ٩/٢  ٩/٢  ٩/٢  ٨/١  ٨/١  ٨/١  ٨/٤  ٦/٩  ٧/٥ كانادا 
 ٣/٤  ٣/٤  ٣/٤  ٢/٢  ٢/٠  ٢/١  ٢/٠  ٢/٠  ٢/٠ ژاپن 
 ٥/٠  ٤/٩  ٤/٩  ٥/٥  ٥/٧  ٥/٦  ٧/٤  ٦/٩  ٧/١ آمريكا 
 ٧/٧  ٩/٥  ٨/٧  ١/٤  ١/٨  ١/٧ ــ  ــ  ــ  مجارستان 

 ١٣/٢  ٩/٥  ١١/٢  ١٤/٧  ١٢/٢  (١)١٣/٣ ــ  ــ  ــ  لهستان 
 ٦/٤  ٥/٧  ٦/٠  ٤/٠  ٢/٢  (٢)٣/٠ ــ  ــ  ــ  روماني 
 ٢/٤  ٢/٤  ٢/٤  ١/٣  ١/٩  ١/٧ ــ  ــ  ــ  سنگاپور 
ــ  ــ   ٣/٠ ــ  ــ   ٢/٥ ــ  ــ   ٤/٩ چين 

 ٢/٣  ٢/٨  ٢/٦  ١/٨  ٢/٩  ٢/٤ ــ  ــ  ــ  كرة جنوبي 
ــ  ــ   ٢/٥ ــ  ــ   ٥/١ ــ  ــ  ــ  مالزي 

 ٧/٤  ٦/٠  ٦/٤  ٨/٥  ٧/٨  ٨/٠ ــ  ــ   - تركيه 
 ٢/٩  ٢/٤  ٢/٧  ٠/٤  ٠/٤  (١)٠/٤ ــ  ــ  ــ  تاجيكستان 

 ١٣/٧  ٤/١  ٥/٤  ٠/٩  ٣/٤  ٣/١  ٧/٥  ٣/٠  ٣/٦ پاكستان 
ــ  ــ  ــ   (٢)١٤/٠  ٥/٢  ٦/٨  ٣/٨  ٣/٨  ٣/٩ سوريه 

 ٢٤/٠  ٢٦/٩  ٢٦/٤  ١٧/٠  ٢١/٧  ٢١/١ ــ  ــ  ــ  الجزاير 
 ٢٤/١  ٧/٦  ١١/٣  ١٧/٩  ٥/٢  ٨/٦  ١٩/٢  ٣/٩  ٥/٢ مصر 

 Source: KILM, 1999.                                             ١- اطلاعات سال ١٩٩٢،  ٢- اطلاعات سال ١٩٩١
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٢- اشتغال برحسب بخش هاي سه گانة اقتصادي 
ــيرات آن بـراي نشـان دادن حركـات اشـتغال در درون ايـن  داده هاي بخشي مربوط به اشتغال و تغي
ــة توسـعة اقتصـادي نـيروي كـار از بخـش كشـاورزي بـه بخشهـاي  بخشها بسيار سودمند است. در  مرحل
صنعت و خدمات منتقل مي شوند. كارگران مناطق روستايي به شهرها مهاجرت ميكنند. حتي در ســطحي 
وسيعتر و در ادامة روند توسعه فرصت هاي شغلي بخش صنعت نيز به نفع بخش خدمات  كاهش  مي يابد. 
ــوب  جريان تغيير نسبي اشتغال بخشي، عامل مهمي  در  تحليل  روند  تغييرات   بهره وري نيروي كار محس
مي شود. زيرا رشد بهره وري در بين بخشها با جدا نمودن  عوامل تنوليد از يكديگر، و با حركات اشتغال 

از بخشهاي با بهره وري پائين به سمت بخشهاي با بهره وري بيشتر، نياز دارد١.  
جدول  شمارة (٤) تغييرات نسبت شاغلين در بخشهاي مختلف اقتصادي را در طــي دورة ٧٨-١٣٥٥ 
نشان ميدهد. نسبت شاغلين بخش كشاورزي در طي ١٥ سال از ٣٤ درصد در ســال ١٣٥٥ بـه ٢٤/٥ درصـد 
در سال ١٣٧٠ كاهش مي يابد. ولي از اين سال به بعد اگرچه روندكاهش آن ادامه مي يابد ولي از سرعت 
آن كاسته مي شود. بدين ترتيب طي پنجسال با ١/٥ ردصد كاهش به ٢٣ درصد و پس از آن، بــرآورد مـي 

شود،٢ به ٢٢/٧ درصد در سال ٣١٣٧٨ برسد. 
 نسبت شاغلين بخش صنعت از ٣٤/٢ درصد در سال ١٣٥٥ به ٢٥/٣ درصد در سال ١٣٦٥ كاهش مي يــابد. 
ــي شـود٤، ايـن  ولي پس از آن، بتدريج افزايش يافته و به ٣٠/٧ درصد در سال ١٣٧٥  مي رسد.   برآورد م
نسبت تا سال ١٣٧٨ ثابت مانده است. تغييرات سهم شاغلين بخش خدمات در طي دورة ٧٨-١٣٥٥ همواره 
رو به افزايش بوده و از ٣٠/٩ درصد در سال ١٣٥٥ به ٤٢/٤  درصد  و با احتساب شاغلين نامشخص در اين 
ــه كنـدي ادامـه  بخش به ٤٥/٣ درصد در سال ١٣٦٥ افزايش مي يابد. ولي از اين سال به بعد روندافزايش ب

مي يابد و در سال ١٣٧٨ به ٤٦/٦ درصد مي رسد. 
در جـدول شـمارة (٥) توزيـع نسـبي اشـتغال برحسـب بخـش هـاي سـه گانـة اقتصـادي در برخـــي 
ــورد مطالعـه – بـه جـز رومـاني و  كشورهاي جهان در دورة ٩٧-١٩٨٠ ديده مي شود. در تمام كشورهاي م
تاجيكستان-  نسبت شاغلين بخش كشاورزي بــه كـل شـاغلين در طـي دورة مذكـور كـاهش يافتـه اسـت. 
ــترين   كمترين نسبت در ميان اين كشورها در سال ١٩٩٧ به كشورهاي صنعتي توسعه يافته و سنگاپور و بيش
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روند تغييرات نسبت شاغلين بخش كشاورزي در ايران با روند كلي تغيــيرات در كشـورهاي مـورد 
ــعه يافتـه نزديكـتر  مطالعه در يك جهت مي باشد ولي تغييرات اين نسبت در ايران به كشورهاي كمتر توس
ــنتي رايـج در توليـد بخـش كشـاورزي در  است. به نظر مي رسد  از دلايل عمده اين مشابهت، روشهاي س

اغلب اين كشورها است. 
بررسي روند تغييرات نسبت شاغلين در بخش صنعت در كشورهاي مورد مطالعه در دورة مذكور با 
ــخص متفـاوت اسـت. جـهت تغيـيرات ايـن  روند تغييرات در بخش كشاورزي در اين كشورها به طور مش
ــه و كشـورهاي غـيرصنعتي اروپـايي عضـو بلـوك شـرق  نسبت در بخش صنعت در كشورهاي توسعه يافت
سابق، كاهشي است. بنابراين با روند تغييرات در بخش كشاورزي هم جهت است. با اين حــال مـيزان ايـن 
نسبت در بخش صنعت در مقايسه با بخش كشاورزي، در اين كشــورها، بـه طـور محسوسـي بيشـتر اسـت. 
ــترين آن بـه آلمـان غربـي بـا  حداقل اين نسبت در ميان كشورهاي ياد شده به استراليا با ٢٢/١ درصد و بيش
٣٧/٤ درصد تعلق دارد. جهت اين تغييرات در ساير كشورها با كشورهاي پيشرفتةصنعتي متفاوت است بــه 
گونه اي كه كشورهايي كه در مسير توسعه قرار گرفته اند برخلاف كشورهاي توسعه يافته، نسبت شاغلين 
بخش صنعت در حال افزايش است. در مقايسة ميزان اين  نسبت در بين كشور هاي ياد شده در پايان دورة 
ــافتگي نظـير كـرة جنوبـي، چيـن،  مورد مطالعه در مي يابيم كه اين نسبت در كشورهاي در آستانة توسعه ي
ــيزان در كشـورهاي كمـتر  تايوان و مالزي به كشورهاي توسعه يافته صنعتي بسيار نزديك است. ولي اين م

توسعه يافته هنوز با كشورهاي توسعه يافته فاصله دارد. 
جهت تغييرات اين شاخص در ميان برخي كشورهاي كمتر توسعه يافته نظير تاجيكستان، پاكستان با 
جهت تغييرات در كشورهاي توسعه يافته يكي است، يعنــي در هـر دو گـروه مـورد اشـاره نسـبت شـاغلين 
ــان ايـن دو گـروه  بخش صنعت رو به كاهش بوده است، اين هم جهتي را نبايد به منزلة مسير حركت يكس
ــه عبـارتي شـايد  كشورها تلقي نمود زيرا ساير شاخص ها مورد بررسي چنين نتيجه اي را تائيد نمي كنند. ب

بتوان نتيجه گرفت كه اين گروه كشورها -كمتر توسعه يافته- هنوز در مرحلة توسعة پايدار قرار نگرفتهاند. 
بنابراين از بررسي تغييرات توزيع نسبتي شاغلين در بخش صنعت در كشــورهاي مـورد مطالعـه ايـن 
نتيجه حاصل مي شود  كه روند اين تغييرات در كشورهاي توسعه يافته كاهشي اســت و در كشـورهاي در 
حال توسعه افزايشي بوده است. انتظار مي رود اين نسبت در كشورهاي اخــير الذكـر پـس از طـي مراحـل 
توسعه يافتگي رو به كاهش بگذارد. نظير اين تغييرا ت را در كشورهايي مانند سنگاپــور و ژاپـن مـي تـوان 

ملاحظه نمود. 
با دقت در يافته هاي تحولات اشتغال در بخش صنعت در جهان و مقايسهء آن با تحــولات  اشـتغال 
ـــير  ايـران در دوران مشـابه چنيـن اسـتنباط مـي شـود كـه رونـد تحـولات در ايـران در دورة ٦٥-١٣٥٥ نظ
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كشورهاي كمتر توسعه يافته مانند تاجيكستان و پاكستان روندي كاهشي بوده ولي پس از اين دوره بويــژه 
پس از خاتمه جنگ تحميلي در سال ١٣٦٧ روند تحولات بيشتري افزايشي بــوده و در نتيجـه مشـابه رونـد 
ــه لحـاظ كمـي اسـت و نتيجـه  تحولات در كشورهاي در حال توسعه بوده است. اگر چه اين تشابه صرفاً ب

گيري كيفي نياز به بررسي شاخص هاي ديگري دارد. 
ــه      – بجـز تاجيكسـتان – در  توزيع نسبي اشتغال در بخش خدمات در تمام كشورهاي مورد مطالع
ــه بـه مراتـب بيـش از سـاير  دورة مذكور افزايش يافته است. ولي سهم اين بخش در كشورهاي توسعه يافت
كشورهاست. حداقل نسبت شاغلين ايــن بخـش در كشـورهاي مذكـور ٥٩/٥ درصـد و حداكـثر آن ٧٣/١ 
درصد است كه به ترتيب به كشورهاي آلمان غربي و آمريكا تعلق دارد. اين نكته نشان مي دهد كه همراه 
ــاورزي  با توسعه يافتگي نسبت شاغلين بخش خدمات افزايش مي يابد و نيروي كار به ترتيب از بخش كش

و صنعت به اين بخش رو مي آورند. 
ــن  بيشترين افزايش نسبت شاغلين بخش خدمات در دوره ٧٨-١٣٥٥ به دهة ٦٥-١٣٥٥ تعلق دارد. اي
نسبت در دهة مذكور از ٣١/٨ درصد به ٤٥/٧ درصد افزايش مي يابد. پس از اين دوره افزايش ســهم ايـن 
بخش بسيار ناچيز است و براساس برآوردهاي انجام شده در ســال ١٣٧٨ ايـن نسـبت بـه ٤٦/٦ درصـد مـي 
رسد. سهم قابل توجهي از افزايش سهم بخش خدمات در طي دهة ٦٥-١٣٥٥ به گسترش فعاليتهاي بخــش 
عمومي و دولتي مربوط مي شود. سهم اين بخش از ١٩ درصد بــه ٣١/٤ درصـد در ايـن دهـه افزايـش مـي 
يابد. اين افزايش به علت تحولات ناشي از انقلاب اسلامي و رويكرد به سياستهاي خاص اين دوره مبني بر 
ــگ تحميلـي مـي باشـد. بـه ايـن  دولتي نمودن بخش قابل توجهي از فعاليتها و نيز برخي اثرات ناشي از جن
دليل افزايش سهم بخش خدمات در ايران در اين دهه را نمي توان در راستاي توسعة اقتصادي تلقي نمود. 
ــه بـه ويـژه در  بنابراين تغييرات سهم اشتغال در سه بخش ياد شده در ايران در طي دورة مورد مطالع
دورة ٦٥-١٣٥٥  در جهت توسعه اقتصادي پايدار نبوده بلكه بيشتر ناشي از تحولات سياسي، اجتمــاعي در 
ــان الگـوي توزيـع اشـتغال در ايـران و  طي اين دوره در كشور و بعضاً تحولات جهاني مي باشد. در اين مي
تحولات آن بيشتر شبيه الگوي كشورهاي كمتر توسعه يافته نظير پاكستان است. ولي پس از تحولات سال 
١٣٧٦ به نظر مي رسد عليرغم مشكلات ناشي از بيكــاري ايـن الگـو بيشـتر بـه سـمت كشـورهاي در حـال 

توسعه در حال تغيير است. 
ــدم  از روند تغييرات بهره وري نيروي كار در سه بخش اقتصادي در ايران در طي دورة٧٨-١٣٥٥ ع
ــيروي كـار در آن طـي  ثبات در سياست هاي توسعه به خوبي مشاهده مي شود. تنها بخشي كه بهره وري ن
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ــيروي كـار  اين دوره همواره رو به افزايش بوده است بخش كشاورزي است.١  برخلاف انتظار بهره وري ن
ــي رسـد بـه علـت خاتمـه  در بخش صنعت، فقط در طي سالهاي ٧٠-١٣٦٥ افزايش يافته است كه به نظر م
ــيز وام  جنگ تحميلي در سال ١٣٦٧ و به كارگيري مجدد سرمايه هاي بلا استفاده در طي دوران جنگ و ن
ــهره وري نـيروي كـار در بخـش  هاي خارجي دريافتي از منابع خارجي مي باشد. بعد از اين دوره مجدداً ب
صنعت با روند كاهشي مواجه مي شود، و اين روند تا سال ١٣٧٨ ادامه داشــته اسـت. بـه طـوري  كـه بـهره 
وري نـيروي كـار در بخـش صنعـت كـه در سـال ١٣٥٥ تقريبـاً ٤ برابـر بـهره وري نـيروي كـار در بخــش 
ــهره وري نـيروي كـار در بخـش  كشاورزي بود،در سال ١٣٧٨  تقريباً با يكديگر برابر مي شوند. همچنين ب
ــر بخـش كشـاورزي در سـال ١٣٥٥ بـه كمـتر از يـك برابـر (٠/٨) در سـال ١٣٧٨  خدمات از حدود ٣ براب

كاهش مي يابد. 
 

٣- اشتغال و بهره وري  
ارتقاء بهره وري نيروي كار به بهبود شرايط بازاركار كمك مي كند. بــراي مثـال بـهره وري بـالاي 
ــوده و نشـان دهندةاولويـت سياسـت هـاي خـاص  نيروي كار، اغلب با سطوح بالاي سرماية انساني همراه ب

آموزشي و براي نيروي كار است. همچنين روند تغييرات ميزان بهره وري بــه عنـوان يـك نشـانه در درك  
اثرات حقوق و دستمزد، مورد استفاده قرار مي گيرد.٢  

ــيروي كـار و سـرمايه را در طـي دورة ٧٨-١٣٥٥ نشـان مـي  جدول شماره (٦ ) تغييرات بهره وري ن
دهد. براساس يافته هاي اين جدول شاخص بهره وري كل عوامل در طي دهة ٦٥-١٣٥٥ به شدت كــاهش 
يافته است. شاخص بهره وري نيروي كار طي اين دهه از ١٠٠ به ٦٨/٦ درصد تنزل مي يابد ولي پس از آن 
بتدريج افزايش مي يابد و به ٨٢/٤ درصد در سال ١٣٧٨  مي رســد. يعنـي علـيرغم افزايـش تدريجـي ايـن 
شـاخص از سـال ١٣٦٥، بـهره وري نـيروي كـار در سـال ١٣٧٨  - پـس از ٢٣ سـال – فقـط ٨٢/٤ درصـــد 

بهرهوري سال ١٣٥٥ است. 
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جدول ٦- بهره وري نيروي كار و كل عوامل در دورة ٧٨-١٣٥٥ 
 ١٣٧٨  ١٣٧٧  ١٣٧٦  ١٣٧٥  ١٣٧٠  ١٣٦٥  ١٣٥٥ سال

عنوان 
 ١١٤٥  ١١٣٩  ١١٢٨  ١١١١  ١٠١٣  ٩٦٧  ١٣٩١ بهره وري نيروي كـار 

(هزار ريال/نفر) 
شاخص:        

 ٧٦/١  ٧٦/٩  ٧٦/٩  ٧٧  ٧٧/١  ٧٢/٧  ١٠٠ بهره وري كل عوامل 
 ٨٢/٤  ٨١/٩  ٨١/١  ٧٩/٩  ٧٢/٨  ٦٨/٦  ١٠٠ بهره وري نيروي كار 
 ٦٤/٩  ٦٦/٩  ٦٩  ٧١/٤  ٨٦/٦  ٧٩/٨  ١٠٠ بهره وري سرمايه 

مأخذ: برگرفته و محاسبه شده از مجموعه آماري پيوست گــزارش اقتصـادي سـال ١٣٧٨،دفـتر 
اقتصاد كلان، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، شهريور ١٣٧٩. 

 
روند تغييرات بهره وري سرمايه نيز تصوير بهتري را ترسيم نمي كند و شــاخص آن  در پايـان دورة 

موردنظر به ٦٤/٩ درصد آغاز دوره مي رسد.  
ــار در كشـورهاي صنعتـي  و  جدول شمارة (٧)  شاخص هاي مربوط به بهره وري و هزينة نيروي ك
ــرخ رشـد توليـد  توسعه يافته در طي دورة ٩٧-١٩٨٠ ميلادي را نشان مي دهد.∗ در طي دورة مورد مطالعه ن
ناخالص داخلي سرانة شاغلين در كشورهاي صنعتي پيشــرفته بيـن ١/١ تـا ٢/١ درصـد بـوده اسـت. كـه بـه 

ترتيب به كشورهاي كانادا و ژاپن تعلق دارد.  
اين شاخص براي كشورهاي كرة جنوبي و تايوان كه در آستانة توسعه يافتگي قــرار دارنـد در دورة 
مذكور به ترتيــب ٥/٨ و ٥/١ درصـد بـوده اسـت. علـيرغم رشـد بسـيار بـالاي ايـن شـاخص در دو كشـور 
اخيرالذكر، نسبت به كشورهاي توسعه يافته، در پايان اين دوره، ارزش افزودة سرانة شاغلين كرة جنوبــي و 
ــه، بـه ترتيـب ١٠٧٢٤ و ٥٤٥٢ دلار كمـتر اسـت. ايـن نكتـه  تايوان از حداقل كشورهاي صنعتي توسعه يافت
گواهي بر اين واقعيت است كه براي جبران عقب افتادگي ها در كشورهاي در حال توســعه لازم اسـت در 
يك دورة نسبتاً طولاني نرخ رشد بهره وري نيروي كار با شدتي بيش از آنچه در كشــورهاي توسـعه يافتـه 
ــود كـه شـاخص بـهره وري نـيروي كـار در تمـام  اتفاق مي افتد، افزايش يابد.علي رغم آن ملاحظه مي ش
ــه  كشورهاي صنعتي افزايش يافته است. حداقل اين افزايش به كشور استراليا با ١٢٠ درصد و حداكثر آن ب

كشور ژاپن با ١٤٣ درصد تعلق دارد. در مقايسه، اين شاخص در دو كشور كرة جنوبي و تايوان در اين  

                                                           
  .®ȂƦǻ ²ǂƬǇ® ر® ƤƼƬǼǷ ÃƢǿرȂǌİ ǂȇƢǇ ȄǇرǂƥ Ã¦ǂƥ ±ƢȈǻ®رȂǷ ©ƢǟȐǗ¦ ǾǻƢǨǇƘƬǷ  - ∗



 ٨٠

جدول ٧- شاخص هاي بهره وري و هزينة نيروي كار در كشورهاي منتخب در طي دورة٩٧-١٩٨٠ 
 

ارزش افزودة سرانةشاغلين (دلار 
امريكا١٩٩٠) 

هزينة جبراني نيروي كار به ازاي هر ارزش افزودةشاغلين ١٠٠=١٩٨٠ 
دلار (به دلار آمريكا ١٩٩٠) 

هزينة جبراني ١٠٠=١٩٨٠  نرخ رشد GDP نام كشور 
سرانة شاغلين در 
١٩٩٧ ١٩٩٠ ١٩٨٠ ١٩٩٧ ١٩٩٠ ١٩٨٠ ١٩٩٧ ١٩٩٠ ١٩٨٠ ١٩٩٧ ١٩٩٠ ١٩٨٠ دورة ٩٧-١٩٨٠ 

١٦٥/٤(١) ١٣٦ ١٠٠ ٠/٩٤(١) ٠/٧٧ ٠/٥٧ ١٣١(١) ١١٨ ١٠٠ ٤٦١٠٠(١) ٤١٥٠٠ ٣٥٠٧٣ ٨/١ آلمان غربي 
١٥٠/٥(١) ١٢٧/٤ ١٠٠ ٠/٨٦ (١) ٠/٧٣ ٠/٥٧ ١٣٠(١) ١٢١ ١٠٠ ٤٧٩٥٨(١) ٤٤٥٣٤ ٣٦٨٥٠ ١/٧ فرانسه 
١٧٥/٧(١) ١٨٤/٧ ١٠٠ ٠/٧٤(١) ٠/٧٧ ٠/٤٢ ١٣٦ ١١٩ ١٠٠ ٤١٠١٠ ٣٥٩٢٦ ٣٠٢٠٠ ١/٨ ايتاليا 

١٤٩/١(١) ١٤٤/٢ ١٠٠ ٠/٧١(١) ٠/٦٩ ٠/٤٨ ١٣٣(١) ١٢٠ ١٠٠ ٣٨٨٩٠(١) ٣٥٠٠١ ٢٩١٦٦ ١/٨ انگلستان 
١٥٤/٨(١) ١٥١/٤ ١٠٠ ٠/٧١(١) ٠/٦٩ ٠/٤٦ ١٣٨ ١٢٤ ١٠٠ ٤١١٣٨ ٣٦٧٨٢ ٢٩٧١١ ١/٩ اسپانيا 

١٣٨/٣(١) ١٢٧/٥ ١٠٠ ٠/٦٩ ٠/٦٤ ٠/٥٠ ١٣١ ١١٠ ١٠٠ ٤٢٢٦٣ ٣٥٦٠٧ ٣٢٢٨٣ ١/٦ استراليا 
١٤٩/٦ ١٦٤/٢ ١٠٠ ٠/٦١ ٠/٦٧ ٠/٤١ ١٢٠ ١١٢ ١٠٠ ٤٢٣٨٤ ٣٩٦١٤ ٣٥٣٦١ ١/١ كانادا 
٢٣٤ ١٧١/٤ ١٠٠ ١/٢٢(١) ٠/٩٠ ٠/٥٢ ١٤٣(١) ١٣٣ ١٠٠ ٣٩٤٣٤ ٣٦٦٦٩ ٢٧٦٦٦ ٢/١ ژاپن 

١٧١/١(١) ١٥٠/٢ ١٠٠ ٠/٧٨(١) ٠/٦٨ ٠/٤٥ ١٢٢ ١١١ ١٠٠ ٤٩٩٠٥ ٤٥٣٧٧ ٤١٠٣٤ ١/٢ آمريكا 
١٨٧/٩(١) ١٤٧/٥ ١٠٠ ٠/٦٣(١) ٠/٥٠ ٠/٣٤ ٢٤٦ ١٨٦ ١٠٠ ٢٨١٦٦(١) ٢١٢٤٣ ١١٤٣٠ ٥/٨ كرة جنوبي 

ــ ــ ــ ــ ــ ــ ٢٢٠(١) ١٦٦ ١٠٠ ٣٣٤٣٨(١) ٢٥٢٥٨ ١٥١٧٦ ٥/١ تايوان 
 

 Source: KILM, 1999.                                                                                                                                                                                  ١- سال ١٩٩٦
 .
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دوره به ترتيب به ٢٤٦ و ٢٢٠ درصد افزايش يافته است كه نشان دهنــدة ايـن اسـت كـه بـهره وري 
نيروي كار دراين كشورها در طي اين مدت به ترتيب ٢/٤٦  و ٢/٢ برابرشده است. 

ــود  از مقايسةآنچه كه در مورد ايران بيان شد با يافته هاي مربوط به كشورهاي صنعتي، نتيجه  مي ش
كه شاخص هاي بهره وري در ايران در طي دورة ٢٣ سالةمورد مطالعه نه تنها بهبود نيافته بلكه وضعيــت در 
آن بدتر شده است. كاهش بهره وري نيروي كار در ايران گواهي به افزايش بيكــاري پنـهان در كشـور در 
طي دورة موردنظر است. به عبارتي اگر بهره وري نيروي كار در طي اين مدت ثابت مي ماند،مــي بايسـت 
تعداد قابل توجهي از شاغلين كشور در حدود ٣٨٤٥ هزارنفر شغل خود را از دست مي دادند و به بيكــاران 
موجود كشور افزوده مي شدند. اين نكته شكنندگي و ناپايداري اشتغال در بازار كــار كشـور را نشـان مـي 
ــه را داشـته  دهد. در حاليكه اگر برطبق روند توسعه انتظار رشد بهره وري نيروي كار طي دورة مورد مطالع

باشيم ،  به نسبت  رشد مورد  انتطار،  مي بايست بر تعداد بيكاران افزوده شود. 
اين مقايسه نشان مي دهد كه بازار كار ايران با كشورهاي توسعه يافته و حتي  با كشورهايي  كـه در 
ــعه  مراحل توسعه، روند با ثباتي را تجربه نموده اند، به چه ميزان فاصله دارد.بدين ترتيب روند ناپايدار توس

و رويكرد سنتي در بازار كار ايران نسبت به كشورهاي مزبور به خوبي بيان مي شود. 
ــيرات هزينـه هـاي جـبراني نـيروي كـار       – شـامل  با نگاهي دوباره به جدول شمارة (٧) روند تغي
دستمزد  و ساير هزينه هاي مربوط به نيروي كار مانند حق بيمه و غــيره     – در ايـن كشـورها را مـي تـوان 

مشاهده نمود. در تمام دورة مذكــور و در تمـام كشـورهاي مـورد مطالعـه    - بجـزژاپـن در پايـان دوره -     
هزينة جبراني نيروي كار كمتر از ارزش محصولات توليد شده توسط نيروي كار است. ولي روند تغييرات 
نزديك شدن هزينه هاي پرداختي به نيروي كار با  ارزش حــاصل از توليـد آنـها را نشـان مـي دهـد. بديـن 
ترتيب شاخص اين هزينه ها تقريباً در تمام اين كشور به بيش از ١/٥ برابر افزايش يافته است كه بــه مفـهوم 

افزايش درآمد و رفاه نيروي كار به دنبال افزايش بهره وري نيروي كار است. 
متأسفانه به علت عدم دسترسي به داده هاي مربوط به هزينه هاي جبراني نــيروي كـار در ايـران،  بـه 
ــر نيسـت. ولـي بـا نگـاهي اجمـالي بـه  علت عدم شفافيت در پرداختها، مقايسة اين مورد با ايران امكان پذي
مجموعة پرداختها بابت نيروي كار در ايران و ساير هزينه هاي جنبي كه به واسطة استخدام نيروي كــار بـه 
كارفرمايان تحميل مي گردد،به نظر مي رسد اين نسبت در بخش رسمي ايران به طور نسبي بالا باشد. (اگر 
ــل ازآغـاز رونـد بـا  چه اظهارنظر قطعي در اينمورد نياز به بررسي بيشتري دارد.) اين نكته نشان مي دهد  قب
ثبات توسعه در كشور و  قرار گرفتن در مراحل اولية توسعه،  برخلاف اغلب كشورهاي موردمطالعــه (كـه 
هزينه هاي جبراني نيروي كار در آنها در سال ١٩٨٠ بين ٣٤ تا ٥٧ درصد بوده است،)  در زمينة جبران اين 
ــن مـهم جـاي تـأمل بسـيار دارد.  هزينه ها در سالهاي اخير آنها و آنهم در بالاترين سطح قرار گرفته ايم. اي
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ــودن فرصـت شـغلي وي،بيـش از بـالا بـودن نسـبت  زيرا در اين موارد مطلق دريافتي نيروي كار و پايدار ب
مذكور مهم است. چرا كه حتي با بالا بودن اين نسبت،اگر مطلق دريــافتي فـرد شـاغل نـاچـيز باشـد و وي 
ــالا بـودن نسـبت هزينـه هـاي جـبراني  همواره در معرض از دست دادن فرصت شغلي خود باشد، پائين يا ب

نيروي كار چندان تفاوتي نمي كند. 
 

٤- اشتغال و وضع شغلي 
ــراي تعريـف طبقـه بنـدي گروهـها  طبقه بندي شاغلين براساس وضع شغلي (ICSE) ، مبناي اصلي ب
ــها  طبق انواع ريسك اقتصادي، و برمبناي شدت پيوستگي فرد و شغل اصلي معتبر و قابل استناد براي بنگاه

و مؤسسات و ساير كارگران كه شاغل هستند، محسوب مي گردد. 
ــراي درك چگونگـي پويـايي و انعطـاف  تفكيك اطلاعات مربوط به اشتغال براساس وضع شغلي ب
ــراي توضيـح رفتـار  ¦�•��bس است. وضع شغلي يك پاية آماري ب � ` � ¿ � Z � �  . � n � º � À � ‹ � º � c  غلي يك†ᤀ اشتغال اشتغال਀�b�•	Â��‘ � ¾ �  
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ــران بسـيار  و ٩١/٨ درصد در آمريكا است. بنابراين ملاحظه مي گردد كه نسبت مزد و حقوق بگيران در اي
كوچكتر از كشورهاي توسعه يافته است. به عبارتي اين نسبت در ايران مشابه كشــورهايي بـا اقتصـاد نسـبتاً 

توسعه نيافته است. 
 

جدول ٨- توزيع نسبي شاغلين برحسب وضع شغلي در دورة ٧٨-١٣٥٥ 
 

كاركنان مستقل و داراي 
مستخدم 

جمع مزد و حقوق بگيران  اظهار 
نشده 

كاركنان 
بخش 

تعاوني 

كاركنان 
فاميلي بدون 

مزد  كاركنان 
مستقل 

كارفرمايان  كل  بخش 
خصوصي

بخش 
عمومي

كل 

سال 

 ١٠٠  ٠/٥  ٠  ١١/٦  ٣١/٩  ٢/١  ٣٤  ٣٤/٩  ١٩  ٥٣/٩  ١٣٥٥
 ١٠٠  ٤/٢  ٠  ٤/٤  ٣٩/٩  ٣/١  ٤٣  ١٧  ٣١/٤  ٤٨/٤  ١٣٦٥
 ١٠٠  ٣/٢  ٠/٤  ٥/٥  ٣٥/٧  ٣/٦  ٣٩/٣  ٢٢/٤  ٢٩/٢  ٥١/٦  ١٣٧٥
 ١٠٠  ٠/٠٥  ٠/٤  ٨/١  ٣٧/٧  ٣/٨  ٤١/٥  ٢٣/٧  ٢٦/٤  ٥٠/١  ١٣٧٦
 ١٠٠  ٠/٠٢  ٠/٣  ١٠/٢  ٣٥/٦  ٤/٦  ٤٠/٢  ٢٦/١  ٢٣/٢  ٤٩/٣  ١٣٧٧
 ١٠٠  ٠/٠١  ٠/٤  ١٠/١  ٣٥/٨  ٥/٠  ٤٠/٨  ٢٦/٤  ٢٢/٣  ٤٨/٧  ١٣٧٨

 
ــماريهاي عمومـي نفـوس و مسـكن مركـز آمـار ايـران و آمـارگـيري از  مأخذ:محاسبه شده و اخذ از سرش

ويژگيهاي اشتغال و بيكاري خانوار در سالهاي مذكور. 
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جدول ٩- توزيع نسبي شاغلين برحسب وضع شغلي در كشورهاي منتخب 
سال  كاركنان فاميلي 

بدون مزد 
كاركنان  
(١) مستقل 

كارفرمايان
 (١)

كاركنان مستقل 
داراي مستخدم 

مزدحقوق 
بگيران 

نام كشور 

 ١٩٩٣  ١/٦ ــ  ــ   ٨/٣  ٩٠/١ آلمان غربي 
 ١٩٩٦ ــ  ــ  ــ   ١١/٤  ٨٨/٦ فرانسه 
 ١٩٩٦  ٤/٠ ــ  ــ   ٢٤/٨  ٧١/١ ايتاليا 
 ١٩٩٧  ٠/٤ ــ  ــ   ١٢/٥  ٨٧/١ انگلستان 
 ١٩٩٧  ٣/٠  ١٤/٧  ٥/٩  ٢٠/٧  ٧٦/١ اسپانيا 
 ١٩٩٧  ٠/٩  ١٠/١  ٤/٢  ١٤/٣  ٨٤/٨ استراليا 
 ١٩٩٦  ٠/٤ ـ-  ــ   ١٠/٩  ٨٨/٧ كانادا 
 ١٩٩٧  ٥/٧  ٨/٨  ٣/٠  ١١/٨  ٨٢/٢ ژاپن 
 ١٩٩٧  ٠/١ ــ  ــ   ٨/١  ٩١/٨ آمريكا 
 ١٩٩٧  ١/١  ٧/٧  ٤/٥  ١٢/١  ٨٥/٨ مجارستان 
 ١٩٩٧  ٥/٢ ــ  ــ   ٢٣/١  ٧١/٧ لهستان 
 ١٩٩٧  ١٧/١  ٢٠/١  ١/٨  ٢١/٨  ٦١/١ روماني 
 ١٩٩٧  ١/٠  ٦/٨  ٥/٤  ١٢/٢  ٨٦/٨ سنگاپور 
 ١٩٩٧  ٨/٩ ــ  ــ   ٢٨/٣  ٦٢/٨ كرة جنوبي 
 ١٩٩٧  ٨/٠  ١٧/٦  ٥/٥  ٢٣/١  ٧٠/٠ تايوان 
 ١٩٩٣  ٧/٥ ــ  ــ   ٢١/١  ٧١/٤ مالزي 
 ١٩٩٦  ٢٨/١ ــ  ـ   ٣٠/٢  ٤١/٧ تركيه 
 ١٩٩٦  ٢٢/٦  ٤٢/٣  ١/٠  ٤٣/٢  ٣٤/١ پاكستان 
 ١٩٩١  ١٣/٠ ــ  ــ   ٣١/٠  ٤٩/٣ سوريه 
 ١٩٩٢  ١٦/٤    ٢٤/٧  ٥٠/٠ مصر 

١- كارفرمايان و كاركنان مستقل، زيرمجموعه ستون كاركنان مستقل داراي مستخدم مي باشــند. در مـورد كشـورهايي كـه 
اطلاعات به تفكيك مذكور موجود بود اين نسبت هاي آنها ذكر شده است و نبايد در جمع دوبار محاسبه شود. ر.ك. [٥٠] 

 
علاوه بر ناچيز بودن نسبت شاغلين مزد و حقوق بگير در ايران در طول دورة مطالعه، اگــر تغيـيرات 
ــيز رخ مـي  اين شاخص را به تفكيك بخش خصوصي و عمومي مورد مطالعه قرار دهيم، واقعيت ديگري ن
ــا ٣٤/٩ درصـد در سـال ١٣٥٥ و  نمايد. بالاترين نسبت مزد و حقوق بگيران بخش خصوصي در اين دوره ب
ــت  پائين ترين نسبت مزد و حقوق بگيران بخش عمومي با ١٩ درصد مربوط به همين سال است. اين وضعي
در سال ١٣٦٥ يعني ده سال پس از آغاز دورة مورد مطالعه كاملاً برعكس است. يعنــي پـائين تريـن نسـبت 
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ــد  و بـالاترين نسـبت شـاغلين مـزد و حقـوق بگـير  شاغلين مزد و حقوق بگير بخش خصوصي با ١٧ درص
ــت. ايـن حـالت در سـال ١٣٧٥ متعـادلتر مـي گـردد ولـي  بخش عمومي با ٣١ درصدمربوط به اين سال اس
همچنان فاصلة بين اين نسبت ها به نفع بخش عمومي باقي مي ماند. در سال ١٣٧٦ اين نسبت ها به يكديگر 
نزديكتر شده به طوريكه در سال ١٣٧٧ براي اولين بار پس از پيروزي انقلاب اسلامي نسبت شاغلين مزد و 
ــن وضعيـت در  حقوق بگير بخش خصوصي از شاغلين مزد و حقوق بگير بخش عمومي فزوني مي يابد. اي
سال بعد نيز ادامه مي يابد. به عبارتي با مشاركت نسبي بيشتر مردم در فعاليتهاي اقتصادي، ساختار اشتغال – 

    اگر چه اندك  -  بهبود مي يابد. 
ــف بـه  يكي ديگر از شاخص هاي توسعه يافتگي و يا عدم توسعه يافتگي بازار كار كشورهاي مختل
نسبت شاغلين مستقل آنها مربوط مي شود. اگر اين نسبت زياد باشد نشانة عدم توسعه و حجم زياد مشاغل 
غيررسمي در كشور است و اگر كم باشد نشانة توسعه بيشتر و حجــم بيشـتر مشـاغل رسـمي در بـازار كـار 
است. كمترين اين نسبت در ايران به سال ١٣٥٥ با ٣١/٩ درصد مربوط مي شود. و بيشــترين ايـن نسـبت بـه 
سال ١٣٦٥ با ٣٩/٩ درصد تعلق دارد. از مقايسة اين نسبت با ساير كشورهاي مــورد مطالعـه ، ملاحظـه مـي 
شود، وضعيت ايران از اين نظر مشابه وضعيت بازار كار كشورهايي نظير پاكستان است و با ســاير كشـورها 
به ويژه با كشورهاي توسعه يافتة صنعتي فاصلة قابل ملاحظه اي دارد. اين نكتــه بـه منزلـة فعـاليت گسـتردة 

مشاغل غيررسمي (نسبت به كشورهاي توسعه يافته) در ايران تلقي مي گردد. 
شاخص ديگر در ارتباط با سنجش توسعه يافتگي بازاركار از آن استفاده مــي شـود،نسـبت شـاغلين 
ــانة غلبـةاقتصاد روسـتايي و عـدم توسـعه  فاميلي بدون مزد است. اگر اين شاخص زياد باشد به گونه اي نش

يافتگي به اقتصاد كشور است. 
ــال ١٣٦٥ بـا  بالاترين نسبت در ايران مربوط به سال ١٣٥٥ با ١١/٦ درصد و كمترين آن مربوط به س
٤/٤ درصد تعلق دارد. البته به نظر مي رسد ايــن نسـبت در سـالهاي ١٣٦٥ و ١٣٧٥ بيشـتر از مـيزاني كـه در 
ستون مربوط به كاركنان فاميلي بدون مزد درج شده است، باشد زيرا با نگاهي به ستون اظهار نشده در مي 
ــت. در هرحـال حيطـةتغييرات ايـن  يابيم كه در اين سالها،نسبت اظهارنشده بسيار بيشتر از سالهاي ديگر اس
نسبت در ايران در مقايسه با كشورهاي صنعتي پيشرفته نسبتاً بيشتر اســت ولـي نسـبت بـه كشـورهايي نظـير 
تركيه، پاكستان بسيار كمتر است. اين نكته نشان مي دهد كه بازار كار ايران از اين منظر در وضعيت تقريباً 

قابل قبولي قرار دارد. 
با اين حال،بنا بر آنچه كه قبلاً گذشت مي توان نتيجه گرفت كه وضعيت بازار كار ايــران بـه لحـاظ 

وضع شغلي و باتوجه به نشانه هاي ذيل : 
١- پائين بودن نسبت شاغلين مزد و حقوق بگير 
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٢-  بالا بودن نسبت كاركنان مستقل 
داراي ساختاري دوگانه است كه در آن مشاغل غيررسمي نسبتاً زيادي وجود دارد. از منظر ديگر به 
علت بالا بودن نسبت شاغلين بخش عمومي و كارائي كمتر اين بخش بــه طـور طبيعـي، بـازار كـار 
ايران ناكارا و در نتيجه بي ثبات است. كه ثبات آن تا حد زيادي معطوف عوامل بيروني و خارج از 

كنترل بازار است. 
 

٥- بازار كار و سطح تحصيلات 
ــار مـي رود، تركيـب نـيروي  يكي از مشخصه هايي كه در تشخيص چگونگي ساختار بازار كار بك
كار برحسب سطح تحصيلات در آن است. در بازار كار كشــورهاي صنعتـي و پيشـرفته نسـبت شـاغلين بـا 
تحصيلات متوسطه و عالي بيش از نسبت شاغلين با تحصيلات كمتر است و در مقابل نرخ بيكــاري نـيروي 
ــيروي كـار غـيرمتخصص كمـتر اسـت. زيـرا در ايـن كشـورها عملكـرد سـاختارهاي  متخصص نسبت به ن
اقتصادي به گونه اي است كه تقاضا براي نيروي  كار با تحصيلات عالي و متخصص در آن به طور نســبي 
ــائينتر اسـت. ولـي در بازارهـاي كـار بـا سـاختار سـنتي و  بيشتر از تقاضاي نيروي كار با سطح تحصيلات پ
ــائين تـر  معيشتي به علت عدم شكل گيري نهادهاي مدرن در آن به طور نسبي از نيروي كار با تحصيلات پ

بيشتر استفاده مي شود. 
ــالي  جدول شمارة (١٠) توزيع نسبي شاغلين و بيكاران كشور را برحسب وضع سواد و تحصيلات ع
ــاغلين از ٥٩/٣ درصـد در  در دورة ٧٨-١٣٥٥ نشان مي دهد. در اين دوره نسبت شاغلين بي سواد به كل ش
سال ١٣٥٥ به ٢٠/٧ درصددر سال ١٣٧٨ كاهش يافته است. اگر چه اين تغيير، بهبود ساختار بازار كار را به 
لحاظ وضع سواد نشان مي دهد ولي براساس داده هاي آخرين سرشماري عمومي نفوس و مسكن در سال 
١٣٧٥، بيش از سه ميليون از شاغلين كشور در اين سال را افراد بي سواد تشكيل مي دهند. ضمن اينكــه بـه 

ــطح كشـور در طـي دورة مـورد مطالعـه، نـرخ بـي سـوادي  از ٥٢/٥   علت گسترش پوشش تحصيلي در س
درصد به ١٦/٣  درصد كاهش يافته است در نتيجه كاهش نســبت شـاغلين بـي سـواد از تبعـات طبيعـي آن 
ــاختار بـازار كـار در طـي ايـن دوره  است. به عبارتي اين پديدة مثبت در بازار كار را نبايد ناشي از تغيير س
تلقي نمود، بلكه اين پديده ناشي از تغيير ساختار جمعيت كشور به لحاظ وضع سواد است كــه در پـي آن، 

وقوع اين تغيير در بازار كار اجتناب ناپذير مي گردد. 
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ــاري برحسـب وضـع سـواد مـي پردازيـم. مزيـت نـرخ بيكـاري  براي درك بهتر به بررسي نرخ بيك
برحسب وضع سواد و سطح تحصيلات بر توزيع نســبي شـاغلين در تحليـل بـازار كـار ايـن اسـت كـه ايـن 
شاخص  ارتباط بيشتري با بازار كار دارد و در نتيجه تغييرات بازار كار را با تغييرات و مقايسة نرخ بيكـاري 

بهتر مي توان توضيح داد. 
 

جدول ١٠- توزيع نسبي شاغلين و بيكاران برحسب وضع سواد  و تحصيلات عالي در دورة ٧٨-١٣٥٥ 

آموزش عالي به 
باسواد 

آموزش عالي به 
كل 

باسواد  بي سواد  عنوان  سال 

 ٧/٥  ٣/٠  ٤٠/٧  ٥٩/٣ شاغل   
      ١٣٥٥

 ٣/٥  ١/١  ٣١/٥  ٦٨/٥ بيكار   
      

 ٧/٦  ٤/٥  ٥٩/٦  ٤٠/٤ شاغل   
      ١٣٦٥

 ٢/٧  ١/٨  ٦٧/١  ٣٢/٩ بيكار   
      

 ١٢/٢  ٩/٦  ٧٨/٦  ٢١/٤ شاغل   
      ١٣٧٥

 ٤/٨  ٤/٠  ٨٢/٣  ١٧/٧ بيكار   
      

 ١١/٩  ٩/٢١  ٧٧/٤  ٢٢/٦ شاغل   
      ١٣٧٦

 ٥/٠  ٤/٤  ٨٦/٧  ١٣/٣ بيكار   
      

 ١١/٨  ٩/٢٢  ٧٨/٣  ٢١/٧ شاغل   
      ١٣٧٧

 ٧/٠  ٦/٤  ٩١/٥  ٨/٥ بيكار   
      

 ١٢/٢  ٩/٧  ٧٩/٣  ٧/.٢٠ شاغل   
      ١٣٧٨

 ٨/٥  ٧/٩  ٩٢/٥  ٧/٥ بيكار   
 

ــهاي اشـتغال و  مأخذ: محاسبه شده و اخذ از سرشماريهاي نفوس و مسكن و آمارگيري از ويژگي
بيكاري خانوار در سالهاي مذكور، مركز آمار ايران 
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ــلات در دورة ٧٨-١٣٥٥  جدول شمارة (١١) نرخ بيكاري نيروي كار را برحسب وضع سواد و سطح تحصي
نشان مي دهد. از مقايسه نرخ بيكاري نيروي كار باسواد با نيروي كار بي سواد در مي يابيم كه تنها در سال 
١٣٥٥ نرخ بيكاري نــيروي كـار بـي سـواد از نـرخ بيكـاري ا فـراد باسـواد بيشـتر اسـت و در سـاير مقـاطع 
سرشماري و نيز در سالهاي اخير نرخ بيكاري افراد بي سواد به مراتب از افراد باسواد كمتر است. به عبارتي 
مجموع افراد بي سوادي كه وارد بازار كار شده اند نسبت به افراد باسواد در دستيابي به فرصت هاي شغلي 
ــبت بـه ايـن افـراد  موفق تر بوده اند. اين موفقيت به علت ساختار بازار كار است كه رويكرد مثبت تري نس

دارد. 
ــالي، بـه عنـوان يـك شـاخص در  در ارتباط با شاغلين باسواد، از نسبت شاغلين داراي تحصيلات ع
ــود نسـبت شـاغلين  ميزان توسعه يافتگي بازار كار استفاده مي شود. همانگونه كه در جدول ١٠ ديده مي ش
ــال ١٣٧٨ مـي رسـد.  داراي تحصيلات عالي به كل شاغلين، از ٣ درصد در سال ١٣٥٥ به ٩/٧ درصد در س
ــل كـه در مـورد افزايـش  اگرچه افزايش اين نسبت در دورة مورد بررسي امر مثبتي ا ست ولي به همان دلي
ــازار كـار در  نسبت شاغلين باسواد در اين دوره گفته شد،اين تحول را نيز نمي توان ناشي از تغيير ساختار ب
اين مدت تلقي نمود. زيــرا پـائين بـودن نسـبت شـاغلين داراي تحصيـلات عـالي در ابتـداي دوره ناشـي از 
كمبود افراد داراي تحصيلات عالي در كشور بوده است،يعني چه بسا اگر افراد داراي تحصيلات عـالي در 
ــه اينكـه همـواره  كشور بيشتر بودند، نسبت مذكور در ابتداي دوره نيز بيشتر مي شد. علاوه بر اين باتوجه ب
حدود ٨٠ درصد شاغلين داراي آموزش عالي جذب بخش عمومي مي شوند (به جدول شمارة ١٢ مراجعه 
ــهم قـابل  شود) و اين بخش در دورة ٧٥-١٣٥٥ از ١٩ درصد به ٢٩/٢ درصد افزايش يافته است، بنابراين س
ــالي ناشـي از افزايـش سـهم بخـش عمومـي در اشـتغال  توجهي از افزايش نسبت شاغلين داراي آموزش ع
است. لذا با كاهش سهم بخش عمومي در اشتغال از سال ١٣٧٦ به بعد روند افزايشــي سـهم شـاغلين داراي 

آموزش عالي نيز متوقف مي شود. 
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جدول ١١- نرخ بيكاري نيروي كار برحسب وضع سواد و سطح تحصيلات در دورة ٧٨-١٣٥٥ 

 
بي سوادباسواد 

عالي  متوسطه  راهنمايي ابتدايي  ميانگين 

كل نيروي 
كار 

سال 

 ١١/٦  ٤  ١١/٦  ٩/٤  ٧/٤  ٨  ١٠/٢  ١٣٥٥
 ١١/٨  ٦/٢  ٢٠/٣  ٢٠/٤  ١٣/٤  ١٥/٦  ١٤/٢  ١٣٦٥
 ٧/٦  ٤  ١٢/١  ١٢  ٨/٦  ٩/٥  ٩/١  ١٣٧٥
 ٨/١  ٦/٧  ١٩/٦  ١٨/٢  ١٢/١  ١٤/٤  ١٣/١  ١٣٧٦
 ٥/٣  ٩/١  ٢٠/٨  ١٧/٦  ٩/٧  ١٤/٣  ١٢/٥  ١٣٧٧
 ٥/٤  ١١/٣  ٢٢/٤  ١٧/٩  ١٠/٤  ١٥/٤  ١٣/٥  ١٣٧٨

 
مأخذ: همان منابع 
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جدول ١٢- توزيع شاغلان داراي آموزش عالي برحسب وضعيت شغلي در بخشهاي خصوصي، عمومي و تعاوني 

 

زن  مرد و زن 
 ١٣٦٥  ١٣٧٥  ١٣٦٥  ١٣٧٥

شرح 

 ٠/٩  ٠/٦  ٢/٦  ٢/٧ كارفرمايان 
 ١/٣  ٦/.١  ٥/٥  ٤/٩ كاركنان مستقل 
 ٣/٠  ٥/٦  ٥/٧  ٧/٩ مزد و حقوق بگيران 
 ٠/١  ٠/١  ٠/١  ٠/١ كاركنان فاميلي بدون مزد 
 ٥/٢  ٧/٨  ١٣/٩  ١٥/٦ كل 

بخش 
خصوصي 

 ٨٨/٦  ٨٧/١  ٨١/٧  ٨٠/٧ مزد و حقوق بگيران بخش عمومي 
 ٠/٠  ٠/٣  ٠/٠  ٠/٤ تعاوني  بخش
 ٦/٠  ٤/٨  ٤/٤  ٣/٤ اظهار نشده 
 ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠ كل 

 
مأخذ:همان منابع 

 
توزيع نسبي شاغلين داراي آموزش عالي برحسب بخش هاي سه گانة اقتصادي نيز نشان ميدهد (بــه 
ــت.  جدول ١٣ مراجعه شود) سهم آنها در بخش كشاورزي بسيار ناچيز بوده و فقط در حدود ١ درصد  اس

اين نكته غلبة روشهاي سنتي و معيشتي را بر توليد اين بخش نشان  مي دهد. 
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جدول ١٣- توزيع نسبي شاغلين داراي آموزش عالي به تفكيك بخش هاي اقتصادي 
(درصد) 

 ١٣٧٥  ١٣٧٠  ١٣٦٥  ١٣٥٥ سال
بخشهاي اقتصادي 

 ١/١  ٠/٨  ١/١  ١/١ كشاورزي: 
 ١٢/١  ١٣/٤  ٩/٣  ١٦/٣ صنعت: 
 ٧/٥  ٧/٥  ٥/٢  ٩/٧ صنعت و معدن 
 ٢/٨  ٣/٧  ٢/٦  ٤/٨ ساختمان 
 ١/٨  ٢/٢  ١/٥  ١/٨ آب و برق و گاز 

 ٨٦/٨  ٨٥/٨  ٨٩/٥  ٨٢/٦ خدمات: 
 ٤/٤  ٣/٤  ٣/٤  ٢/٧ فروش 
 ٣  ٢/٦  ٢/٥  ٣/٦ حمل و نقل 

 ٤/٣  ٣/٤  ٢/٧  ٤/٥ خدمات مالي وبيمه بانكي 
 ٧٣/٢  ٧٤/٩  ٧٦/٢  ٦٩/٦ خدمات عمومي، اجتماعي و شخصي 
 ١/٩  ١/٥  ٤/٧  ٢/٢ نامشخص 
 ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠ جمع 

 
مأخذ: استخراج شده از نتــايج سرشـماري عمومـي نفـوس و مسـكن سـالهاي ١٣٥٥، ١٣٦٥، ١٣٧٥ و طـرح جـاري 

جمعيت سال ١٣٧٠ مركز آمار ايران. 
ـــش صنعــت از ١٦/٣ درصــد بــه ١٢/١  نسـبت شـاغلين آمـوزش عـالي در دورة ٧٥-١٣٥٥ در بخ
ــت. يعنـي  درصدكاهش يافته است كه به نحوي گواهي بر  توسعه نيافتگي روشهاي توليد در اين بخش اس
عليرغم تحولات جهاني و فن آوري در بخش صنعت، نسبت شاغلين آموزش عالي در اين بخــش نـه تنـها 
ــن نسـبت، سـهم بخـش خدمـات از شـاغلين  افزايش نيافته بلكه ٤/٢ درصد كاهش يافته است. دقيقاً به همي
داراي آموزش عالي افزايش يافته است. با دقت در توزيع نسبتها در فعاليتهاي زيرمجموعه بخــش خدمـات 
ملاحظه مي شود كه تقريباً به همين ميزان سهم فعاليتــهاي خدمـات عمومـي، اجتمـاعي و شـخصي در ايـن 



 Ö٢

ــن  دوره افزايش يافته است و از ٦٩/٦ درصد به ٧٣/٢ درصد رسيده است. با توجه به ماهيت فعاليت هاي اي
ــاغلين در بخـش  گروه كه بيشتر مرتبط با بخش عمومي است، نشان مي دهد كه جذب نسبت بيشتري از ش
خدمات ناشي از جذب آنها در بخش عمومي است كه آن نيز به علــت بـالا رفتـن سـهم بخـش عمومـي و 
ــي  دولتي نسبت به بخش خصوصي است. به عبارتي دو بخش صنعت و كشاورزي كه سهم بخش خصوص
ــات  در آنها بيشتر است همچنان به روشهاي سنتي و معيشي به فعاليت خود ادامه مي دهند و در بخش خدم
،توزيع نسبي شاغلين آموزش عالي در گروههاي فعاليتي حمل و نقل و خدمات مالي و بيمه و بانكي تقريباً 
ثابت مانده است همچنانكه گفته شد بيــش از همـه سـهم فعاليتـهاي گـروه خدمـات عمومـي، اجتمـاعي و 
ــاختار بـازار كـار افزايـش تقاضـاي  شخصي افزايش يافته است. اين افزايش نيز به دليل تحول دروني در س
ــدن فعـاليت هـاي اقتصـادي كشـور  واقعي به  اين نوع فعاليت ها نمي باشد، بلكه بيشتر به علت دولتي تر ش
است كه باتوجه به درآمدهاي نفتي مي تواند به طور دستوري و لزوماً نه براساس نيازهاي واقعي،گســترش 

يابد. 
از بررسي نرخ بيكاري برحسب سطح تحصيلات در كشور در طي دورة مورد مطالعه ، در مي يابيم 
ــراد داراي تحصيـلات عـالي  -    كمـتر از نـرخ  كه نرخ بيكاري افراد باسواد با تحصيلات كمتر   - بجز اف
بيكاري افراد باسواد با تحصيلات بالاتر است (به جــدول شـماره ١٠ مراجعـه شـود).  بـه عنـوان مثـال نـرخ 
ــب ٨/٦، ١٢ و ١٢/١  بيكاري اين افراد در سال ١٣٧٥ در مقاطع تحصيلي ابتدائي،راهنمائي و متوسطه به ترتي
ــه ترتيـب ١٠/٤ و ١٧/٩ و ٢٢/٤ درصـد بـراي هريـك از مقـاطع  درصد است. اين شاخص در سال ١٣٧٨ ب
مذكور مي باشد. ولي نرخ بيكاري افراد داراي تحصيلات عالي تا سال ١٣٧٥ بـا حـدود ٤ درصـد بـه طـور 
ــرخ بيكـاري كشـور و همچنيـن پـائين تـر از نـرخ بيكـاري هريـك از مقـاطع  محسوسي پائينتر از متوسط ن
تحصيلي ديگر بود. با افزايش نرخ دانش آموختگان آموزش عالي از سال ١٣٧٥ به بعد به شدت بر افزايش 
ــد.  نرخ بيكاري آنها افزوده مي شود و در طي سه سال نزديك به ٣ برابر مي شود و به ١١/٣ درصد مي رس
با ادامة اين روند پيش بيني مي شود در سال ١٣٨٣ نرخ بيكاري دانش آموختگان آموزش عالي از متوســط 
نرخ بيكاري كشور بيشتر شود. براســاس پيـش بينـي برنامـة سـوم توسـعه نـرخ بيكـاري نـيروي كـار داراي 
آموزش عالي در سال مزبور برابر ١٥/٩ درصد خواهد بود در حاليكه حداكثر نرخ بيكاري كــل كشـور در 
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اين سال به ١٢/٦ درصد مي رسد.١  بنابراين انتظار مي رود به علت عدم جذب مناســب نـيروي كـار داراي 
تحصيلات بالاتر در كشور كه ناشي از ساختار موجود بازار كشــور اسـت، اولاً نـرخ بيكـاري نـيروي كـار 
باسواد همچنان  بيش از نرخ بيكاري نيروي كار بي سواد باقي بماند. ثانياً در ميان افراد باسواد نرخ بيكــاري 
ــاختاري بـازار كـار  متناسب با افزايش سطح تحصيلات افزايش مي يابد. اين شاخص به خوبي مشكلات س
ــد كـه  در جذب نيروي كار متخصص و با تحصيلات بيشتر را نشان مي دهد. اين امر در حالي اتفاق مي افت
بنابر برخي شواهد در برخي از زمينه هاي تخصصي، كشور از فقــر نـيروي كـار متخصـص در رنـج اسـت. 
ــي مربوطـه پاسـخگوي نيازهـاي واقعـي  حتي در سطح تخصص هاي موجود نيروي كار با مدارك تحصيل
تخصصي بازاركار كشور نمي باشند و به عبارتي بازكار با كمبود نيروي كــار متخصـص در شـرايط مـازاد 
نيروي كار با مدارك تخصصي مواجه است. اين كمبود مي تواند گواهي بر عدم تناسب سطح آموزش بـه 
ــه بررسـي بيشـتر  لحاظ كيفي و مواد درسي آموزشي با نيازهاي بازار كار باشد كه شناخت چگونگي آن  ب

نياز دارد. 
از مقايسةنرخ بيكاري برحسب سطح تحصيلات و مــهارت در ايـران بـا سـاير كشـورهاي جـهان در 

جداول ١٤ و ١٥، مشكلات ساختاري مورد اشاره در ايران بيشتر نمايان مي شود. 

                                                           
 [ÐÏ] .١ - ر.ک
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جدول ١٤- نرخ بيكاري برحسب سطح تحصيلات در كشورهاي صنعتي در اوايل دهة١٩٩٠ 

نام كشور  پائين ترين سطح مهارت   بالاترين سطح مهارت 
استراليا    ٧,١  ٢,٩
كانادا    ٩,٣  ٣,٥
فرانسه    ٨,٩  ٣,١

آلمان  غربي    ١١,٠  ٤,٢
ايتاليا    ٤,٩  ٤,٥
ژاپن    ٢,٩  ١,١

انگلستان    ١١,٦  ٢,٢
آمريكا    ٨,١  ٢,٣

ource:World Employment, 1996/97 : National Plocies in a Global Context Geneva, ILO/1996.
 P.53

 
 

جدول ١٥- نرخ بيكاري برحسب سطح تحصيلات در كشورهاي بلوك شرق سابق در سال ١٩٩٥ 

نام كشور  ابتدائي  متوسطه  عالي 
بلغارستان   ٣٠,٤  ١٧,١  ٦,٧

جمهوري چك   ١٠,٧  ٣,٤  ١,٢
مجارستان   ١٦,٧  ١٠,٢  ٢,٩

لهستان   ١٦,٤  ١٦,٢  ٤,٢
روماني   ٥,٢  ١١,٤  ٢,٢

اسلواكي   ٣٠,٠  ١٣,١  ٣,٤
اسلووني   ٩,٥  ٧,٦  ٢,١

 
Source:World Employment, 1996/97 : National Plocies in a Global Context Geneva, ILO/1996.

P.113
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همانگونه كه در جداول مذكور ديده مي شود نرخ بيكاري با افزايش سطح تحصيلات كاهش مــي 
يابد يعني رابطه اي معكوس بين نرخ بيكاري و سطح تحصيلات و مهارت در اين كشورها برقرار است. در 
صورتي كه در ايران اين رابطه تقريباً مستقيم است. اين امر تأكيدي دوباره بر مشكلات جدي در بازار كار 

ايران است. 

 ****
ــدة  بنا بر مطالعةانجام شده در اين فصل مي توان نتيجه گرفت كه بازار كار ايران از ويژگي هاي عم

زير برخوردار است: 
١- نرخ مشاركت نيروي كار كشور در پائين ترين سطح در ميان كشورهاي موردمطالعه قرار دارد. 

٢-  نرخ مشاركت مردان و زنان در ايران بيشترين فاصله را در ميان كشورهاي موردمطالعه دارد. 
٣-  نرخ بيكاري نيروي كار در كشور نسبتاً بالاست و در رديف كشورهايي قــرار دارد كـه از ايـن 

عارضه اجتماعي در رنج هستند. 
ــهم  ٤-  به لحاظ توزيع شاغلين برحسب بخش هاي سه گانة اقتصادي در ايران به علت بالا بودن س

شاغلين در بخش كشاورزي ،  ايران را در رديف كشورهاي كمتر توسعه يافته قرار مي دهد. 
ــورهاي  ٥-  شاخص هاي بهره وري نيروي كار و روند تغييرات آن در ايران در مقايسه با ساير كش

جهان نشان مي دهد كه سازماندهي بازار كار ايران از وضعيت مطلوبي برخوردار نيست. 
٦-  توزيع شاغلين برحسب وضع شغلي در كشور نشان مي دهد كه ايران در ميان كشورهاي مورد 
ــي از  مطالعه داراي نسبت هاي بالايي از كاركنان مستقل و كاركنان فاميلي بدون مزد است. يعن

اين منظر در ميان كشورهاي كمتر توسعه يافته جاي دارد. 
٧-  توزيع شاغلين برحسب بخش عمومي و خصوصي نشان مي دهد كه بيش از ٨٠ درصدشاغلين 

داراي آموزش عالي جذب بخش عمومي و دولتي شده اند. 
٨-  بازار كار ايران برحسب سطح تحصيلات نشان مــي دهـد  كـه رويكـرد آن بـه نـيروي كـار بـا 
ــت تـر بـوده اسـت يعنـي نـرخ  تحصيلات پائين تر برخلاف كشورهاي صنعتي توسعه يافته، مثب

بيكاري با افزايش سطح تحصيلات افزايش مي يابد. 
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ــها در طـي دورة مـورد مطالعـه  ٩-  روند تغييرات شاخص ها در بازار كار كشور نشاني از بهبود آن
ندارد. 

اين ويژگي ها گواهي به ساختار سنتي و معيشي بازار كار ايران به ويژه بخش خصوصي است. نظــر 
به اهداف برنامة سوم توسعه مبني بر كاهش سهم شاغلين بخش دولتي و عمومي در پايان برنامه كه همــراه 
ــار و بالمـآل اهميـت  با كاهش نيروي كار در اين بخش است، اهميت بخش خصوصي در جذب نيروي ك
شناخت ساختار آن و علل عقب افتادگي ساختاري اين بخــش بـه ويـژه در دورة مطالعـه بيشـتر مـي شـود. 
همانگونه كه فصل قبل اشاره شد يكي از علل ايجاد بازارهاي دوگانه و گسترش بازار كار سنتي و معيشتي 
تحميل قوانين و مقررات نامناسب بر روابط كار و نيز بر سرمايه گذاري و توليد است. لذا با شناختي كــه از 
بازار كار در اين فصل بدست آمد، در فصــول بعـدي بـه مطالعـه قوانيـن و مقـررات نـاظر بـر بـازار كـار و 

چگونگي تأثيرگذاري آنها بر بازار كار  مي پردازيم. 
 
 



 

 
 
 
 

فصل چهارم 
قوانيني كه مستقيماً بر بازار كار تأثير گذارند 

 
 - قانون كار 

 - قانون تشكيل شوراهاي اسلامي كار 

 - قانون بيمة بيكاري 

 -  قانون تأمين اجتماعي 

 - قانون استخدام كشوري 
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مقدمه 
همانگونه كه در فصول قبل گفته شد، قوانيــن بـه عنـوان نـهادهاي رسـمي بـر بازارهـاي چـهارگانـة 
ــد  اقتصادي و از جمله بازار كار تأثيرگذار ميباشند. به عبارتي ديگر قوانين و مقررات، به طور رسمي قواع
بازي را در بازار كار و نحوة تعامل كارفرما، كارگر و دولت را با يكديگر تعيين مــي كننـد. البتـه قوانيـن و 
ــامل نـهادهاي فرهنگـي،  مقررات خود تحت تأثيرنهادهاي ديگر در سطح كلانتر قرار دارند. اين نهادها ش
سياسي، اجتماعي و اقتصادي مي باشند كه گاه به طور رسمي و گاه به طور غيررسمي در تعيين و تصويـب 
قوانين و مقررات نقش خود را ايفا مي كنند. اگر اين نهادها حول محور عقلانيت،پويــايي و ثبـات اسـتقرار 
يابند، قوانين و مقررات به نحوي تعيين ميگردنــد كـه پاسـخگوي مشـخصههاي يادشـده باشـند ولـي اگـر 
نهادهاي مذكور برپاية احساسات عاطفي، عوامگرايي و بيثباتي استوار باشــد قوانيـن و مقـررات در چنيـن 
جامعهاي بيش از آنكه پاسخگوي نيازهاي واقعي و طبيعي موضوع قوانيــن مربـوط باشـند، از مشـخصههاي 
ــد بـود. در ايـن صـورت انتظـار رشـد و تكـامل و  پيش گفته يعني عوام گرايي و بيثباتي برخوردار خواهن
ــهادها بـر نحـوة اجـراي قوانيـن و مقـررات  پويائي در فعاليتهاي مربوط، انتظاري بيهوده و عبث است. اين ن
مصوب نيز تأثيرگذارند. در موارد بسياري ديده مي شود كه عليرغم تصويــب قوانيـن و مقـررات در مـورد 
موضوعي خاص،نحوة اجرا و عملكرد با مصوبات قانوني مغاير اســت بـا اندكـي دقـت بـه علـت مغـايرت، 
ميتوان نفوذ و اعمال قدرت نهادهاي مذكور را در اجراي قوانيــن و مقـررات مشـاهده نمـود. ايـن نفـوذ و 
ــتقيم اتفـاق مـي افتـد و گـاه بـه علـت ضعـف سـازماندهي و سـاختاري در  اعمال قدرت گاهي به طور مس

دستگاههاي مجري قانون پديد ميآيد.  
ــد مـورد مطالعـه قـرار مـيگـيرد بيـش از آنكـه بـه تـأثير نـهادهاي  آنچه كه در اين فصل و فصل بع
اجتماعي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي بر قوانين و مقررات از يك سو و نحــوة اجراءقوانيـن و مقـررات از 
ــر چگونگـي مفـاد قـانوني مصـوب و رسـمي در زمينـه موضـوع  سوي ديگر ارتباط داشته باشد، معطوف ب

موردبحث، يعني بازار كار است. 
ــه قوانيـن و مقرراتـي مـيپـردازد كـه مسـتقيماً بـر بـازار كـار تـأثير  اين فصل به طور خاص عمدتاً ب
ميگذارند و اغلب بنگاههاي اقتصادي رسمي بدون در نظر گرفتن آنـها و اثـرپذيـري از آن نميتواننـد بـه 
ــي از هميـن مقـررات نـيز (بـه  سياستهاي متخذه و مربوط به استفاده از نيروي كار مبادرت ورزند. البته برخ
ويژه قانون استخدام كشوري) بر بنگاههاي اقتصادي بخش خصوصي كمتر به طور مستقيم اثر ميگذارند. 
ــذار  در فصل بعد به مطالعة قوانيني خواهيم پرداخت كه بيشتر به طور غيرمستقيم بر بازار كار تأثيرگ
هستند. ذكر اين نكته ضروري است كه علاوه بر مقرراتي كه در اين فصــل و فصـل بعـدي موردمطالعـه و 
بررسي قرار ميگيرند قوانين ديگري بازار كار را تحت تأثير قرار ميدهند ولي مــيزان اثـرگـذاري آنـها در 
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حد كمتري نسبت به اين قوانين است. لذا به علــت خـودداري از اطالـة كـلام، در ايـن جسـتار از مطالعـه و 
بررسي آنها صرفنظر ميگردد. 

قوانيني كه در اين فصل مطالعه ميشوند به ترتيب عبارتنداز: 
١- قانون كار 

٢- قانون شوراهاي اسلامي 
٣- قانون بيمة بيكاري 

٤- قانون تأمين اجتماعي 
٥- قانون استخدام كشوري 

 
قانون كار 

ــاد  قانون كار يكي از قوانين مهم و اساسي است كه نقش تعيين كنندهاي در تنظيم روابط كار و ايج
فضاي مساعد و مطلوب بــراي بهينـه كـردن رونـد توليـد و افزايـش بـهرهوري دارد. قوانيـن كـار در اكـثر 
ــق تعييـن تعـهدات و الزامـات و در عيـن حـال  كشورهاي جهان بمنظور نظم بخشيدن به روابط كار از طري
ــان تكويـن و تكـامل يافتـه  حقوق و وظائف و اختيارات دو عامل كار و سرمايه يعني كارگران و كارفرماي

است. 
بديهي است نيل به راهبردهاي موردنظر مستلزم آنست كه قانون كار اهدافي را تعقيب كند كه اهــم 

آن عبارتست از: 
 - ايجاد محيط حسن تفاهم بين دو عامل كار و سرمايه 

 -  فراهم آوردن امكانات اداره صحيح واحدهاي اقتصادي 

 -  استفاده از ابزارهاي انگيزشي بمنظور تشويق كارگران به اتمام كار بهتر و بيشتر 

 -  تشويق حس ابتكار و نــوآوري و خلاقيـت نـيروي انسـاني از طريـق فراهـم آوردن امكانـات 

آموزش و بالا بردن سطح دانش فني و علمي وي 
 -  فراهم ساختن امكانات سرمايه گذاري در جهت افزايش اشتغال و كاهش سطح بيكاري 

 -  تأمين عدالت اجتماعي از طريق پيشبيني مزد و حقوق مناسب جهت نيروي انساني متناســب 

با افزايش بهرهوري كار 
ــراي رسـيدن بـه  بدون شك، اگر چنين هدفهائي تحقق پذيرد و قانون كار بتواند زمينههاي لازم را ب
ــم سـازد فضـايي مطلـوب بـراي همكـاري كـارگـران و كارفرمايـان فراهـم خواهـد شـد و  اين هدفها فراه
ــهاي مختلـف اقتصـادي از تخصصهـا،  كارفرمايان سعي خواهند كه با سرمايهگذاري هر چه بيشتر دربخش
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مهارتها و دانش علمي و فني نيروي انساني سود جويند و بدين طريق امكانات اشــتغال بيشـتري را فراهـم 
سازند. 

ولي قانون كار كشور ما باتوجه به شرائط اقتصادي -  اجتماعي زمان تهيه پيــش نويـس لايحـه كـار 
وبحث و بررسي آن در مجلس شوراي اسلامي و مجمع تشخيص مصلحت بنحوي تهيه و تصويب گرديده 
است كه نه تنها نيل به اهداف ياد شده را ميسر نساخته بلكه به نظر ميرسد موانعي در سر راه ســرمايهگـذار 
و ايجاد اشتغال براي جوانان با تحصيلات عالي فراهم آورده است. بويژه باتوجه به مقررات پيشبيني شــده 
در قانون كار، كارفرمايان و مديران همواره در اين انديشهاند كه كمتر از اين قبيل جويندگان كار اســتفاده 
كنند و بيشتر در صدد آن هستند كه از افرادي با تحصيلات كمتر و يا بازنشستگان ســازمانهاي ديگـر سـود 
ــانون كـار معـاف خواهنـد شـد.  جويند زيرا بدين طريق از پرداخت قسمتي از تعهدات پيش بيني شده در ق
ــتغال  زيـرا افـرادي كـه از مؤسسـات ديگـر بازنشسـته شـده و در واحدهـاي صنعتـي   -  توليـدي بكـار اش
ــأمين اجتمـاعي،عائلـه منـدي،بـن  ميورزند. از دريافت برخي از مزايا و حمايتها محروم خواهند بود مانند ت

كارگري و امثال آن و همچنين بهنگام قطع روابط كار نيز اين امر با سهولت بيشتري انجام ميپذيرد. 
ــهاده و مشـكلاتي بـراي اشـتغال بـه  در ارتباط با اين موضوع كه قانون كار چگونه بر بازار كار اثر ن
طور عام و براي جوانان و دانش آموختگان آموزش عالي به طور خاص ايجاد ميكند به مواردي از قــانون 

مذكور اشاره ميكنيم. 
مبحث اول: عدم امكان اعمال مديريت توسط كارفرما در محيط كار  

ــايت گـردد تـا     بطور كلي اداره يك واحداقتصادي داراي نظام مشخصي است و بايد آن نظام رع
ــأمين شـود. ايـن نظـام خـود براسـاس الزامـاتي تكويـن مـي يـابد كـه برقواعـد و احكـام  روند عادي كار ت
ــهوم كـه هنگـامي كـه فـردي اعـم از داخلـي يـا خـارجي در زمينـهاي  سرمايهگذاري متكي است بدين مف
ــار  سرمايهگذاري ميكند. برنامههاي از پيش تدوين شدهاي دارد كه براي تحقق آن برنامه ها دست به ابتك

ميزند و در يك رشته فعاليتهاي صنعتي يا خدماتي سرمايه مينهد. 
براي رسيدن به اهدافي كه موردنظر اين قبيل سرمايه گذاران بوده است،الزاماتي نيز وجود دارد كــه 
قسمتي مربوط به مقررات حاكم بر فعاليتهاي اقتصادي و بخشي نيز خارج از آن در حيطه ايجــاد نظـم در 

روند كار است. 
ــد اقتصـادي پديـد  عدم رعايت هر يك از اين الزامات نهايتاً مشكلاتي در سر راه ايجاد فعاليت واح
آورده و محتملاً مانع استقرار و يا فعاليت آن واحد ميشود و يا در عمل ممكن است موجــب توقـف كـار 

گردد. 
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سرمايهگذار علاقمند است براي نيل به اهداف خود و پذيرش ريسك و يا خطر سرمايهگــذاري در 
اين يا آن بخش اقتصادي، حداقل اختيار را در اداره واحد اقصتادي داشــته باشـد و اگـر ضـرورت ايجـاب 
ــرايط و اوضـاع  نمايد بتواند تغييراتي در روند عادي كار واحد بدهد و يا خط توليد را تغيير دهد و يا در ش
احوال خاصي كل كارگاه را متوقف سازد و يا ساعات كار نيروي انساني را ضمن رعايت مقررات اساسي 
ــدي مسـتقر  كار تغيير دهد  و سرانجام اگر لازم آيد ماشين آلات موجود را تغيير دهد و ماشين آلات جدي

سازد و در مواردي نيز بتواند نيروي انساني شاغل را كاهش دهد. 
ــراي كارفرمايـان پيشبينـي  ولي با حكومت قانون كار  و وجود موادي كه الزامات بسياري در آن ب
گرديده است. اين امكان براي مديران و كارفرمايان وجود ندارد و آنان نميتواننــد برنامـههاي خـود را در 

جهت پيشبرد اهداف واحد توليدي بمرحله اجرا گذارند. 
بعنوان نمونه ميتوان به مواد ١٢، ١٨،١٧،١٦،١٥، ١٩، ٢٧،٢٦،٢٥، ٣٠،٢٨ قانون كار اشــاره كـرد كـه 
در آن ضمن پيشبيني الزاماتي در جهت حفظ شرايط موجود كارگاه و عدم اخراج كــارگـران و پذيـرش 
آنان پس از دوران تعليق و غيره براي كارفرمايان هرگونه راه ابداع و ابتكار را بر آنان بســته اسـت و هميـن 
امر سبب ميگردد كه كارآفرينان در جهاتي ديگر سرمايهگذاري كنند به عنوان مثال بــه مفـاد مـاده ١٢ از 
مواد مذكور اشاره ميشود. بر طبق اين ماده: «هر نوع تغيير حقوقي در وضع مالكيت كارگاه از قبيل فروش 
يا انتقال بهرشكل … در رابطه قراردادي كارگراني كه قراردادشــان قطعيـت يافتـه اسـت مؤثـر نميباشـد و 

كارفرماي جديد قائم مقام تعهدات و حقوق كارفرماي سابق خواهد بود.»١ 
مبحث دوم:بالا بودن هزينه توليد و كاهش امكان رقابت در بازار 

ــام مـيپذيـرد كـه سـرمايهگـذار  بديهي است سرمايهگذاري در رشتههاي اقتصادي بدين منظور انج
ــيز از ايـن  ضمن فراهم آوردن امكانات اشتغال براي جوانان و كمك به رشد اقتصادي كشور. ضمناً خود ن

سرمايهگذاري سود متناسبي به دست آورد.  
ــده نتواننـد در بـازار در  حال اگر شرايطي فراهم شود كه كالاهاي توليد شده و يا خدمات عرضه ش
ــاي مذكـور بـايد بـه قيمتـي  برابر ساير كالاهاي مشابه اعم از داخلي يا خارجي رقابت نمايند، لاجرم كالاه
پايينتر از قيمت تمام شده فروخته شوند و اين خود موجب زيان كارآفرين و سرمايهگذار شــده و او را از 

سرمايهگذاري بعدي باز ميدارد. 
بدين لحاظ بايد حتي الامكان برنامهريزي توليد بنحوي انجام پذيرد كه كالا با كيفيتي هرچه بـهتر و 

هزينهاي هرچه كمتر توليد گرديده و وارد بازار شود. 

                                                           
 .Õ ص[ÐÓ] ١- ر.ک
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متأسفانه در قانون كار مقرراتي پيشبيني گرديده است كه موجب افزايش هزينــه توليـد مـيگـردد. 
اين تأثيرگذاري به دو روش انجام ميپذيرد. 

اولاً: افزايش هزينههاي توليد كه موجب افزايش قيمت تمام شده كالا ميشود. 
ثانياً: كاهش مدت كار كه نهايتاً موجب كاهش توليد شده و بــا توجـه بـه عـدم كـاهش هزينـههاي 

ثابت لاجرم قيمت كالا افزايش مييابد و نتيجهاي مشابه بدست ميدهد. 
 

الف: افزايش هزينههاي نيروي انساني 
ــه اسـت و سـهم در  هزينه نيروي انساني قسمتي از هزينه توليد است كه از اقلام متعددي تشكيل يافت
خور ملاحظهاي از هزينه توليد را تشكيل ميدهد و هرگاه اين هزينهها بطور بي رويه افزايش يابد ايــن بيـم 

وجود دارد كه بر قيمت تمام شده كالا اثر نهاده و آنرا افزايش دهد. 
هزينه نيروي انساني كه بموجب قانون كار و ديگر مقررات پيش بيني گرديده است عبارتند از: 

١- مزد و حقوق و فوق العادههايي نظير حق جذب،فوق العاده بازار كار، فوق العاده شغل١ 
٢- مزاياي رفاهي نظير كمك هزينه مسكن، خواربار،كمــك عائلـه منـدي،هزينـه سـرويس،هزينـه 

يك وعده غذا،هزينه ورزش،ايجاد مسكن،آموزش كارگران٢ 
٣- اضافاتي نظير شبكاري، نوبت كاري،اضافه كــاري. كـه اضافـه كـاري شـامل ٤٠ درصـد مـزد، 
شبكاري شامل ٣٥ درصد مزد و بابت نوبت كاريهاي مختلف سه نوع فوق العاده ١٠ درصد،١٥ 

درصد و ٢٢/٥ درصد در نظر گرفته شده است.٣ 
٤-  هزينههاي مربوط به حق سنوات كه شامل مواردي ميشــود كـه كـارگـر اسـتعفا دهـد،از كـار 
افتاده و يا بازنشسته و يا فوت شود و اخراج گردد و مبلغ آن در قبال هر سال كار حقوق يكماه 

ميباشد.٤ 
٥-  هزينه مربوط به پاداش عيدي پايان سال كه برابر دو ماه آخرين حقوق كارگر ميباشــد بشـرط 

آنكه از سه برابر حداقل مزد تجاوز نكند.٥ 
٦-  ايجاد شيرخوارگاه، باشگاه ورزشي و سالن غذاخوري٦ 
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٧-  حق بيمه سهم كارفرما كه بالغ بر ٢٠ درصد مزدكارگر و ٣ درصد حق بيمه بيكاري بــوده و بـه 
سازمان تأمين اجتماعي پرداخت ميشود١ و ٢ درصد حق صندوق كارآموزي 

آنچه بيان گرديده قسمتي از هزينههاي نيروي انساني است كه كارفرما ملزم به پرداخت آن است. 
بديهي است بخش زيادي از اين هزينهها الزاماً بايد پرداخت گردد و سخن بر سر عدم پرداخـت آن 
ــي  نيست ولي برخي از هزينهها و پرداختها يا بسيار زياد است و يا اينكه پرداخت آن از سوي كارفرما لزوم

ندارد. 
از اين قبيل پرداختها ميتوان به حق سنوات كارگر و حق كارآموزي، حق بيمه ســهم كارفرمـا كـه 
مبلغ آن زياد است  و يا در مورد پرداختهايي نظير دادن يك وعــده غـذا، هزينـه ورزش (١٢٠٠٠ ريـال در 
سال) و ايجاد مسكن،هزينه آموزش و امثال آن نبايداز سوي كارفرما پرداخت شــود. زيـرا بنگـاه اقتصـادي 
قانون خاص خود را دارد و بايد در قبال هر هزينهاي درآمد ناشي از آن مشخص شود بنگاه اقتصادي يــك 

نهاد حمايتي يا امدادي نيست كه ملزم باشد به مستمندان كمك نمايد. 
ــن قبيـل هزينـهها و هزينـههايي ديگـر در مجمـوع  باتوجه به چنين واقعيتي است كه گفته ميشود اي
هزينه توليد را بنحوي افزايش ميدهد كه قيمت تمام شده كالا افزايش يافته و در نتيجه قادر بــه رقـابت بـا 

كالاهاي مشابه نخواهد بود. 
 

ب: كاهش مدت كار كه نهايتاً موجب كاهش توليد مي شود 
ــهم اسـت  يكي از جنبه هاي قانون كار جنبه محدود كنندگي آن است كه بيشتر از منظر اجتماعي م
ــه  بعنوان نمونه اشتغال بكار جوانان كمتر از ١٥ سال ممنوع است. مدت كار هفتگي ٤٤ است. كارگراني ك
ــد. موضـوع  دچار حادثه مي شوند يا به سن كهولت ميرسند و از كار افتاده ميشوند حق كار كردن ندارن
اين محدوديتها در قوانين كار اكثر كشورها و در مصوبــات سـازمان بينالمللـي كـار نـيز پيشبينـي شـده 
است. اهميت مدت كار روزانه از نظر سازمان ياد شده چنانست كه اولين مقاوله نامه بينالمللي كه در سـال 
١٩١٩ در مجمع عمومي سازمان به تصويب رسيد مربوط به مدت كار بود كه مدت كار روزانه ٨ ساعت و 

هفتگي ٤٨ ساعت تعيين شد. 
ــب قوانيـن كـار ادوار مختلـف، روزانـه هشـت سـاعت و در هفتـه ٤٨  در كشور ما مدت كار بموج
ــلامي در تـاريخ ٥٩/٤/٢٣ بموجـب لايحـه قـانوني مـدت كـار كـارمندان و  ساعت بود. شوراي انقلاب اس
ــار هفتگـي در  كارگران را برابر اعلام و مدت آن را در هفته ٤٤ ساعت تعيين نمود و از آن تاريخ مدت ك
ــاعت ميباشـد  مؤسسات دولتي و واحدهاي صنعتي   - توليدي و خدماتي وابسته به بخش خصوصي ٤٤ س
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ــاعت  و در قانون كار مصوب ١٣٦٩ نيز در ماده ٥١ و تبصره آن مدت كار روزانه ٨ ساعت و هفتگي ٤٤ س
تعيين شده است. 

ــه  ولي علاوه بر ماده مذكور در مواردي ديگر از قانون كار، مدت كار روزانه يا هفتگي كاهش يافت
ــانآور روزانـه ٦  است. چنانكه بموجب ماده ٥٢ قانون كار، مدت كار در كارهاي سخت و خطرناك و زي
ساعت و در هفته ٣٥ ساعت تعيين گرديده است وبموجب ماده ٨٢ قانون كار مــدت كـار روزانـه كـارگـر 

نوجوان نيم ساعت كمتر از ساعات كار معمولي كارگران ميباشد. 
ــانون كـار و ديگـر قوانيـن مـواردي بـراي  علاوه بر موارد فوق، در قانون شوراهاي اسلامي كار و ق
فعاليت اعضاي شوراي اسلامي، شركتهاي مختلف تعاوني، شركت نمايندگان كارگر بعنوان عضو مراجــع 
حل اختلاف، در هيئت تشخيص و هيئت حل اختلاف شركت نمايندگان انجمن اسلامي كارگران و افــراد 
ــن خـود رقـم قـابل ملاحظـهاي را  بسيج در فعاليتهاي مربوط به اين ارگانها پيشبيني گرديده است كه اي
ــره سـاعات كـار محسـوب  تشكيل ميدهد و افزايش ساعات فعاليتهاي اجتماعي افراد مذكور كه در  زم

ميگردد و موارد ديگري از عدم اشتغال كارگران، خود مؤيد كاهش بيرويه مدت كار ميباشد. 
علاوه بر كاهش مدت كار، بطريقي كه بيــان گرديـد افزايـش تعطيـلات و مرخصيهـا نـيز خـود از 

اهميت ويژهاي برخوردار است. تعطيلات و مرخصيها بموجب قانون كار شامل موارد زير است  
١- تعطيلات هفتگي، بموجب قانون كار، روز جمعه روز تعطيل هفتگــي كـارگـران بـا اسـتفاده از 
ــانون كـار  مزد ميباشد.١ موضوع تعطيل هفتگي هم در اديان مختلف جهان و هم در مقررات ق
كشورهاي گوناگون پذيرفته شه است. در برخي از كشورها تعطيلات هفتگي دو روز ميباشد. 
ــارگـري بجـاي روز جمعـه روز ديگـري تعطيـل  بموجب تبصره ١ ماده ٦٢ قانون كار هرگاه ك

هفتگي داشته باشد ٤٠ درصد بعنوان اضافه كار به وي تعلق ميگيرد. 
٢- تعطيلات رسمي  - در اكثر كشورهاي جهان روزهايي وجود دارد كه از جنبه ملي يا مذهبـي و 
تاريخي خاطرهانگيز و قابل احترام است و بموجب قانون آن روزها تعطيل است. مدت اينگونـه 
تعطيلات رسمي در كشورهاي جهان متفاوت است و اكثراً كمتر از ١٥ روز ميباشــد. ولـي در 
ــت و بـهمين لحـاظ  كشور ما تعطيلات رسمي واجد سه جنبه:ملي، مذهبي و انقلاب اسلامي اس

مدت آن به ٢٥ روز بالغ گرديده است كه بسي بيشتر از ديگر كشورهاي جهان است. 
٣-  مرخصي استحقاقي سالانه    -   هدف از اين مرخصي آنست كه كارگران پس از مدتــي كـار 
ــوان مرخصـي بـا اسـتفاده از حقـوق بـه اسـتراحت و تمـدد  و فعاليت در عرض يكسال، مدتي را بعن
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اعصاب بپردازند و درعين حال نيازهاي خانواده را مرتفع سازند. مرخصي اســتحقاقي بـا اسـتفاده از 
مزد در مقررات بينالمللي پيش بيني شده است و در قوانين كار كشــورهاي مختلـف جـهان نـيز بـه 

رسميت شناخته شده است. 
ــن قـانون كـار مـورخ ١٣٢٥ پيشبينـي و    در كشور ما موضوع مرخصي با استفاده از حقوق در اولي
ــل يـافت.  مدت آن ١٥ روز در سال بود ولي در قانون كار سال ١٣٢٨ مدت مرخصي به ده روز تقلي
در قانون كار خرداد ١٣٣٧  مدت مرخصي سالانه ١٢ روز پيشبيني شــده بـود. ولـي در قـانون كـار 
ــدت مرخصـي بـا احتسـاب  مصوب ١٣٦٩ مدت مرخصي به ٢٦ روز افزايش يافت.١ به اين ترتيب م
چهار جمعه بالغ بر ٣٠ روز ميگردد و حال آنكه مدت مرخصي در اكثر كشورهاي جــهان بيـن ١٥ 
ــه در مـورد تعطيـلات رسـمي گفتـه شـد، مرخصـي  تا ٣٠ روز ميباشد و بايد پذيرفت كه همچنانك
ــا، باتوجـه بـه لـزوم كـار و فعـاليت بيشـتر بمنظـور نيـل بـه پيشـرفتهاي  استحقاقي سالانه در كشور م

اقتصادي، خيلي زياد است و بهرترتيب بايد نسبت به كاهش آن اقدام كرد. 
٤- مرخصي استعلاجي -  مرخصي استعلاجي مربوط به بيماري، بارداري و وضع حمل كــارگـران 

زن ميباشد. 
مرخصي استعلاجي مربوط به بيماري ناشي از كار و حرفه و يا حادثه اعم از كارگران زن و مرد 
ــكي تـائيد كنـد ادامـه مييـابد و حـال  تا زماني كه پزشك معالج گواهي نمايد و كميسيون پزش
ــي بـراي  آنكه در ديگر كشورهاي جهان و همچنين در قانون سابق بيمههاي اجتماعي مدت معين

مرخصي استعلاجي وجود داشته و دارد. 
ــت دسـتمزد  البته نكتهاي را كه بايد خاطرنشان ساخت اينكه طي مدت مرخصي استعلاجي غرام
از سوي سازمان تأمين اجتماعي پرداخت ميگردد و كارفرمــا در مـورد پرداخـت مـزد كـارگـر 
مسئولتي ندارد ولي در اكثر واحدهاي اقتصادي تفاوت مزد و غرامت دســتمزد (١/٣ . ١/٤ مـزد) 
از سوي كارفرما پرداخت ميشود ولي عــوارض و آثـار عـدم حضـور كـارگـر در كـار متوجـه 

كارفرما است. 
ــاده  مـدت مرخصـي بـارداري نـيز بموجـب قـانون تـأمين اجتمـاعي (مـاده ٦٧) و قـانون كـار (م
٧٦)مدت ١٢ هفته پيش بيني شده است كه طــي ايـن مـدت غرامـت دسـتمزد كـارگـر از سـوي 
ــانون ترويـج تغذيـه بـا شـير مـادر و حمـايت از مـادران مصـوب  سازمان پرداخت ميشود. در ق
ــه چـهارماه افزايـش يافتـه اسـت. بعـلاوه روزي يكسـاعت مرخصـي بـراي  ٧٤/٦/٢٢ اين مدت ب
ــانون مـورد توجـه قـرار  شيردادن به طفل پيش بيني شده است. نكتهاي را كه بايد در مورد اين ق
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ــه در آييننامـه اجرايـي آن  داد اثبات شيردادن كودك بوسيله مادر است و چون نه در قانون و ن
ــق و بررسـي در ايـن زمينـه كـه  چگونگي اثبات اين موضوع پيشبيني نشده است و امكان تحقي
واقعاً مادر خود به فرزند شير ميدهد يا نه وجود ندارد. بدين سبب همه كارگــران از ايـن قـانون 
استفاده ميكنند و بدين طريق ٣٠ روز بر مدت مرخصي بارداري و وضع حمل اضافه شده است 

و اين مسأله از نظر افزايش هزينه توليد قابل تأمل است. 
٥- مرخصي اضطراري  - در زندگي انسانها مواردي پيش ميآيد كه اضطراراً نياز به مرخصي پيدا 
ميكنند. اين موارد بعضاً ممكن است غم انگيز و يا شــادي آفريـن باشـد، مـانند ازدواج، تولـد 

فرزند و يا فوت نزديكان و امثال آن. 
در قـانون كـار ايـن مـوارد در مـاده ٧٣ پيشبينـي گرديـده اسـت. بموجـب مـاده مذكـور كليــه 
ــد: ازدواج  كارگران در موارد ذيل حق برخورداري از سه روز مرخصي با استفاده از مزد را دارن

دايم، فوت همسر، پدر، مادر و فرزندان 
٦- مرخصيها و مأموريتهاي ورزشي و آموزشي. البته در قــانون كـار چنيـن مـواردي پيشبينـي 
نشده است. ولي ضرورت آموزش كاركنان و همچنين شــركت در مسـابقات ورزشـي و امثـال 

آن ايجاب ميكند كه كارفرما به كاركنان در چنين مواردي مرخصي يا مأموريت بدهد.١ 
بديهي است جدا شدن كارگر از واحد اقتصادي براي پرداختــن بـه ورزش و يـا آمـوزش سـبب 

ميگردد كه از ميزان نفر   - ساعت كار اين گروه از كارگران كاسته شود. 
بطوركلي هرگاه اين قبيل مرخصيها نيز در نظر گرفته نشود، مدت كار يك كــارگـر در واحـد 
ــر مرخصيهـاي مختلـف يـاد شـده بعـلاوه فعاليتـهاي  اقتصادي به ٢٣٠ روز كاهش مييابد و اگ
اجتماعي كارگران مانند شوراي اسلامي كار، انجمنهاي اسلامي و بسيج كـارگـري را محاسـبه 
ــابد. حـال  كنيم مدت مرخصي از ارقامي كه بيان شد باز هم بيشتر شده و مدت كار كاهش ميي
اگر كارفرما بهمين ميزان كار بسنده كند بدون ترديد مدت كار كاهش يافته در نتيجــه از مـيزان 
توليد كاسته ميشود و باتوجه به ثابت بودن برخــي از هزينـهها لاجـرم قيمـت تمـام شـدن كـالا 
افزايش مييابد و اگر كارفرما براي جبران كــاهش مـدت كـار از كـارگـران ديگـر و يـا اضافـه 
ــاظ افزايـش هزينـه  كاري كارگران استفاده كند و در نتيجه مانع كاهش توليد شود باز هم به لح
ــالاي سـاخته  نيروي انساني قيمت كالا افزايش مييابد و قادر به رقابت در بازار نخواهد بود و ك
شده دچار ركود ميگردد. و عدم امكان فروش بموقع كالا در بازار سبب خواهد شد كه مقـدار 
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قابل ملاحظهاي از سرمايه راكــد و بـدون اسـتفاده بـاقي بمـاند و اينجاسـت كـه سـرمايهگـذار و 
كارآفرين از سرمايهگذاري در رشتههاي صنعتي  - توليدي خودداري ميكند و سرمايه خود را 
در جهتي بكار مياندازد كه نگرانيها و ناراحتيهاي ياد شده در آن وجود نداشته باشد. تفكر در 
اين زمينه و اتخاذ تصميم در اين جهت سبب ميگردد كه امكانات اشتغال همواره كــاهش يـابد 
و برصف بيكاران  افزودهتر شود و يا صف بيكاران فشردهتر گردد و باتوجه به آنچــه قبـلاً بيـان 

شد اقشار تحصيل كرده در اين رهگذر بيشتر زيان خواهند ديد. 
 

مبحث سوم – الزامات كارفرمايان و كارگران 
براي اينكه يك واحداقتصادي به فعاليت بپردازد ضرورت ايجاب مي كند كه ابزار و امكانات لازم 
بدين منظور فراهم گردد و زمينه همكاري و فعاليت كارگران و كارفرمايان فراهم شود و حقوق و وظايف 
هريك از آنها در قبال ديگري معين گردد و در عين حال الزاماتي كه هريك از دو طرف در برابر ديگري 
ــردد و در عيـن حـال  خواهد داشت مشخص شود و غالباً در قوانين كار اين امر بطور شفاف مشخص ميگ

ضمانت اجرائي تحت عنوان تنبيهات و مجازاتها در قوانين براي متخلفان از قانون پيشبيني ميشود. 
در قانون كار جمهوري اسلامي ايران موارد بسياري در زمينه الزامات كارفرمايان پيشبيني گرديــده 

است ولي در مورد لزوم رعايت قانون كار از سوي كارگران هيچگونه پيشبيني بعمل نيامده است. 
ــت اسـت كـه در بسـياري از  ملاحظه فصول مختلف قانون كار مصوب ١٣٦٩ نشان دهنده اين واقعي
مواد قانون مذكور الزامــات و تعـهداتي بـراي كارفرمايـان و مديـران پيشبينـي گرديـده اسـت ولـي بـراي 
ــدود در نظـر گرفتـه نشـده اسـت. ظـاهراً چنيـن بنظـر  كارگران الزامات و تعهداتي، بجز مواردي بسيار مح
ميرسد كه قانونگزاران براي كارگران الزام و تعهدي قائل نبودهاند. نتيجه اين امر آنكه كارگران نيز بــراي 
ــائل نگرديـده و تنـها خـود را ملـزم بـه  خود تعهدي در قبال واحد اقتصادي كه در آن بكار اشتغال دارند ق

حضور در محل كار ميدانند و لاغير. 
ــواد قـانون كـار كـه شـامل تعـهدات و الزامـات كارفرمايـان ميباشـد در ايـن مختصـر،  ذكر كليه م
ضرورتي ندارد و موجب طولاني شدن كلام ميگردد. تنها به بيان ايــن مطلـب بسـنده ميكنـد كـه از ٢٠٣ 
ماده قانون كار حدود ١٢٠ ماده در فصول مختلف به تعهدات و الزامات كارفرمايان پرداخته اســت و حـال 

آنكه براي الزامات كارگران تنها حدود  ١٥ ماده پيشبيني شده است. 
براي رفع اين نقيصه، در ماده ٢٧ قانون كار موضوع تنظيم آئين نامه انضباط كار پيشبينــي گرديـده 

است تا در آن تخلفات كارگران و موارد انضباطي و تنبيهي مربوط به آن تعيين گردد. 
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ــاط كـار باتوجـه بـه تركيـب آن  ولي تجربه نشان داده است كه آيين نامه انضباط كار و كميته انضب
نتوانسته است زمينه را براي اصلاح كارگران و وادار كردن آنها بكار و تعـهد و وفـاداري نسـبت بـه واحـد 

اقتصادي مساعد كند. 
ــهائي كـه در آئيننامـه انضبـاط كـار پيـش بينـي گرديـده اسـت شـامل: اخطـار  بعنوان نمونه مجازات

ــارگـر خطـا   شفاهي،اخطار كتبي و درج در پرونده توبيخ كتبي با درج در پرونده و در نوبت چهارم اگر ك
كرد كميته انضباط كار ميتواند كارگر را اخراج كند و در همان آئين نامه مقرر گرديده است كه كارگـر 
ــرايط اخـراج در مـاده  اخراج شده ميتواند به مراجع حل اختلاف شكايت نمايد. بديهي است باتوجه به ش

٢٧ قانون كار مراجع حل اختلاف رأي به بازگشت به كار كارگر ميدهند.١ 
از سوي ديگر تركيب كميته انضباط كارگر نيز بنحوي است كه دو نفــر از اعضـاي آن نمـايندگـان 
ــارگـران نيسـتند.٢ در نتيجـه ايـن اشـكال  كارگران ميباشند و آنان نيز هيچگاه موافق تصميم شديد عليه ك
ــه موجـب  كارگر اكثراً خود را ملزم به رعايت قانون نمي داند و شرايطي در محيط كار بوجود ميآورد ك
ــي و توليـدي برحـذر  نگراني سرمايهگذار و كارفرما ميگردد و او را از سرمايهگذاري در واحدهاي صنعت
ميدارد و نتيجه اينكه بر قشر بيكاران افزوده ميشود و جوانان در ردههاي مختلف تحصيلي حتي آنان كــه 

تحصيلات عالي دارند قادر به يافتن كار و اشتغال نخواهند بود. 
 

مبحث چهارم -  تنبيهات و مجازاتها 
ــژه آنكـه آن قـانون از قوانيـن آمـره باشـد ضمـانت  معمولاً براي الزام افراد به اجراي يك قانون بوي
اجرايي براي آن پيشبيني ميشود تاآنان كه نسبت به اجــراي قـانون تخلـف ميورزنـد بـا اعمـال ضمـانت 

اجراي پيشبيني شده تنيبه و مجازات شوند. 
قانون كار نيز از اين قاعده مستثني نيست و بــراي اينكـه كارفرمايـان و كـارگـران،قـانون را رعـايت 

كنند. در برابر تخلف از اجراي قانون تنبيهات و مجازاتهايي پيش بيني كرده است. 
موضوع پيشبيني ضمانت اجرا در قوانين كار همه كشورهاي جــهان وجـود دارد و برحسـب مـورد 

مجازاتها و تنبيهاتي براي متخلفان از مقررات قانون در نظر گرفته شده است. 
در قانون كار سال ١٣٣٧ مجازاتها و تنبيهاتي براي متخلفان از قانون كار پيشبيني شده بود. 

ــته مجازاتـها و تنبيـهات بـراي برخـي  در فصل سيزدهم قانون مذكور،مواد ٥٧ تا ٦٤ ،شامل يك رش
ــود  تخلفات بود. اين مجازاتها عمدتاً شامل مجازات نقدي و در دو مورد علاوه بر جزاي نقدي، زندان نيز ب
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ماده ٦١ قانون مذكور چنين مقرر ميداشت: «هركس به عنف و تهديد يا بوسيله ارعـاب كسـي را وادار بـه 
قبول عضويت سنديكايي نموده و يا مانع از عضويت وي در سنديكايي گردد به پرداخت جريمه نقــدي از 
ــد.»١  هزار تا ده هزار ريال و يا به حبس تاديبي از يكماه تا دوماه و يا هر دو اين مجازاتها محكوم خواهد ش
ــه  ماده ٦٢ نيز مقرر ميداشت: «هركس شخص ديگري را برخلاف مقررات مقاولهنامههاي بينالمللي كار ب
كار اجباري بگمارد علاوه بر الزام به پرداخت اجرت المثل در هر مورد به پرداخت جريمه نقــدي از هـزار 

تا ده هزار ريال و يا به حبس تاديبي از يكماه تا شش ماه و يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.»٢ 
ــن قـانون كـه از پـانصد ريـال تـا يكصـد هـزار ريـال بـراي  از ويژگيهاي مجازاتهاي نقدي در اي
ــن مجازاتـها كـه در سـال ١٣٣٧ تصويـب  تخلفات مختلف در نوسان بود. ثابت بودن اين مجازاتها بود و اي
ــدود و  شده بود تا سال ١٣٦٩ سال تصويب قانون جديد كار ثابت ماند. بدين طريق مجازاتها و تنبيهات مح
مواردي كه براي تخلف از آن تنبيهاتي پيشبيني گرديده است نيز محدود بود و مجازات زندان تنها بـه دو 

مورد محدود ميشد. 
در قانون كار مصوب ١٣٦٩ تنبيهات و مجازاتها داراي ويژگيهاي زير مي باشد: 

١- محازاتها و جريمه هاي نقدي ثابت نيست بلكه براساس حداقل مــزد تعييـن گرديـده اسـت كـه 
هرسال ميزان آن رو به افزايش است. 

٢-  جريمه ها براساس تعداد افرادي كه از عدم اجراي قانون زيان مي بينند افزايش مي يابد و رقــم 
آن نيز خيلي بيشتر از گذشته است. 

٣-  وسعت موارد عدم اجراي قانون كار كه مشمول جريمــه و مجـازات مـي شـود بيشـتر از قـانون 
قبلي است. 

٤-  براي موادي از قانون جريمه پيش بيني گرديده اســت كـه عـدم اجـراي آن مـواد تـأثير عملـي 
چنداني ندارد. 

٥-  موارد محكوميت به زندان بسيار زياد و مدت زندان نيز از ٩٠ تا ١٨٠ روز افزايش يافته است. 
ــانون كـار  نكته اي را كه قبل از ورود به بحث در زمينه مجازاتها و جريمههاي پيشبيني شده در ق
ــس شـوراي اسـلامي در سـال ١٣٦٥  بايد بدان اشاره كرد اين است كه كميسيون كار و امور اجتماعي مجل
ضمن بررسي لايحه كار مجازات شلاق را نيز به مجازاتها و جريمههاي پيشبني شده در قانون كــار،افـزود 
ــي بررسـي  و حداكثر اين مجازات ٧٢ ضربه شلاق براي كارفرماي واحد اقتصادي بود ولي اين مجازات ط
قانون كار در مجمع تشخيص مصلحت نظام حذف گرديد. كــاملاً روشـن اسـت كـه مجـازات شـلاق چـه 
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اثرات زيانباري براي ســرمايه گـذاري در كشـور، و ايجـاد واحدهـاي توليـدي و صنعتـي و ايجـاد اشـتغال 
داشت. 

ــانون كـار مصـوب ١٣٦٩ شـامل مـواد  باتوجه به مراتب فوق خاطرنشان ميسازد كه فصل يازدهم ق
١٧١ تا ١٨٦ مجازاتها و تنبيهات مذكور را پيشبيني كرده است. 

نكته اي را كه در مورد مجازاتها و تنبيهات قانون كار مصوب ١٣٦٩ بايد خاطرنشــان سـاخت اينكـه 
ــده اسـت و در تمـامي مـواد ١٧١ تـا  اين جريمه هاي و مجازاتها فقط در مورد كارفرمايان در نظر گرفته ش
ــه الزامـات  ١٧٦ قانون كار تنها براي كارفرمايان مجازاتهائي پيش بيني شده است و براي كارگران هيچگون
و تنبيهاتي در نظر گرفته نشده است و همين امر مشكلاتي را براي اداره واحدهاي اقتصادي ايجاد مي كنــد 

و موجب كاهش سرمايهگذاري در رشتههاي صنعتي  -  توليدي و خدماتي در كشور ميگردد. 
ــها، كارفرمايـان مـورد اشـاره  ويژگي ديگر آنكه در اكثر موارد فصل يازدهم در زمينه تعيين مجازات
هستند و مقرر گرديده است كه كارفرماياني كه از اجراي اين يا آن ماده تخلف نمــايند ملـزم بـه پرداخـت 
جريمه و يا تحمل زندان خواهند شد و حال آنكه در ماده ١٨٤ قانون كار بعكس مواد ديگر تكيــه بـر روي 
مديرعامل شركت است. ماده مذكور چنين مقرر ميدارد: «در كليه مواردي كه تخلــف از ناحيـه اشـخاص 
ــي پرداخـت شـود  حقوقي باشد اجرت المثل كار انجام شده و طلب و خسارت بايد از اموال شخص حقوق
ولي مسئوليت جزايي اعم از حبس،جريمه نقدي يا هر دو حالت متوجه مديرعامل يا مديرمسئول شخصيت 

حقوقي است كه تخلف به دستور او انجام يافته است و كيفر درباره مسئولين مذكور اجرا خواهد شد.» 
البته بايد خاطرنشان ساخت در شــرايط كنونـي كـه اكـثر واحدهـاي اقتصـادي بصـورت شـركتهاي 
ــته مرسـوم بـوده  سهامي عام و يا خاص تشكيل ميگردد وجود كارفرما به مفهوم صاحب كار كه در گذش
است، امروزه قابل قبول نيست و ميتــوان شـركت سـهامي و يـا بعبـارت ديگـر سـرمايهگـذاران را بعنـوان 

كارفرما محسوب و مديرعامل را بعنوان نماينده كارفرما تلقي كرد. 
ماده ٣ قانون كار در تعريف كارفرما چنين مقرر ميدارد: «كارفرما شخصي است حقيقي يا حقوقــي 
كه كارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دريافت حق السعي كــار ميكنـد. مديـران و مسـئولان و 

بطور عموم كليه كساني كه عهدهدار كارگاه هستند نماينده كارفرما محسوب ميشوند» 
بطوري كه ماده فوق مقرر داشته است مديرعامل بعنوان نماينده كارفرماست و كليه تعهدات وي را 
كارفرما در حدود اختيارات ميپذيرد ولي منطقي نيست كه مديرعامل كه نماينده كارفرما بوده و از لحاظ 
اساسنامه شخصيت حقوقي وظايفي بعهده دارد و در كارهاي اجرائي دخالت زيادي ندارد مجازات جريمه 

و زندان را تحمل نمايد و پيشبيني اين موضوع در قانون كار مشكلات بزرگي ايجاد ميكند. 
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ــركتها و واحدهـاي  در مجموع مجازاتها، جريمهها و تنبيهاتي كه براي كارفرمايان و يا مديرعامل ش
اقتصادي پيشبيني شده است، تأثير منفي بسياري بر اداره واحد اقتصادي دارد. 

ــانون كـار بـر بـازار كـار و بويـژه افزايـش بيكـاران و  ازمجموع مطالبي كه در زمينه تأثير مقررات ق
ــود چنيـن مقرراتـي سـبب ميشـود كـه  جويندگان كار بيان گرديد، اين واقعيت مشخص ميگردد كه وج
سرمايهگذاران بجاي آنكه در صنعت يا خدمات سـرمايهگـذاري كـرده و بديـن طريـق شـرايط لازم بـراي 
ــار اندازنـد كـه  افزايش اشتغال را فراهم كنند. سعي خواهند كرد كه يا سرمايه خود را در زمينه ديگري بك
ــن  مواجه با مشكلات اشاره شده نشود و يا سرمايه خود را به كشوري ديگر برده و در آنجا كه احتمالاً چني

مشكلاتي وجود ندارد سرمايهگذاري كنند. 
بـراي اينكـه بتـوان بـر ايـن مشـكلات فـائق آمـده و ســـرمايه گــذاران را بــه تأســيس واحدهــاي 
ــه تنظيـم روابـط كـارگـر و كارفرمـا   -  اقتصادي،تشويق كرد ضرورت ايجاب ميكند كه قوانين مربوط ب
قانون كار  - از انعطاف لازم برخوردار باشند و زمينه مناسبي بمنظــور فراهـم آوردن امكانـات لازم جـهت 

سرمايهگذاري در واحدهاي توليدي و صنعتي مهيا سازند. 
ــد  در اين رهگذر ضرورت ايجاب ميكند كه كارفرما اختيارات لازم را براي اداره واحد داشته باش
ــد مذكـور  و نتيجه كار و فعاليت واحد اقتصادي نيل به هدفهاي پيشبيني شده براي سرمايهگذاري در واح

باشد. 
در عين حال شرايط زندگي و كار كارگران نيز در جهت تشويق و انگيزش آنان بــه كـار و فعـاليت 

بيشتر بهبود يابد. 
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.قانون تشكيل شوراهاي اسلامي كار 
تشكيل شوراهاي اسلامي كار يكي از ثمرات پيروزي انقلاب اسلامي ايران ميباشد زيرا قبل از آن 
سنديكاهاي كارگري بمنظور حفظ حقوق صنفي و بهبود وضع اقتصادي كارگران فعاليت ميكردند. ولـي 
ــي روي برتافتـه و در صـدد ايجـاد تشـكلهاي  پس از پيروزي انقلاب اسلامي،كارگران از سنديكاهاي قبل

جديدي برآمدند و بدين طريق شوراهاي كارگري بطور خودجوش ايجاد شد. 
ــي،  درآغاز كار باتوجه به تصميمات متخذه و قوانين ناظر بر مصادره مؤسسات و كارخانجات صنعت
ــروش دسـت  اين شوراها نيز به اقداماتي در جهت بركناري مديران واحدها و بدست گرفتن امور توليد و ف

زدند. 
ــا توجـه بـه  بمنظور جلوگيري از چنين اقداماتي،دولت درصدد تهيه و تنظيم قانون شوراها برآمد و ب
ــلامي در  دو اصل قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران يعني اصول ١٠٤ و ١٠٦ قانون تشكيل شوراهاي اس

سال ١٣٦٣ به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. 
ماده اول قانون مذكور كه منبعث از اصل ١٠٤ قانون اساســي اسـت چنيـن مقـرر مـيدارد: «بمنظـور 
ــرفت امـور واحدهـاي توليـدي،  تأمين قسط اسلامي و همكاري در تهيه برنامه ها و ايجاد هماهنگي در پيش
صنعتي كشاورزي و خدماتي، شورايي مركب از نمايندگان كارگران و كاركنان به انتخاب مجمع عمومـي 
و نماينده مديريت بنام شوراي اسلامي كار تشكيل ميگردد.» بدين ترتيب در ماده فوقالذكــر سـه وظيفـه 

براي شوراي اسلامي كار تعيين گرديده است: 
 - تأمين قسط اسلامي 

 -  همكاري در تهيه برنامهها 

 -  ايجاد هماهنگي در پيشرفت امور 

بطوريكه ملاحظه ميشود وظايف و اختياراتي كــه بشـرح فـوق بـراي شـوراي اسـلامي كـار تعييـن 
ــنديكاهاي كـارگـري نـدارد زيـرا هـدف از تشـكيل  گرديدها ست، هيچ ارتباطي با وظايف و اختيارات س
سنديكاهاي كارگري به نحوي كه در قوانين كار پيشبيني گرديده است حفظ حقوق صنفي كــارگـران و 
ــاري و مسـاعدت بـا كارفرمـا و  بهبود شرايط اقتصادي آنان ميباشد و حال آنكه وظيفه شوراها بيشتر همك

بعضاً دخالت و نظارت در امور واحدهاست. 
ــالت شـوراها در امـور اجرائـي واحـد مقرراتـي وضـع و  هرچند قانونگذار بمنظور جلوگيري از دخ
براساس تبصره ٣مــاده يـك قـانون مقـرر داشـته اسـت كـه: “تصميمـات و مصوبـات ايـن شـوراها بـايد در 
چارچوب اين قانون باشد و در امور مربوط به وظايف مديريت نظــارت خـود را بصـورت پينشـهاد مطـرح 
ــراي شـوراهاي اسـلامي كـار تعييـن گرديـده  ميكند“. معذلك وظايف و اختياراتي كه در قانون شوراها ب
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است از يكسو وسيع و  از سوي ديگر قابل تفسير است بنحوي كه شوراها در تمامي امور واحــد دخـالت و 
ــده اسـت. در  نظارت مينمايند و در واقع گويي مديريتي در برابر مديريت واحدهاي اقتصادي ايجاد گردي
نتيجه عليرغم آنچه كه موردنظر قانون اساسي بوده است، شوراهاي اسلامي كار بعضاً نــه تنـها همكـاري و 
مساعدت با كارفرما نميكنند بلكه از اعمال مديريت از سوي مديران،جلوگيري كرده و در موارد بسـياري 

با دخالتهايي كه در امور جاري واحدها بعمل ميآورند موجب تضعيف مديريت ميشوند. 
براي نشان دادن چگونگي اين دخالت و آثار آن بر روند كار، به اختيارات و وظايفي كه در قــانون 

تشكيل شوراها و آئين نامه اجرائي آن براي شوراها پيشبيني گرديده است اشاره ميكنيم. 
 

اختيارات و وظايف شوراهاي اسلامي 
در قانون تشكيل شوراهاي اســلامي كـار و بـه تبـع آن در آئيـن نامـه اجرايـي وظـايف و اختيـارات 

شوراها به دو گروه تقسيم گرديده است: 
وظايف و اختياراتي كه جنبه اجرايي دارد،و وظايف و اختيارات مشورتي 

الف- وظايف و اختياراتي كه جنبه اجرايي دارد 

١- يكي از وظايف و اختياراتي كه در قانون براي شورا پيشبيني شده است “نظارت بر امور واحد 
بمنظور اطلاع از انجام صحيح كارها و ارائه پيشنهاد سازنده است“ كاملاً روشن است كه اصــل 
نظارت بر امور به شورا حق ميدهد كه در كليه امور واحد اقتصــادي دخـالت نمـايد و شـوراها 
عملاً اين وظيفه و اختيار را تمام و كمال انجام ميدهند و در همه امور واحد دخالت ميكنند و 
حال آنكه اين امر با اصل مشورت مبانيت دارد و قانون اساسي جمهوري اسلامي اصـول ١٠٤ و 
١٠٦ را از ايـن آيـه شـريفه قـرآن:و شـاورهم فـي الامـر و اذا عزمـت فتوكـل الـي االله برداشــت 
ــور در هـر صـورت بوسـيله  كرده،هدفش مشاوره مديريت واحد با شورا بوده است و اجراي ام
مديريت واحد ميباشد ولي متأسفانه قانون در ماده ١٣ اين اختيارات را بنحوي بيان كرده است 
كه به شورا حق ميدهد در تمام امور دخالت نمايد و با وجوديكه در آيين نامــه اجرايـي قـانون 

مقرر گرديده است،امر نظارت شورا بر امور به دو طريق انجام ميپذيرد: 

 - شركت مستمر نماينده مديريت در جلسات شورا و ارائه گزارشات موردنياز به شورا١. 
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 -  شركت مستمر عضو رابط شورا در جلسات هيئت مديره و ارائه نظــرات و پيشـنهادات شـورا.١ 

معذلك شورا اين ماده را ناديده گرفته و همانطور كه خاطرنشــان شـد تنـها بنـد «د» مـاده ١٣ را 
ملاك قرار مي دهد. 

ــانع اعمـال مديريـت  ترديد نيست چنين اختياراتي براي شورا با اصول مديريت مغايرت دارد و م
در واحد اقتصادي مي گردد. 

٢- وظيفه و اختيار ديگري كه در ماده ١٣ قانون براي شورا پيــش بينـي گرديـده اسـت:«بررسـي 
شكايات كاركنان در مورد نارساييهاي واحد و موارد حقه.»٢ در اين بند به شورا حق داده شده 
است كه در دو زمينه به شكايات كاركنان رسيدگي نمايد: يكي در مورد نارســاييهاي واحـد و 

ديگري موارد حقه. 

 ترديد نيست كه نارسائي واحد به انجام وظيفه از سوي كاركنان و كارگران ارتباط مــي يـابد و 
رسيدگي به علل و عوامل ايــن نارسـايي و رفـع آن از وظـايف كارفرمـا و مديريـت اسـت زيـرا 
نارسايي در واحد ممكن است ناشــي از عـدم تهيـه مـواد اوليـه و قطعـات و امثـال آن باشـد كـه 
ــاري  مديريت خود درصدد رفع آن برخواهد آمد و اگر موضوع نارسايي در واحد به عدم همك
ــه  كاركنان مربوط شود باز هم اين مديريت است كه بايد بطرق مقتضي آنرا رفع نمايد و اينكه ب
شورا اختيار داده شود كه به شكايت كــارگـران در ايـن زمينـهها رسـيدگـي نمـايد خـود نوعـي 
دخالت در امور مديريت است. بويژه آنكه قانون پيشبيني نكرده است پس از رسيدگي و تعيين 
صحت و سقم مورد شكايت و يا موارد حقه وظيفه شورا چيست و درچنين مــواردي شـورا چـه 

اقدامي بايد انجام دهد و از اينرو بهرترتيبي كه خود صلاح بدانداقدام مينمايد. 

اختيارات و وظايف ديگري كه در قانون براي شورا پيش بيني گرديده است عبارتند از: 

٣- تلاش در جهت گسترش امكانات رفاهي و حفظ حقوق قانوني كاركنان٣ 

٤- بررسي و شناخت كمبودها و نارساييهاي واحد و ارائه اطلاعات به مدير و هيئت مديره٤  
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٥- پيشنهاد تشويق عناصر فعال و معرفي افراد لايق براي احراز مسئوليتهاي مناسب به مديريت١ 

همه موارد فوق الذكر به شوراي اسلامي كار اجازه ميدهد كه در امور واحد دخالت نمايد. 

٦- يكي از موارد جالب توجه ماده ١٨ قانون شوراهاســت مـاده مذكـور چنيـن مقـرر مـيدارد: «در 
صورت تقاضاي شورا، مديريت بايد آمار و مدارك مربوط به وظايف شــورا را در اختيـار آن قـرار 
دهد» و در اجراي اين ماده تبصره ٢ ماده ٩ آييننامه اجرايي در اين زمينه مقرر ميدارد: «در اجـراي 
ماده ١٨ قانون، شورا مكلف است اسناد و مدارك مربوط به وظايف خود را كه موردنياز بداند كتباً 
و رسماً از مديريت درخواست و مديريت موظف است حداكثر ظرف يك هفته با اخذ رسيد كتبي 

يا رونوشت برابر اصل اسناد مورد تقاضا را به نماينده معرفي شده شورا تحويل دهد.»٢ 

در اين ماده قيدي وجــود دارد و آن اسـناد و مـدارك مربـوط بـه وظـايف شـورا ميباشـد و نشـا ن 
ميدهد كه شورا تنها مدارك و اسنادي را ميتواند طلب نمايد كه مربوط به وظايف آن باشد. 

ــترده اسـت كـه بـه  ولي از يك سو وظايف و اختيارات شورا در قانون و آييننامه اجرايي چنان گس
ــورد مذكـور اكتفـا نكـرده و در هـر زمينـهاي كـه لازم  كليه امور واحد مربوط ميشود. وانگهي شورا به م
بداند، از حقوق مديران تا ميزان فروش و قيمتهاي تعيين شده، دخالت كرده و اسناد و مدارك مربوط را 

از مديرت طلب مينمايد. 

همانطور كه خاطر نشان شد در آييننامه اجرايي نيز اختياراتي براي شورا پيــش بينـي شـده اسـت از 
ــه تشـخيص  جمله ميتوان به ماده ١٨ آييننامه مذكور اشاره كرد كه چنين مقرر ميدارد: «در صورتي كه ب
شورا مديريت به تكليف تعيين شده در قانون شوراها عمل ننمايد مراتب را مستدلاً به هيئت تشخيص اعلام 
و چنانچه هيئت تشخيص شورا را تائيد و به مديريت اطلاع دهد.  معذلك مديريت از انجام آن خــودداري 
نمايد دراين صورت هيئت ماده ٢٢ و يا شورا ميتوانند مراتــب را بـه وزارتخانـه مربوطـه منعكـس و يـا بـه 

محكمه قضايي شكايت نمايند.» 

در اين ماده تنها به ”تكليف تعيين شده در قانون اشاره كرده اســت و معيـن نشـده اسـت كـه كـدام 
تكليف موردنظر تهيه كنندگان آييننامه ميباشد زيرا در قانون تشكيل شــوراهاي اسـلامي كـار وظـايف و 

تكاليف بسياري چه بطور صريح و يا ضمني براي كارفرما پيشبيني شده است. 
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ــورا واگـذار شـده اسـت بديـن  وانگهي تشخيص اجرا يا عدم اجراي تكليف از سوي مديريت به ش
معني كه خود شورا تشخيص ميدهد و خود به هيئت ماده ٢٢ يا وزارتخانــه مربـوط و يـا محكمـه قضـايي 

شكايت ميكند و سپس در اجراي ماده ١٧٨ قانون كار براي كارفرما تقاضاي مجازات ميكند. 

ــوان مديـري در  چنين مقرراتي سبب گرديده است كه شوراي اسلامي كار نه بعنوان مشاور بلكه بعن
برابر مديريت قرار گرفته و اختيارات وي را محدود كرده و مانع اعمال مديريت از سوي وي ميشود. 

ــه جنبـه مشـورتي  در قانون شوراها يك رشته وظايف و اختيارات براي شورا تعيين گرديده است ك
دارد و هرگاه مديريت درصدد اتخاذ تصميمي در آن زمينهها باشد بايد با شورا مشورت نمايد. 

ب- اختيارات و وظايفي كه جنبه مشورتي دارد 

ــايت مقـررات نسـبت بـه موضوعـات مشـروح زيـر نظـر  بموجب ماده ١٩ قانون شوراها، شورا با رع
مشورتي خود را به مديريت ارائه ميدهد: 

١- ساعات شروع و پايان كار و استراحت و توزيع اوقات كار در هفته 

٢-  موعد و محل نحوه پرداخت مزد و مزايا 

٣-  تخصيص مشاغل اجزاء 

٤-  تعيين نرخهاي كارمزدي و پاداشهاي كاركنان 

٥-  ترتيب استفاده فردي يا جمعي كاركنان از انواع مرخصي 

٦-  اتخاذ تدابير براي پيشگيري از حوادث و بيماريهاي ناشي از كار 

٧-  تنظيم برنامه و سازماندهي خدمات اجتماعي مربوط به واحد 

٨-  تدوين ضوابط استفاده از خانههاي سازماني واحد 

بطوريكه در آغاز ماده ١٩ ملاحظه ميگــردد شـورا بـا رعـايت مقـررات نظـر مشـورتي خـود را بـه 
مديريت اعلام ميدارد، بديهي است در صورتي كه مديريــت بـا نظـر شـورا موافـق نبـوده و آنـرا مغـاير بـا 
مصالح واحد تشخيص دهد از آن صرفنظر كرده و نظر مديريتي خود را اجرا مينمايد. ولي در عمل چنين 
ــه مينمـايد پذيرفتـه شـود، در غـير اينصـورت  نيست و شورا علاقمند است هر نظري را كه به مديريت ارائ
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شورا عكسالعمل نامساعدي از خود نشان ميدهد. بعنوان نمونه بهنگام تنظيـم برنامـه كـار سـالانه و تعييـن 
ــد غالبـاً بـا نظـر  تعطيلات و مرخصيهاي دستجمعي كه بموجب بند ٥ ماده ١٩ شورا بايد نظر مشورتي بده

مديريت و برنامه تنظيم شده مخالفت ميورزد و سعي بر آن دارد كه نظر خود را اعمال نمايد. 

بطوركلي تمامي موارد مذكور در ماده ١٩ هرچند جنبه مشورتي دارد ولي عمــلاً مستمسـكي بـراي 
دخالت شورا در امور واحد بدست ميدهد كه مشكلاتي براي مديريت ايجاد ميكنند. 

علاوه بر اختياراتي كه در قانون شوراها و آييننامه اجرايي آن براي شورا تعيين شده است،در قانون 
كار كه بعد از قانون شوراها به تصويب رسيده است نيز وظايف و اختياراتي براي شــوراها تعييـن گرديـده 

است. 

ج- اختيارات پيش بيني شده در قانون كار 

قبل از اينكه قانون جديد كار درسال ١٣٦٩ به تصويب برسد قانون شوراهاي اسلامي در سال ١٣٦٣ 
به تصويب رسيده و كليه مسائل مرتبط با شوراها را مشخص ساخته بود بهمين لحاظ قانون كار در مواردي 

اندك به امور شورا پرداخته است كه از جمله ميتوان به  مواد ٢٦ ، ٢٧ و ٢٨ اشاره كرد. 

ــد بحثـي از شـورا نيسـت ولـي عمـلاً در  در ماده ٢٦ كه مربوط به تغيير عمده در شرايط كار ميباش
چنين مواردي شورا دخالت كرده و بعنوان دفاع از حقوق كارگران باهرگونــه تغيـير شـرايط كـار كـارگـر 
ــار مربـوط بـه فسـخ قـرارداد كـار ميباشـد كـه بـراي  حتي جابجايي او مخالفت ميورزد ماده ٢٧ قانون ك
ــلامي  شوراي اسلامي كار حق وتو قايل گرديده  و يكي از شرايط فسخ قرارداد كار را موافقت شوراي اس
ــد رأي  كار دانسته است. بنحوي كه هرگاه موافقت مذكور كسب نشده باشد مراجع حل اختلاف نميتوانن
ــت شـوراي اسـلامي  به فسخ قرارداد بدهند. هيئت عمومي ديوان عدالت اداري نيز در اين زمينه لزوم موافق

كار را مورد تائيد قرار داده است. 

ــان   ماده ٢٨ قانون كار نيز مقرر ميدارد: كارفرما نميتواند اعضاي شوراي اسلامي كار، و يا داوطلب
عضويت در شورا را بدون موافقت هيئت ماده ٢٢ قانون شوراها و هيئت حــل اختـلاف اخـراج نمـايد و تـا 
هنگامي كه مراجع مذكور موافقت خود را اعلام نداشتهاند كارگران مذكور مانند ديگر كارگــران بكـار و 

وظيفه خود اشتغال خواهند داشت. 

ــتند و بويـژه در  بطوريكه ملاحظه ميشود، در موارد فوق شوراها از اختيارات خاصي برخوردار هس
ماده ٢٧ كه لزوم موافقت شورا براي فسخ قرارداد كار پيشبيني گرديده است، شــورا هيچگـاه نظـر موافـق 
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نميدهد و همواره با فسخ قرارداد كار حتي در مواردي كه كارگــر قصـور و خطـايي مرتكـب شـده باشـد 
مخالفت مينمايد. 

ــه بموجـب قـانون شـوراها و قـانون  از مجموع بحث مربوط به شوراهاي اسلامي كار و اختياراتي ك
كار به آنها داده شده اســت چنيـن اسـتنباط مـيگـردد كـه ايـن شـوراها نـه تنـها بـا مديريـت در امـر اداره 
واحداقتصادي همكاري نميكنند، بلكه با دخالتهايي كه در زمينههاي مختلف در امور واحد اقتصادي اعم 
از برنامهريزي، توليد و فروش بعمل ميآورند مانع اعمال مديريت ميگردند و مديريت در آنجا كه صرفه 
و صلاح واحد اقتصادي انجام عمل و يا اتخاذ تصميمي را ايجاب مينمايد فاقد قــدرت لازم بديـن منظـور 

ميباشد. 

ترديد نيست،در بسياري  مــوارد اختـلاف بيـن مديريـت و شـوراي اسـلامي و عكـس العمـل منفـي 
هريك در برابر ديگري موجب فلج شدن كار واحد ميگردد و در چنين مواردي است كه شورا با استفاده 

از اختياراتي كه به آن داده شده موانعي در سر راه مديريت ايجاد ميكند. 

نكته ديگري كه بايد در اينجا خاطرنشاان ســاخت لـزوم دخـالت وزارت كـار و امـور اجتمـاعي در 
ــانون شـوراها «وزارت كـار موظـف اسـت در  تشكيل شوراهاي اسلامي كار است. زيرا بموجب ماده ١٥ ق
واحدهايي كه بيش از ٣٥ نفر شاغل دائم دارند به تشكيل شوراي اسلامي كار اقــدام نمـايد.»  و انجـام ايـن 
ــي وابسـتگي بـه وزارت كـار و  امر از سوي وزارت كار و امور اجتماعي سبب گرديده است كه شورا نوع
امور اجتماعي براي خود احساس نمايد و اين امر را بعنوان امتيازي در نظر گيرد. متأسفانه مســئولين امـر در 
ــار و امـور اجتمـاعي در شهرسـتانها بـا طرفـداري از اقدامـات  وزارت كار و امور اجتماعي و و احدهاي ك

شوراها به اين وضع كمك ميكنند. 

اين شرايط و اوضاع احوال سبب گرديده است كــه سـرمايه گـذاران بـراي اجتنـاب از درگـيري بـا 
شوراهاي اسلامي كار و بطوركلي روبرو شدن با مسائل نيروي انساني كمتر در انديشــه سـرمايهگـذاري در 
ــههايي سـرمايهگـذاري كننـد كـه  واحدهاي توليدي  -  صنعتي باشند بلكه همواره بر آن شوند كه در زمين
كمتر با كارگران و شوراهاي كارگري سروكار داشته باشند و بدين ترتيب امكانات اشتغال كاهش يافتـه و 

بر صف بيكاران افزوده ميشود. 
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قانون بيمةبيكاري 
بيكاري اساسي ترين خطــري اسـت كـه تحـت پوشـش نظـام تـأمين اجتمـاعي قـرار دارد. بيمـاري، 
سانحه،زايمان، معلوليت و ناتواني، پيري و حتي فوت مي توانند به عنوان حالت خاصي از علل قطع درآمد 
افراد در نظر گرفته شوند. در بيكاري كارگر بــه سـادگـي درآمـدش را از دسـت مـي دهـد. چـون بـه هـر 
ــرگشـت بـه كـار بـه دسـت آورد. بـا ايـن وجـود بـا  دليل،نمي تواند درآمد ناشي از اشتغال خود را بدون ب
موضوع بيكاري در مقايسه با ساير مقولههايي كه تحت پوشش نظام تــأمين اجتمـاعي قـرار دارنـد بـه طـور 
ــتثناي بريتانيـا  - پـس از انـواع  ضغيفتر و ناكارآمدتر رفتار مي شود. بيمه بيكاري در اغلب كشورها – به اس
ديگر بيمه ايجاد شده است و در مقايسه با حق بيمة دريافتي، ســطح كمكهـاي وسـيعتري را پوشـش مـي 
دهد. معمولاً تعداد كمي از افرادي كه تحت پوشش و حمايت اين نوع بيمه قرار مي گيرند. شرايط سختي 
ــن شـرايط معمـولاً بـه پرداخـت مسـتمري  براي دريافت مستمري دوران بيكاري در نظر گرفته مي شود. اي
ــت گرايـش دارنـد.١ ايـن نـوع  كمتر با مدت كوتاهتر و همراه با كنترلهاي شديد در ارائه مجوزهاي پرداخ
بيمه به علت پيچيدگيهاي آن در جهان نسبت به ساير انواع بيمه كمتر گسترش يافته اسـت. بـه عنـوان مثـال 

در آسيا، فقط تعداد انگشت شماري از كشورها از مقررات بيمة بيكاري برخوردار هستند. 
بيمة بيكاري كاركردي دوگانه دارد. از يك ســو موجبـات دلگرمـي و اطمينـان شـاغلين در هنگـام 
مواجه شدن با از دست دادن فرصت شغلي ميشود، و از سوي ديگر كارفرمايان در صورت تعديل نــيروي 
كار و نياز به اخراج كارگران مازاد، به لحاظ رعايت حقوق انساني كارگران، با مشــكلات كمـتري روبـرو 
مي شوند. بنابراين گسترش پوشش بيمة بيكاري انعطاف پذيري بيشتري در بازار كار ايجاد مــي نمـايد. واز 

اين منظر داراي  آثار مثبتي بر روابط كار خواهد بود. 
ــراي كـارگـران در كشـورهايي نظـير سـوئيس و بريتانيـا  بـه سـال ١٧٨٩  اشكال اولية اين نوع بيمه ب
ميلادي برميگردد . در ايران اگر چه طرحهايي در اين زمينــه از سـال ١٣٢٥ بـه مرحلـة اجـرا درآمـد ولـي 
هريك با اشكالاتي مواجه شدند تا سرانجام از سال ١٣٦٦ قانون بيمة بيكاري به منظور حمايت از مشمولين 
قانون تأمين اجتماعي، و به مدت سه سال به طور آزمايشي به اجرا درآمد. سپس اين قانون از سال ١٣٦٩ از 

حالت آزمايشي خارج شد و به طور دائم بيكاران مشمول را تحت حمايت قرار داد.٢ 
ــانون تـأمين اجتمـاعي كـه تـابع قوانيـن كـار و كـار  به موجب مادة يك اين قانون ”كلية مشمولين ق
ــانون  كشـاورزي هسـتند مشـمول مقـررات ايـن قـانون مـي باشـند“ از آنجائيكـه طبـق مـادة (١) و (٢٠٠) ق
كار،كارگران بخش كشاورزي نيز تــابع قـانون كـار مـي باشـند و باتوجـه بـه چسـبندگـي نـيروي كـار بـه 
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كارگاهها در قانون كار و عدم امكان تعديل نيروي كار بر طبق تشخيص كارفرمــا در ايـن قـانون، يكـي از 
كاركردهاي مهم قانون بيمة بيكاري در مورد ايجاد شرايط انعطــاف پذيـر در بـازار كـار عمـلاً منتفـي مـي 
ــراي قـانون بيمـة بيكـاري  گردد. يعني كارفرمايان از مزايايي كه با ايجاد انعطاف پذيري در بازار كار با اج
ــة بيكـاري  مي توانستند بهره مند شوند، محروم مي گردند. به تبع نفي اين كاركرد، كاركرد اولية قانون بيم
ــان بيكـاري  يعني ايجاد اطمينان به شاغلين در هنگام بيكاري، نيز كاهش مي يابد. زيرا طبق قانون كار، امك

غيرارادي كارگران شاغل بسيار ناچيز است. 
علاوه بر اين به علت تناقضات ماهوي ابهامات موجود در قانون بيمة بيكــاري ايـران، ايـن قـانون در 
سه حوزةاجرايي، مالي و قانوني با مشكل مواجه است.١ در يك بررسي تطبيقي بين ايران و ســاير كشـورها 
در اين خصوص ناكارائي قانون بيمة بيكاري در ايران به خوبي نشان داده شده است. در اين بررسي ضمــن 
اشاره به روند فزوني هزينه هاي صندوق بيمة بيكاري بر درآمدهاي اين صندوق آمده است: ”صندوق بيمة 
ــال ١٣٧٧  بيكاري در حالي مواجه به كسري بودجه مي گردد كه فقط ٣/٧ درصد كل بيكاران كشور در س
ــود كـه در سـال ١٩٩٨ از ٣/٧١  توانسته اند از مقرري بيمة بيكاري استفاده نمايند. در مقايسه ملاحظه مي ش
ميليون نفر بيكار در آلمان، ١/٩٩ ميليون نفر آنها از مقرري بيمة بيكاري و ١/٥ ميليون نفــر آنـها از مقـرري 
هاي مربوط به كمك بيكاري استفاده نمودهاند. يعني در مجموع ٥٣/٦ درصد تحت پوشش حمــايتي بيمـة 
بيكاري و ٤٠/٤ درصد تحت پوشش حمايتي كمك بيكاري قرار گرفته انــد و فقـط ٦ درصـد آنـها تحـت 

هيچگونه حمايتي نبوده اند. 
متوسط پرداختي به مقرري بگيران بيمة بيكاري در ايران در ســال ١٣٧٧ بـالغ بـر ٣٩٣/٧ هـزار ريـال 
بوده است. در صورتيكه متوسط مبلغ سالانه پرداختي به هر بيكار (شامل حق بيكاري و كمك بيكاري) در 
سال ١٩٩٧ در بخش غربي آلمان ١٨٠١٣ مارك و در بخش شرقي اين كشور ١٨٧٥٠ مــارك بـوده اسـت. 
ــي از عـدم دريـافت حـق بيمـه هـاي اجتمـاعي و  اگر به اين مبالغ ساير هزينه هاي مربوطه مانند مزاياي ناش
ماليات و نيز كمك اجتماعي و كمك مسكن پرداختي به هر بيكار اضافه شود مجموع هزينه ســالانه بـابت 

هر فرد بيكار در بخش غربي به ٣٩٧٠٢ مارك و در بخش شرقي به ٣٣٠٨٢٤ مارك مي رسد.“٢ 
ناكارايي بيمه بيكاري در ايران در حالي است كه هزينه هاي ناشي از اين قانون براي كارفرمايان در 
ــه مـيزان  ايران در مقايسه با ساير كشورها بسيار بيشتر است. براساس مادة ٥ قانون مزبور “حق بيمه بيكاري ب
ــانون هيچگونـه  (٣%) مزد بيمه شده مي باشد كه كلاًتوسط كارفرما تأمين و پرداخت خواهد شد.“ در اين ق
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محل درآمد ديگري به جز مورد ياد شده در نظر گرفته نشده است. در مطالعات انجام شده ١ و مقايسة بيـن 
ــود كـه اعتبـار صنـدوق  المللي بويژه در ميان كشورهاي صنعتي اروپايي و بعضاً ديگر كشورها ديده مي ش
ــن كشـورها  بيمة بيكاري عمدتاً توسط تركيب سه جانبةكارگر،كارفرما و دولت تأمين مي گردد. در بين اي

تنها ايران است كه تمام درآمدهاي صندوق مزبور از طريق كارفرما تأمين مي شود. 
هزينةتحميل شدة نسبتاًبالا به كارفرمايان از يك سو و عدم كارايي مناسب اين قــانون در بـازار كـار 
ايران از سوي ديگر،موجبات دلسردي كارفرمايان و در مواردي نااميدي  كارگراني كه به طــور واقعـي در 
معرض خطر بيكاري قرار دارند را فراهم مــي آورد. لـذا بطـور طبيعـي ايـن حـالت اثـرات نـامطلوبي را بـر 

كارايي نيروي كار و انگيزه هاي سرمايه گذاران در امر توليد ايجاد مي كند. 
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قانون تأمين اجتماعي 
قانون تأمين اجتماعي نيز يكي از قوانيني است كه بر بازاركار اثر مي نهد و با توجه به مشكلاتي كـه 

براي بازار كار ايجاد مي نمايد، مانع انعطاف پذيري اين بازار مي گردد .  
ــي  پيش از آنكه به بحث در مورد چگونگي تأثير اين قانون به بازار كار بپردازيم ضرورت ايجاب م
ــترش خدمـات اجتمـاعي و كمـك  هـاي رفـاهي  و امـدادي  كند كه به بررسي و توجيه لزوم ايجاد و گس
جهت قشرهاي آسيب پذير و سير تطور آن، بنحوي هــر چـه مختصرتـر بپردازيـم و سـپس  بـه نحـره تـأثير 

پذيري بازار كار از قانون اجتماعي اشاره كنيم.  
لزوم توجه به شرايط زندگي اقشار كم بضــاعت و فراهـم آوردن امكانـات بهزيسـتي بـراي آنـان از 

ادوار آغازين زندگي بشر مورد توجه بوده است.  
ــه  اين امر بدواً به صورت كمك به افرادي كه دچار مشكل مي شدند از سوي خانواده و يا كمك ب
ــتر  خانواده از سوي قبيله و يا طايفه  انجام مي يافت ولي بتدريج با گسترش فعاليت هاي اقتصادي و كوچك
شدن خانواده  لزوم ارائه اين گونه كمك ها و خدمات از سوي دولت و  مجامع عمومي خودنمائي كــرده 

است .١ 
ــا آگـاهي از شـرايط  همزمان با چنين تغييراتي انقلاب صنعتي نيز به اين انديشه كمك كرد زيرا كارگران ب
ــتانه كـه از سـوي دانشـمندان  و جامعـه  كار و زندگي نامساعد يكديگر از يك سو و تأثير افكار بشر  دوس
ــه خواسـتهاي جديـدي  در  زمينـه بـهبود  شناسان مطرح گرديده و اشاعه مي يافت از سوي ديگر، به ارائ

شرايط زندگي از طريق توسعه و گسترش  خدمات اجتماعي و كمك رفاهي دست زدند. 
اين مسائل سبب گرديد كه برخي از كشورهاي صننعتي اروپا نسبت به گدشــته انعطـاف بيشـتري از 
خود نشان دهند و تصميماتي در جهت دخالت دولت در امور اقتصادي –  اجتماعي بمنظور بهبود بخشيدن 
به شرايط زندگي طبقات كم درآمد اتخاذ كننند بيسمارك صدر اعظم آلمان  در اروپا اولين سياستمداري 
بود كه در سال ١٨٨١ قانون بيمه هاي اجتماعي را به تصويب رسانيند و نيــم قـرن بعـد از آن فرانكليـن روز 

ولت رييس جمهور امريكا در سال ١٩٣٥ قانون حداقل مزد را پذيرفت.٢ 
ــف و خدمـات  گونـاگـون در  از آن زمان به بعد موضوع بيمه و تأمين اجتماعي  تحت اشكال مختل
ــه بـه نحلـه فكـري و وضـع اقتصـادي و درجـه  كشورهاي مختلف ، نضج يافت و اكثر كشورها بدون توج

پيشرفت  اجتماعي گامهايي كم و بيش مهم در را ه گسترش تأمين اجتماعي برداشتند .  
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ــك  در كشور ما ، متأسفانه عليرغم تعاليم عاليه اسلام و بويژه آيات  متعدد قرآن كريم در زمينه كم
و مساعدت به خانواده ها و افراد كم درآمد و نيز دستورات صريح پيامبر اكرم (ص) و ائمه اطهار و فقها و 
بزرگان  در اين زمينه ، هر گونه عمل سازمان يافته اي كه در اين خصوص انجام يافته بصورت عرف بـوده 

و در قوانين و مقررات حتي قانون اساسي / مشروطيت احكامي بدين منظور پيش بيني نشده بود.  
اولين اقدامي كه بطور رسمي و بصــورت مقـررات انجـام يـافت ، در جـهت حمـايت از كـارگـران 
ــوارع بـود. آييـن نامـه مذكـور در سـال  راهسازي (طرق و شوارع)  تحت عنوان صندوق احتياط طرق و ش
ــران  ١٣١٠ به تصويب رسيد و از آن پس خواه در قوانين كار مصوب و يا قوانين ديگر موضوع  بيمه كارگ

همواره گسترش يافت.  
ــعه و گسـترش خدمـات بيمـه اي و  درمـاني بـود و  اين گسترش داراي دو جنبه بود: يك جنبه توس
جنبه ديگر تعميم بيمه به گروههاي بيشتري از كارگران و ســرانجام قـانون تـأمين اجتمـاعي در سـال ١٣٥٤ 
تصويب و سازمان تإمين اجتماعي ايجاد گرديد كه در آن كليه كارگران زير پوشــش بيمـه و درمـان قـرار 

گرفتند و خدمات سازمان نيزگسترش يافت.١ 
ــاليم عاليـه اسـلامي  پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران و استقرار جمهوري اسلامي با عنايت به تع
اولين قدمي كه در راه گسترش و تعميم تــأمين اجتمـاعي برداشـته شـد از طريـق قـانون اساسـي جمـهوري 
اسلامي بود كه طي اصول مختلف به اين مهم پرداخته است كه بطــور اختصـار مـي تـوان بـه اصـول دوم ، 

سوم، دهم ، بيست و نهم ، سي و يكم و چهل سوم اشاره كرد.  
ــه و دولـت را مكلـف بـه انجـام  در ميان اصول مذكور اصل ٢٩ اختصاصاً به تأمين اجتماعي پرداخت
اقداماتي در جهت تعميم آن به همه مردم كرده است اصل مذكور چنين مقــرر مـي دارد: «برخـورداري از 
ــادگـي ، بـي سـرپرسـتي در را ه مـاندگـي ، حـوادث و  تأمين اجتماعي از نظر بازنشتگي، پيري ، از كار افت
سوانح و نياز به خدمات بهداشــتي و درمـاني و مراقبـت هـاي پزشـكي بصـورت بيمـه و غـيره حقـي اسـت 
ــي و درآمدهـاي حـاصل از مشـاركت  همگاني . دولت مكلف است طبق قوانين از محل درآمدهاي عموم

مردم ، خدمات و حمايت هاي مالي فوق را  براي يك يك افراد كشور تأمين كنند.»٢ 
در اجراي اصول فوق الذكر تدابير بسياري در جهت حمايت از اقشار مختلف در برابــر رويدادهـاي 
ــتگي ، قطـع درآمـد و از دسـت  طبيعي و پيامدهاي آن شامل بيماري ، از كار افتادگي ، سالمندي ، بازنشس
دادن شغل  و بي سرپرستي ، ناتوانيهاي جسمي ، ذهني و روانــي در برنامـه هـاي توسـعه و بويـژه در برنامـه 

سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي پيش بيني شده است.  
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ــواع مختلـف فعاليتهـاي بيمـهاي، درمـاني،   بويژه موارد ٣٨ ، ٣٩، ٤٧  قانون برنامه سوم توسعه به ان
حمايتي و امدادي پرداخته و اتخاذ تدابيري را در اين راستا به دولت محول ساخته است .١ 

ــاعي و گسـترش آن در جوامـع مختلـف نشـان دهنـده  بطوريكه ملاحظه مي شود تعميم تأمين اجتم
پيشرفت هاي اجتماعي و فرهنگي است  و ضرورت  ايجاب مي كند كه همه ملتها در ايــن رهگـذر گـام 

هاي اساسي بردارند .  
ــران و ديگـر كاركنـان  عليرغم ضرورت وجود  قانون تأمين اجتماعي جهت حمايت از اقشار كارگ
اين قانون آثاري در بازار كار بجاي مينهد كه نهايتاً قسمتي از آثار مثبت آن خنثي مي گردد. بدين معنــي 
ــد كـه  اين قانون و يا نحوه اجراي آن از سوي مجريان مشكلاتي در سر راه سرمايه گذاران فراهم مي آورن
ــاخته و بـر آن مـي دارد كـه از ايـن  آنان را از سرمايه گذاري و ايجاد واحدهاي صنعتي – توليدي نوميد س
سرمايه ها در زمينه هاي ديگري استفاده كنند زيرا بدين طريق از يك سو با مشكلاتي نظير آنچه كــه ذيـلاً 

اشاره مي گردد مواجه نخواهند شد و از سوي ديگر منافع بيشتري بدست خواهند آورد .  
مسائل و مشكلات مذكور كه بر بازار كار تأثير مي نهند عبارتند از :  

١- ميزان حق بيمه، چگونگي وصول آن از كارفرما و جريمه هاي متعلقه  
٢-  آثار حقوقي و جزايي تاخير در پرداخت حق بيمه براي واحد اقتصادي  

٣-  بازرسي ها و حسابرسي ها و آثار آن بر روند فعاليت واحد اقتصادي 
٤-  ارائه خدمات بيمه اي و درمان  

 
مبحث اول : مسأله حق بيمه 

ــأمين اجتمـاعي از  ١-١ بموجب ماده ٢٨ قانون تأمين اجتماعي، «حق بيمه دريافتي از سوي سازمان ت
كارگران و كارفرمايان يكي از منابع درآمد سازمان مي باشد.» حق بيمه مذكور بموجب تبصره يــك مـاده 

ــي باشـد و هـرگـاه   ياده شده از اول سال ١٣٥٥ حق بيمه سهم كارفرما ٢٠ درصد مزد  يا حقوق بيمه شده م
ــان  در اجراي ماده ٥  قانون بيمه بيكاري ٣ درصد حق بيمه بيكاري را  به آن بيفزاييم حق بيمه سهم كافرماي
ــم قسـمتي از هزينـه نـيروي انسـاني را  ٢٣ درصد مزد يا حقوق بيمه شده مي گردد.٢ باتوجه به اينكه اين رق
تشكيل مي دهد مي توان گفت كه اين امر موجب افزايش قيمــت تمـام شـده كالاهـا گرديـده و در بـازار 

رقابت تأثيرگذار مي باشد .  
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ــورهايي كـه از لحـاظ شـرايط اقتصـادي-  نكته اي را كه بايد مورد توجه قرار داد اينست كه دركش
اجتماعي نظير كشور ما هستند ميزان حق بيمه بسي كمتر از ميزان پيش بيني شده در قانو ن تأمين اجتمــاعي 
ــه سـازمانهاي مربـوط بـه تـأمين اجتمـاعي  كشور ماست و  درعين حال دولت كمك هاي مؤثري به بودج
ميكند چنانكه در كشورهايي نظير فرانسه ، آلمان، بلژيك سهم زيادي از بودجه تأمين اجتمــاعي از سـوي 
دولت پرداخت مي شود ، حال آنكه در كشور مــا سـهم عمـده بودجـه سـازمان تـأمين اجتمـاعي از سـوي 

كارفرمايان پرداخت مي گردد.  
٢-١ جريمه هاي متعلقه  

ــران ضمـانت   در قانون تأمين اجتماعي بمنظور وصول بموقع حق بيمه متعلق به كارفرمايان و كا رگ
اجرائي پيش بيني گرديده و آن جريمه كارفرمايان است. مواد ٩٨ و ١٠٠ قانون مذكــور مربـوط بـه تنظيـم 
فهرست حقوق و مــزد ماهانـه كـارگـران و پرداخـت حـق بيمـه مـي باشـد مـاده ٩٨ چنيـن مقـرر مـي دارد 
«كارفرماياني كه در موعد مقرر در اين قانون حق بيمه موضوع قانون را پرداخت ننمايند بعلاوه حق بيمه به 
ــزم خواهنـد  پرداخت مبلغي معادل نيم در هزار مبلغ عقب افتاده براي هر روز تأخير بابت خسارت تأخير مل
بود و اين خسارت به ترتيب مقرر در ماده ٥٠ اين قانون وصول خواهد شد» و ماده ١٠٠ نيز چنين مقرر مــي 
ــن نامـه مربـوط خـود داري  دارد : كارفرماياني كه از تنظيم صورت مزد يا حقوق به ترتيب مذكور  در آيي
ــد بـه  كند و كارفرماياني كه در موعد مقرر در ماده ٣٩ صورت مزد بيمه شدگان را به سازمان ارسال  ندارن

پرداخت خسارتي معادل يك دوازدهم حق بيمه آن ماهي كه صوت مزد را نداده اند ملزم خواهند بود.»  
ــه  با وجوديكه در سال ١٣٦١ بموجب ماده واحده مقررات فوق الذكر در مورد خسارات تأخير تادي
و تهيه ليست و زمان  ديركــرد لغـو شـد ولـي در سـال ١٣٧٤ مجـددأ  قـانوني از تصويـب مجلـس شـوراي 
اسلامي گذشت كه  بموجب آن براي عدم تهيه فهرست حقوق و مزد و ارسال بموقــع آ ن بـه سـازمان د ر 
ــع حـق بيمـه ٢٢ درصـد حـق  پايان ماه بعد جريمه اي معادل ٢٠ درصد حق بيمه و براي عدم پرداخت بموق

بيمه جريمه پيش يبني شده است.  
نكته جالب توجه در قانون مذكور آنكه هر گاه عــدم پرداخـت حـق بيمـه ادامـه يـابد بـرا ي هرمـاه 

جريمه جديدي به آن تعلق خواهد گرفت . 
با تصويب اين قانون چنين تصور مي شود كه كارفرمايان مي توانند در موارد عسر وحــرج فهرسـت 
ــه بـه شـعب سـازمان تسـليم نمـايند و از پرداخـت ٢٠  مزد و حقوق هر ماه را تهيه و بدون پرداخت حق بيم
درصد جريمه معاف شوند و لي بعدأ شورايعالي تأمين  اجتماعي طي مصوبه اي مقرر داشــت كـه شـعب از 
ــايند. بديـهي اسـت عـدم تحويـل ليسـت  تحويل گرفتن فهرست مزد و حقوق بدون حق بيمه خودداري نم
سبب مي شد كه دفتر بيمه خدمات درماني از سوي ســازمان تـأمين اعتبـار نگـرددو كـارگـران از خدمـات 
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ــان  تأمين اجتماعي حتي درمان محروم شوند و اين خود مشكلات بزرگي از ناحيه كارگران براي كارفرماي
ايجاد مي نمايد زيرا كارگران عدم ارائه خدمات ازسوي سازمان را ناشــي از كارفرمـا دانسـته و بـه وي در 
جهت پرداخت حق بيمه عليرغم وضع نابسامان واحد اقتصادي فشار وارد مي آورند و بعضــاً نـيز دسـت بـه 

كم كاري مي زننندكه خود زيان بزرگي براي واحد اقتصادي در بر دارد.  
 

مبحث دوم – آثار حقوقي  عدم پراخت حق بيمه 
 ٣-١ پرداخت حق بيمه  

ــان شد يكـي از مـهمترين و اصلـي تريـن  منـابع درآمـد سـازمان تـأمين   همانطور كه فوقاً خاطر نش
اجتماعي حق بيمه اي است كه از سوي كارفرما و كارگر پرداخت مي گردد و در واقع حــق بيمـه تعـهدي 

است از سوي كارفرمايان در قبال سازمان  
ــارگـر و كارفرمـا در مـاده ٣٩ قـانون تـأمين اجتمـاعي  موضوع چگونگي پرداخت حق بيمه سهم ك
ــن  بشرح زير پيش بيني گرديده است : «كارفرما مكلف است حق بيمه مربوط به هر ماه را حداكثر تا آخري
روز ماه بعد به سازمان بپردازد و همچنين صورت مزد و حقوق بيمه شدگان را  به ترتيبي كه در آييـن نامـه 

مربوط پيش بيني شده است به سازمان تسليم نمايد.»١  
ــازمان پيـش بينـي كـرده  قانون تأمين اجتماعي براي وصول حق بيمه متعلقه امكانات وسيعي براي س

است كه اعمال هر يك از آنها مشكلات فراواني براي واحدهاي اقتصادي ايجاد مي كند .  
- بموجب ماده ٤٠ قانون «هر گاه كارفرما از  ارسال صورت مزد به سازمان خوددار نمايد ، سـازمان 
مي تواند خود رأساً حق بيمه را تعيين و از كارفرما مطالبه و وصول نمايد.» بموجب ماد ٤٩ قانون «مطالبـات 
سازمان ناشي از اجراي قانون در عداد مطالبات ممتاز بوده  و قبل از ديگــر  ديـون كـار فرمـا قـابل وصـول 

است.»٢  
وسرانجام بموجب ماده ٥٠ قانون مطالبات سازمان بابت حق بيمه خســارت ديـر كـرد و جريمـههاي 
ــناد رسـمي  ديگر در حكم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجرا  بوده و بر طبق مقررات مربوط به اجراي اس

به وسيله مامورين اجراي سازمان قابل وصول مي باشد. 
ــراي وصـول مطالبـات خـود  مفهوم ماده اخير كاملاًروشن است و منظور اين است كه اين سازمان ب
نياز به مراجعه به اجراي دادگستري ندارد، و مأمورين اجراي سازمان براساس  مقررات آييــن نامـه اجرائـي 
ــراي وصـول مطالبـات سـازمان ، از جملـه توفيـق امـوال وتعطيـل واحـد  ماده فوق الذكر اقدامات لازم را ب
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اقتصادي ، توقيف و وصول موجودي بانكي بعمل  مي آورند و همين اقدامات اكثراً موجب توقف فعاليت 
واحد اقتصادي گرديده وزيان هاي جبران ناپذيري را سبب ميشود و حال آنكه عدم پرداخت بموقع حــق 

بيمه اكثراً ناشي از تنگناهاي اقتصادي مي باشد. 
ــد مطالبـات خـود را وصـول نمـايد قـانونگذار  حال اگر اين اقدامات مؤثر واقع نشود و سازمان نتوان

طرق ديگري براي سازمان پيش بيني كرده است كه به آن متمسك مي گردد.  
از جمله اين طرق آن  است كه براي دريافت كارت بازرگاني بايد موافقت سازمان تأمين اجتمــاعي 
كسب شود و كارفرما همراه با مدارك و اسناد مربوط به دريافت و يا تجديــد كـارت بـازرگـاني موافقـت 
سازمان را نيز بايد ارائه دهد و اين امر نيز هنگامي ميسر اســت كـه كارفرمـا بدهيهـاي ناشـي از حـق بيمـه 

متعلقه را پرداخته و يا ترتيب پرداخت آن  را داده باشد .  
طريق ديگر ارائه مفاصاحساب و يا گواهي پرداخت حق بيمه به دفاتر اســناد رسـمي بـهنگام فـروش 
ملك و اموال غير منقول  واحد اقتصادي است. بعبارت ديگر هرگــاه كارفرمـا بخواهـد امـوال غـير منقـول 
ــايد مفاصـا حسـاب پرداخـت حـق بيمـه  متعلق به واحد اقتصادي را فروخته يا به رهن اجاره واگدار نمايد ب
متعلقه را ارائه نمايد در غير اين صورت امكان ثبت چنين معاملاتي وجود نخواهد داشت و درنتيجه معاملــه 

انجام نمي پذيرد . 
 

مبحثسوم-بازرسيهاوحسابرسيهاوآثارآنبرروندفعاليت واحداقتصادي 
ــه از سـوي  واحدهـاي اقتصـادي و  سازمان تأمين اجتماعي برا ي آگاهي  از وضع پرداخت حق بيم

تعيين ميزان حق بيمه متعلقه معمولاً از دو روش استفاده مي كند: 
 - بازرسي هاي ادواري  

 -  حسابرسي  

ــاعي مـاده خـاصي در مـورد چگونگـي اعـزام  ١-٣ بازرسيهاي ادواري -  در قانون تأمين اجتم
بازرسان و وظايف آنها وجود تدارد ولي ماده ١٠٢ قانون بشرح زير انجام چنين بازرسيهايي را نشــان مـي 
ــه دفـاتر  دهد : «در صورتي كه كارفرما يا نمانيده او از اقدامات بازرس سازمان جلوگيري نموده و يا از ارائ
و مدارك مربوط  وتسليم رونوشت  يا عكس آنها به بازرس خودداري كند به جزاي نقدي از پانصد ريال 
تا ده هزار ريال محكوم خواهد  شد . گزارش بازرسان سازمان در اين خصوص در حكم گزارش ضابطـان 

دادگستري است.١»  

                                                           
 ǞƦǼǷ ÀƢŷ -١
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البته انجام بازرسي بمنظور آگاهي از وضع كارگاهها در ارتباط بــا تعـداد كاركنـان ، مـيزان حقـوق 
آنها و پرداخت حق بيمه متعلقه امري است لازم و ضروري ولي موضوع مهم چگونگي انجام اين بازرســي 
است. زيرا بازرسان سازمان بدون اطلاع قبلي مديريت واحد اقتصادي به محل واحد وارد شده و با  افرادي 
ــيزان  حقـوق و مزايـا  مذاكـره مـي  كه مواجه ميشوند در مورد تعداد كاركنان ، مدت خدمت و سابقه . م
كنند و پس از كسب  اطلاعاتي در اين زمينه بعضاً بدون اينكه در مــورد صحـت و سـقم ايـن اطلاعـات بـا 
ــي گوينـد و  مديريت يا نماينده وي مذاكره داشته و نظر آنان را در اين زمينه كسب نمايند محل را ترك م

گزارش در مورد اطلاعات مكتسبه به سازمان ميدهند .  
ــعبه سـازمان بـه واحـد اقتصـادي ارسـال مـي گـردد كـه نشـانگر عـدم  پس از چندي گزارشي از ش
ــد و پايـه و اسـاس ايـن اعلاميـه نـيز همـان  پرداخت حق بيمه تعدادي از كاركنان براي مدتي معين مي باش
گزارش بازرس سازمان تأمين اجتماعي است . بررسي اين اعلامبه از سوي مراجــع مـالي واحـد اقتصـادي، 
بخوبي نشان مي دهد كه آن گزارش يك سويه و اين اعلاميه پراز اشتباه است و تعدادي از افرادي كــه در 
آن نام برده شده مدتهاست از شركت يا واحد اقتصادي استعفا داده و رفته اند و گروهــي نـيز اصـولأ جـزو 

نيروي انساني واحد نبودهاند.  
ولي بهر تقدير اين اعلاميه نشان دهنده وضع بدهي كارفرما به سازمان تأمين اجتمــاعي اسـت و تنـها 

چاره كار اعتراض به آن ظرف مدتي است كه در قانون پيش بيني گرديده است.١ 
بديهي است رسيدگي به شكايت در هيئت بدوي رسيدگي و هيئت تجديد نظر مدتي بــه درازا مـي 
ــه دليـل  كشد و سرانجام مقدار بدهي مشخص وقطعي ميشود و كارفرما بايد مبلغي را من غير حق و تنها  ب
ــه ملاحظـه  گزارش بازرس به سازمان بپردازد. اين روش بارها مورد اعتراض قرار گرفته است زيرا بطوريك
ــاد مـي نمـايد و  هميـن  مشـكلات  اسـت كـه بتدريـج كـار  كرديم مشكلات زيادي براي كارفرمايان ايج

فرمايان را  از سرمايه گذاري  در زمينه ايي كه بايد از نيروي انساني استفاده شود روبرگردان ساخته است .  
 

٢-٣ حسابرسي 
در مورد حسابرسي، ادوار وتاريخ آن  و نيز تكرار حسابرسي  هيچگونه مقرراتي وجود نــدارد، تنـها 
ــاص كـه سـازمان ضـروري تشـخيص دهـد از طريـق مؤسسـه حسابرسـي سـازمان اقـدام بـه  در مواردي خ

حسابرسي از واحد اقتصادي مينمايد.  
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ــادي تحـت عنـاوين  هدف سازمان از حسابرسي مذكور واقف شدن به وضع پرداختهاي واحد اقتص
مختلف و كشف ميزان مزد پرداختي از مبلغ مذكور و تعيين حق بيمه متعلق به آن مــي باشـد بـراي بدسـت 
ــوده اسـت ازآن كسـر و بقيـه بعنـوان بدهـي  آوردن رقم مذكور آنچه كارفرما بعنوان حق بيمه پرداخت نم

واحد اقتصادي به واحد ابلاغ مي شود . 
مشكلاتي كه از طريق حسابرسي ها براي واحد توليدي – صنعتي ايجاد مي گردد عبارتند از:  

الف – با تصويب حسابها و ترازنامه مالي شركت از سوي مجمع عمومي عادي حسابهاي شــركت 
پايان يافته تلقي  مي گردد و اين امر به مثابه مفاصا حساب صاحبان سرمايه به  هيئـت مديـره محسـوب مـي 
شود حال كه حسابرسي بعمل آمده و مبلغ بدهي سالهاي گذشته بدست آمد مسلماً اين مفاصا حساب زيــر 

سئوال مي رود، معلوم نيست كارفرما اين مبلغ بدهي را به چه حساب منظور نمايد. 
ب- يكي ديگر از مشكلات ناشي از حسابرسي ، تفاوت در تشخيص پرداختهايي اســت كـه بـه آن 
حق بيمه تعلق مي گيرد . بعنوان نمونه كارفرما  كالايي را خريداري كرده و چند كــاميون ايـن كـالا را  بـه 
واحد اقتصادي حمل كرده اند و مزد خود را دريافت داشته اند . حال ممكــن اسـت ايـن افـراد در مؤسسـه 
ــس از گذشـت چنديـن  خود بيمه باشند يا نباشند و كارفرما هدفش پرداخت حق باربري اين افراد است . پ
سال حسابرس اين پرداختها را مشمول حق بيمه مي شمارد و پيدا كــردن سـوابق بيمـه افـراد مذكـور امـري 

است مشكل و كارفرما  لاجرم بايد پول را  بپردازد.  
ــد و بـهنگام حسابرسـي هـا  اين مشكل در پيمانكاري ها نيز تحت اشكال مختلف خود نمايي مي كن

مشكلاتي براي كارفرما ايجاد مي كند .  
ــاتر – معمـولاً حسابرسـي دوره اي انجـام مـي يـابد و مـواردي   ج- ادوار حسابرسي و لزوم حفظ دف
ــود و از آنجـا  اتفاق مي افتد كه دستور حسابرسي يك واحد اقتصادي  براي يك دوره دهساله  داده مي ش
ــظ  كه طبق مقررات قانون تجارت مؤسسات و واحدهاي اقتصادي بايد حداكثر تا دهسال دفاتر خود را حف
ــت و كارفرمـا ملـزم بـه  كنند لذا اين دوره حسابرسي به زماني منتهي مي شود كه  دفاتر مربوط موجود نيس
حفظ و نگاهداري آن نمي باشد . در چنين صورتي حسابرسان بـر طبـق نظـر خـود عمـل مـي كننـد و ايـن 

مشكل بزرگي براي كارفرما ايجاد مي كند. 
ــولا هنگـامي كـه دورهاي مـورد حسابرسـي قـرار  د- مشكل ديگر تكرار ادوار حسابرسي است معم
گرفت و بدهي آن مشخص شد تكرار حسابرسي آ ن دوره امري زائد وغير منطقي اســت ولـي عمـلاً ايـن 

كار انجام مي پذيرد و كارفرما بدين طريق ملزم مي شود دفاتر خود را حفظ كند .  
نكته اي را كه در اين ارتباط بايد خاطرنشان ساخت اينكه بموجب ماده ١٠١ قانون تأمين اجتمــاعي 
”سازمان مكلف است به صورت مزد ارسالي از طرف كارفرما ظرف شش ماه از تاريخ وصــول رسـيدگـي 
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ــوق يـا مـدت كـار اختلافـي مشـاهده  كند و در صورتي كه از لحاظ تعداد بيمه شدگان يا ميزان مزد و حق
نمايد مراتب را به كارفرما ابلاغ كند. 

䀀عب  ܀يمهنشانگر آنست كه هر گاه سازمان ظرف شــش مـاه مذكـور ايـرادي نداشـته 
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ــي  سبب مي گردد كه كارفرما نتواند حق بيمه سهم خود وكارگران را  بموقع بپردازد در چنين مواردي حت
در زمينه درمان كارگران بيمه شده و خانواده آنها با مشكلات بسيار و از جمله عدم امكان بستري شدن در 
بيمارستان مواجه مي شوند . بديهي است در موارد مذكور  كارگران بــه كارفرمـا فشـار وارد مـي سـازند و 

مشكلاتي براي وي فراهم مي آورند.  
٢- مشكل ديگر در ارتباط با ارائه خدمات، مسأله درمان و  خدمات درمــاني اسـت ، درايـن زمينـه 
ــي  كارگران از لحاظ دارو و درمان  با مشكلات فرواني روبرو مي شوند و در نتيجه به كارفرما فشار وارد م

سازند و همين امر سبب مي گردد كه به روند عادي كار در واحد هاي توليد لطمه وارد گردد.  
٣- بي نظمي در حفظ و نگاهداري سوابق بيمه شدگان وعدم امكان پاســخگويي بـه كـارگـران در 
ــديدي  زمينه درمان ، بازنشستگي ، از كار افتادگي وامثال آن كه كارگران در چنين مواردي با تنگناهاي ش

روبرو مي شوند و تأثير اين امر عمدتاً متوجه كار فرما مي گردد.  
٤- ظاهراً چنين بنظر مي رسد كه علــيرغم هـدف قـانونگزار از ايجـاد سـازمان تـأمين اجتمـاعي در 
ارتباط با ارائه خدمات ياد شده به كارگران و بطور كلي خدماتي كه هر سازمان تــأمين اجتمـاعي بـه بيمـه 
شدگان ارائه نمايد . سازمان تأمنين اجتماعي بتدريج از اين اهداف دور مي شود و بصــورت يـك سـازمان 
بيمه بازرگاني تغيير هدف و جهت مي دهد و بيش از آنكه در انديشه كمــك رسـاني بـه بيمـه شـدگـان از 
ــات  منظـر بيمـه ، درمـان و خدمـات حمـايتي باشـد بيشـتر در انديشـه سـرمايه گـذاري و گـردآوري امكان

سرمايهاي  مي باشد .  
ــر حفـظ سـرمايه خـود باشـد كـه  بديهي است هر سازمان بيمه بمنظور انجام وظايف خودبايد به فك
ــأمين رفـاه  بتواند خدمات لازم را ارائه دهد ولي در بيمههاي اجتماعي هدف اوليه حفظ سعادت انسانها و ت
ــده در سـازمان مذكـور چنـدان مطلـوب و سـود آور نبـوده  آنان است . حتي سرمايه گذاري هاي انجام ش
است. زيرا به علت بازدهي نامناسب اين سرمايه ها، سازمان مذكــور بـراي انجـام تعـهدات خـود در مقـابل 

بيمهشدگان با مشكلات جدي ناشي از كمبود اعتبارات مورد نياز مواجه است.  
با توجه به آنچه بيان گرديد ، خاطرنشان مي سازد ضمن پذيرش لزوم گســترش تـأمنين اجتمـاعي و 
استقرار نظام ملي و فراگير تأمين و رفاه اجتماعي مشكلات و نقائص مذكور نيز بايد مرتفع گــردد و تـأمين 
اجتماعي اهداف ثمر بخش خود را بنحــو شـفاف تـري عرضـه نمـايد و بمنصـه عمـل در آورد تـا موجـب 
رضايت و رفاه حال بيمه شدگان شود و بدين ترتيب برا ي كارفرمايان نيز تسهيلات لازم را فراهم آورد .  
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قانون استخدام كشوري 
١- مقدمه 

قانون استخدام كشوري ناظر بــر بخـش دولتـي و نـيروي انسـاني شـاغل در آن مـي باشـد. يكـي از 
ويژگيهاي سازمانها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي جذب درصد بيشتري از نــيروي انسـاني تحصيـل 

كرده و با تحصيلات بالا مي باشد. 
ــي  به دليل سياست عملي مبتني بر كاهش حجم فعاليتهاي دولتي و كوچك شدن گسترة بخش دولت
در طول برنامة سوم توسعه، به طور طبيعي نبايد انتظار داشت تقاضاي نــيروي كـار از طريـق ايـن بخـش در 
آينده افزايش يابد. لذا از اين منظر بررسي قانون استخدام كشوري چندان ضروري به نظر نمي رسد. ليكــن 
ــت، كـارآمدي دولـت  از آنجائيكه براساس نظريات اقتصاد دانان جديد صرفنظر از بزرگي و كوچكي دول
حائز اهميت است و اين مهم بدون نيروي كار و سازماندهي كارآمد ميسر نمي شــود، بررسـي ايـن قـانون، 

خالي از فايده نخواهد بود. 
قانون استخدام كشوري به عنوان يكي از مــهمترين قوانينـي كـه بيشـترين سـهم را در ايجـاد دولـت 
كارآمد Effective Government دارد،تأثيرات عميقي بر انگيزش و يا عدم انگــيزش و در بـهرهوري نـيروي 
كار بخش دولتي دارد. اگر اين قانون به نحوي تدويــن گـردد كـه رقـابت مثبتـي را در نـيروي كـار ايجـاد 
ــارآمد فراهـم خواهـد شـد. در اينصـورت امكـان فعـاليت بـهتر بـراي بخـش  نمايد، زمينة تشكيل دولت ك

خصوصي و كلية آحاد مردم نيز ميسر ميگردد. 
ــه اسـتخدام نـيروي  در اين بررسي سعي خواهد شد ابعاد مختلف قانون استخدام كشوري كه منجر ب
ــد كلـي  كار در بخش دولتي مي گردد را به اجمال مورد مطالعه قرار دهيم تا از اين رهگذر شناختي هرچن

از كيفيت جذب نيروي كار و ميزان انعطاف پذيري آن در اين بخش بدست آيد. 
 

٢- ويژگيهاي بخش دولتي 
ــارتند  بخش دولتي در نظام جمهوري اسلامي از ويژگيهاي خاصي برخوردار است، اين ويژگيها عب

از: 
ــاصل گرديـده  ١-٢- وسعت روزافزون بخش دولتي،كه در سايه استقرار جمهوري اسلامي ايران ح

است. 
اصل چهل و چهارم قانون اساسي مشعر بر آن است كه: 

ــاوني و خصوصـي بـا برنامـه ريـزي منظـم و  نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران برپايه دولتي، تع
صحيح استوار است. 
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بدين طريق ملاحظه مي شود قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي بخش دولتي اولويت قــائل 
گرديده است. 

ــي شـامل كليـه صنـايع بـزرگ، صنـايع مـادر، بـازرگـاني  اصل مذكور سپس مي افزايد: بخش دولت
خارجي،معادن بزرگ، بانكداري، بيمه، تأمين نيرو سدها و شبكه هاي بزرگ آبرساني، راديو و تلويزيــون، 
پست و تلگراف و تلفن،هواپيمايي و كشتيراني،راه و راه آهن و مــانند اينهاسـت كـه بـه صـورت مـالكيت 

عمومي و در اختيار دولت است. 
ــد: بخـش خصوصـي شـامل آن  قسمت اخير اصل ياد شده بخش خصوصي را چنين تعريف مي كن
قسمت از كشاورزي، دامداري، صنعت، تجارت و خدمات مي شــود كـه مكمـل فعـاليت هـاي اقتصـادي، 

دولتي و تعاوني است. 
ــده  بدين ترتيب بخش عظيمي از فعاليتهاي اقتصادي به موجب اين اصل جزءبخش دولتي شمرده ش

و بخش خصوصي بعنوان مكمل بخش دولتي بشمار مي رود. 
ــم دامنـه عمـل بخـش دولتـي  هرگاه اصل چهل و پنجم قانون اساسي را نيز به آنچه گفته شد بيفزائي
ــوات يـا  گسترده تر مي شود. اصل مذكور چنين مقرر مي دارد: «انفال، ثروتهاي عمومي از قبيل زمينهاي م
رها شده، معادن، درياها، درياچه ها، رودخانه ها و ساير آبهاي عمومي، كوهها، دره ها، جنگل ها و … در 

اختيار حكومت اسلامي است تا برطبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نمايد.» 
بدين طريق ملاحظه مي شود بخش دولتي طي دو دهه اخير بويژه گسترش و وســعت بيشـتري يافتـه 

است. 
ــاليت هـاي آن اسـت بديـن معنـي كـه در ايـن  ٢-٢- تنوع از ديگر ويژگيهاي بخش دولتي تنوع فع
ــژه خدمـات جـاي دارد و بـهمين لحـاظ مـي  بخش رشته هاي مختلف صنعت، بازرگاني، كشاورزي و بوي
تواند گروههاي عظيم جويندگان كار و در رأس آن جوانان تحصيل كرده را به سوي خود جذب نمايد. 

٣-٢- وجود ساختار جديد مبتني بر پيشرفت علمي و فن آوري -  در بخــش دولتـي در بسـياري از 
ــوان نمونـه بخشـي از  رشته ها بويژه خدمات ساختار سنتي جاي خود را به ساختارهاي جديد داده است بعن
رشته خدمات از قبيل دانشگاهها، مؤسسات تحقيقاتي، بخش هاي اطلاع رساني، صدا و سيما و امثال آن از 
چنين ويژگي برخوردارند و در اين راستا  فارغ التحصيلان دانشــگاهها زمينـه هـاي فراوانـي بـراي جلـب و 
ــت، ذوب  جـذب در ايـن بـازار كـار دارنـد. در رشـته هـاي صنعتـي از جملـه صنـايع خـودرو سـازي و نف
ــيز سـاختار بـازار كـار بنحـوي اسـت كـه امكـان جـذب نـيروي انسـاني بـا  آهن،پتروشيمي و الكترونيك ن
تحصيلات بالا را فراهم مي آورد. چنانكه چنين شاغلاني در بخــش دولتـي بـه نسـبت كـل نـيروي انسـاني 

شاغل در هر واحد بيش از بخش خصوصي است. 



 ١٣٣

٤-٢- امكانات سرمايه گذاري - يكي ديگر از ويژگيهاي بخش دولتــي وجـود سـرمايه هـاي لازم، 
استفاده از سيستم بانكي ، استقراض از بانك مركزي و انتشــار اوراق قرضـه كـه بخـودي خـود مـي توانـد 
سرمايه لازم را فراهم آورد. و با استفاده از چنين امكاناتي دولت مي تواند دست بــه سـرمايه گـذاري هـاي 
عمده در زمينه صنعت، كشاورزي،و خدمات بزند  بديهي است بسياري از موانع و تنگناهايي كه در سر راه 

بخش خصوصي ممكن است وجود داشته باشد،براي بخش دولتي وجود نخواهد داشت. 
٥-٢- سرانجام ويژگي ديگر بخش دولتي آنست كه قسمت عظيمي از فعاليت هــاي بخـش دولتـي 
ــن قشـر از افـراد مـي  بخصوص بخش خدمات چنان است كه نياز به افرادي با تحصيلات بالا دارد و تنها اي

توانند چرخ فعاليت اين رشته فعاليت ها را بگردانند. 
با توجه به ويژگي هايي كه بيان شد بخش دولتي داراي اين امكــان مـي باشـد كـه بنحـو وسـيعي از 

نيروي انساني تحصيلكرده و با تحصيلات بالا استفاده كند. 
 

٣- موانع موجود 
ــرهايي بسـوي بخـش  معذلك عليرغم وجود ويژگيها و جاذبه هاي فوق الذكر براي جلب چنين قش

دولتي يك رشته قوانين و مقررات وجود دارد كه موانع و مشكلاتي در اين زمينه بوجود بياورند. 
اين موانع و مشكلات كه عمدتاً بوسيله قوانين و مقررات استخدامي ايجاد گرديده است عبارتند از: 
ــه گزينـش  - بـراي اينكـه جوانـان داراي تحصيـلات عـالي در واحدهـا و  ١-٣- مقررات مربوط ب
مؤسسات دولتي بويژه مؤسسات آموزشي بكار اشتغال يابند بايد واجد شرايطي باشند كه واحد گزينش در 

مورد آن اظهارنظر و قضاوت خواهد كرد. 
ــرار گرديـد و  موضوع گزينش بعد از پيروزي انقلاب اسلامي و استقرار جمهوري اسلامي ايران برق
هدف اصلي آن جلوگيري از رسوخ ضد انقلاب و وابســتگان گروهكـها و از ايـن قبيـل افـراد در پسـتهاي 

كليدي و كارشكني در اركان حكومت اسلامي بنفع دشمن بود. 
ــروري  ترديد نيست كه اين انديشه بسيار منطقي و بويژه در سالهاي اوليه انقلاب انجام آن لازم و ض
بود ولي بتدريج اين انديشه منطقي دچار انحراف شد و برخي از مسئولان در هيئت هاي گزينــش بـا طـرح 
سئوالات انتخابي اعم از مسائل شرعي و عرفي راه را حتي براي پيشرفت بهترين فرزندان كشـور و خدمـت 

به ميهن اسلامي بستند. 
اين امر ناصواب چنان گسترش يافت كه منجر به صــدور فرمـان تـاريخي ٦١/١٠/١٥ حضـرت امـام 
خميني (ره) خطاب به ستاد پيگيري تخلفات قضايي و اداري گرديد. بمنظور جلوگيري از تطويل كــلام از 

ذكر كليه متن فرمان مذكور خودداري و تنها به ذكر فرازي از آن بسنده مي كند. 
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ــايم چـه  “تمام هيئت هائي را كه به نام گزينش در سراسر كشور تشكيل شده اند منحل اعلام مي نم
ــرورش تـا برسـد بـه دانشـگاهها  در قواي مسلح و يا در وزارتخانه ها و ادارات و چه در مراكز آموزش و پ

تمام آنها منحل است و ستاد انحلال را اعلام نمايد.“١ 
پس از صدور فرمان فوق و انحلال هيئت هاي گزينش،بدواً آيين نامه هيئت هاي مركــزي گزينـش 
ــاي گزينـش در تـاريخ ٦٣/٨/٢١ بـه تصويـب شـوراي عـالي  در تاريخ ٦٣/١٠/٨ و سپس آيين نامه هسته ه

قضايي رسيد آيين نامه هاي فوق الذكر تا سال ١٣٧٤ اجراگرديد. 
قانون گزينش معلمان و كاركنان آموزش و پرورش در تاريخ ٧٤/٦/١٤ از تصويب مجلس شــوراي 
ــر بـه كاركنـان سـاير وزارتخانـه هـا و سـازمانها و  اسلامي گذشت و بموجب قانون تسرّي قانون فوق الذك
مؤسسات و شركتهاي دولتي مصوب ٧٥/٢/٩، قــانون گزينـش فـوق الذكـر در همـه سـازمانها و مؤسسـات 

بمرحله اجرا نهاده شد. 
بر طبق ماده ٢ قانون فوق الذكر، ضوابط گزينش افراد عــلاوه بـر داشـتن شـرايط عمومـي اسـتخدام 

(صلاحيت علمي و توانايي جسمي و رواني) بشرح زير مي باشد.٢ 
١- اعتقاد به دين مبين اسلام و يا يكي از اديان رسمي مصرح در قانون اساســي جمـهوري اسـلامي 

ايران 
٢-  التزام عملي به احكام اسلام 

٣- اعتقاد و التزام به ولي فقيه، نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي 
٤- عدم اشتهار به فساد اخلاقي و تجاهر به فسق 

ــزاب و سـازمانها و گروهـهايي كـه غيرقـانوني  ٥-  عدم سابقه وابستگي تشكيلاتي، هواداري از اح
بودن آنها از طرف مقامات صالحه اعلام شده يا مي شود مگر آنكه توبه ايشان احراز شود. 

٦-  عدم سابقه محكوميت كيفري مؤثر 
٧-  عدم اعتياد به مواد مخدر 

تبصره يك- در خصوص بند ٢ اقليت هاي مذهبي مصرح در قانون اساسي از نظر اعتقادي و عملي 
ــايد متجـاهر بـه نقـض  با رعايت قوانين و مقررات مربوط تابع شرائط خاص خود مي باشند و در هر حال نب

احكام اسلامي باشند. 
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تبصره ٢- ايثارگران در گزينش داراي اولويــت هسـتند و در مـوارد محدوديـت ظرفيـت و كـثرت 
تقاضا ملاكهاي تقدم (مانند مناطق محروم، فعاليت در نهادهاي انقلاب، شركت در نمازجمعه و جماعــات، 

پوشش چادر براي خواهران) نيز نسبت به داوطلبن اعمال مي گردد. 
تبصره ٣- تشخيص بند ٥ ضوابط عمومي به عهده وزارت اطلاعات و در ساير موارد به عهده هيئت 

عالي گزينش مي باشد.١ 
بديهي است مواردي از مقررات قانون مذكور امري است نظــري و اثبـات آن بسـيار مشـكل اسـت. 

بعنوان نمونه مي توان به برخي از اين موارد اشاره كرد. 
 - اعتقاد و التزام به قانون اساسي و نظام جمهوري اسلام 

 -  التزام عملي به احكام اسلام 

 -  شناخت اسلام در حد متعارف عمومي 

 -  اعتقاد و التزام به ولايت فقيه 

باتوجه به آنچه ملاحظه شد با وجود اجــراي فرمـان حضـرت امـام (ره) در مـورد گزينـش و تنظيـم 
قانوني در اين زمينه بمنظور جلوگيري از يك رشته تصميمات مبتني بر نظر افراد و بدون توجه به واقعيات، 
متأسفانه هنوز هم موارد بسياري از عدم پذيرش داوطلبان اشتغال در واحدها، مؤسســات اداري و آموزشـي 
ــت بنـد مقـررات گزينـش  وجود دارد و تعداد بسياري از داوطلبان حتي با تحصيلات بالا قادر نيستند از هف

عبور كنند. 
حال آنكه با گذشت بيست و دو سال از اســتقرار جمـهوري اسـلامي ايـران و گـذار از هشـت سـال 
جنگ تحميلي و بازسازي كشور، جمهوري اسلامي ايران از آنچنان استحكامي برخوردار شــده اسـت كـه 
ــگاهي  بهيچوجه نبايد بيمي از چيزي داشته باشد. بويژه آنكه افرادي كه امروز پس از پايان تحصيلات دانش
وارد بازار كار مي شوند آنهايي هستند كه غالباً در دوران انقلاب متولد شده و يا در آغاز انقلاب اســلامي 
ايران در سنين كودكي بوده و با تعاليم و رهنمودهاي رهبران انقلاب پرورش يافته اند وبهيچوجه نمي توان 
ــه هـاي كـار و فعـاليت، در سـازمانها و مؤسسـات و شـركتهاي  تصور كرد كه حضور اين جوانان در عرص
دولتي، خطري براي نظام داشته باشد و اگر بفرض چنين خطري هم وجود داشته باشد. كه بايد آنرا معلــول 
ناكارآمد بودن بعضي عملكردها دانست  - خوشبختانه پايه هاي نظام جمهوري اسلامي ايران امروزه چنان 

مستحكم و پابرجاست كه چنين مواردي قادر به متزلزل ساختن آن نيست.  
 

٢-٣- مقررات و تشريفات پيچيده و دست و پاگير 
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مشكل ديگــري كـه در سـرراه اسـتخدام و بكـارگمـاري جوينـدگـان كـار وجـود دارد مقـررات و 
تشريفات پيچيده و دست و پاگير است كه خود موجب طولاني شدن سير جريان استخدام مي گردد. 

مقررات قانون استخدام كشوري و آيين نامه هاي مختلفــي كـه در زمينـه انتخـاب، اسـتخدام، دوره 
آزمايش و انتصاب و ارتقاء، تدوين گرديده است چنان متنــوع اسـت كـه بعضـاًموجب مـي گـردد نـيروي 

كارآمدي كه امكان اشتغال در بخش غيردولتي را مي يابند از ورود به بخش دولتي گريزان شوند. 
ماده ١٤ قانون استخدام كشوري در اين ارتباط چنين مقرر مي دارد: 

براي ورود به خدمت رسمي شرايط ذيل لازم است: 
الف- حداقل داشتن ١٨ سال تمام و نداشتن بيش از ٤٠ سال تمام 

ب- تابعيت ايران 
پ- انجام خدمت زير پرچم يا معافيت قانوني در صورت مشمول بودن 

ت- نداشتن محكوميت جزايي مؤثر 
ث- عدم محكوميت به فساد عقيده و معتاد نبودن به استعمال افيون 

ج- حداقل داشتن گواهينامه پايان دوره ابتدايي 
چ- داشتن توانايي انجام كاريكه براي آن استخدام مي شود. 

علاوه بر شرايط پيش بيني شده در قانون استخدام كشوري جهت استخدام افراد يك رشته مقررات 
ديگر نيز بصورت آيين نامه بدين منظور تنظيم و تصويب گرديده است كه تشريفات مربوط به استخدام را 

طولاني تر مي نمايد. 
آيين نامه امتحانات يا مسابقات اســتخدامي مصـوب ١٣٦٣/٦/٢٤ شـوراي امـور اداري و اسـتخدامي 

كشور از جمله اين مقررات مي باشد. 
در ماده ٢ اين آيين نامه مفهوم امتحان ، سابقه و مسابقه ادوراي بشرح زير آمده است: 

امتحان عبارت از مجموعه اقداماتي اسـت كـه بمنظـور سـنجش شايسـتگي و توانـايي هـاي افـراد و 
تشخيص صلاحيت آنان در زمينه هاي موردنظر انجام مي گيرد و كساني پذيرفته مي شوند كه نمره امتحان 

آنان به حدنصاب لازم رسيده باشد. 
ــه ترتيـب امتيـاز كسـب كـرده  مسابقه عبارتست از انتخاب بهترين داوطلباني كه حدنصاب لازم را ب

باشند. 
مسابقه ادواري عبارتست از مسابقه اي است كه در فواصل معين از زمان توســط سـازمان بـه منظـور 

رفع نيازهاي استخدامي انجام مي شود. 
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انتخاب و گزينش داوطلبان ورود به خدمت رسمي دولت يا ورود به آموزشگاههاي اختصــاصي يـا 
ــود. مگـر  دوره هاي تربيتي كه منجر به استخدام رسمي داوطلبان آنها مي شود از طريق مسابقه انجام مي ش

در موارد زير كه از طريق امتحان صورت مي پذيرد. 
الف- در مواردي كه تعداد داوطلبان با تعداد افراد موردنياز مساوي يا از آن كمتر باشد. 

ــه اسـتخدام دانـش آموختگـان بـهره منـد از مزايـاي آمـوزش  ب- در مواردي كه موضوع مربوط ب
رايگان و ايفاي تعهدات آنها باشد. 

ــانواده هـاي جانبـازان و شـهداي جنـگ تحميلـي  ج- در مواردي كه موضوع استخدام مربوط به خ
باشد. 

ــوط و موافقـت سـازمان اسـتخدام كشـوري بـراي  د- در مواردي كه به تشخيص وزير يا رييس مرب
بعضي از مشاغل تخصصي و پستهاي كليدي و حساس صورت مي گيرد. 

ماده ٤ آيين مذكور مبتني بر آن است كه اجراي مسابقه استخدامي شامل موارد زير است: 
١- تكميل برگ تعيين مشخصات شغل و تنظيم آگهي استخدامي 

٢-  انتشار آگهي استخدامي 
٣-  ثبت نام و تهيه فهرست داوطلبان 

٤-  برگزاري امتحان كتبي و تصحيح اوراق و نتيجه گيري از آن 
٥-  انجام امتحان عملي در صورت ضرورت 

٦-  اجراي مصاحبه 
٧-  بررسي و تحقيق در مورد سوابق قبول شدگان 

٨-  تهيه فهرست انتخاب شدگان نهايي و اعلام نتيجه به پذيرفته شدگان. 
ــيار طولانـي   بطوريكه ملاحظه مي شود تشريفات انتخاب داوطلبان خدمت در سازمانهاي دولتي بس
و در عين حال تابع مقرراتي است كه لزوماً منجر به انتخاب و استخدام كاركنان در بخش دولتــي براسـاس 

اصل شايسته سالاري نمي گردد. 
ــول شـدگـان از جملـه مـواردي  بويژه موضوع اجراي مصاحبه و بررسي و تحقيق در مورد سوابق قب
است كه هيچگونه ارتباطي به شايستگي و لياقت افراد براي احراز پست هاي سازماني در مشاغل تخصصي 
ــاي داوطلبـان اجـازه مـي دهـد كـه فـردي  ندارد و تنها نظر مصاحبه كننده و قضاوت وي در مورد پاسخ ه

پذيرفته شود. در چنين مورادي احتمال اعمال سليقة شخصي مصاحبه كننده منتفي نمي باشد.  
در زمينه بررسي و تحقيق در مورد سابقه قبول شدگان نيز عواملي موردتوجه قرار مــيگـيرد كـه در 

برخي موارد هيچ ارتباطي به شغلي كه دواطلب بدان اشتغال خواهد ورزيد ندارد. 
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همانطور كه قبلاً خاطرنشان شد، اگر تحقيق و بررسي و گزينش براي سالهاي اوليه پيروزي انقـلاب 
ــه نبينـد.  اسلامي ايران بسيار ضروري و لازم بود تا نهال انقلاب در برابر اقدامات بد انديشان و دشمنان لطم
ــدي شـده و حمـهوري اسـلامي ايـران  ولي امروز كه پس از بيست و دو سال انقلاب اسلامي درخت تنومن
دوران جنگ تحميلي و سالهاي سازندگي را از سر گذرانده و ثبات كامل يافته است بايد به جوانان اجــازه 

داده شود كه از امكانات كشور بهرهمند گردند. 
پس از گذراندن دوره انتخاب و مسابقه اينك گروهي از داوطلبان بخدمت رسمي دولت برگزيــده 

شده اند، در دوران خدمت نيز با محدوديت و مشكلي مواجه هستند. 
 

٣-٣- محدوديت هاي دوران استخدام 
يك رشـته پيـش بينـي هـايي در قـانون اسـتخدام كشـوري بعمـل آمـده كـه موجـب محدوديتـها و 

مشكلاتي براي كاركنان بخش دولتي مي شود كه به برخي از آنها اشاره ميكنيم.  
١-١-٣- استعفاي كارمند بايد با موافقت سازمان انجام  پذيرد. 

ــا اسـتعفاي وي موافقـت  هرگاه كارمند دولت بخواهد از كار خود استعفا دهد بايد مؤسسه مربوطه ب
ــك مـاه اعـلام قبلـي از خدمـت دولـت اسـتعفا  كند. بموجب ماده ٦٤ قانون «استخدام رسمي مي تواند با ي
ــا مؤسسـه دولتـي مربـوط مسـتخدم بـه  كند……………… استعفا از تاريخي تحقق مي يابد كه وزارتخانه ي
موجب حكم رسمي با آن موافقت كند…………… اگر تا پايان يكماه رد يا قبولي استعفا ابلاغ نگردد اين 

امر در حكم عدم قبول استعفا خواهد بود.»١  
بطوريكه ملاحظه مي شود در زمينه استعفاي كاركنان محدوديتي پيش بيني شــده اسـت و آن لـزوم 
پذيرش سازمان مربوط مي باشد و حال آنكــه در مـورد كاركنـان بخـش خصوصـي و واحدهـاي صنعتـي 
شرطي براي پذيرش استعفا از سوي كارفرما وجود ندارد و كاركنــان واحدهـاي مختلـف بـا اعـلام اسـتعفا 

يكماه قبل از ترك خدمت در مؤسسه مربوط مي توانند واحد را ترك گويند . 
٢-٢-٣- كاهش حقوق و مستمري كارمندان بازنشسته در صورت فــوت كـارمند  - تبصـره ٢ مـاده 
٧٩ قانون استخدام كشوري مقرر مي دارد: «در صورتيكه مستخدم مذكور فوت شــود چـهار پنجـم حقـوق 

وظيفه او با رعايت شرايط قانوني به وراث وي تعلق مي گيرد.»٢ 
ــه عنـوان  بموجب ماده ٨٢- «هرگاه مستخدم بازنشسته فوت شود چهار پنجم حقوق بازنشستگي او ب

حقوق وظيفه طبق مقررات اين قانون به وراث قانوني وي پرداخت خواهد شد.»٣  
                                                           

 .Ðص ٤ ǞƦǼǷ ÀƢŷ - ١

 .٤Ï ص ǞƦǼǷ ÀƢŷ - Ï

 .٤Ð ص ǞƦǼǷ ÀƢŷ  - Ð
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كاهش مستمري براي بازماندگان  محدوديت زيادي براي آنان فراهم مي آورد. مســأله مـهم اينكـه 
در مورد كاركنان مشمول قانون تأمين اجتماعي چنين كاهشي وجود ندارد و بازماندگان كارگر فوت شده 

طبق مقرراتي از حقوق وظيفه استفاده خواهند كرد. 
٣-٣-٣- پذيرش القاب و نشان هاي دول بيگانــه  -  ممكـن اسـت مـواردي پيـش آيـد كـه در اثـر 
خدمات علمي و فرهنگي برجسته افراد، از سوي برخي از كشورها و يا سازمانهاي علمي  - فرهنگي بيگانه 
نشان هاي علمي و يا القابي به آنها اعطا گردد. ماده ٥٦ قانون استخدام كشوري در اين زمين مقرر مي دارد 
ــه مسـتخدم دولـت داده مـي شـود موكـول بـه اجـازه دولـت  كه «قبول القاب و نشان هاي دول بيگانه كه ب

است.»١ 
البته كنترل و نظارت بر اموري كه با كيان نظــام ارتبـاط مـي يـابد بسـيار ضـروري اسـت و مقامـات 
دولت جمهوري اسلامي ايران بايد در چنين زمينه هائي هوشيارانه عمل كنند. ولي در عين حــال دولـت يـا 
سازمان اعطا كننده نشان و القاب و علــت و انگـيزه ايـن امـر و فـردي از مسـتخدمين دولـت كـه بـه چنيـن 
موقعيتي نايل مي گردد از جمله عواملي  است كه مي تواند در اين زمينه كمك كرده و انجــام ايـن امـر را 

مواجه با مشكل نسازد. 
٤-٣- امكان حذف پست سازماني و آثار آن براي مستخدمين -  بعكس آنچه در مقررات و قوانين 
ــانون كـار و  مرتبط با بخش خصوصي و واحدهاي صنعتي   - توليدي وابسته به آن وجود دارد ( ماده ٢٦ ق

مواد ديگر) امكان حذف پست براي كاركنان دولت وجود دارد. 
ماده ١١٦ قانون استخدام كشوري چنين مقرر مي دارد: «در صورتيكه به علت حذف پست سازماني 
يا انحلال وزارتخانه يا شركت يا مؤسسه دولتي به وجود يك يا عده اي از مستخدمين رسمي احتياج نباشد 
ــه خدمـت در ميآينـد»٢ و مـاده ١١٧ نـيز مقـرر مـيدارد «بـه  مستخدم يا مستخدمين مذكور به حال آماده ب
ــروه و پايـه مربـوط و  مستخدمين رسمي كه بحال آماده بخدمت درميآيند در شش ماه اول تمام حقوق گ
ــه خدمـت نصـف مبلـغ مزبـور پرداخـت خواهـد  تفاوت تطبيق حقوق و پس از آن تا پايان دوره آمادگي ب

شد.»٣ 
ــتخدام كشـوري مصـوب مـورخ ٦٥/٣/٢٧ مجلـس  سرانجام بموجب تبصره ٣ الحاقي به ماده ٧٤ اس
شوراي اسلامي، «مستخدمين آماده بخدمت پس ازگذشت يكسال از دوران آمادگي به خدمت بازخريد يا 

بازنشسته مي شوند.»٤ 
                                                           

 .ÐÏ ص ǞƦǼǷ ÀƢŷ  - ١

 .Òص ٤ ǞƦǼǷ ÀƢŷ  - Ï

 .ÒÒ ص ǞƦǼǷ ÀƢŷ  - Ð

 .Ðص ٩ ǞƦǼǷ ÀƢŷ  - ٤
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ملاحظه مي شود كه براي كاركنان و مستخدمان دولت امنيت شغلي وجود ندارد و حال آنكه يكي 
ــغلي اسـت و كارفرمايـان قـادر  از مسائل مهم اشتغال در واحدهاي تحت پوشش بخش خصوصي امنيت ش
نيستند با تغيير ساختار واحد خود گروهي از كاركنان را بيكار نمايند و يا حتي شرايط كار آنــان و ازجملـه 

ميزان حقوق آنها را كاهش دهند. 
مشكل عدم امنيت شغلي تنها به موضوع فوق محدود نمي گردد بلكه به مــوارد ديگـري نـيز وجـود 

دارد: 
ــي دارد: «پـس از خاتمـه  ماده ١٢٥ قانون استخدام كشوري در مورد خدمت وظيفه كاركنان مقرر م
ــد بـه صـورت  خدمت وظيفه و مراجعه كارمند براي اشتغال بكار، در صورتيكه پست سازماني موجود نباش

آماده بخدمت در مي آيد.» 
 

٤- تخلفات اداري و تنبيهات آن 
ــاريخ  اسـتقرار حكومـت جمـهوري اسـلامي ايـران قوانيـن  بمنظور پيشگيري از تخلفات اداري از ت
متعددي تحت عناوين مختلف به تصويب رسيده است و آخرين آن قــانون رسـيدگـي بـه تخلفـات اداري 

مصوب ٧٢/٩/٧ مجلس شوراي اسلامي مي باشد. 
ماده اول اين قانون مقرر مي دارد: «بمنظور رسيدگي به تخلفات اداري در هر يــك از دسـتگاههاي 
مشمول اين قانون هيئت هايي تحت عنوان ”هيئت رسيدگي به تخلفات اداري كــارمندان“ تشـكيل خواهـد 

شد.» 
ــانون مذكـور تخلفـات مختلـف كاركنـان شـامل ٣٨ مـورد از اعمـال و رفتـار  سپس در فصل دوم ق
خلاف شئون شغلي يا اداري تا عضويت در تشكيلات فراماسونري برشمرده شده است. مجازاتهاي در نظر 

گرفته شده در فصل سوم عبارتند از: 
١- اخطار كتبي بدون درج در پرونده استخدامي  

٢-  توبيخ كتبي يا درج در پروند استخدامي 
٣-  كسرحقوق و فوق العاده شغل يا عناوين مشابه 

٤-  انفصال موقت از يكماه تا يكسال 
٥-  تغييرمحل جغرافيايي خدمت به مدت يك تا پنجسال 

٦-  تنزل مقام و يا محروميت از انتصاب به پست هاي حساس 
٧-  تنزل يك يا دو گروه 

٨-  بازخريد خدمت در صورت داشتن كمتر از ٢٠ سال سابقه خدمت  
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٩- بازنشستگي در صورت داشتن بيش از ٢٠ سال سابقه خدمت 
١٠-  اخراج از دستگاه متبوع  

١١- انفصال دايم از خدمات دولتي و دستگاههاي مشمول اين قانون 
بطوريكه ملاحظه مــي شـود،در يـازده مـورد مجازاتـهاي پيشبينـي شـده مـورادي وجـود دارد كـه 
ــار و اشـتغال حـهت بخـش  مخصوص كاركنان سازمانهاي دولتي است و در قوانين و مقررات مربوط به ك
ــل آنچـه در بندهـاي  خصوصي پيش بيني نگرديده و اگر در يك واحد صنعتي يا توليدي تصميماتي از قبي

٤،٣، ٦،٥، ٧، ٩،٨، ١٠ و ١١ آمده است اتخاذ گردد مراجع ذيصلاح دستور لغو آن را خواهند داد. 
مقررات فوق نيز از جمله مقرراتي است كه با امنيت شغلي كاركنان مغايرت دارد. 

آنچه در اين فصل بيان گرديد بخشي از محدوديت هاي موجود براي كاركنان بخش دولتــي اسـت 
ــه بـه لحـاظ تطويـل كـلام از  و بررسي وسيع تر قانون نشان از كاستي ها و محدوديت هاي بيشتري دارد ك

ادامه آن خودداري مي شود. 
اين محدوديت ها و كاستي ها سبب گرديده است كه عليرغم ويژگــي هـاي بخـش دولتـي اعـم از 
سازمان ها و مؤسسات و يا شركتهاي دولتي در جلب و جذب نيروي انساني، افراد نخبه كه امكــان جـذب 

در خارج از بخش دولتي را دارند از ورود به بخش دولتي امتناع ورزند. 
ــتر منجـر بـه جـذب  همانگونه كه ملاحظه شد، قوانين استخدامي به نحوي تدوين شده است كه كم
ــه علـت انعطـاف نـاپذيـري قوانيـن و  نيروهاي كارآمد مي گردد و حتي در صورت جذب چنين افرادي، ب
مقررات در پاسخگويي به كارايي كاركنان، فضاي رقابت مثبت در اين كاركنان به رقابت منفي تبديل مي 
ــيروي كـار از ابتكـار و خلاقيـت در  گردد. از جلوه هاي رقابت منفي در نظام اداري كشور، عدم استقبال ن
محيط كار و نيز عدم ارتقاء بهره وري در محيط اداري  ميباشد. رقابت منفي همچــون سـم مـهلكي اسـت 
كه سبب مي گردد برخي كاركنان نه تنها اثرات مثبتي بر پيشرفت امور نداشته باشند بلكه اثرات منفي آنـها 
ــه شـود بـه  بيش از عملكرد مثبت آنها باشد. اگر همراه با قوانين استخدامي به نظام انتصاب مديران نيز توج
علت عدم رعايت اصل شايسته سالاري در بسياري از موارد،ناكارايي نظام اداري بيشتر مشخص مي شــود. 
در نهايت نظام اداري كشور محيطي را فراهم مــي كنـد كـه مسـتخدمين آن، صرفنظـر از مـيزان كـارايي و 
لياقتشان از رانت هاي حاصل از ورود به نظام  اداري بهره مند مي گردند. استمرار استفاده از اين رانــت هـا 
و بيم از دست دادن آن،آگاهانه و يا ناآگاهانه. مقاومتهايي را در بين كاركنــان بخـش دولتـي بوجـود مـي 

آورد كه در دراز مدت اثرات سوئي را در پي خواهد داشت. 

 * * *
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از مطالعة مجموعةقوانين و مقررات اشاره شده در ايــن فصـل ميتـوان اسـتنباط نمـود كـه قوانيـن و 
ــار و قـانون تشـكيل  مقرراتي كه بويژه ناظر بر حوزه فعاليت در بخش خصوصي ميباشند از جمله قانون ك
ــار اسـت بلكـه بيشـتر درصـدد  شوراهاي اسلامي كار، كمتر براساس نيازها و ضرورتهاي ناشي از محيط ك
ــرچـه ممكـن اسـت  است،آمال و آرزوها و عقايد ايدئولوژيكي تدوين كنندگان آنها را برآورده سازد. اگ
طرفداران اين قوانين به جنبههاي مثبتي ازآنها و با استدلالهاي فكري خاص خود اشــاره نمـايند ولـي بـايد 
اذعان نمود فعاليتها در حوزةاقتصاد،  قواعد و قوانين خاص خــود را دارد كـه بـدون رعـايت آن قواعـد، 
نميتوان انتظار توسعه و استمرار فعاليتهاي اقتصادي را داشت. بنابراين شايسته است هريك از اين قوانين 
ــا  به گونهاي مورد بازنگري و اصلاح قرار گيرند تا ضمن حفظ ارزشهاي موردقبول آحاد جامعه،در تضاد ب
طبيعت و ماهيت فعاليتهاي اقتصادي قرار نگيرند. درغــيراينصورت در بلندمـدت فعاليتهـاي مربـوط بـه 
بخش اقتصاد كشور به قدري ضعيف و شكننده خواهند شد كه جــايي را بـراي اعمـال سـلايق شـخصي و 

آمال و آرزوهاي هرچند به ظاهر ارزشمند، باقي نخواهد ماند. 
 



 

 
 
 

فصل پنجم 
قوانيني كه غيرمستقيم  بر بازار كار تأثير گذارند 

 
 - قوانين و مقررات صادرات و واردات 

 - قانون جلب و حمايت سرمايههاي خارجي 

 - قوانين بانكي (عقود اسلامي) 

 -  قانون مالياتها 

 -  عوارض 

 -  قانون تجارت 

 - قانون تعزيرات حكومتي 
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مقدمه 
در فصل قبل در چارچوب چگونگــي تـأثير نـهادهاي رسـمي بـر بازاركـار بـه بررسـي قوانينـي كـه 

مستقيماً در بازار كار مؤثرند پرداختيم. ولي علاوه بر اين قوانين، قوانيني هســتند كـه اگـرچـه در خصـوص  
ــاط ميتـوان  بازاركار تدوين و تصويب نشدهاند. ليكن به طور غيرمستقيم بر آن اثر ميگذارند. در اين ارتب
ــن پژوهـش فقـط تعـدادي از ايـن  از قوانين و مقررات متعددي نام برد. اما به علت محدوديتهاي حيطه اي
قوانين به اجمال مورد بررسي قرار ميگيرند. منظور از اين بررسي ارائــه يـك تصويـر كلـي از ايـن قوانيـن 
ــن بـه مطالعـة جـامع هريـك از  است. بديهي است شناخت كلية زواياي پنهان و آشكار هريك از اين قواني

آنها  نياز است كه از حوصلة اين جستار خارج است. 
ــد و از  قوانيني كه در اين فصل مورد مطالعه قرار ميگيرند هريك به نحوي بر توليد اقتصادي مؤثرن
اين رو بر تقاضاي نيروي كار اثر گذارند. بدين ترتيب قوانيني كه در پــي ميآيـد بـه اجمـال موردتوجـه و 

مطالعه قرار ميگيرد. اين قوانين عبارتند از: 
١- قوانين و مقررات صادرات و واردات 

٢- قانون جلب و حمايت سرمايههاي خارجي 
٣- قوانين بانكي (عقود اسلامي) 

٤- قانون مالياتها 
٥- عوارض 

٦- قانون تجارت 
٧- قانون تعزيرات حكومتي 

 
قوانين و مقررات صادرات و واردات 

ــار تـأثير  يكي از قوانيني كه از طريق تأثير بر سطح تقاضاي كالا و توليد كشور بر تقاضاي نيروي ك
مي گذارد،  قوانين و مقررات مربوط به صادرات و واردات است. اگر اين قوانين به نحوي تنظيم شوند كه 
تراز تجاري كشور مثبت شود، در مجموع مي توان گفت كه سهم كشور در توليدات جهاني مثبت خواهد 
بود و به عبارتي نيروي كار علاوه بر توليدات موردنياز كشور بــه انـدازه تـراز مثبـت تجـاري در توليـدات 
ــن رابطـه برعكـس خواهـد بـود. يعنـي  جهاني نيز مشاركت نموده است ولي اگر تراز تجاري منفي باشد اي
نيروي كار ساير كشورها وظيفة توليد بخشي از مصرف داخلي كشور را به عهده گرفته است. ايــن نتيجـه، 
ــور خواهـد داشـت. نظـر بـه اينكـه نسـبت صـادرات نفتـي در  اثرات منفي بر تقاضاي بازار كار داخلي كش
صادرات كالا در ايران همواره بيش از ٧٥ درصد بوده است و گاه به حدود ٨٦ درصد مــي رسـد (نفـت را 
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نه به عنوان توليد و محصول بشري، بلكه به عنوان يك ثروت ملي و خدادادي است كه متعلق بــه نسـلهاي 
بعدي كشور مي باشد.) لذا قواعد گفته شده در مورد تراز مثبت تجاري و تأثيرآن بر حجــم اشـتغال بيشـتر 

ناظر بر توليدات حاصل از تلاش انسان است. 
ــي شـود١  با نگاهي به تراز بازرگاني با احتساب صادرات غيرنفتي طي سالهاي ٧٨-١٣٧٠  ملاحظه م
كه بجز در چهارسال كه در آن تراز بازرگاني منفي بوده است در پنج سال ديگر مثبــت اسـت. در حاليكـه 
اگر صادرات نفتي از تراز بازرگاني كسر شود، تراز بازرگاني به نسبت قابل توجهي منفي مــي شـود. يعنـي 
ــود. ايـن مـيزان  حتي در بهترين شرايط كشور با حدود ١٠ ميليارد دلار تراز منفي بازرگاني مواجه خواهد ب
ــاز كشـور  نشان مي دهد كه نيروي كار ساير كشورها سالانه توليد بيش از ١٠ ميليارد دلار كالاهاي موردني
را به عهده گرفته اند . در صورتيكه اگر توليد اين كالاها به نيروي كار داخلي كشور واگــذار شـود بخـش 
قابل توجهي از بيكاران جوياي كار به فرصت هاي شغلي جديد دســت خواهنـد يـافت و نـرخ بيكـاري در 
كشور به شدت كاهش مييابد. اينك با توجه به اهميت تأثيرات قوانين و مقررات صادرات و واردات نظر 

اجمالي به اين قوانين خواهيم داشت. 
 

الف- صادرات 
ــفانه موانعـي فـرا  روي  عليرغم اهميت صادرات و نياز اقتصاد كشور به ارز حاصل از صادرات متأس
صادركنندگان وجود دارد كه مشكلاتي براي آنان ايجاد كــرده و سـبب مـي شـود بـازرگانـان و صاحبـان 

صنايع كمتر به فكر صدور كالا بيفتند. 
اين موانع و مشكلات عبارتند از: 

١- عدم جايگاه مناسب كشور در نظام اقتصادي و سياسي جهان 
يكي از عوامل مهم تأثيرگذار بر صادرات موقعيت ايران به لحاظ سياسي، اقتصــادي، جغرافيـايي در 

جهان و چگونگي ارتباط ايران با سازمانهاي بين المللي، منطقه اي و فرامنطقه اي است. 
 در اين ميان سازمان تجارت جــهاني WTO از اهميـت ويـژهاي برخـوردار اسـت. سـازمان تجـارت 
ــه و تجـارت“ (گـات GATT) فعـاليت  جهاني كه تا اول سال ١٩٩٥ تحت عنوان ”موافقت نامه عمومي تعرف
ــدو تشـكيل ايـن سـازمان تـا پايـان سـال ١٩٩٤  داشت از سال ١٩٤٨ پايه گذاري شده بود. دولت ايران از ب
ــلاً كمـترين مشـاركت و توجـهي بـه آن نداشـته اسـت.٢ روح  عضويت ناظر اين سازمان را داشت ولي عم
عمومي موافقت نامه، شفافيت سياست هاي اقتصادي دولت ها و تسهيل رقابت باز در سطح تجارت جهاني 
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را طلب مي كند.١ اين نگرش با وجود برخي قوانين انحصــاري در كشـور از جملـه انحصـار شـركت ملـي 
ــزات و سـاير مؤسسـات دولتـي مربوطـه،در بـهره  پست در ارائه خدمات پستي، انحصار وزارت معادن و فل
ــاد و  برداري و استخراج از معادن بزرگ و انحصار سازمان دخانيات ايران در خريد توتون و تنباكو در تض
تناقض كامل است. بنابراين پيوستن  به سازمان تجارت جهاني كه نقشي بســيار مـهم در صـادرات كـالا در 
كشور در سطح جهاني دارد امري اجتناب ناپذير خواهد بود و به تبع آن نياز اصلاح قوانيــن انحصـاري در 
كشور و افزايش توان رقــابتي بنگاهـهاي اقتصـادي بـه ويـژه بنگاهـهاي صنعتـي كشـور در شـرايط اقتصـاد 

آزاد،ضرورتي غيرقابل انكار است. 
اين انحصارات كه به موجب قوانين مختلف در كشور به برخي از بنگاهها اختصاص مييابد بــه سـه 

گروه تقسيم مي شوند: 
١-١- اعطاي امتيازات انحصاري در عرضه يا توزيع يا نگهداري كالاها و خدمات خاص 

١-٢- اعطاي امتيازات انحصاري به شركت ها يا سازمانهاي خاص در عقد قرارداد 
١-٣- اعطاي امتيازات انحصاري در خريد كالاها با خدمات خاص٢ 

براي پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني علاوه بر پذيرش ايران از سوي كشورهاي عضــو و بـه 
ويژه كشورهاي تأثيرگذار در آن سازمان،نياز به مصوبه قــانوني از طريـق مراجـع ذيصـلاح اسـت. اگـرچـه 
ايران در ساير سازمانهاي منطقه اي، فرامنطقه اي و جهاني همچون سـازمان اقتصـادي اكـو (ECO)،سـازمان 
ــروه D8 و  كنفرانس اسلامي،كميسيون اقتصادي و اجتماعي ملل متحد براي آسيا و اقيانوسيه (اسكاپ) و گ
كنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد (انكتاد)، عضويت دارد و هريك از اين ســازمانها از اهميـت خـاصي 
ــازمان تجـارت جـهاني در صـادرات كـالا و خدمـات  در حوزة عمل خود برخوردارند ولي تأثير آنها به س

كشور نمي رسد. 
٢  - اخذ پيمان ارزي از صادركنندگان  

 اگرچه به موجب مادة١٣ قانون مقــررات صـادرات و واردات مصـوب١٣٧٢/٧/٤ مجلـس شـوراي 
اسلامي، كلية كالاهاي صادراتي كشور (به استثناي نفت خام و فراورده هاي صنايع دستي آن تابع مقررات 
خاص خود است) از هرگونه تعهد يا پيمان ارزي معاف مي باشند،و مفاد اين ماده در تاريخ ارديبهشت ماه 
١٣٧٣ از طريق مادة ٢٦ آيين نامه اجرايي قانون مذكور براي اجرا ابلاغ شده است ولــي بـه فاصلـة يكسـال 

پس از آن مقرر شده است از كلية صادر كنندگان تعهد ارزي اخذ شود.٣  
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٣ - به موجب ماده ٦ قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب جلسه مورخ ١٣٧٤/٢/١٢ 

مجمع تشخيص مصلحت نظام و مصوبه شماره ٦١٢١٢/ت ١١٥٥٥هـ  مورخ ١٣٧٤/٢/٢٧ 
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مجدداً در سال ١٣٧٨ صدور كالاهاي صنايع دســتي بـه اسـتثناءفرش از سـپردن پيمـان ارزي معـاف 
شد.١ 

علاوه بر تأثيرات سوء تغييرات پي در پي مقررات بر صادرات كالا و خدمات (كه نمودي از آن در 
ــا معـافيت تعـهد مزبـور،بـه علـت سـاختار سـنتي اقتصـاد،   افزايـش  اخذ پيمان ارزي مشهود است)، حتي ب
صادرات در بخش صنايع دستي اتفاق خواهد افتاد در حاليكــه نـيروي كـار داراي آمـوزش عـالي بيـش از 
آنكه جذب بخش سنتي و صنايع دستي شود در بخش مدرن اقتصاد كارائي دارد. لــذا حتـي تغيـيرات يـاد 

شده در قانون مزبور نمي تواند چندان در بازار نيروي كار متخصص تأثير مثبتي داشته باشد. 
٣- اخذ مجوزهاي صادراتي از سازمانهاي مختلف 

ــات را صـادر نمـايد ضـرورت ايجـاب مـي كنـد  كـه از  براي اينكه صادر كننده بتواند كالا و خدم
ــم بـازار، بـانك مركـزي، گمـرك،  . اين سازمانها عبارتند از: ستاد تنظي
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مقررات صادراتي كشور همواره دستخوش تغيير شود و مشتريان خارجي مداوماً با شرايط جديدي مواجــه 
گردند علاقمندي خود به معامله با طرف معامله در داخل كشور  از دست مي دهند. دربسياري مواقع اتفاق 
مي افتد كه سرمايه گذاران با مكاتبه و يا مذاكره حضوري و يا هنگــام بـازديد از نمايشـگاهها مشـترياني را 
يافته و موفق به عقد قراردادهايي با آنها در شرايط موجود مي شوند ولي پس از مدتي مقررات صادرات و 
ــرايط و مقـررات جديـد منطبـق و همـاهنگ شـوند و  واردات تغيير مي يابد و بايد قراردادهاي منعقده با ش
بعضاً نيز ممنوعيت صدور برخي از كالاها اصولاً قرارداد را كان لم يكن ساخته و همه هزينه ها و زحمــات 
در اين زمينه بهدر رفته است. براي نمونه يكي از جلوه هاي تغييرات پي در پي مقررات، تغييرات مربوط به 
ــاير مـوارد خـودداري  اخذ پيمان ارزي است كه به آن اشاره شد و براي جلوگيري از اطالة كلام از ذكر س

مي شود.  
٦- امكان اعمال سليقةشخصي 

علاوه بر مشكلات قانوني معمول در امر صادرات، چگونگــي تفسـير هريـك از موانـع صـادراتي و 
امكان برخورد متفاوت مسئولين امور با صادر كنندگان شرايط يكساني را براي صــادر كننـدگـان مختلـف 
ــژه تـازه واردان بـه  فراهم نمي آورد و عدم شرايط يكسان موجب مي شود كه برخي صادر كنندگان به وي
اين امر، با مشكلات عديــده اي مواجـه شـوند. لـذا بديـن طريـق بـه گونـه اي انحصـار غيررسـمي در امـر 
ــي گـردد كـه در نـهايت حجـم صـادرات كـل كشـور را كـاهش  صادرات در زمينه هاي مختلف فراهم م
ــراي پيمـان ارزي يـك كـالا بـراي دو  خواهد داد. به عنوان مثال چه بسا در برآورد ارزش صادراتي كالا ب
ــها بـا نـرخ  صادر كننده با ارزشهاي كاملاً متفاوتي ارزيابي شود. بديهي است صادر كنندگان كه كالاي آن

كمتري ارزيابي شده است در شرايط رقابتي بهتري قرار خواهند گرفت. 
ــه برخـي از آنـها اشـاره شـد سـبب مـي   موانع و مشكلاتي كه در سر راه صادرات وجود دارد كه ب
گردد كه سرمايه گذاران نسبت بكار خود و سرمايه گذاري در آن راه دلسرد و نااميد شوند و در پي ادامــه 

كار و يا گسترش آن برنيايند. 
 

ب- واردات 
ــررات صـادرات كشـور مربـوط  ممكن است تصور شود كه اهميت اصلي و نهايي براي توليد به مق
مي گردد. اگرچه صادرات حائز اهميت بسياري است ليكن واردات اقــلام موردنيـاز چـه بـه لحـاظ فراهـم 
نمودن ماشين آلات موردنياز در امر توليد و چه به لحاظ بــالا بـردن كيفيـت محصـولات داخلـي كشـور و 
ــد كننـدگـان داخلـي بـه بازارهـاي جـهاني از اهميـت ويـژه اي  ايجاد شرايط رقابتي و در نهايت ورود تولي

برخوردار است. 
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سرمايه گذاران از همان ابتداي اقدام بمنظور سرمايه گذاري و تأسيس و احد اقتصــادي ، بـه برخـي 
كالاها و مواد اوليه و ماشين آلات و تجهيزات نياز دارند كه بايد در اسرع وقــت اقـدام كـرده و آنـرا وارد 
كنند تا واحد اقتصادي شروع به فعاليت نمايد. در ادامه كار نيز هرگاه صنعت موردنظر نياز به مواد وارداتي 
داشته باشد و ضرورت ايجاب كند كه مواد اوليه را از كشورهاي ديگر وارد كند، همچنيــن بـايد مقدمـات 
كار طوري فراهم شود كه موا اوليه به تناوب وارد گردد و واحد اقتصادي بكار خود ادامه دهد. حــال اگـر 
موانع و مشكلاتي فرا راه سرمايه گذار در ارتباط با وارد كردن كالا وجود داشته باشد و او نتواند كالاهــا و 

مواد اوليه موردنياز خود را وارد كند،كار واحد دچار ركورد و تعطيل مي گردد.  
برخي مشكلاتي كه براي صادرات شمرده شد در امر واردات نيز مؤثر مــي باشـند و بعضـاً تـأثيرات 

شديدتري نيز دارند كه به اختصار به هريك از آنها اشاره مي شود. 
١-تغييرات پي در پي قوانين و مقررات 

ــيرات در امـر صـادرات نباشـد كمـتر از آن نيسـت . لـذا   اين تغييرات براي واردات اگر بيش از تغي
اثرات نامطلوب اين تغييرات بر واردات به اهل فن پوشيده نيست. 

٢- نوسانات قيمت ارز 
هرگونه نوسان در قيمت ارز تأثيرات نامطلوبي را در تصميمــات وارد كننـدگـان كـالا در پـي دارد. 
اگر پس از واردات كالا ارزش ارز خارجي در مقــابل ريـال افزايـش يـابد، باتوجـه بـه نـوع كـالا (بلحـاظ 
سرمايه اي و مصرفي) تأثيرات متفاوتي را خواهد داشت. كه در هر صورت موجبات اخلال در صادرات و 

واردات كالاها مي شود. 
٣- سازمانهاي متعدد و تشريفات فراوان 

ــردن كـالا  همانطور كه در موردصادرات كالا خاطرنشان شد سرمايه گذاران مجبورند براي وارد ك
ــي و پيچيـده اي را تعقيـب كننـد.  نيز با سازمانهاي متعددي سر و كار داشته باشند و تشريفات اداري طولان
ــات زيـر بـايد  چنانكه هرگاه ورود كالاي موردنظر سرمايه گذار آزاد و ارز موجود باشد تشريفات و اقدام
انجام پذيرد: پس از تقاضاي كتبي، تخصيص ارز بوسيله وزارت صنايع، ثبت سفارش ورود كالاي مذكور 
در وزارت بازرگاني، گشايش اعتبار بوسيله بانك مركزي بعلاوه تشريفات مربوط به خريد كالا، پرداخت 
وجه، حواله ارز به بانك مورد اعتماد فروشنده،حمل كالا به يكي از بنادر ايران، ترخيص كالا از گمــرك. 

تشريفات طولاني وارد كردن يك كالا براي رفع نياز يك واحد توليدي مي باشد. 
٤-محدوديت ورود 

اين مانع در مورد واردات با شدت بيشتري نسبت به صادرات اعمــال مـي گـردد. معمـولاً در تحـت 
شرايط معين و بعلل مختلف كشورها بويــژه كشـورهاي در حـال توسـعه ورود برخـي از كالاهـا را ممنـوع 
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ساخته و يا محدوديت هايي براي آن قائل مي شــوند. يكـي از دلائـل ايـن محدوديـت، حمـايت از صنـايع 
ــايي  داخلي است. بدين معني دولت براي حمايت از صنايع داخلي در رقابت با كالاهاي وارده،ممنوعيت ه
ــتفاده از نـيروي  وضع مي كند زيرا در بسياري موارد كالاهاي صنعتي در كشوري بمناسبت فن آوري و اس
انساني كارآمد و سازماندهي مناسب و علمي و علل ديگر از مرغوبيت و كيفيت بيشتري برخوردار است و 
ــن كالاهـاي وارداتـي ارزان تـر از كالاهـاي  حتي با وجود قائل شدن عوارض گمركي بسيار و يا ماليات اي
ساخت كشور مقصد به فروش مي رسد. در چنين حالتي كالاها و مصنوعات داخلي قادر به رقابت در برابر 
ــي داخـل كشـور صنعـت مربوطـه  كالاهاي خارجي نبوده و به دليل عدم اصلاح ساختاري واحدهاي صنعت

دچار ركود مي گردند و در مواردي تعطيل مي شوند. 
دليل ديگر ممنوعيت يا محدوديت واردات، ممانعت از خروج ارز مي باشد بديهي است در شرايط 
بحران ارزي دولت بايد از ورود كالاهاي لوكس كه موردنياز فوري و ضروري جامعه نيســت جلـوگـيري 
بعمل آورده و مانع خروج ارز از اين طريق شود و در شرايط معمول بــا اعمـال سياسـتهاي ماليـاتي مناسـب 
اقدام لازم را به عمل آورد. ولي براي كالاها و مصنوعات ضروري و باصطلاح سرمايه اي و يا مواد اوليه و 
ــا ممنوعيـت موجـب  قطعات و تجهيزات كه براي واحدهاي صنعتي ضروري هستند هر نوع محدوديت و ي

مشكلاتي براي توليد كشور مي گردد. 
ــه شـد يـك رشـته موانـع و مشـكلاتي در سـر راه صـدور و ورود كالاهـا  و مـواد  بطوريكه ملاحظ
موردنياز كشور وجود دارد كه مانع از آن مي شود كه سرمايه گذاران بتوانند برنامه هاي خود را بموقـع بـه 
مرحله اجرا گذارند و همين امر سبب گرديده است كه اين افراد كه براي كشور بسيار ارزشــمند هسـتند از 

سرمايه گذاري خودداري نمايند. 
بدين منظور در مواد ١١٣ تا ١١٨ قانون برنامه ســوم توسـعه تمـهيداتي در جـهت رفـع موانـع قـانوني 

صادرات در نظر گرفته شده است كه از جمله مي توان به موارد ذيل اشاره نمود. 
١- حذف حقوق گمركي و سود بازرگاني مواد اوليه و واسطه اي وارداتي مورد استفاده در توليــد 

كالاهاي صادراتي پس از صدور كالا. 
٢-  معافيت از پرداخت عوارض و ماليات كالاها و خدمات صادراتي. 

٣-  معافيت كالا و خدمات صادراتي از اخذ هرگونه مجــوز بـه اسـتثناي اسـتانداردهاي اجبـاري و 
گواهيهاي مرسوم در تجارت بين الملل (مورد درخواست خريداران). 

٤- تسري كليه تشويقها و امتيازاتي كه براي صادرات كالا وجود دارد به صادرات خدمات.  
٥-  تحديد موارد ممنوعيت صدور كالا و خدمات. 
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علاوه بر موارد ياد شده تسهيلات و تمهيدات ديگري براي افزايش صــادرات در نظـر گرفتـه شـده 
است. نكتة حائز اهميت در ثمربخشي اين مواد در چگونگي تنظيم و تدوين آئين نامه هاي مربوطه و نحوة 
اجراي آن و نيز سازماندهي كل اقتصاد كشور با نگرشي افزايشي و توسعة صــادرات كشـور مـي باشـد. در 

غير اينصورت چه بسا دسترسي به نتايج مورد انتظار بعيد بنظر برسد. 
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قانون جلب و حمايت سرمايه هاي خارجي  
ــوط بـه آنـها  از  بررسي قوانين و مقررات سرمايه گذاري اعم از داخلي و خارجي و موضوعات مرب
اين جهت مهم است كه حتي در كلي ترين تقسيم بنديها،توليد از تركيب دو عنصر كار وسرمايه شكل مي 
گيرد. به عبارتي اگرچه عامل كار و مديريت در توليد نقشي بسيار مهم دارند ولي اين دو بدون تركيــب بـا 
سرمايه نمي توانند نقش خود را ايفا كنند. به تعبيري ديگر عوامل كار و سرمايه به عنوان دو عنصــر مكمـل 
ــد يـافت. بديـن ترتيـب  يكديگر به امر توليد مي پردازند و بدون هريك از آنها عملاً توليدي تحقق نخواه

اشتغال يعني موضوع مورد مطالعه اين بررسي، محقق نخواهد شد. 
ــتقيم، سـرمايه  مجموعة قوانين و مقرراتي كه تاكنون پيرامون آن بحث شد، به طور مستقيم يا غيرمس
ــت در خصـوص سـرمايه  گذاري داخلي را تحت تأثير خود قرار مي دهند. ا گرچه برخي معتقدند لازم اس
ــن گـردد ليكـن در حـال حاضرقـانوني تحـت ايـن عنـوان نداريـم.  گذاري داخلي قانون جداگانه اي تدوي
هرچند در قوانين مختلف و مرتبط، به نحوي از انحاءبه سرمايه گذاري و سرمايه گذاران داخلي اشاره مــي 
شود. عدم شكل گيري مطلوب بازار سرمايه در ايران تا حد قابل توجهي با كم اهميت جلوه دادن موضوع 
سرمايه و حتي بعضاً با نگاهي ضد ارزشي به سرمايه داران مرتبط است. نبايد فراموش نمود سرمايه داران به 
طور ذاتي به دنبال كسب سود اقتصادي و در نهايت افزايش سرمايه خود هستند و با كوچكــترين تـهديد و 
احتمال خطر ، براي حفظ سرماية خود از صحنة توليد فرار خواهنـد كـرد. ايـن ويـژگـي در مـورد سـرمايه 

گذاري خارجي با حساسيتي بيشتر رخ مي نمايد. 
ــاز  به علل عملكرد ديرينةاستعمار در ايران و تعميم نتايج حاصل از استعمار به واگذاري هرگونه امتي
ــژه در اوايـل انقـلاب از وضعيـت  به خارجيان، سرمايه گذاري و سرمايه گذاران خارجي نزد ايرانيان، به وي
مطلوبي برخوردار نبوده و به آنها با نگاهي انتقادي و منفي نگريسته ميشد. به عنوان مثال براساس اصل ٨١ 
قانون اساسي، «دادن اختيار تشكيل شركتها و مؤسسات در امور تجارتي و صنعتي و كشاورزي و معــادن و 
ــن ارتبـاط شـوراي نگـهبان اعـلام كـرده اسـت ”شـركتهاي  خدمات به خارجيان مطلقاً ممنوع است.» در اي
ــور قـانوني  خارجي كه با دستگاههاي دولتي ايران قرارداد قانوني منعقد نموده اند مي توانند جهت انجام ام
ــود در ايـران  و فعاليتهاي خوددر حدود قراردادهاي منعقده طبق ماده ٣ قانون ثبت شركتها به ثبت شعب خ
مبادرت نمايند و اين امر با اصل ٨١ قانون اساسي مغايرتي ندارد.“١ اگــر چـه ايـن ديـدگـاه تـاحدي برخـي 
ــاليت و  تفاسير از اصل مزبور مبني بر ممنوعيت ثبت را تلطيف نموده ولي نافي چالشي جدي در راستاي فع

سرمايه گذاري خارجيان در ايران نمي باشد. 

                                                           
 .[ÏÏ] .١ - ر.ک



 ١٥٢

حاكميت ديدگاه مزبور حتي در سياست گذاريها و خط مشي هاي اتخاذ شده و همچنين در نحــوة 
عملكرد و برخورد با سرمايه گذاري خارجي مؤثر بوده است. 

براساس مصوبات هيأت وزيران ارقام طرحهاي جديد سرمايه گذاري بــا مشـاركت طـرف خـارجي 
ــه ٢٠٠ ميليـون دلار در سـال  در ايران بسيار ناچيز است. اين ارقام از حدود ٢٠ ميليون دلار در سال ١٣٧٢ ب
١٣٧٦ افزايش يافته است. ولي پس از اين سال باتوجه به سياســت تنـش زدايـي در روابـط خـارجي، ارقـام 
ــش از يـك ميليـارد دلار در سـال ١٣٧٨ مـي رسـد. البتـه  مربوط به طور فزاينده اي افزايش مي يابد و به بي
صرف مصوبات ياد شده دليل بر عملكرد و جذب سرماية خارجي به ميزان گفته شده نيست. چــون برخـي 
مصوبات ممكن است به مرحلة اجرا نرسد. بنابراين در عمل ميزان جذب سرمايه هاي مصوب كمتر خواهد 
بود. ثانياً طرف خارجي تنها در تأمين بخشي از ارقام مذكور سرمايهگذاري خواهد نمود. بنابراين باتوجه به 
اين موارد، كل سرماية خارجي در ايران كه تحت پوشــش قـانون جلـب وحمـايت سـرمايه هـاي خـارجي 
جذب شده است بسيار اندك است.١ اگر ميزان سرمايه خارجي جذب شده را با ميزان سرمايه هاي داخلـي 
ــا ارقـام چنـد ميليـارد دلاري را نشـان مـي دهنـد)  كه از كشور خارج شده اند (برخي برآوردها و تخمينه
مقايسه شود، عدم موفقيت ايران در جذب سرمايه وممانعت از خروج سرمايه هاي داخلي بيشتر نمايان مــي 

گردد. 
با جهاني شدن اقتصاد بر ميزان سيال بودن سرمايه و نيروي كـار افـزوده شـده اسـت،و در ايـن ميـان 
ــر برخـوردار ميباشـند. از ايـن رو  سرمايه و نيروي كار متخصص از جذابيت بيشتري براي كشورهاي ديگ
اين دو عامل و به ويژه سرمايه نه تنها تحت تأثير عوامل و سياست هــاي داخلـي كشـورها مـي باشـند بلكـه 
سياستهاي جهاني و متخذه از سوي ساير كشــورها در جـذب و دفـع آنـها بسـيار مؤثـر اسـت. لـذا بـدور از 
تحولات جهاني نمي توان در اين بخش موفقيت چنداني بدست آورد. اين نگــرش الزامـات ذيـل را بـراي 

جلب سرماية خارجي اجتناب ناپذير مي نمايد: 
١- ارتباط سياسي فعال با ساير كشورها در سطح جــهاني و منطقـه اي و اتخـاذ سياسـت 
ــرمايه هـاي  تنشزدايي در روابط خارجي -  اين شرط از مهمترين پيش شرطها در جلب س
خارجي محسوب مي شود. چگونگي ارتباط سياسي با قدرتهاي بزرگ اقتصادي و سياســي در 
سطح جهان، به لحاظ ميزان تأثيرگذاري اين قدرتها بر روابط بينالملل،هزينة تجــارت خـارجي 

و نيز سرمايه گذاري خارجي در كشور را تعيين مي كند. 
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٢-  رعايت اصل بده – بستان در مراودات بين المللي حائز اهميت است. يعني هرگونه ارتبــاط بـا 
ــهاني يـك جانبـه، بـه  جهان خارجي بايد باتوجه به اين اصل صورت گيرد. چه اينكه ارتباط ج
ويژه براي كشورهاي با اقتصاد ضعيفتر ممكن اســت در نـهايت بـه ضـرر ايـن كشـورها تمـام 
شود. البته عكس اين مطلب بويژه در ارتباط با كشورهاي بزرگ اتفاق نخواهد افتاد. يعني ايــن 
كشورها بدون در نظر گرفتن منافع ملي خود حاضر به دادن امتياز نمي باشند. اين، امري كــاملاً 

بديهي و طبيعي است. 
٣-  همگرائي سياسي و اقتصادي با الزامات جهاني شدن از الزامات اجتنــاب نـاپذيـر در 
ــه آزادسـازي  حيات اقتصادي و سياسي يك كشور است -  از جملة اين الزامات مي توان ب
ــاب جـاري  تجاري و شفافيت در مقررات تجاري و ارزي و تعرفه اي،آزادسازي مرحلهاي حس
ــأثيرپذيـري يـك  وسرمايه در مبادلات بين المللي اشاره نمود. البته پذيرش اين اصل به مفهوم ت
ــايد بدانيـم  جانبه نخواهد بود. بلكه بايد سعي شود رابطهاي متقابل برقرار شود ولي اين نكته را ب
ــژه در حـوزه اقتصـادي بـه مـيزان قـدرت  كه تأثيرگذاري هركشوري در معادلات جهاني به وي

اقتصادي اين كشورها بستگي دارد.   
ــاد شـده  ٤- توجه به  ايجاد شرايط فرهنگي و اجتماعي در كشور متناسب با ضرورتهاي ي
در بندهاي قبلي و نيز ايجاد نظام اداري و سازماني كارآمد در جهت جــذب سـرمايه 
هاي خارجي است - بدون ايجاد بستري مناسب به لحاظ فرهنگي و اجتمــاعي و اداري نمـي 

توان انتظار جذب سرمايه هاي خارجي در ايران را داشت. 
علاوه بر موارد مطروحه، مي توان به عوامل ديگري كه در جذب سرمايه هاي خارجي مؤثر هســتند 
اشاره نمود. ليكن در اين ميان قانون مرسوم به جلب و حمايت سرمايه هاي خارجي و آئين نامة اجرائي آن 
از اهميتي خــاص برخـوردار مـي باشـند.  لـذا باتوجـه بـه موضـوع ايـن بررسـي در ذيـل بـه چگونگـي آن 

ميپردازيم. 
قانون مزبور مشتمل بر ٧ ماده و دو تبصره در هفتم آذرماه ١٣٣٤ بــه تصويـب مجلـس شـوراي ملـي 

رسيد. و با تغييراتي اندك تاكنون تنها قانون مربوط به سرمايه گذاري خارجي بجاي مانده است. 
به موجب ماده اول قانون مذكور: «اشخاص، شركتها و مؤسسات خصوصي خــارجي كـه بـا اجـازه 
ــران سـرمايه خـود را بصـورت نقـد كارخانـه ماشـين آلات و قطعـات آنـها    -   ابـزار  -  و حـق  دولت اي
ــهاي توليـدي اعـم از صنعتـي   -  معدنـي  -  الاختراع و خدمات تخصصي بمنظور عمران و آبادي و فعاليت

كشاورزي و حمل ونقل به ايران وارد كنند از تسهيلات مندرج در اين قانون برخوردار خواهند شد.١» 

                                                           
 .[ÏÏ] .١ - ر.ک



 ١٥٤

ــب از رئيـس كـل بـانك  رسيدگي و موافقت با پيشنهادهاي مربوط به سرمايه گذاري به هيئتي مرك
ــور خارجـه، وزارت بـازرگـاني، صنـايع و معـادن،مديرعـامل  ملي ايران،معاونين وزارت دارائي، وزارت ام
سازمان برنامه،رئيس اطاق بازرگاني تهران و رئيس كميسيون ارز واگذار شده بود كه بعداً با تأسيس بانك 

مركزي، كميسيون مذكور تحت رياست بانك مركزي تشكيل مي شد. 
بموجب ماده ديگري از اين قانون، كليه حمايت ها، معافيت هــا و تسـهيلاتي كـه بـراي سـرمايهها و 
ــك بـه ايـران وارد مـي  واحدهاي خصوصي داخلي اعمال مي شود، شامل سرمايه هايي كه بموجب ماده ي

شود و منافع حاصل از آن نيز خواهد گرديد. 
همچنين در قانون آمده است چنانچه با وضع قــانون خـاصي از صـاحب سـرمايه اي سـلب مـالكيت 
شود دولت جبران عادلانه خسارت وارده را تضمين مي كند. در چنين مواردي دولت مي توانداجازه دهــد 

كه سرمايه مذكور به خارج انتقال يابد. 
ــانون پيـش بينـي گرديـده اسـت منـع انتقـال سـهام و منـافع حقـوق شـركتها،  مورد ديگري كه در ق

مؤسسات و اشخاص متعلق به بخش خصوصي به دولت هاي متبوع و يا دولت هاي ديگر بود. 
علت وجودي اين مقررات آن است كه دولت ها وارد دعاوي شده و در امور داخلي كشــور ديگـر 
دخالت مي كنند. چنانكه در جريان ملي شدن صنعت نفت در ايران چگونگي دخالت انگليس را در مــورد 

كشورمان ملاحظه كرديم. 
در موارد ٤ و ٥ قانون ياد شده دو موضوع بسيار مهم در نظر گرفته شده است  

اولاً- صاحبان سرمايه مجازند كه هرسال ســود ويـژه حـاصل از سـرمايه گـذاري خـود در ايـران را 
بهمان ارزي كه سرمايه خود را به ايران آورده اند از ايران خارج سازند. 

ثانياً – صاحبان سرمايه هر زمان كه بخواهند مي توانند سرمايه خود را از ايران خارج سازند. 
بطوريكه ملاحظه مي شود در اين قانون كه بيش از ٧ مــاده نـدارد تسـهيلاتي بـراي سـرمايهگـذاران 

خارجي در كشور پيش بيني شده است. 
ولي آيين نامه اجرايي قانون مذكور كــه در ١٧ مـهرماه ١٣٣٥ بـه تصويـب رسـيده حـاوي شـرايطي 

است كه تا حدودي آزادي سرمايه گذاري خارجي در ايران را محدود ساخته است. 
شرايطي كه در آيين نامه براي سرمايه گذاري پيش بيني شده است عبارتند از: 

 - تقاضاي بكار انداختن سرمايه در رشته اي شود كــه فعـاليت در آن بـراي مؤسسـات خصوصـي 

داخلي مجاز باشد. 
 -  متضمن حقوق انحصاري و امتياز بخصوص نباشد. 
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 -  سرمايه خصوصي بوده و هيــچ دولـت خـارجي در آن سـهيم نباشـد و چنانچـه در حيـن عمـل 

بنحوي از انحاء دولت خارجي در سرمايه وارد شده به ايران سهيم شــود. سـرمايه مذكـور بـايد 
ظرف مدت معيني از ايران خارج گردد. 

از نظر آيين نامه مذكور سرمايه خارجي به اشكال زير ممكن است وارد و سرمايه گذاري شود: 
الف: ارز خارجي كه از طريق بانكهاي مجاز به كشور وارد شده باشد. 

ب: ماشين آلات و ابزار كار. 
ج: وسايل حمل و نقل زميني، دريايي و هوايي مربوط به بهره برداري از كاري كه براي آن سرمايه 

گذاري شده است. 
د:حق اختراع كه مربوط سرمايه گذاري باشد. 

هـ: حقوق ارزي متخصصين كه بمنظور ايجاد كارهاي توليدي مذكور در آيين نامه و قبل از شــروع 
بهره برداري پرداخت شده باشد. 

و:تمام يا قسمتي از سود حاصله در ايران كه به سرمايه اضافه شده باشد.  
در اين آيين نامه نيز امكان خارج ساختن سود ويژه به ارز و همچنين ســرمايه اوليـه، از ايـران پيـش 

بيني گرديده است. 
ولي خارج ساختن سود ويژه و سرمايه مشروط به شرايط زير شده است:

١- رسيدگي ترازنامه و تشخيص سود سالانه وسيله هيئت رسيدگي 
٢-  صاحب سرمايه خارجي بايد در تاريخ خاتمه عمليات در ايران ترازنامــه اي تنظيـم و بـه هيئـت 

رسيدگي تسليم نمايد. 
٣-  نرخ ارز براي انتقال سود و يا اصل سرمايه نرخ فروش بانك در روز انتقال خواهد بود. 

به ترتيبي كه ملاحظه مي شود ضمن اعلام حمايت از سرمايه گذاري خارجي در ايران محدوديــت 
هايي نيز پيش بيني گرديده است كه مي تواند بعنوان مانعي در اين راه بشمار آيد. 

قانون جلب و حمايت سرمايه هاي خارجي و آيين نامه اجرايي آن تا تاريخ ١٣٤١/١٢/١٥ بــه هميـن 
صورت كه بيان شد اجرا مي گرديد. در اين تاريخ به تصويب هيئت وزيران،مركز جلب و حمايت سرمايه 
هاي خارجي ايجادشد. در اين مركز كميته اي  دايمي ايجاد گرديد مركب از نمايندگــان وزارتخانـه هـاي 
ــاني و سـازمان  ذينفع درامور اقتصادي از قبيل وزارت دارائي، كار و امور اجتماعي، صنايع و معادن، بازرگ

برنامه و بودجه. 
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هدف از ايجاد مركز مذكور و كميته وابسته به آن جلب سرمايه گذاري هاي خارجي و ايجاد يــك 
نهاد واحد براي هدايت و راهنمايي سرمايه گذاران و اتخاذ تدابير لازم در مــورد پذيـرش سـرمايه گـذاري 

هاي خارجي بود. 
قانون و آيين نامه ياد شده بوسيله مركز مذكــور اجـرا مـي گرديـد تـا سـرانجام در تـاريخ ٧٨/٨/٣٠ 
ــايت سـرمايه هـاي  تصويبنامه اي در زمينه پذيرش سرمايه گذاري خارجي تحت پوشش قانون جلب و حم
ــراي سـرمايه  خارجي مصوب ١٣٣٤،از سوي هيئت وزيران به تصويب رسيد و محدوديتهايي بشرح زير ب

گذاري خارجي ايجاد كرد: 
ــي و سـپس شـورايعالي  ١- پيشنهادهاي سرمايه گذاري خارجي بايد بدواً به تصويب هيئت رسيدگ

سرمايه برسد. 
ــپس رئيـس جمـهور  ٢-  اكثريت وزراي عضو شورا بايد با اين سرمايه گذاري موافقت نمايند و س

آنرا تائيد نمايد. 
٣-  طرح هاي سرمايه گذاري خارجي بايد داراي شرايط زير باشد: 

 - ايجاد فرصتهاي شغلي در ايران 

 - افزايش صادرات غيرنفتي جمهوري اسلامي ايران 

 -  تكميل حلقه هاي زنجيره توليد كشور 

 -  اكتشاف و بهره برداري از منابع زيرزميني و فرآوري 

 -  رونق بخشيدن به بازار رقابت و افزايش كيفيت كالا و خدمات و كاهش قيمت ها در ايران 

از سوي ديگر بــراي اصـلاح قـانون مزبـور طرحـي در مجلـس شـوراي اسـلامي تهيـه گرديـد و در 
هجدهم مرداد ماه ســال ١٣٧٩ كليـات طـرح جلـب و حمـايت از سـرمايه خـارجي بـه تصويـب كميسـيون 
ــوان كميسـيون اصلـي و در هميـن مـاه كليـات آن بـه تصويـب سـه  اقتصادي مجلس شوراي اسلامي به عن
كميسيون آموزش و تحقيقات،انرژي و صنايع و معادن به عنوان كميسيونهاي فرعي رسيده است. آنچه كـه 
در قانون و آيين نامة اجرائي جلب و حمايت سرمايه هاي خارجي و سپس در طرح پيشــنهادي در مجلـس 
شوراي اسامي تحت اين عنوان آمده است نكات مبهمي اســت كـه چگونگـي انجـام آن در اختيـار هيـأت 
رسيدگي در قانون و آئين نامه مصوب و هيأت سرمايه گذاري خارجي در طرح مزبور گذارده شده است. 
ــوارد ابـهام كاسـته شـود ولـي سـرانجام بـا برخـي مسـتثني  اگرچه در طرح پيشنهادي سعي شده است كه م
نمودنها،همچنان برخي ابهامات در سرمايه گذاري خارجي پابرجاست كه اختيار چگونگي رفتــار بـا ايـن 
موارد به طرف ايراني واگذار شده است. همچنانكه گفته شد اين موارد در تضاد با اصل شــفاف سـازي در 
اقتصاد و تجارت جهاني است. حتي با فرض تصويب مناسب ترين و بهترين قانون، جذب سرمايه خــارجي 
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نياز به بستري مناسب دارد (كه قبلاً مواردي از آن ذكر شــد). بنـابراين بـا توجـه بـه نبـود زمينـه هـا و بسـتر 
ــاذبيت ايـران در جلـب سـرمايه هـاي خـاص مـي افزايـد. نگـاهي بـه  مناسب، قوانين داراي ابهام بر عدم ج

عملكردهاي موجود گواهي بر اين واقعيت است. 
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قوانين بانكي 
(عقود اسلامي) 

ــه تحريـم ربـا  براسـاس نـص صريـح قـرآن مجيـد، قـانون  پس از پيروزي انقلاب اسلامي با توجه ب
ــب آييـن  عمليات بانكي بدون ربا در سال ١٣٦٢ به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و با تهيه و تصوي

نامه اجرايي آن در هيئت وزيران قانون مذكور از سال ١٣٦٣ بمرحله اجرا نهاده شد. 
در قانون عمليات بانكي بدون ربا تسهيلات و روش ها و ابزارهاي جديدي بــراي اسـتفاده اشـخاص 
حقيقي و حقوقي از سپرده هاي پولي در بانكها پيش بيني گرديده است كه ذيلاً به شرح آن مي پردازيم. 

 
١- مشاركت 

بموجب ماده ٧ قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب شهريورماه ١٣٦٢: «بانكها مي تواننــد بمنظـور 
ايجاد تسهيلات لازم براي گسترش فعــاليت بخشـهاي مختلـف توليـدي، بـازرگـاني و خدمـاتي قسـمتي از 

سرمايه و يا منابع مورد نياز اين بخشها را بصورت مشاركت تأمين نمايند»١. 
بر اين اساس مشاركت عبارتست از همكاري بانكها با واحدهاي صنعتي – خدمــاتي و بـازرگـاني از 

طريق تأمين قسمتي از سرمايه يا منابع موردنياز آنها 
مشاركت به دو طريق انجام مي پذيرد: مشاركت مدني و مشاركت حقوقي  

١-١- مشاركت مدني 
در روش مشاركت مدني سرمايه بانكها و اشخاص حقيقي يا حقوقي متقاضي مشاركت بطور مشــاع 

براي انجام كاري معين در زمينه فعاليتهاي اقتصادي مورد استفاده قرار مي گيرد. 
ماده ١٨ آيين نامه اجرايي قانون عمليات بانكي بدون ربا مصــوب ٦٢/١٠/١٢ هيئـت وزيـران  چنيـن 

مقرر مي دارد: 
«مشاركت مدني عبارتست از در آميختن سهم الشركه كــه نقـدي يـا غـيرنقدي متعلـق بـه اشـخاص 

حقيقي و يا حقوقي متعدد بنحو مشاع بمنظور انتفاع طبق قرار داد.»٢  
در قراردادي كه بدين منظور منعقد مي گردد مسائلي از قبيل مدت مشــاركت حـق نظـارت بـانك، 

نوع و ميزان وثيقه اي كه شخص حقيقي يا حقوقي در برابر سرمايه بانك بايد بسپرد معين مي شود. 
در واقع اين مشاركت، نوعي شركت مدني است كه ممكن است بين بانك و چند نفر ايجاد گردد. 
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ــي در صورتـي تشـكيل و تحقـق خواهـد  ماده ٢٠ آيين نامه فوق الذكر مقرر مي دارد: «شركت مدن
ــانك بـراي شـركت  يافت كه شركاء طبق قرارداد سهم الشركه نقدي خود را به حساب مخصوص كه در ب
افتتاح مي گردد واريز نمايند و در صورتيكه تمام يا قسمتي از سهم الشركه غيرنقدي باشد، طبــق مقـررات 

مشاركت مدني اين سهم الشركه به مدير يا مديران شركت مدني تحويل مي گردد.»١  
بموجب ماده ٥ دستورالعمل اجرائي قانون عمليات بانكي بدون ربا: «بانكها موظفند قبــل از مبـادرت 
به انعقاد قرارداد مشاركت مدني عمليات موضوع مشاركت را بررسي و اطمينان حــاصل نمـايند كـه اصـل 
مال الشركه و سود مورد انتظار ناشي از مشاركت مدني در طول مدت قرارداد قابل بــرگشـت و مشـاركت 

قابل تصفيه است.»٢ 
درارتباط با مدت شركت مدني ماده ١٠ دستورالعمل اجرايي ياد شده چنين مقرر مــي دارد: «بانكـها 
در صورتي مجاز به مشاركت مدني مي باشند كه موضوع اين قبيل مشاركتها حداقل ظرف يكســال خاتمـه 
ــاده خاطرنشـان مـي سـازد»  هـرگـاه شـركت  پذيرد و ظرف همين مدت قابل تصفيه باشد و تبصره همين م
مدني براي امور توليدي، صنعتي،معدني ، كشاورزي احداث مسكن و طرحهاي جديد خدماتي باشــد مـي 

تواند تا سه سال افزايش يابد.٣ 
٢-١- مشاركت حقوقي 

مشاركت حقوقي عبارتست از تأمين قسمتي از سرمايه شركت هاي سهامي از طريق خريــد قسـمتي 
از سهام شركت هاي مذكور.  

بموجب ماده ٢٣ آيين نامه اجرايــي قـانون عمليـات بـانكي بـدون ربـا منظـور از مشـاركت حقوقـي 
ــهام شـركت  عبارتست از تأمين قسمتي از سرمايه شركتهاي سهامي جديد ا لتأسيس و يا خريد قسمتي از س

هاي موجود٤ . 
 بانكها مي توانند بمنظور ايجاد تسهيلات لازم براي فعاليت بخشهاي مختلف توليدي، بــازرگـاني و 
خدماتي، قسمتي از سرمايه موردنياز شركتهاي سهامي را كه براي امور مذكور تشكيل شده و يا مي شوند، 

تأمين نمايند. 
بموجب ماده ٢٥ آيين نامه اجرايي ياد شــده بانكـها موظفنـد قبـل از مشـاركت وضعيـت شـركتهاي 
سهامي را كه سهام آنها موضوع خريد است و يا طرح ارائه شده براي مشــاركت را از لحـاظ فنـي، مـالي و 
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اقتصادي بررسي و ارزيابي نمايند. مشاركت هر بانك از محل منابع بانك و سپرده هاي سرمايه گذاري در 
صورتي مجاز است كه نتيجه بررسي و ارزيابي حاكي از پيش بيني عدم زيان مشاركت باشد و تبصره مـاده 
ــه منـابع  مذكور نيز مقرر مي دارد. «حداقل نسبت سرمايه شركتهايي كه بانكها در آن مشاركت مي نمايند ب

مالي كل اين شركتها در بدو مشاركت عنداللزوم توسط بانك مركزي تعيين مي گردد.» 
در زمينه ميزان مشاركت بانكها در فعاليتهاي اقتصادي شركت ها و مؤسسات مذكــور فـوق مـاده ٥ 
دستورالعمل اجرائي قانون عمليات بانكي بدون ربا چنين مقرر مي دارد: ميزان مشاركت يك يا چند بانك 
در هر شركت سهامي جديد نبايداز ٤٩درصد كل سرمايه شركت و ميزان خريـد سـهام شـركتهاي سـهامي 

موجود توسط يك يا چند بانك از ٢٠ درصد كل سرمايه شركت تجاوز نمايد.١ 
بمنظور نظارت بانك بر چگونگي فعاليت شركت سهامي كه در آن ســرمايه گـذاري كـرده اسـت، 
دستورالعمل مورخ ٦٣/١/١٩ شوراي پول و اعتبار در ماده ٨ چنين مقرر مي دارد: «بانكها مكلفند بــر نحـوه 
مصرف منابع موضوع مشاركت در طرحهاي جديد و توسعه و تكميل نظارت لازم و كافي بعمل آورند.» 

ــذاري مـي  در اين ماده موضوع نظارت براي بانك نه بعنوان يك حق از جانب نهادي كه سرمايه گ
كند بلكه بعنوان تكليف و وظيفه پيش بيني گرديده است تا بدين طريق اطمينان حاصل گردد كــه در ايـن 

سرمايه گذاري بانك زيان نكند. 
ــي شـوراي  موضوع ديگري كه در اين ماده قابل ملاحظه است نظارت لازم و كافي است. بدين معن
پول و اعتبار به بانك اجازه داده است كه هر زمان كه نظــارت را لازم بدانـد اعمـال نمـايد و ايـن نظـارت 

محدود نبوده و گسترده است و در تمام زمينه ها مي تواند انجام يابد. 
 

٢- فروش اقساطي 
در اين روش بانكها وسايل و لوازم مورد نياز شركتها را از قبيــل مـواد اوليـه، لـوازم يدكـي، ماشـين 

آلات و تجهيزات،تهيه و به آنها بطور اقساطي ميفروشند. 
ماده ١١ قانون عمليات بانكي بدون ربا در اين زمينه چنين مقرر ميدارد: 

«بانكها ميتوانند به منظور ايجاد تسهيلات لازم جهت گسترش صنعت معدن و كشاورزي و خدمـات 
اموال منقول را بنا به درخواست مشتري و تعهد او مبني بر خريد و مصرف و با اســتفاده مسـتقيم مـالي و يـا 

اموال مورد درخواست خريداري و با اخذ تامين بصورت اقساطي به مشتري بفروشند.»٢ 
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در اين ماده دو موضوع واجد اهميت است و با تحقق آن دو، بانك اقدام به فروش اقساطي خواهــد 
كرد: 

اولا: تعهد مشتري مبني بر مصرف اموال خريداري شده در جهت هدفهاي شركت . 
ثانيا: اخذ تامين از سوي بانك . 

ــه شـركت  بدون ترديد اين دو قيد براي آن است كه بانك اطمينان يابد كه اجناس و كالاهائي كه ب
ــانك نـيز بموقـع بـه بـانك  مورد نظر مي سپارد در عين حال كه براي مشتري مورد استفاده است، سرمايه ب

مسترد مي گردد. 
ــات بـانكي بـدون ربـا مصـوب ١٣٦٢/١٠/١٢ هيئـت وزيـران در زمينـه  آيين نامه اجرائي قانون عملي
ــد آنـرا خريـداري  فروش اقساطي قائل به سه نوع اموال منقول و غيرمنقول گرديده است كه بانك مي توان

كرده و بطور اقساطي به مشتري بفروشد.١ 
١- فروش اقساطي جهت تأمين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي 

٢-  فروش اقساطي وسايل توليد، ماشين آلات و تأسيسات 
٣-  فروش اقساطي – مسكن 

در كليه موارد فوق بانك سعي خواهد كرد كه طوري عمل نمايد كــه سـرمايه خـود را طـي مدتـي 
معين بدست آورد و سود حاصل از اين عمليات نيز تأمين گردد. 

در مورد مدت وصول قيمت كالاهاي فروخته شده در آيين نامه مذكور قائل به تفكيك شده است. 
ماده ٥٠ آيين نامه در مورد فروش اقساطي جهت تــأمين سـرمايه در گـردش چنيـن مقـرر مـيدارد: 
ــك دوره توليـد و حداكـثر يكسـال تجـاوز  مدت وصول قيمت فروش كالاهاي موضوع ماده ٤٨ نبايد از ي
نمايد. اين مدت در موارد استثنايي حداكثر تا يكسال ديگر با موافقت بانك مركزي قابل افزايــش خواهـد 

بود.٢  
ــر در مـورد فـروش ماشـين آلات و تأسيسـات مقـرر مـي دارد: «مـدت  ماده ٥٤ آئين نامه فوق الذك
وصول قيمت فروش اقساطي اموال موضوع ماده ٥١ نباد از طول عمر مفيد ايــن قبيـل امـوال تجـاوز نمـايد. 

مبدأمحاسبه طول عمرمفيد تاريخ شروع بهره برداري به تشخيص بانك خواهد بود.»٣ 
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٣- مضاربه 
ــخص حقوقـي يـا حقيقـي  مضاربه عملي است كه بموجب آن براساس قراردادي كه بين بانك و ش
منعقد مي گردد،بانك سرمايه لازم را بمنظور فعاليتهاي اقتصادي در اختيار مشتري قرار ميدهد  و مشــتري 
ــن امـر برحسـب قـرارداد  متعهد به انجام كليه امور پيش بيني شده در قرارداد مي گردد و سود حاصل از اي

بين دو طرف تقسيم مي گردد. 
ماده ٩ قانون عمليات بانكي بدون ربا در اين زمينه چنين مقرر مي دارد: «بانك ها مي توانند بمنظور 
ــابع لازم  ايجاد تسهيلات لازم جهت گسترش امور بازرگاني در چارچوب سياست هاي بازرگاني دولت من
ــانوني قـرار دهنـد» و تبصـره  را براساس قرارداد مضاربه در اختيار مشتريان با اولويت دادن به تعاوني هاي ق

اين ماده نيز مبتني بر آن است كه با نكها در امر واردات مجاز به مضاربه با بخش خصوصي نمي باشند. 
ــوق الاشـعار:مضاربـه قـراردادي اسـت كـه بموجـب آن يكـي از  براساس آيين نامه اجرايي قانون ف
طرفين عهده دار تأمين سرمايه مي گردد با قيداينكه طرف ديگــر بـا آن تجـارت كـرده و در سـود حاصلـه 
شريك باشند و بدين منظور بانكها مي توانند در جهت گســترش امـور بـازرگـاني بعنـوان مـالك، سـرمايه 

نقدي لازم را در اختيار عامل اعم از شخص حقيقي يا حقوقي قرار دهند.١ 
ــي سـازد «بانكـها مـي تواننـد بمنظـور  دستورالعمل اجرايي مربوط به مضاربه در ماده ٢ خاطرنشان م
ــوان مـالك، سـرمايه نقـدي لازم را در اختيـار عـامل اعـم از  ايجاد تسهيلات لازم جهت امور بازرگاني بعن
شخص حقيقي يا حقوقي قرار دهند» و براي اينكه نتيجه مضاربــه بـراي بـانك سـودبخش باشـد در مـاده ٥ 
مقرر گرديده است: « بانكها موظفند قبل از انعقاد مضاربه عمليات موضوع مضاربه را در حد نياز بررســي و 
ــت اسـت.» در  اطمينان حاصل نمايند كه اصل سرمايه و سود مورد انتظار در طول مدت مضاربه قابل برگش
ــي باشـد، در  مورد مدت مضاربه ماده ٩ چنين يادآور مي شود كه «مدت قرارداد مضاربه حداكثر يكسال م

موارد استثنايي مدت مذكور با اجازة  بانك مركزي قابل افزايش مي باشد.» 
علاوه بر مورد مربوط به ماده ٥ در مورد حصول اطمينان از قابل برگشت بودن اصل سرمايه و ســود 
مورد انتظار، بانكها مي توانند بر مصرف سرمايه نقدي و برگشت آن و همچنين به عمليات اجرايي مضاربه 
نظارت لازم و كافي بعمل آورند و در عين حال بانك يا بانك هاي سرمايه گذار مي توانند بــراي حصـول 

اطمينان از انجام عمل مضاربه و حسن اجراي قرارداد از عامل طبق قرارداد تأمين كافي اخذ نمايند. 
تمامي اين اقدامات بدان سبب اجرا مي گردد كه بانك در يك قرارداد مضاربه متضرر نگردد و در 

پايان قرارداد اصل سرمايه و سود مورد انتظار را بدست آورد. 
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٤- اجازه بشرط تمليك 
ــرط تمليـك اسـت.  يكي ديگر از طرق كمك سيستم بانكي كشور به واحدهاي اقتصادي اجاره بش
ــادرت بـه  در اين روش بانك ها بمنظور فراهم آوردن تسهيلات لازم جهت گسترش واحدهاي ياد شده مب
معامله اجاره بشرط تمليك مي كنند. در چنين معامله اي شرط مي شود كه مستأجر در پايــان مـدت اجـاره 

عين مستأجره اعم از كالا، ماشين آلات و زمين را مالك گردد. 
ــن مقـرر مـيدارد: «بانكـها  ماده ١٢ قانون عمليات بانكي بدون ربا در مورد اجاره بشرط تمليك چني
مي توانند بمنظور ايجاد تسهيلات لازم جهت گسترش امور خدماتي، كشــاورزي،صنعتـي و معدنـي امـوال 
ــي بـر اجـاره بشـرط تمليـك و اسـتفاده خـود،  منقول و غيرمنقول را بنا به درخواست مشتري و تعهد او مبن

خريداري و بصورت اجاره بشرط تمليك به مشتري واگذار نمايند.»١ 
ــرط تمليـك عمدتـاً در مـورد مسـكن  نكته اي را كه بايد خاطرنشان ساخت اينكه قرارداد اجاره بش
ــي تواننـد  منعقد مي گردد و بهمين لحاظ است كه در ماده ١٠ قانون ياد شده مقرر گرديده است: «بانكها م
ــكن و شهرسـازي واحدهـاي مسـكوني  بمنظور ايجاد تسهيلات لازم در امر مسكن با هماهنگي وزارت مس

ارزان قيمت بمنظور فروش اقساطي و يا اجاره بشرط تمليك احداث نمايند.» 
در اين ارتباط ماده ٥٧ آيين نامه اجرايي قانون فوق الذكر در تعريف از اجاره بشرط تمليك چنيــن 
خاطرنشان مي سازد: اجاره بشرط تمليك عقد اجاره اي است كه در آن شرط شود مستأجر در پايان مدت 
ــاط مـاده  اجاره و در صورت عمل بشرايط مندرج در قرارداد عين مستأجره را مالك گردد و در همين ارتب
ـــت: «بانكــها مــي تواننــد بمنظــور ايجــاد تســهيلات لازم جــهت گســترش امــور  ٥٨ مقـرر داشـته اس
خدماتي،كشاورزي، صنعتي و معدني بعنوان موجــر مبـادرت بـه معـاملات اجـاره بشـرط تمليـك نمـايند.» 

شرايطي كه در آيين نامه اجرايي بمنظور اجاره بشرط تمليك پيش بيني گرديده است عبارتند از: 
١- استفاده و استيفا منافع از عين مستأجره بوســيله مسـتأجر. بديـن معنـي در قـرارداد اجـاره بشـرط 

تمليك بايد قيد شود كه مستأجر از منافع و عين مستأجره خود استفاده نمايد. 
٢-  مدت اجاره بشرط تمليك نبايد از طول عمر مفيد اموال تجاوز كند. مبــدأ محاسـبه طـول عمـر 

مفيد و تاريخ شروع بهره برداري به تشخيص بانك خواهد بود. 
٣-  معاملات اجاره بشرط تمليك بر اموالي كه عمر مفيد آنها كمتر از دو سال باشد براي بانك ها 

ممنوع است. 
ــر  ٤-  ميزان مال الاجاره در مورد اموال خريداري شده يا واحدهاي مسكوني احداث شده با در نظ
گرفتن قيمت تمام شده ،مدت اجاره بشرط تمليك و سود مناسب براي بانك تعيين مي شود. 
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ــدت  ٥-  بانكها مكلفند حداقل ٢٠ درصد بهاي تمام شده را بابت قسمتي از مال اجاره براي طول م
اجاره پيش دريافت نمايند. 

٦-  در قرارداد اجاره بشرط تمليك بايد شرط شود كه در پايــان مـدت اجـاره و پـس از پرداخـت 
آخرين قسط مال الاجاره در صورتيكه كليه تعهدات مستأجر طبق قرارداد انجام شده باشد عين 

مستأجره در ملكيت مستأجر درآيد. 
٧-  نحوه فسخ و تسويه حساب بايد در قرارداد بطور صريح ذكر شود. 

آنچه فوقاً بيان شد شرايطي است كه طي مواد ٦٠ تــا ٦٥ آييـن نامـه اجرايـي قـانون عمليـات بـانكي 
بدون ربا، مصوب ٦٢/٩/٢٧ هيئت وزيران در مورد قرارداد اجاره بشرط تمليك آمده است. 

در دستورالعمل اجرايي قرارداد اجاره بشرط تمليــك نـيز مقـررات فـوق الذكـر بطـور صريـح بيـان 
گرديده و در عين حال شرايط ديگري بشرح زير پيش بيني گرديده است: 

١- درخواست كتبي و تعهد متقاضي بايد حاوي نكات زير باشد. 
 - تعيين دقيق نوع و مشخصات اموال موضوع اين دستورالعمل 

 -  قبول مسئوليت انتخاب تحويل، حمل و نصب اموال مذكور توسط متقاضي 

٢- بانكها مكلفند در قرارداد اجــاره بشـرح تمليـك ضمـن سـاير شـرايط مـوارد ذيـل را نـيز دقيقـاً 
ملحوظ دارند: 

 - مكلف بودن مستأجر به حفظ و نگاهداري و كاربرد صحيح اموال مورد اجاره 

 -  شرط عدم واگذاري عين يا منافع عين مستأجره به اشخاص ديگر از طريق اجاره و يا هر عنوان 

ديگر 
 -  پرداخت هرگونه هزينه تعميرات 

ــير ديگـري در عيـن مسـتأجره نـدارد مگـر   -  مستأجر حق تغيير محل،تغيير شكل و يا هر نوع تغي

آنكه قبلاً اجازه از بانك دريافت داشته باشد. 
 -  پرداخت كليه مالياتها و عوارض متعلق به عين مستأجره بدون مراجعه به موجر 

ــارت   -  حق بازرسي و بازديد از عين مستأجره براي موجر در طول مدت اجاره بمنظور اعمال نظ

لازم و كافي 
ــامل بـاقي مـانده مـال  در صورتيكه مستأجر قبل از پايان مدت اجاره مبادرت به پرداخت و تسويه ك
الاجاره بنمايد بانكها مجازند كه علاوه بر اعطاي تخفيف لازم در مبلغ مال الاجاره باقي مانده بــه مسـتأجر، 

عين مستأجره را طبق قرارداد به مستأجر انتقال دهند. 
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بانكها مكلفند ترتيبي اتخاذنمايند كه اموال موضوع اين دستورالعمل همه ساله تا پايان مــدت اجـاره 
بشرط تمليك به نفع بانك بيمه شود. 

ــراي قـرارداد اجـاره بشـرط تمليـك از مسـتأجر تـأمين  بانكها عنداللزوم مي توانند بمنظور حسن اج
كافي اخذ نمايند. 

بانكها مكلفند موارد فسخ و نحــوه تصفيـه حسـاب را در قـرارداد صراحتـاًذكر نمـايند. مـوارد فـوق 
شرايطي است كه بايد طرفين قرارداد كليه موارد آن را در قرارداد ذكر نموده و اجراي آن را تعهد كنند. 

ــود لازم بـراي  بطوريكه ملاحظه مي شود بمنظور اطمينان از حسن جريان و عمل قرارداد و تأمين س
بانك و حفظ عين مستأجره و سود حاصل از آن از يك سو بانك ملــزم و مكلـف گرديـده اسـت كـه در 
زمان لازم نظارت لازم و كافي در امور اجراي قرارداد اجاره بشرط تمليك  بعمل آورد و از ســوي ديگـر 

بانك از مستأجر تأمين كافي اخذ نمايد كه در موارد ضرر و زيان مشكلي براي بانك پيش نيايد. 
 

٥- معامله سلف 
ــاملاتي اسـت كـه بـانك محصـولات توليـدي (اعـم از  منظور از معامله سلف در عمليات بانكي مع
ــور نقـد  J015 يك واحد توليدي را قبل از توليد و قبل از آنكه موجوديت فيزيكي بيابد بط a 0 0 b a 0 1 5 d > T j 
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ميدهد. بدين ترتيب در اين گونه مواردشرايطي از سوي بانك پيشنهاد مي شود كه سهل البيع بودن كــالا و 
سريع الفساد نبودن آن است و هدف عمده نيز آن است كه بانك در اين معامله دچار زيان نشود. 

ــورد  ماده ٤٠  آيين نامه اجرائي قانون عمليات بانكي بدون ربا، مصوب ٦٢/٦/١٠ هيئت وزيران در م
ــد نقـدي محصـولات توليـدي بـه  معاملات سلف چنين تعريف مي نمايد: منظور از معامله سلف پيش خري
قيمت معين مي باشد و ماده ٤١ نيز چنين افاده معني مي كند كه: «بانكها ميتوانند بمنظور ايجــاد تسـهيلات 
لازم جهت تأمين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي،اعم از اينكه مالكيت آنها متعلق به شــخص حقيقـي 
يا حقوقي باشد منحصراً بنا به درخواست اينگونه واحدها مبادرت به پيش خريد محصــولات توليـدي آنـها 

بنمايد.»١ 
شرطي كه در آيين نامه اجرائي براي انعقاد قرارداد پيش خريد قائل شده است عبارتند از: 

الف:توسط واحد درخواست كننده توليد شود. 
ب: سريع الفساد نباشد 

ج:سهل البيع باشد. 
منظور از عبارت سهل البيع فوق الذكر آنست كه هنگام پيش خريد بانك اطمينان حاصل نمايد كـه 

محصولات توليدي مورد معامله در سررسيد تحويل بسهولت قابل فروش است. 
ضمناً آيين نامه فوق الذكر بانكها را مكلف كرده است كه در معاملات سلف محصــولات توليـدي 

موارد زير را رعايت و در قرارداد پيش بيني كنند.٢ 
 - تعيين مشخصات اصلي اين قبيل كالاها بنحوي كه مشخص كننده قيمت آن باشد  

 -  پرداخت تمام قيمت پيش خريد محصولات به فروشنده در زمان انجام معامله 

 -  تعيين تاريخ تحويل 

 -  تعيين مقدار،تعداد، وزن و ساير مشخصات متعارف محصول مورد معامله 

 -  تعيين محل تحويل محصولات پيش خريد شده 

بموجب آيين نامه فوق الذكر مدت قرارداد پيش خريد محصولات نبايد از بيش از يك دوره توليد 
و حداكثر از يكسال تجاوز نمايد. بدين معني از تاريخ انجام معاملــه تـا تحويـل كـالاي پيـش خريـد شـده 

حداكثر يكسال نبايد بيشتر باشد. 
شوراي پول و اعتبار بموجب دستورالعمل اجرايي آيين نامــه فـوق الذكـر مقرراتـي را بـراي معاملـه 

سلف پيش بيني كرده است كه اهم آن عبارتست از: 
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ــل از سررسـيد تحويـل آنـرا بفـروش   - بانكها حق ندارند كالاهايي را كه پيش خريد كرده اند قب

برسانند. 
ــا بررسـي هـاي لازم از تحويـل محصـول يـا   -  بانكها مكلفند قبل از انعقاد قرارداد معامله سلف ب

محصولات مورد معامله در سررسيد مربوط اطلاع حاصل نمايند. 
 -  پيش خريد محصولات واحدهاي توليدي توسط بانكها در صورتي مجاز اســت كـه ايـن قبيـل 

محصولات: 
توسط واحد درخواست كننده توليد شود 

سريع الفساد نباشد 
سهل البيع باشد. 

ــان حـاصل نمـايد كـه بـهنگام تحويـل كالاهـاي موردمعاملـه، بـه   منظور اينست كه بانك اطمين
سهولت قابل فروش است١ 

علاوه بر وظايفي كه در مواد پيش گفته در دستورالعمل اجرايــي بـراي بانكـها پيـش بينـي گرديـده 
ــش  است، در ماده ٧ دستورالعمل نيز در اين زمينه چنين مقرر گرديده است: «بانكها مكلفند در معاملات پي

خريد محصولات توليدي موارد زير را رعايت نمايند: 
الف: تعيين مشخصات اصلي اين قبيل محصولات بنحوي كه مشخص كننده قيمت آن باشد 

ب:پرداخت تمام قيمت پيش خريد محصولات مورد معامله در زمان انجام معامله 
پ:تعيين تاريخ تحويل محصولات پيش خريد شده 

ت:تعيين مقدار، تعداد، وزن و ساير مشخصات متعارف محصولات 
ث: تعيين محل توليد محصول پيش خريد شده٢ 

ضمناً در معاملات سلف نيز موضوع نظارت كامل و لازم بانك بر عمليــات و همچنيـن اخـذ تـأمين 
ــان يـابد  كافي از فروشنده پيش بيني گرديده است كه بانك نسبت به تصفيه اصل پول و سود حاصل اطمين

(ماده ١١ آيين نامه اجرايي معاملات سلف مصوب ٦٣/١/١٩ شوراي پول و اعتبار) 
 

٦- سرمايه گذاري مستقيم 
منظور از سرمايه گذاري مستقيم از سوي بانكها، تأمين سرمايه لازم جهت اجراي طرحهاي توليد، و 

عمراني مي باشد. 
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ــد و بانكـها تنـها ٤٠  انجام اين قبيل سرمايه گذاريها از طريق تشكيل شركتهاي سهامي مجاز مي باش
درصد سرمايه لازم براي اجراي طرح را تأمين خواهند كرد. 

ماده ٨ قانون عمليات بانكي بدون ربا در مورد اين قبيل سرمايه گذاري چنين مقرر مي دارد: «بانكها 
ــدي و عمرانـي مسـتقيماً بـه سـرمايه گـذاري مبـادرت نمـايند. برنامـه  مي توانند در امور و يا طرحهاي تولي
ــلامي برسـد و  اينگونه سرمايه گذاريها بايد ضمن لايحه بودجه سالانه كشور به تصويب مجلس شوراي اس

نتيجه ارزيابي طرح حاكي از عدم زيان دهي مي باشد.» 
بدين ترتيب بانكها براي اينكه بتوانند سرمايه گذاري مستقيم بكنند اولاً لازم است ســرمايه ايـن امـر 

در بودجه سالانه كشور منظور گردد. 
ثانياً ارزيابي طرح نشان دهنده عدم زيان دهي سرمايه گذاري باشد و بدين منظور ضرورت ايجــاب 
مي كند كه بررسي هاي لازم انجام پذيرد. بديهي است اين سرمايه گذاريها با عنايت به دستورالعمل بانك 

مركزي انجام مي يابد. 
ــق  نكتهاي كه در قانون عمليات بانكي بدون ربا پيش بيني گرديده است اينكه بانكها به هيچ وجه ح

ندارند در توليد اشياء مصرفي و تجملي غيرضروري سرمايه گذاري نمايند. 
آيين نامه اجرايي قانون عمليات بانكي بدون ربا مقرراتي را در اين زمينه پيش بيني كرده اســت كـه 

عبارتند از: 
١- نسبت سرمايه بانك به كل منابع لازم بــراي اجـراي طـرح تـا مرحلـه بـهره بـرداري نبـايد از ٤٠ 

درصد كمتر باشد. 
 هدف اين است كه بانك مقدار بيشتري در عمل مذكور سرمايه گذاري نمايد. 

٢-  بانكها موظفند قبل از اقدام به سرمايه گذاري مستقيم طرح موضوع سرمايه گذاري را از لحاظ 
اقتصادي ،فني و مالي بررسي و ارزيابي نمايند. سرمايه گذاري مستقيم در محــل منـابع بـانك و 
سپرده هاي سرمايه گذاري در اين قبيل طرحــها در صورتـي مجـاز اسـت كـه نتيجـه بررسـي و 
ارزيابي طرح مالي قابل توجيه باشد. ميزان حداقل سودآوري طرح توسط شوراي پول و اعتبـار 

تعيين خواهد شد. 
٣-  بانكـها موظفنـد برنامـه اختصـاص وجـوه بـراي سـرمايه گـذاري مسـتقيم خـود را بـا رعـــايت 
دستورالعمل هاي مربوط به بانك مركزي ايران گزارش دهند تا همراه لايحه بودجه كل كشور 

تقديم مجلس شوراي اسلامي گردد. 
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بطوريكه از مقررات فوق استنباط مي شود قــانونگذار سـعي نمـوده اسـت سـرمايه گـذاري مسـتقيم 
ــا از ايـن رهگـذر زيـاني متوجـه  بانكها در طرحهاي صنعتي همراه با كنترل،نظارت و بررسي انجام پذيرد ت

بانك نگردد. 
در دستورالعمل اجرايي مصوب ٦٣/١/١٩ شوراي پول و اعتبار در زمينه سرمايه گذاري مستقيم نــيز 
ــا در مواقـع سـرمايه گـذاري پيـش  مواردي از قبيل مقررات در ارتباط با نظارت و بررسي از سوي بانك ه

بيني گرديده است.  
ــأمين سـرمايه لازم  بموجب ماده اول دستورالعمل فوق الذكر: سرمايه گذاري مستقيم عبارتست از ت
جهت اجراي طرحهاي توليدي و طرحهاي عمراني انتفاعي توسط بانكها بدون مشاركت اشــخاص حقيقـي 
و حقوقي غيربانكي. بدين ترتيب فرق عمده سرمايه گذاري مستقيم با انوع ديگر تسهيلات بانكي آن است 
كه در سرمايه گذاري مستقيم بانك خــود مسـتقيماً سـرمايه گـذاري مـي كنـد و در انديشـه اجـراي طـرح 
خاصي است و حال آنكه در ديگر موارد بانك بطرق مختلف به كمــك اشـخاص حقيقـي و حقوقـي مـي 

شتابد و به سرمايهگذاري آنها كمك مي نمايد. 
در سرمايه گذاري مستقيم بانك براي اينكه بتواند طرحي را به اجراگذارد مي تواند شركت سهامي 
تشكيل دهد. اين قبيل شركتهاي سهامي كه بصورت مستقل از بانكها تشــكيل مـي گردنـد تـابع اساسـنامه، 

مقررات و آيين نامه هاي خاص خود مي باشند. 
ــران مـي توانـد عنداللـزوم عمليـات شـركتهاي موضـوع سـرمايه  بانك مركزي جمهوري اسلامي اي

گذاري مستقيم بانكها را مورد بازررسي قرار دهد. 
در مجموع از مباحث مطروحه دربارةعقود اسلامي در زمينة مقررات بانكي و پولــي چنيـن اسـتنباط 
ــال پرداخـت وام  ميشود كه قانونگذار از يكسو سعي نموده است از دريافت بهره و ربا توسط بانكها در قب
به متقاضيان استفاده از وامها و اعتبارات بانكي، جلوگيري نمايد و در قالب عقود اســلامي مـانند مضاربـه و 
ــها در ايـن چـارچـوب بتواننـد از تسـهيلات بـانكي  مشاركت و …. شرايطي را فراهم آورد كه متقاضيان تن
ــة بانكـها نشـود.  از ايـنرو شـرايط  استفاده نمايند و از سوي ديگر هيچگونه ضرر و زياني از اين بابت متوج
بسيار دشوار و پرپيچ و خــم اداري را بـراي دريـافت وام از بانكـها تعييـن نمـوده اسـت. ايـن شـرايط طبعـاً 
دريافت وام و استفاده از تسهيلات بانكي را براي متقاضيان بسيار پرهزينه ميسازد و تصوير ارائه شده براي 
حصول به نتيجه راه براي آنها غيرشفاف و مبهم ميسازد.  بنابراين ســرمايهگـذاران در صـورت مواجهـه بـا 
كمبود نقدينگي، نميدانند آيا موفق به استفاده از تسهيلات بانكي ميشوند يا نه؟ اين ابهام موجب ميشود 
كه برخي سرمايهگذاران واقعي از امر سرمايهگذاري، به ويژه در امور توليدي منصرف شوند. بديهي است 

كاهش سرمايهگذاري در امور توليدي، كاهش اشتغال و افزايش نرخ بيكاري را درپي خواهند داشت. 
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قانون ماليات ها  
در هر اقتصاد پويا و رو به گسترش و هماهنگ با دگرگوني هاي اجتماعي     –   سياســي ضوابـط و 
ــاس اهـداف معينـي، مشـخص و  معيارهاي مشخصي براي تعيين مقدار و چگونگي دريافت ماليات ها براس
ــه پرداخـت  تعيين مي گردد بنحوي كه ضمن تأمين اهداف موردنظر براي دريافت ماليات،مؤديان مالياتي ب
ــهاي اقتصـادي خـود را در چـارچـوب قوانيـن  ماليات تشويق گرديده و در عين حال سرمايه گذاران فعاليت

بطور شفاف برنامه ريزي نمايند و از پرداخت ماليات ابا و امتناع نداشته باشند. 
ــات،  براي رسيدن به چنين مرحله اي، ماليات بايد اهدافي را تعقيب نمايد كه مهمترين آن عدالت،ثب

سهولت و مقرون به صرفه بودن مي باشد . 
منظور از عدالت آنست كه ماليات بايد براساس ميزان كار و فعاليت و درآمد ناشي از آن و توانـايي 
مودي تعيين گردد و بعبارت بهتر هركس كه درآمد بيشتري دارد،ماليات بيشتري بپردازد و اين اصل ناشي 
از اين واقعيت است كه هركس كه از امكانات موجود كشــور بيشـتر اسـتفاده مـي كنـد و درآمـد بيشـتري 
بدست مي آورد بايد در فراهم آوردن آنچه كه ماليات بدان سبب وصول مي شــود، سـهم بيشـتري داشـته 
ــروه معـدودي تحميـل مـي شـود. چنانكـه امـروز در  باشد. در غير اينصورت بار سنگين ماليات بر دوش گ
كشور ما بسياري از افراد با وجود داشتن درآمدهاي قابل ملاحظه، از پرداخت ماليات معاف شده اند زيــرا 

مقررات مالياتي بنحوي است كه اين گونه افراد مي توانند از پرداخت ماليات فرار كنند. 
ماليات ها بايد از ثبات لازم برخوردار باشند بدين معني كــه در برابـر درآمـدي معيـن بـايد ماليـات 
ــاتي كـه بـايد بپردازنـد،  معين دريافت گردد تا سرمايه گذاران و صاحبان صنايع با اطلاع قبلي از ميزان مالي

برنامه ريزي لازم را ترتيب دهند. 
ماليات بايد بنحوي تعيين و طرق وصول آن مشــخص گـردد كـه دريـافت ماليـات بسـهولت انجـام 
ــن گـردد كـه مـؤدي ماليـاتي  پذيرد و بعبارت ديگر ماليات سهل الوصول باشد. زمان پرداخت بنحوي تعيي

داراي نقدينگي كافي بوده و براي پرداخت بدهي خود دچار عسر و حرج نگردد. 
ــه مـيزان ماليـات دريـافتي نسـبت بـه  سرانجام عمليات مربوط به دريافت ماليات بايد بنحوي باشد ك
ــد حـاصل از ماليـات بيـش و بيشـتر از هزينـه  هزينه اي كه بدين منظور اعمال مي شود بصرفه باشد و درآم

واحد مالياتي براي وصول ماليات مذكور باشد. 
ــا در مقـررات  عليرغم آنچه كه در مورد ويژگي هاي ماليات بيان شد به نظر مي رسد اين ويژگي ه
ــه بـدان  مالياتي كشور ما در نظر گرفته نشده است. بهمين لحاظ دريافت ماليات در كشور ما هدفهائي را ك
ــد و در نتيجـه بعنـوان مـانعي در راه گسـترش و افزايـش واحدهـاي توليـدي    -  اشاره شد تعقيب نمي كن

صنعتي و ايجاد اشتغال بشمار مي رود. 
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هرگاه مقررات قانون مالياتهاي مستقيم كه در سال ١٣٦٦ به تصويب رسيده و در سال ١٣٧٠ تكميل 
و اصلاح شده است مورد بررسي قرار دهيم به اين واقعيت پي خواهيم برد كه قانون مذكور بيشتر بمنظــور 
ــاً درصـدد  افزايش درآمد دولت تنظيم و تصويب گرديده است زيرا بجاي اصلاح شيوه هاي مالياتي عمدت
افزايش نرخ هاي مالياتي و كاهش برخي از معافيت ها برآمده و بديــن طريـق سـعي شـده اسـت بـر مـيزان 
دريافتي افزوده شود و از آنجا كه ساختار دريافت ماليات بهيچوجه اصلاح نگرديــده و بسـياري از سـرمايه 
ــاظ  گذاران توانسته اند خود را از پيچ و خم هاي مالياتي برهانند و از پرداخت ماليات سرباز زنند. بدين لح

سعي شده است كه جبران اين قبيل فرارها از طريق فشار برآنها كه در دسترس هستند بعمل آيد. 
ترديد نيست افزايــش بـي رويـه ماليـات هـا موجـب افزايـش هزينـه توليـد گرديـده و بديـن طريـق 
ــي آورد و آنـان را از سـرمايه گـذاري در رشـته هـاي توليـدي   -  مشكلاتي براي سرمايه گذاران فراهم م
صنعتي مأيوس و به سرمايه گذاري در زمينه ها و رشته هايي كه فرار از پرداخت ماليــات را امكـانپذير مـي 
سازد تشويق مي نمايد و بدين طريق ايجاد واحدهــاي صنعتـي    توليـدي رو بـه كـاهش نـهاده و در نتيجـه 
امكان ايجاد اشتغال،از جمله براي جوانان و افرادي كه داراي تحصيلات عالي هستند روز به روز كمتر مي 

شود. 
براي  توجيه آنچه فوقاً بيان گرديد مسائل ذيل مورد بررسي قرار مي گيرد. 

 
مبحث اول - انواع مختلف مالياتها 

بررسي مواد قانون مالياتهاي مستقيم نشان دهنده تنوع و تعدد مالياتها از يك سو و بـالا بـودن مـيزان 
آن از سوي ديگر مي باشد. 

ــتقيم چنيـن مقـرر مـي دارد:جمـع درآمـد شـركت و درآمـد ناشـي از  ماده ١٠٥ قانون مالياتهاي مس
فعاليتهاي انتفاعي ساير اشخاص حقوقي كه از منابع مختلف در ايران يا خارج تحصيل شود پس از كســر 

معافيتهاي مقرر در اين قانون، به ترتيب زير مشمول ماليات خواهد بود: 
ــركت و براسـاس مقـررات  الف-  در مورد انواع مختلف شخصيت هاي حقوقي كه تحت عنوان ش
قانون تجارت تشكيل مي گردد از قبيل شركتهاي سهامي، مختلــط سـهامي، تضـامني، نسـبي، بـا مسـئوليت 
ــات شـركت محاسـبه و وصـول مـي  محدود، مختلط غيرسهامي و تعاوني. بدواً معادل ده درصد بعنوان مالي

شود. 
اين ماليات قبل از توزيع سود حاصل بين سهامداران، از سود شركت دريافت مي گردد. 

ــط سـهامي و شـركتهاي تعـاوني  ب- پس از كسر ماليات مذكور در مورد شركتهاي سهامي و مختل
بقيه درآمد بشرح زير مشمول ماليات مي باشند. 
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١- نسبت به سهام بي نام كلاً به نرخ ماده ١٣١ 
٢-  نسبت به اندوخته سهم صاحبان سهام با نام و شركاي ضامن و … به نسبت سهم هريك از آنـها 
به نرخ ماده ١٣١ و نسبت به بقيه درآمد مشمول ماليات ســهم صاحبـان سـهام بـا نـام و شـركاي 
ضامن يا اعضا اعم از سود تقسيم شده يا نشده به نسبت سهم هريك از آنها به نرخ ماده ١١٣١ 

در تمامي بندهاي مربوط به ماده ١٠٥ به ماده ١٣١ قانون مالياتهاي مستقيم  اشــاره شـده اسـت. مـاده 
مذكور مربوط به ميزان ماليات مي باشد بموجب اين ماده نرخ ماليات بر درآمــد بـه اسـتثناي مـواردي كـه 
طبق مقررات اين قانون داراي نرخ جداگانه اي مي باشد از يك ميليون ريال با نرخ ١٢ درصد و نســبت بـه 

مازاد سيصد ميليون ريال ٥٤ درصد مي باشد. 
بدين ترتيب علاوه بر ١٠ درصد ماليات بردرآمد شركتها  دارندگان سهام   -   اعم از با نام و بي نام  

- مالياتي در چارچوب ماده ١٣١  بايد بپردازند. 
ــده و ماليـات متعلقـه آنـها براسـاس   ج- علاوه بر شركتهايي كه بموجب قانون تجاريت معين گردي
موارد فوق تعيين گرديده و بايد پرداخــت گـردد. سـاير اشـخاص حقوقـي نـيز هـرگـاه براسـاس اساسـنامه 
چگونگي سود و توزيع آن تعيين شده باشد به درآمد هريك از صاحبــان سـرمايه ماليـاتي بشـرح مقـرر در 

ماده ١٣١ تعلق مي گيرد. 
د- بهنگام تأسيس يك شركت و يا افزايش سرمايه شركت نيز در شركتهاي سهامي مبلغ ٢ در هزار 

ارزش رسمي سهام ماليات دريافت مي گردد. 
ــايند بابـت ثبـت ايـن قراردادهـا در دفـتر  ه – هنگامي كه شركت ها با بانكها قراردادي منعقد مي نم

اسناد رسمي ، بايد ماليات بپردازند و بدين منظور تمبر باطل كنند. 
ــه هـاي  اين قراردادها ممكن است قرارداد وام، اعطاي تسهيلات بانكي ، سرمايه گذاري وكالت نام

بانكي، ضمانت نامه هاي صادره و امثال آن باشد. 
و- در مورد نقل و انتقال سهام و يا نقل و انتقال حق تقدم سهام نيز مالياتي معادل يك درصد ارزش 

سهام منتقل شده دريافت مي گردد. 
ز- اطاق بــازرگـاني و صنـايع و معـادن ايـران نـيز سـهمي در ايـن زمينـه دارد و آن سـه در هـزار از 

درآمدهاي مشمول ماليات شركتها و واحدهاي صنعتي   - توليدي  مي باشد. 
بطوريكه ملاحظه مي شود از آغاز تشكيل يك واحد صنعتي تا انحلال آن واحد بايد انواع مالياتــها 
را بپردازد. ترديد نيست كه اين مالياتها بر هزينه توليد اثـر نـهاده و قيمـت تمـام شـده كالاهـا و خدمـات را 
افزايش مي دهد و همانطور كه در گذشته خاطرنشان شد،در دريافت مالياتــها تنـها هـدف افزايـش درآمـد 
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ــانكي مـي باشـد. اهـداف ديگـر اصـلاح سيسـتم ماليـاتي،  دولت در جهت خودداري از استقراض سيستم ب
توسعه اقتصادي، مشاركت مردم در امر توسعه و بسياري هدفهاي ديگــر كـه از سـوي كشـورهاي پيشـرفته 

صنعتي، در اين زمينه تعقيب مي شود،در كشور ما هنوز مورد توجه قرار نگرفته است. 
ــه نقـش  موضوع ماليات ها و ميزان آن و چگونگي دريافت آن از اين نظر واجد اهميت مي باشد ك
عمده اي در پيچيدگي امور يك واحد توليدي – صنعتي داشته و در عين حال سبب مي گردد كه ســرمايه 
ــرمايه گـذاري در زمينـه هـاي توليـد و خدمـات  گذاران براي پرهيز از اين قبيل پيچيدگي ها از هرگونه س
ــه ترتيبـي كـه در قـانون  صرفنظر كرده و در راهي قدم گذارند كه امكان عدم پرداخت ماليات ها حداقل ب

پيش بيني گرديده است وجود داشته باشد. 
ــي هـايي مواجـه مـي  نه تنها پرداخت مالياتها سرمايه گذاران و كارفرمايان را با مشكلات و پيچيدگ
سازد بلكه رعايت يك رشته تشــريفات مربـوط بـه تعييـن مـيزان ماليـات و پرداخـت آن از سـوي مؤديـان 

مالياتي خود مشكلات فراواني را سبب مي گردد و ذيلاً بطور مختصر به اين مسائل اشاره مي كنيم. 
 

مبحث دوم-   فراهم آوردن مدارك و اسناد مرتبط با ماليات 
براي اينكه مودي مالياتي در پرداخت ماليات دچار مشكل نگردد و با پرداخت بموقع ماليــات از دام 
علي الرأس شدن و يا پرداخت جريمه رهايي مي يابد، بايد يــك رشـته مقرراتـي را كـه حـاوي تشـريفات 

مربوط به پرداخت ماليات است رعايت نمايد. 
اين مقررات عبارتند از: 

١-٢- ارسال اظهار نامه مالياتي بهمراه ترازنامه سود و زيان كه براساس دفاتر قانوني تنظيــم گرديـده 
است منضم به فهرست نام و نشاني شركاء به حوزه مالياتي مربوط و پرداخت ماليات تعيين شده. 

ــراي مدتـي  نكته مهم اينكه حتي واحدهاي اقتصادي كه بموجب ماده ١٤٢ قانون مالياتهاي مستقيم ب
از پرداخت ماليات معاف شده اند نيز بايد اظهار نامه و ترازنامه مربوط را ظرف مهلت تعيين شده تكميــل و 

ارسال دارند. 
٢-٢- هرگاه مدارك ارسالي ناقص باشد مميز مالياتي بايد مراتب را كتبــاً بـه مـؤدي ماليـاتي اعـلام 

دارد تا ظرف ٢٠ روز نسبت به رفع نقص اقدام شود. 
٣-٢- مؤدي مالياتي بايد با هيئت سه نفره بازرسي كه بمنظور نظارت و كنترل بر امر تشخيص ميزان 
ــاري نمـايد. هيئـت بازرسـي  ماليات و پرداخت آن تعيين و به واحد اقتصادي معرفي مي شوند همك
مي توانند دفاتر مودي مالياتي را مورد بررسي قرار داده و كنترل نمايد و هــرگـاه مـؤدي ماليـاتي بـا 
ــدام قـانوني در مـورد علـي  هيئت مذكور همكاري ننمايد و يا ازا رائه دفاتر خودداري كند هيئت اق



 ١٧٤

ــهمراه خـود  الرأس كردن مؤدي بعمل خواهد آورد. هيئت هاي بازرسي مي توانند دفاتر مربوط را ب
ببرند. 

ــاي متعـدد مـي  ٤-٢- عدم رعايت اصل برائت در دريافت ماليات كه موجب كنترل ها و بازرسي ه
گردد خود از جمله مشكلات مؤديان مي باشد. 

ــي شـده انـد  مراجعي كه براي تشخيص  و كنترل ميزان ماليات ، در قانون مالياتهاي مستقيم پيش بين
ــن اسـت كـه از  عبارتند از كمك مميز، مميز، سرمميز و مميز كل مالياتي. وجود اين تعداد مميزين براي اي

نظر قانونگذار اصل نادرست بودن اظهارنامه مالياتي و ارقام منعكس شده در آن مي باشد. 
نكته قابل ملاحظه آنكه علاوه بر ممــيزين يـاد شـده، افـراد ديگـري نـيز تحـت عنـوان كارشـناس و 
حسابرس و مأمورين تشخيص وجود دارند كه مي توانند دفــاتر و مـدارك مـالي مؤديـان ماليـاتي را مـورد 

بررسي قرار دهند. 
٥-٢- يكي از ديگر پيچيدگي هاي مربوط به پرداخت ماليات اين مســأله اسـت كـه هـرگـاه مـأمور 
ــب را بـراي تعقـب بـه دادسـتان  تشخيص ماليات ضمن رسيدگي هاي خود به تخلفاتي برخورد نمايد. مرات
انتظامي مالياتي گزارش ميدهد و مسلماً تا تعيين نتيجه امر مسائل و مشكلاتي بــراي مـؤدي ماليـاتي فراهـم 

خواهد شد با توجه به مراتب ياد شده چند نكته را مورد توجه قرار مي دهيم  
١- همواره ترديد در صحت اظهارنامه مالياتي و ترازنامه سود و زيان وجود دارد. 

٢-  وجود تعداد زياد مميزان و بازرسان و اعضاي هيئت تشخيص كه همه داراي وظــائف مشـابهي 
هستند بر پيچيدگي كار مي افزايد و براي مؤيدان مالياتي مشكلاتي فراهم مي آورد. 

ــود  ٣-  همين حس عدم اعتماد سبب گرديده است كه هنگامي كه دفاتر مؤدي بموقع ارائه نمي ش
اين امر به زيان مؤدي پايان يافته و به مــأمورين تشـخيص اجـازه داده مـي شـود كـه اطلاعـات 

موردنياز خود را از مؤسسات و بانكهايي كه مؤدي با آنها معامله و سروكار داشته است بگيرند. 
٤-  در همين راســتا قـانون مالياتـهاي مسـتقيم مقـرر داشـته اسـت كـه هـرگـاه مـأمورين تشـخيص 
اطلاعاتي در مورد وضع مــالي و معـاملاتي مـؤدي از سـازمانها و مؤسسـات مختلـف بخواهنـد 

مراجع مذكور ملزم به دادن اطلاعات مذكور مي باشند.١ 
بطوريكه ملاحظه مي شود تنها يك اقدام ساده يعنــي تنظيـم اظهارنامـه ماليـاتي بـراي تعييـن مـيزان 
ــده و اقدامـات تكـراري  فعاليت ها و درآمد ناشي از آن و سرانجام تشخيص ميزان ماليات با تشريفات پيچي

مواجه مي گردد.  
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ــوي مـؤدي ماليـاتي و تسـليم آن بـه  حال ببينيم پس از تكميل اظهارنامه و ترازنامه سود و زيان از س
مسئولين مربوط تشريفات بعدي در چه مداري حركت مي كند. 

بموجب قانون مالياتهاي مستقيم، پس از تســليم اظـهار نامـه بـه مـأمورين ممـيز ماليـاتي آن را مـورد 
بررسي قرار مي دهد و هرگاه آنرا پذيرفت نزد سر مميز ارسال مي دارد و هرگاه سرمميز هـم نظـر ممـيز را 

پذيرفت، موضوع جهت پرداخت ماليات به مؤدي اطلاع داده مي شود. 
ــات منـدرج در آن نـاقص اسـت و  هرگاه نظر سرمميز آن باشد كه اظهارنامه صحيح نيست و اطلاع
مميز نيز نظر سرمميز را تائيد نمايد در اين صورت برگ تشخيص را به مسئوليت خود امضــاء و صـادر مـي 

كند. 
ــع اختـلاف  مؤدي مي تواند نسبت به برگ تشخيص صادره ظرف ٣٠ روز اعتراض نمايد و براي رف
خود با مميز و يا سرمميز به مميز كل مراجعه كند و هرگاه مؤدي و مميز كل به توافــق نرسـند موضـوع بـه 
مراجع حل اختلاف مالياتي ارجاع مي گردد و مراجع حل اختلاف نيز شامل دو مرحله بدوي و تجديدنظر 

مي باشد. 
بدين ترتيب براي دريافت ماليات از يك مؤدي چه راه طولاني و چه تشريفات پيچيده اي بايد طـي 
ــيزان نسـبت بـه مؤديـان اسـت و همـه ايـن  شود و همه اين پيچيدگي ها ناشي از عدم اعتماد مأمورين و مم
ــه  تشريفات براي هر مقدار ماليات بايد طي شود و مي توان بخوبي دريافت كه در بسياري موارد اصل صرف
ــايت نمـي گـردد و هزينـه بسـياري بـراي ماليـاتي انـدك  جويي كه در آغاز اين مبحث بدان اشاره شد رع

صرفه مي شود. 
ضمناً اين تشريفات طي مدتي طولاني انجام مي پذيرد و همين خود مشكلات بسياري براي مؤديان 

پديد مي آورد. 
مشكلات مؤديان ماليات بهمين جا ختم نمــي شـود بلكـه دولـت بـراي دريـافت ماليـات بـراه هـاي 

گوناگون متوسل مي شود: 
 

مبحث سوم-  ضمانت اجراي دريافت مالياتها 
اقدامات دولت براي دريافت ماليــات دو جنبـه متفـاوت دارد يكـي جلـوگـيري از بعـض فعاليتـهاي 

مؤدي و منوط كردن انجام آن به پرداخت ماليات و ديگر جرايم مالياتي  
ــافت دارد ارائـه بعضـي از خدمـات را  ١- دولت براي اينكه ماليات تعيين شده را از مؤدي دري

منوط به پرداخت و يا تعيين ترتيب ماليات مي نمايد. 
: «صدور يا تجديد يا تمديد كارت  ت ا ـ م د خ
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منوط به ادامة گواهي از حوزه مالياتي ذيربط مبني بر پرداخت يا ترتيب پرداخت ماليـات 
مي باشد.» 

ــه اخـذ گواهـي هـاي لازم  ٢-١- اعطاي تسهيلات بانكي به اشخاص حقوقي يا حقيقي نيز منوط ب
داير به پرداخت و يا ترتيب پرداخت بدهي مالياتي 

ــاتر  ٣-١- در مورد معاملات نيز هرگاه موضوع مربوط به ماليات برخي معاملات باشد صاحبان دف
ــك  رسمي مكلفند قبل از هرگونه ثبت موضوع در دفتر موضوع را به حوزه مالياتي محل وقوع مل

و يا محل سكونت حسب مورد اعلام وپس از كسب گواهي نسبت به انجام معامله اقدام نمايند. 
٤-١- مسأله عدم خروج از كشور يكي از مهمترين مشكلات ســرمايه گـذاران و مؤديـان ماليـاتي 

كه بدهكاري مالياتي دارند بشمار مي رود. 
بموجب ماده ٢٠٢ قانون مالياتهاي مستقيم «وزارت دارايي مي تواند از خروج اشخاص حقيقي كه 
ــم در مـورد مديـران و  بدهي مالياتي آنها از يك ميليون ريال بيشتر باشد جلوگيري نمايد اين حك

اشخاص حقوقي خصوصي نيز صادق است.» 
٥-١- بموجب قانون مالياتهاي مستقيم وزارت دارائي مي تواند از هرگونه نقــل و انتقـال امـوال و 

دارايي ها به همسر يا فرزندان جلوگيري نمايد و آنرا ابطال سازد. 
ــاد مـي شـود تـا  آنچه فوقاً بيان شد شامل محدوديت هايي است كه در سر راه مؤديان مالياتي ايج
آنان ملزم به پرداخت بدهي مالياتي خود بشوند و بطوريكه ملاحظه شد هريك از اين محدوديت 

ها موانع و مشكلات بسياري براي سرمايه گذاران پديد مي آورد. 
روش ديگري كه دولت ها براي دريافت ماليات اعمال مي كنند جريمه مالياتي است. 

٢- جريمه هاي مالياتي 
همانطور كه در بالا بيان شد دولت براي وادار كــردن مؤديـان بـه انجـام وظـايفي كـه در ارتبـاط بـا 

پرداخت  ماليات دارند طريق ديگري  را نيز اعمال مي كند و آن جريمه است. 
ــها از تسـليم اظهارنامـه در موعـد مقـرر خـودداري نمـايند  ١-٢- هرگاه كارفرمايان يا نمايندگان آن

مشمول جريمه اي معادل پنج درصد ماليات متعلقه مي گردند. 
٢-٢- هرگاه كارفرمايان يا نمايندگان آنها و يا افرادي كه مشمول تنظيم دفاتر قــانوني و نگـاهداري 
ــام ندهنـد و يـا از ارائـه و تسـيلم دفـاتر و ترازنامـه خـودداري نمـايند  آن هستند وظايف خود را بموقع انج

مشمول جريمه اي معادل ٢٠ درصد مبلغ ماليات خواهند شد. 
٣-٢- هرگاه دفاتر قانوني از سوي مأمورين مالياتي پذيرفته نشود و نســبت بـه آن ايـراد وارد گـردد 

مشمول ده درصد جريمه خواهند بود. 
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٤-٢- مسئولان دفاتر اسناد رسمي نيز هرگاه بهنگام ثبت معاملات و غيره وظيفه خــود را در ارتبـاط 
ــه اي  با ماليات رعايت نكنند. علاوه بر آنكه خود مسئوليت تضامني خواهد داشت، مؤدي مالياتي نيز جريم

معادل ٢٠ درصد ماليات ملزم مي گردد. 
٣- محكوميت به زندان 

ــود را بطـور صحيـح  هرگاه مؤدي مالياتي بمنظور فرار از پرداخت ماليات دفاتر قانوني و ترازنامه خ
ــه بـه تكـاليف قـانوني  تنظيم ننمايد به حبس از سه ماه تا دو سال محكوم خواهند شد. ضمناً كارفرماياني ك
ــانوني عملـي ننمـايند و يـا عملـي  خود در مورد تسليم ترازنامه سود و زيان و اظهار نامه و نيز تنظيم دفاتر ق
ــوق الذكـر  انجام دهند كه موجب تشخيص درآمد آنان به مبلغي كمتر از ميزان واقعي  گردد به مجازات ف

محكوم مي شوند. 
بطوريكه ملاحظه مي شود همه اقدامات و تشريفاتي كه بدون اشــاره شـد بـراي دريـافت ماليـات از 
شركت ها ، مؤسسات اقتصادي و سرانجام سرمايه گذاران مي باشد و چنين بنظــر مـي رسـد كـه همـه ايـن 

اقدامات و تشريفات مرتبط با دريافت ماليات مشكلاتي براي آنها ايجاد كند. 
در پايان اين بحث به طور خلاصــه بـه انـواع مالياتـهائي كـه از شـركت هـا، مؤسسـات و بنگاهـهاي 

اقتصادي دريافت مي گردد اشاره مي كنيم.  
 

مبحث چهارم - تنوع مختلف مالياتها١ 
١- طبق مفاد ماده ١٠٥ قانون مالياتهاي مستقيم از جمع درآمد مشمول ماليات اشخاص حقوق بدواً 

معادل ١٠ درصد به عنوان ماليات شركت محاسبه و وصول مي شود. 
ــه آنـها پـس از كسـر  ٢-  در مورد شركتهاي سهامي و مختلط سهامي و شركتهاي تعاوني و اتحادي

١٠ درصد فوق، بقيه درآمد بشرح زير مشمول ماليات مي گردد. 
١-٢- نسبت به سهام بي نام كلاً به نرخ ماده ١٣١ قانون (١٢ تا ٥٤ درصد)  

٢-٢- نسبت به اندوخته سهم صاحبان سهام با نام و شركاي ضامن و يا اعضــاي شـركت تعـاوني بـه 
نسبت سهم هريك از آنها به نرخ ماده ١٣١ قانون 

٣- در مورد ساير اشخاص حقوقي به نسبتي از سود مشمول ماليات كــه طبـق اساسـنامه يـا شـركت 
نامه شخص حقوقي به هريك از صاحبان سرمايه يا اعضا ي شــخص حقوقـي تعلـق ميگـيرد بـه 

نرخ مقرر در ماده ١٣١ قانون  
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ــي  ٤-  در زمان تأسيس شركت و يا افزايش سرمايه ، سهام شركتهاي سهامي و مختلط سهامي ايران
براساس ارزش اسمي سهام به قرار ٢ دوهزار مشمول حق تمبر مي باشد. 

٥-  از كليه قراردادهاي وام يا اعطــاي انـواع تسـهيلات بـانكي ، فرمـهاي تعـهدآور كـه بانكـها بـه 
اعضاي مشتريان مي رسانند قراردادهاي انواع سپرده هاي سرمايه گــذاري ، وكـالت نامـه هـاي 
بانكي، ضمانت نامه هاي صادره، تقاضاي گشايش اعتبار نهادي هرگــاه در دفـاتر رسـمي ثبـت 

شود حق تمبر دريافت مي شود. 
٦-  نقل و انتقال سهام و سهم الشركه  و حق تقدم نيز مشمول ماليات خواهد بود. ميزان اين ماليات 
در مورد شركتهايي كه بيش از پنج سال از تاسيس آنها نگذشــته باشـد معـادل ٥ درصـد ارزش 

اسمي آنها و براي ما زاد بر ٥ سال براي هر سال يك درصد ارزش اسمي آنها خواهد بود. 
ــدم سـهام در مـورد  ٧- ماليات قطعي نقل و انتقال سهام و ماليات علي الحساب نقل و انتقال حق تق

شركتهاي پذيرفته شده در بورس معادل نيم درصد ارزش آنها در تاريخ انتقال خواهد بود.  
ــمول ماليـات علـي  ٨-  نقل و انتقال سهام متعلق به وزارتخانه ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي مش

الحساب معادل نيم درصد ارزش آنهاست. 
ــزء مـا  ٩-  سهام و سهم الشركه متوفي در واحدهاي توليدي براساس قيمت روز فوت ارزيابي و ج
ترك قرار گرفته و براساس نرخ هاي مقرر در فصل ماليات بر ارث مشمول ماليات مي گردد. 

ــلال  ١٠-  در زمان انحلال ،ارزش سهام و سهم الشركه اشخاص در شركتها براساس قيمت روز انح
ارزيابي و ماليات آن بر مبناي نرخ هاي ماده ١٣١ قانون دريافت مي شود. 

١١-  ماليات بر درآمد اشــخاص حقوقـي كـه بصـورت هيچيـك از صـور هفتگانـه قـانون تجـارت 
ــاعي آنـها كـه از منـابع مختلـف  تشكيل نشده اند براساس جمع درآمدهاي ناشي از فعاليت انتف

تحصيل شده باشد با رعايت معافيت هاي مقرر مشمول ماليات خواهد بود.١ 
١٢- به منظور تأمين هزينه هاي ضروري اتاق هاي بازرگاني و صنايع و معادن ايــران، وزرات امـور 
اقتصادي و دارايي مكلف است علاوه بــر وصـول ماليـات هـاي متصـور معـادل سـه درصـد از 
ــهم اطـاق بـازرگـاني و صنـايع و  درآمد مشمول ماليات دارندگان كارت بازرگاني را بعنوان س

معادن ايران وصول و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد. 
١٣-  وزارت امور اقتصادي و دارايي از سال ١٣٧٦ طي تبصره هــاي بودجـه اي ماليـات ديگـري را 
بعنوان ماليات بر فروش به فرآورده هاي صنعتي و بعضي از كالاها تعيين و وصول مي نمايد كه 
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ــه  آخرين مصوبه آن در تبصره ٣٥ قانون بودجه سال ١٣٧٩ ماليات بر فرآورده هاي پتروشيمي ب
فهرست قبلي اضافه شده است.١ 

آنچه در اين فصل در مورد مالياتها بيان گرديد و فهرست اخير كه شامل انواع مالياتهايي اســت كـه 
ــه مالياتـها در تمـامي جريـان  سرمايه گذاران و كارفرمايان بايد بپردازند نشانگر اين واقعيت است ك
ــكلات فراوانـي  پرداخت و دريافت داراي تشريفات طولاني و پيچيدگي هايي است كه محتملاً مش
براي آنان ايجاد مي نمايد و سبب مي گردد كه سرمايه گذاران عمدتاً از راهي وارد شــوند و يـا بـه 

فعاليت هايي بپردازند كه با چنين مشكلاتي مواجه نشوند. 
 
 

                                                           
 .ǞƦǼǷ ÀƢŷ - ١

 



 ١٨٠

عوارض 
واحدهاي اقتصادي در كنار پرداخت هايي كه به موجب قانون كار، قانون تأمين اجتمــاعي و قـانون 
ــا عنـاوين  مالياتها پيش بيني گرديده است، ملزم به يك رشته پرداخت هاي ديگر تحت عنوان عوارض و ي
ــاخت الـزام بنگـاه اقتصـادي بـه  ديگر مي باشند. بطوركلي نكته اي را كه در اين رهگذر بايد خاطرنشان س

يك رشته پرداختهاست كه نتيجه آن افزايش هزينه توليد مي باشد. 
ــن فصـل، بحـث بـر سـر پرداخـت  در فصول گذشته سخن بر سر هزينه نيروي انساني بود ولي در اي
ــر مـي نـهد و قيمـت تمـام شـده را  هايي است كه الزاماًارتباطي به نيروي انساني ندارد ولي برهزينه توليد اث
ــه سـرمايه گـذاران  افزايش مي بخشد و از قدرت رقابت صنايع داخلي مي كاهد و نهايتاً سبب مي گردد ك
براي سرمايه گذاري به جهت هاي ديگري غير از توليد و ايجاد اشتغال روي مي آورند و اين امــر محتمـلاً 
ــا تحصيـلات بـالا را  سبب خواهد شد كه از امكانات اشتغال كاسته و صف بيكاران بويژه بيكاري جوانان ب

گسترده تر و فشرده تر نمايد با توجه به مراتب فوق به برخي از اين عوارض مي پردازيم. 
١- عوارض دريافتي از سوي شهرداريها 

١-١- عوارض فــروش در شـهرها   - واحدهـايي كـه در حـوزه حفـاظتي شـهرها قـرار دارنـد بـايد 
عوارض فروش بمأخذ يك درصد صورتحساب فروش بپردازند. 

تاريخ وصول و پرداخت اين عوارض١٣٧٠/٦/١٩ مي باشــد. فلسـفه وجـودي ايـن عـوارض نـيز آن  
ــد بنـابراين بـايد هزينـه  است كه چون واحدهاي صنعتي موردنظر از خدمات شهري استفاده مي كنن

اين خدمات را بپردازند  
٢-١- عوارض واحدهاي مستقردر شــهرك هـاي صنعتـي . ايـن عـوارض بـه مـأخذ نيـم درصـد بـا 
ــروع دريـافت عـوارض ٢/٢٩ و ٧٢ و مسـتند آن  موافقت رياست جمهور تعيين شده است. تاريخ ش
ــال ١٣٦٩ مـي باشـد كـه بـه رياسـت جمـهوري  قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب س

اجازه داده است كه عوارض جديدي را براي شهرداريها وضع كند. 
٣-١- عوارض جايگزين عــوارض دروازه اي، ايـن عـوارض بـه مـأخذ ٦ درصـد براسـاس حقـوق 

گمركي و سود بازرگاني دريافت مي شود.١ 
٢- عوارض دريافتي از سوي سازمانهاي ديگر 

١-٢- يك رشــته عـوارض ديگـري نـيز وجـود دارد كـه گـرچـه محـدود بـه واحدهـاي صنعتـي و 
بنگاههاي اقتصادي نيست ولي سرانجام در هزينه واحدهاي مذكور مؤثر بوده و بر هزينــه توليـد اثـر 

مي نهد. اين عوارض عبارتند از: 
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 - عوارض مواد نفتي كه از هر ليتر بنزين ٥٠ دينار دريافت مي شود. 

 -  عوارض گاز مصرفي كه به مأخذ ٥ درصد بهاي مصرفي گاز وصول مي شود. 

ــي مشـتركين كـه بـه مـأخذ ٣ درصـد آب بـهاي مصرفـي مشـتركين   -  عوارض آب بهاي مصرف

دريافت مي شود. 
 -  عوارض نوسازي كه به مأخذ ٥ درهزار بهاي اراضي ساختمانها دريافت مي شود. 

 -  عوارض مربوط به جريم استحفاظي شهرها كــه ٨٠ درصـد آن بـايد صـرف عمـران و آبـاداني 

روستاهاي واقع در حريم شهرها شود. 
 -  عوارض طرح هاي عمراني استاني كه معادل يك درصد فروش مي باشد. 

٢-٢- عوارض آموزش و پرورش – بموجب ماده ١٣ قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش در 
ــد از  استانها و شهرستانها،كارخانجات و مؤسسات توليدي و خدماتي مكلف شده اند كه يك درص

فروش خود را براي احداث و توسعه فضاهاي آموزشي و پرورشي پرداخت كنند.٢ 
ميزان اين عوارض بعدها از  يك درصد به دو درصد افزايش يــافت و در بودجـه سـال ١٣٧٧ بـراي 
كارخانجاتي كه قبلاً مشمول پرداخت اين عوارض بوده انــد بـه مـأخذ ٢ درصـد و صنـايعي كـه در 

سال ١٣٧٧ به بعد مشمول شده اند به مأخذ يك درصد تعيين گرديد. 
در سال ١٣٧٩ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي در ماده  ١٤٥ عوارض مذكـور 

بشرح زير تعيين شد: 
تمام توليدات صنعتي و خدماتي كشور مشمول ٢ درصد عوارض شده اند. 

٣-٢- عوارض مربوط به كمك به حفظ محيط زيست 
به منظور فراهم آوردن امكانات پيشگيري از آلودگي ناشــي از صنـايع، كارخانـه هـا  و كـارگاهـها 
ــا تشـخيص و تحـت نظـر سـازمان حفـاظت  موظف شده اند يك در هزار فروش توليدات خود را ب

محيط زيست صرف كنترل آلودگيها و جبران زيان ناشي از آلودگيها و ايجاد فضاي سبز كنند. 
ــد د تبصـره ٤٥ قـانون وصـول برخـي از درآمدهـاي  براساس تبصره ١٣ قانون برنامه اول توسعه و بن

دولت مصوب سال ٧٣ عوارض ذيل مقرر گرديد.٣ 
ــط زيسـت يـك در هـزار فـروش را تخصيـص و در  ١- كارخانه ها بايد براي كمك به حفظ محي

حساب خاصي منظور كنند. 
٢-  كارخانه ها بايد وجوه مزبور را رأساً به مصرف هزينه هاي مربوط برسانند  
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٣-  نقش محيط زيست تشخيص و ضرورت هزينه كردن و كنترل بر هزينه هاست 
٤-  هر كارخانه علاوه بر آن بايد وجوه تخصيص يافته را در يكي از بانكها واريز كند تا هر زمــان 

كه به تشخيص  سازمان محيط زيست نياز به مصرف آن باشد به مصرف برسد. 
٤-٢- دريافت عوارض از توليد  سيمان  - به منظور كمك به انجمن آثار ملي و مرمت اين آثار در 
قانون مصوب ١٣٤٢ مقرر شده بود كه از هر كيسه سيمان ٢٠ ريال عوارض دريافت شود. بعــداً ايـن 
قانون تغيير يافت و در سال ١٣٧٤ تبديل شد به هر تن سيمان ٣٠٠ ريال و از آن پــس ايـن عـوارض 

همچنان باقي است.  
٥-٢- عوارض مربوط به فضاهاي ورزشي 

ــادل يـك در هـزار  براساس بند ب تبصره ٦٧ قانون برنامه دوم كليه كارخانجات صنعتي موظفند مع
ــعه فضاهـاي ورزشـي سـازمان  درآمد سالانه خود را به حساب خزانه واريز نمايند تا به مصرف توس

تربيت بدني برسد. 
٦-٢- عوارض مربوط به صادرات و واردات 

بموجب ماده ٢٠ قانون مقــررات صـادرات و واردات مصـوب مـهرماه ١٣٧٢ برابـر يـك درصـد از 
مجموع وجوه دريــافتي بـابت حقـوق گمركـي و سـود بـازرگـاني كليـه كالاهـاي وارداتـي عـلاوه 
ــافت مـي شـود كـه بـه حسـاب  برحقوق گمركي و سود بازرگاني مقرر به عنوان عوارض ويژه دري

اندوخته صندوق ضمانت صادرات ايران منظور شود. 
ــدگـان  در اجراي تبصره يك ذيل ماده ٧ قانون چگونگي اداره صندوق ضمانت صادرات، واردكنن
غيردولتي مكلف شــدند كـه يـك درصـد ارزش كـالاي وارداتـي خـود را تحـت عنـوان عـوارض 

صندوق ضمانت صادرات به اداره گمرك ايران پرداخت نمايند. 
ــن و در  دريافت حق ثبت سفارش كه بموجب قانون بودجه سال ٧٩ در مورد كالاهاي وارداتي تعيي

قبال هر دلار ٢٧٥ ريال تعيين شده است. 
عوارض قطعات الكترونيك. بمنظور تأمين منابع لازم جهت حمايت از سرمايه گــذاري در صنعـت 
الكترونيك در ماده ١٦٨ قانون برنامه سوم پيش بيني گرديده است كه براســاس جدولـي كـه تعييـن 

خواهد شد عوارض از قطعات الكترونيك اعم از واردات و صادرات دريافت كنند. 
٧-٢- عوارض مربوط به تحقيقات . بموجب ماده ٣٩ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولــت و 
مصرف آن در موارد معين مصوب سال ١٣٧٣ كليه واحدهاي صنعتي و معدنــي كـه داراي 
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مجوز تأسيس و بهره برداري يا كارت شناسايي از وزارتخانه هاي صنايع ، معادن و فلــزات 
هستند دو در هزار از فروش خود را براي انجام تحقيقات به وزارت صنايع پرداخت كنند.٤ 
آنچه بيان گرديد نشان دهنده عوارض متعدد و گسترده اي است كه واحدهاي صنعتــي   - توليـدي 
ــوط  و خدماتي تحت عناوين مختلف بايد بپردازند بديهي است علاوه بر عوارض مذكور كه اختصاصاً مرب
به واحدهاي صنعتي است يك رشته عوارض ديگر نيز وجود دارد كه جنبه عام داشته نه تنها شركت هــا و 
ــوارض  بنگاههاي صنعتي بلكه ديگر واحدها و نيز اشخاص حقيقي مي پردازند مانند دريافت ١٠٠٠ ريال ع
از هر قبض تلفن به سود صدا و سيما و نيز ٢٠ درصد قيمت آگهي هاي تبليغاتي و …. كه از ذكر همه آنها 

خودداري مي شود. 
ــواره مـورد ايـراد و اعـتراض صاحبـان صنـايع و  اين پرداختها كه بر هزينه توليد افزوده مي شود هم
سرمايه گذاران مي باشد. بويژه آنان از تعدد و گستردگي اين عوارض شاكي هستند و اين خود سبب مــي 

گردد كه سرمايه گذاران كمتر در انديشه گسترش سرمايه گذاري خود برآيند. 
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قانون تجارت 
يكي ديگر از قوانيني كه از طريق تأثير بر توليد، بــر امـر اشـتغال و ايجـاد فرصتهـاي شـغلي بطـور 
غيرمستقيم اثر نهاده و موانــع و مشـكلاتي در سـر راه واحدهـاي صنعتـي -توليـدي ايجـاد مينمـايد قـانون 
تجارت است. اين قانون در سال ١٣١١ به تصويب رسيده و جايگزين قوانينــي كـه در سـال ١٣٠٣ و ١٣٠٤ 
ــا ٩٤ آن اصـلاح و قـانون جديـد از تـاريخ  تصويب شده بود گرديد. سپس در تاريخ ٤٧/١٢/٢٤ مواد ٢١ ت
ــش از ٥١  ٤٨/١/١٢ بمرحله اجرا نهاده شده است و بدين طريق ملاحظه ميگردد كه اين قانون مربوط به بي
سال قبل بوده و متناســب بـا شـرايط و اوضـاع و احـوال كنونـي و پيشـرفتهايي كـه در زمينـههاي مختلـف 
صنعتي،توليدي و تجاري در كشور رخ داده تكامل نيافته  است. لذا غليرغم نياز به انجام اعمال و فعاليتهاي 
صنعتي در كوتاهترين مدت و انطباق اين فعاليتها با ساير كشورها، متأسفانه مقررات قانون تجارت كه براي 

نظم بخشيدن به امور تجاري تنظيم و تصويب گرديده است پاسخگوي نيازهاي صنعت كشور نيست. 
ــانون تجـارت موجـب ايجـاد  مشـكلاتي بـراي صاحبـان صنـايع و سـرمايهگـذاران  مسائلي كه در ق

ميگردد عمدتاً عبارتند از: 
١- تشريفات مربوط به تشكيل وثبت شركتهاي تجاري 

ــود ولـو  ماده ٢ قانون تجارت چنين مقرر ميدارد: «شركت سهامي شركت بازرگاني محسوب ميش
اينكه موضوع عمليات آن امور بازرگاني نباشد.»١ بدين ترتيب امر صنعــت و ايجـاد بنگاهـهاي صنعتـي در 
ــه يـك كـارگـاه توليـدي و صنعتـي تشـكيل  بدو امر بصورت يك عمل تجاري شكل مييابد و براي اينك
ــاري  شود،بايد بدواً يك شركت تجاري ايجاد گردد و باتوجه به تشريفاتي كه براي ايجاد يك شركت تج
پيشبيني گرديده است آغاز بكار يك واحد توليدي منوط به اعمال تشريفات مذكور است. اين تشريفات 

عبارتند از: 
ــانون تجـارت،بـراي تأسـيس و ثبـت  ١-١- تنظيم اساسنامه شركت و ثبت آن. بموجب ماده ٢٠ ق

شركتهاي سهامي مدارك زير لازم است: 
١- اساسنامه شركت كه بايد به امضاء كليه سهامداران رسيده باشد. 

٢-  اظهار نامه مشغر بر تعهد كليه سهام و گواهينامه بانكي حاكي از تأديه قسمت نقـدي 
سهام 

٣-  انتخاب اولين مديران و بازرس يا بازرسان شركت كه بايد در صورت جلسهاي قيـد 
و به امضاي كليه سهامداران رسيده باشد. 

٤-  قبول سمت مديريت و بازرسي با رعايت قسمت اخير ماده ١٧  
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٥-  ذكر نام روزنامه كثيرالانتشاري كه هرگونه آگهي راجع به شركت تا تشكيل اوليــن 
مجمع عمومي عادي در آن منتشر خواهد شد.١ 

١-٢- مهلتهاي لازم براي تشكيل مجامع عمومي شركت 
بموجب قانون تجارت اركان يك شركت عبارتست از مجامع عمومي، هيئت مديره و بازرس  

ــاده ٧٣ قـانون  براي تشكيل مجامع عمومي فرصتهايي در قانون پيشبيني گرديده است. بموجب م
تجارت مجامع عمومي يك شركت عبارتند از: 

مجمع عمومي مؤسس، مجمع عمومي عادي، مجمع عمومي فوقالعاده 
ــادي كـه ممكـن  هريك از اين مجامع عمومي وظايف خاصي را بعهده دارند ولي مجمع عمومي ع
است در سال حداقل يكبار تشكيل گــردد وظـايف مـهمتري بعـهده دارد. براسـاس مـاده ٨٦ قـانون،مجمـع 
ــه امـور شـركت بجـز آنچـه در صلاحيـت مجمـع عمومـي مؤسـس و  عمومي عادي ميتواند نسبت به كلي
فوقآلعاده است تصميم بگيرد. و بموجب ماده ٨٧ در مجمع عمومي عادي حضوردارندگــان اقـلاُ بيـش از 
نصف سهام كه حق رأي دارند ضروري است. اگر در اولين دعوت حدنصاب مذكور حاصل نشــد مجمـع 
ــق رأي دارنـد رسـميت يافتـه و  براي بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هرعده از صاحبان سهام كه ح
ــن اسـت در جلسـه اول اكـثريت لازم حـاصل نگـردد و لزومـاً  اخذ تصميم خواهد كرد. بدين ترتيب ممك

جلسه دوم تشكيل شود و همين امر ممكن است اخذ تصميم در مورد مسائل مهم را به تأخير افكند.  
براي تشكيل مجمع عمومي فوقالعاده حضــور دارنـدگـان بيـش از نصـف سـهام ضـروري اسـت و 
هرگاه در جلسه اول اين اكثريت حاصل نگردد، مجمع براي بار دوم دعوت ميشود و دراين جلسه حضور 
ــا اكـثريت دو سـوم آراء  دارندگان بيش از يك سوم سهامي كه حق رأي دارند لازم است و اخذ تصميم ب

حاضر در جلسه رسمي معتبر خواهد بود. 
از آنجا كه تشكيل مجامع عمومي اعم از عادي و فوقالعاده براي شركت لازم و ضروري است، در 

بسياري مواقع به سبب عدم حصول اكثريت لازم اين جلسات به تعويق ميافتد. 
ــكيل مجمـع  در برخي مواقع نيز تشكيل مجمع از سوي مسئولان انجام نميپذيرد. بدين معني كه تش
عمومي بايد از سوي هيئت مديره انجام شود ولي ممكن است بعضاً هيئت مديــره اقـدام بـه تشـكيل مجمـع 
ــت مديـره مجمـع عمومـي  ننمايد. قانون اين امر را پيشبيني كرده و در ماده ٩١ مقرر ميدارد: «چنانچه هيئ
عادي سالانه را در موعد مقرر دعوت نكند بازرس يا بازرسان  شركت مكلفند رأساً اقدام به دعوت مجمع 
مزبور بنمايد و هرگاه بازرس يا بازرسان اقدام به تشكيل مجمع ننمايند سهامداراني كه حداقل يــك پنجـم 
سهام شركت را دارا ميباشند خود ميتوانند مستقيماً به دعوت مجمع عمومي اقدام كنند بشرط آنكه كليــه 
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ــره  ماده ١٢٩ قانون اعضاي هيئت مديره و مديرعامل را از معامله با شركتهايي كه اعضاي هيئت مدي
ــن آنـان نميتواننـد در مسـائلي كـه  يا مديرعامل آن شريك يا عضو اين شركت باشند منع نموده و همچني

بحساب شركت مي شود بطور مستقيم يا غيرمستقيم طرف معامله قرار گيرند.١ 
ماده ١٣١ مقرر ميدارد كه اينگونه معاملات هرگــاه بـه تصويـب مجمـع عمومـي عـادي نرسـند آن 

معامله باطل خواهد بود.٢ 
ــار از  ماده ١٣٢، مديرعامل واعضاي هيئت مديره (اشخاص حقيقي) را از دريافت هرگونه وام و اعتب
ــد ديـون  شركت برحذر داشته و اين امر را ممنوع اعلام كرده و حتي مقرر داشته است كه شركت نميتوان

افراد مذكور را تضمين نمايد. 
ــه قـابل توجـه  اينكـه  اينگونه اقدامات، بدون ترديد محدوديتهايي براي مديران ايجاد ميكند نكت
ــادر  معاملات مذكور شامل افرادي كه از سوي اشخاص حقوقي معرفي ميشوند و نيز شامل همسر، پدر، م
ــت و بـايد  و اجداد و اولاد اولاد و برادر و خواهر اشخاص مذكور در ماده ميشود. گرچه احتياط لازم اس
از هرگونه سوءاستفاده جلوگيري بعمل آورد ولي  اين مقررات محدوديتهــايي بـراي مديـران و شـركت 
ايجاد ميكند. ترديد نيست دســتگاههاي نظـارتي در شـركتها و بانكـها ميتواننـد از هـرگونـه سوءاسـتفاده 

جلوگيري بعمل آورند. 
ماده ١٣٣ شامل موردي است كه در جهان اقتصاد سرمايهداري و بــاصطلاح دوران پيشـرفت بسـوي 
ــاده  خصوصي سازي و رعايت اصل عرضه و تقاضا، بهيچوجه قابل قبول نبوده و قابل اجرا نيز نيست زيرا م
مذكور مقرر ميدارد مديران و مدير عامل نميتوانندمعاملاتي نظير معاملات شركت كه متضمن رقابت بــا 

عمليات شركت باشد انجام دهند و ضمانت اجرائي نيز براي اين ماده پيشبيني كرده است. 
واقعيات موجود نشان ميدهند كه در صحنه صنعــت و توليـد كشـور ايـن محدوديتهـا قـابل اجـرا 

نيست و در عين حال مغاير با مقتضيات صنعتي شدن كشور است. 
مفاد ماده ١٤٣ قانون تجارت و قانون مالياتها در مورد ممنوع الخروج شدن مديراني كــه در مـورد 
بدهـي ماليـاتي شـركت هيچگونـه دخـالتي نداشـتهاند از جملـه ايـن محدوديتهاسـت كـه نـهايتاً موجــب 
مشكلاتي در اداره امور يك واحد صنعتي  -توليــدي مـيگـردد و سـبب ميشـود كـه سـرمايهگـذاران در 

انديشه يافتن راهي ديگر براي كسب منابع برآيند. 
٣- تشريفات مربوط به افزايش سرمايه 
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هرگاه ضرورت ايجاب كند كه سرمايه شــركت افـزوده شـود، تشـريفاتي بديـن منظـور لازم اسـت 
انجام شود. مجمع عمومي فوقالعاده باتوجه به گزارش بازرس در مــورد لـزوم افزايـش سـرمايه شـركت ، 

اتخاذ تصميم مينمايد. 
افزايش سرمايه از طريق بالا بردن مبلغ اســمي سـهام موجـود و يـا انتشـار سـهام جديـد امكـانپذيـر 

خواهد بود. 
هرگاه مجمع عمومي فوقالعــاده افزايـش سـرمايه را تصويـب نمـايد طريـق ايـن افزايـش و شـرايط 
مربوط به فروش سهام جديد و تاديه قيمت آنرا تعيين و يا  اختيار تعيين آنرا به هيئت مديره واگذار ميكند 
(ماده ١٦١)١ مادام كه سرمايه قبلي شركت تمامــاً تاديـه نشـده اسـت افزايـش سـرمايه شـركت تحـت هيـچ 

عنواني مجاز نخواهد بود (ماده ١٦٥)٢ 
در خريد سهام جديد صاحبان سهام شركت به نسبت سهامي كه مالكند حق تقدم دارند و ايــن حـق 
ــتفاده كننـد كمـتر از  قابل نقل و انتقال است مهلتي كه طي آن سهامداران ميتوانند از حق تقدم مذكور اس

٦٠ روز نخواهد بود (ماده ١٦٦)٣ 
بموجب ماده ١٧٠ قانون تجارت هرگاه مجمع عمومي فوقآلعاده با افزايش سرمايه شركت موافقت 
نمايد بايد مراتب در روزنامه كثيرالانتشار شركت طي آگهي به اطلاع عموم سهامداران برســد و اطلاعـات 

مربوط به افزايش سرمايه و مدت مهلت موردنظر در آن درج گردد.»٤  
ــده اسـت  در قانون يك رشته تشريفاتي براي پذيره نويسي جهت خريد سهام جديد پيشبيني گردي
كه همه اين اقدامات موجب طولاني شدن موضوع افزايش سرمايه شده و در نتيجه مشكلاتي براي شركت 

ايجاد ميكند. 
٤- محدوديت نقل و انتقال سهام 

ــتند از لحـاظ نقـل و انتقـال سـهام بـا  بديهي است شركتهايي كه جزء بورس اوراق بهادار تهران هس
مشكلات زيادي مواجه نيستند زيرا با عرضه سهام آنها در بورس نقل و انتقال آن آسان خواهد بود ولي در 
ــايد  مورد ساير شركتها وضع چنين نيست و كسانيكه علاقمند به خريد سهام و يا نقل و انتقال آن ميباشند ب
ــيله خريـدار و  اين امر را در دفتر سهام منعكس نمايند و نام فروشنده و خريدار در دفتر مذكور درج و بوس
ــا موافقـت مديـران شـركت انجـام  فروشنده امضاءگردد. در شركت سهامي خاص نقل و انتقال سهام بايد ب
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ــان  پذيرد ولي در شركتهاي سهامي عام اين امر مشروط به موافقت مديران شركت يا مجامع عمومي صاحب
سهام نخواهد بود. 

٥- انحلال و تصفيه شركت و مسائل ناشي از آن 
بموجب قانون تجارت موضوع انحلال شركت به سه وجه انجام مييابد وجه اول آنكــه شـركت در 
ــت و وجـه ديگـر آنكـه هـر  مواردي منحل ميگردد و ماده ١٩٩ قانون موارد مذكور را پيشبيني كرده اس
ــود و منحـل  ذينفع ميتواند انحلال شركت را از دادگاه طلب نمايد و وجه سوم آنكه شركت ورشكسته ش

گردد كه در اين صورت مقررات آن تابع مقررات ورشكستگي است. 
مواردي كه بموجب ماده ١٩٩ شركت منحل ميگردد عبارتند از: 

ــكيل شـده اسـت انجـام داده باشـد يـا انجـام آن  ١- وقتي كه شركت موضوعي را كه براي آن تش
غيرممكن باشد. 

٢-  در صورتيكه شركت براي مدت معين تشكيل گرديده و آن مدت منقضي شده باشد 
٣-  در صورت ورشكستگي 

٤-  هر موقع كه مجمع عمومي فوقالعاده صاحبان سهام بهر علتي رأي به انحلال شركت بدهد. 
٥-  در صورت صدور حكم قطعي دادگاه 

در مواردي كه هر ذينفع ميتواند انحلال شركت را از دادگاه بخواهد 
١- در صورتيكه تا يكسال پس از به ثبت رسيدن شركت هيــچ اقدامـي جـهت انجـام  موضـوع آن 

صورت نگرفته باشد و يا فعاليتهاي شركت بيش از يكسال متوقف شده باشد. 
٢- در صورتيكه مجمع عمومي سالانه براي رسيدگي به حسابهاي هريك از سالهاي مالي تا ده ماه 

از تاريخي كه اساسنامه معين كرده است تشكيل نشده باشد. 
٣-  در صورتيكه سمت تمام يا بعضي از اعضاي هيئت مديره و همچين سمت مديرعــامل شـركت 

طي مدتي زائد بر شش ماه بلاتصدي مانده باشد. 
ــه و تعييـن مطالبـات و  بدين ترتيب ملاحظه ميشود كه انحلال و تصفيه شركت و تعيين مدير تصفي
بدهيهاي شركت تشريفات پيچيده و مفصلي را طلب ميكند و همين امر موجب مشكلات بسياري بــراي 
سرمايهگذاران و مديران ميگردد و سبب ميشود كه آنان سرمايهگذاري و ايجاد شركتهاي بازرگاني و 
تأسيس واحدهاي صنعتي را به ديده ترديد نگريسته و درصدد برآيند كه سرمايه خود را درجهات ديگري 

بكار اندازند. 



 ١٩٠

باتوجه به آنچه در مورد نقش قانون تجارت در ايجاد مشــكلات و مسـائلي در سـر راه شـركتها و 
ــادي  واحدهاي اقتصادي بيان گرديد ملاحظه ميشود كه قانون تجارت پاسخگوي نيازهاي بنگاههاي اقتص

ندر بخش مدرن اقتصاد بوده و بايد باتوجه به ويژگيهاي اين بخش مورد بازنگري و اصلاح قرار گيرد. 
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قانون تعزيرات حكومتي 
يكي ديگر از موانعي كه بطور غيرمستقيم بر بازار كار تأثير نهاده و نهايتاً موجــب كـاهش امكانـات 
اشتغال مي گردد، قانون تعزيرات حكومتي اســت. ترديـد نيسـت كنـترل و نظـارت دولـت بـر مؤسسـات و 
سازمانهاي اقتصادي بمنظور جلوگيري از يك رشته اعمال خلاف از جمله افزايــش قيمتـها، اخفـاء كـالا و 
امتناع از فروش آن،فروش كالاهاي فاسد و امثال آن بسيار لازم و ضروري است. ولي اعمــال ايـن نظـارت 
ــق دسـتوري و مكـانيكي باشـد  ها و مجازات هاي پيش بيني شده جهت اعمال خلاف بيش از آنكه به طري
بايد بنحوي تنظيم گردد كه مشكلات و مزاحمتهايي براي واحدهــا و بنگاهـهاي اقتصـادي كـه اقـدام بـه 
اعمال خلاف نمي كنند، ايجاد ننمايد زيرا اين امر موجب دلســردي سـرمايه گـذاران گرديـده و در نتيجـه 
ــع و مشـكلات در سـر راه  اينان سرمايه خود را در جهتي بكار خواهند انداخت كه قوانيني از اين قبيل موان

آنها ايجاد ننمايند. 
مسأله مهم در اين ارتباط آنست كه بموجب قانون اساســي جمـهوري اسـلامي ايـران مرجـع اصلـي 
ــن  رسيدگي به تظلمات و تخلفات دادگستري است و تنها دادگاههاي دادگستري صلاحيت رسيدگي به اي
گونه تخلفات را دارند و حال آنكه در اجراي قانون تعزيرات حكومتي، دادگستري هيچگونه نقشي ندارد. 
براي روش شدن چگونگي تأثير قانون تعزيرات حكومتي بر كاهش امكانات اشتغال از طريق تقليل 
ــم. در  سرمايه گذاري در واحدهاي توليدي و خدماتي به بحث و بررسي در مورد قانون مذكور مي پردازي
بدو امر به بحث در مورد تخلفات موردنظر قانون و سپس به مجازاتهاي پيش بيني شده و آنگاه به مراجع و 

سازمانهاي صالح براي رسيدگي و سرانجام به آثار اين قبيل احكام بر اقتصاد كشور اشاره ميكنيم. 
 

فصل اول – تخلفات پيش بيني شده در قانون 
ــر آن اسـت  معمولاً هنگامي كه در زمينه هاي خاصي فعاليت هاي اقتصادي انجام مي پذيرد. سعي ب
كه اين فعاليت ها در انطباق با قوانين و مقررات انجام پذيرد. ولي در برخي موارد يك رشته علل و عوامل 
ــاليت مـي كننـد دچـار تخلفـاتي  سبب مي گردد كه كسانيكه در يك رشته فعاليت اقتصادي يا خدماتي فع

شوند. 
عدم آگاهي از مقررات و قوانين، عدم شناخت وضع بازار، بي اطلاعي از عرف حاكم بر يك رشته 
ــررات و امثـال آن  فعاليت، ضرورت ها و نيازهاي خاص رشته فعاليت و سرانجام زيرپاگذاشتن قوانين و مق

از جمله اين علل و عوامل بشمار مي روند. 
در اينجا به انواع تخلفات اشاره مي كنيم و سپس در هر مــورد بـه علـل ارتكـاب ايـن تخلفـات مـي 

پردازيم. 
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١- ماده ٢ قانون تعزيرات حكومتي به مهمترين تخلف يعنــي گرانفروشـي پرداختـه و چنيـن افـاده 
معني مي كند كه گرانفروشي عبارتست از عرضه كالا يا خدمات به بهاي بيش از نرخهاي تعيين 
ــور علـي الحسـاب يـا رسـمي و قطعـي و عـدم اجـراي مقـررات و  شده توسط مراجع رسمي بط
ــا خدمـات  ضوابط قيمت گذاري و انجام هر نوع اقدامات ديگر كه منجر به افزايش بهاي كالا ي

براي هر خريدار گردد. 
در اين ماده طي بندهاي متعدد ميزان گرانفروشي از بيست هزار ريال تا بيــش از يـك ميليـون ريـال 
پيش بيني گرديده و مجازاتهايي براي آن تعيين شده است. ولــي مـا در ايـن فصـل بـه بحـث در 
مورد مجازاتها نمي پردازيم و تنها به مسأله گرانفروشي اشاره مي كنيم و خاطرنشان مــي سـازيم 

كه بسياري موارد از اين ماده محل بحث و بررسي است كه بدان اشاره مي كنيم: 
الف- در اين ماده خاطرنشان شده است كه گرانفروشي عبارتست از عرضه كالا يا خدمات به بهاي 

بيش از نرخهاي تعيين شده از سوي مراجع رسمي بطور علي الحساب يا قطعي. 
اولاً- بسياري از كالاها و خدمات قيمت گذاري نشده است و چگونه مــي تـوان انتظـار داشـت كـه 

ارائه دهندگان كالا و خدمات در مورد اين قبيل كالاها، بهائي را رعايت كنند. 
ثانياً – چون در بسياري از خدمات و كالاها قيمت تعيين نشده اســت عدالـت اجتمـاعي اجـازه نمـي 

دهد كه در مورد اين قبيل كالاها تعزيرات حكومتي اجرا نشود و در ديگر موارد اجرا شود. 
ــود امكانـات كنـترل و نظـارت در ايـن زمينـه اصـولاً  ثالثاً- در شهرهاي متوسط و كوچك بسبب نب

تعزيرات حكومتي اجرا نمي شود و اين امر مغاير با عدالت موردنظر شرع منور اسلام است. 
رابعاً -  عدم تعيين قيمت ها و يا عدم توجه به قيمتهاي تعيين شده بويژه در شهرهاي كوچك، كه 
افراد بيشتر تحت تأثير رفاقتها و آشناييها قرار دارند سبب ميگردد كه بــه عدالـت اجتمـاعي 

لطمه وارد شود. 
خامساً – قيمت ها بيشتر در مورد كالاهاي ضروري و كم كشش تعيين مي گــردد و ايـن امـر سـبب 
ــتر در  ميشود كه اصناف و توليد كنندگان مونس كه اتفاقا در اين زمينه ها فعاليت مي كنند بيش
معرض تهديد قانوني قرار گيرند. بدين روي سرمايه گذاران به جاي رويكرد به اين قبيل فعاليت 
ها به فعاليتهايي روي مي آورند كه براي جامعه كمــتر جنبـةضروري دارد. يعنـي ايـن قـانون در 

اجرا دچار نقض غرض مي گردد. 
ب- تعيين نرخها از سوي مراجع رسمي 

اولاً- تعيين نرخ از سوي مراجع رسمي ،مفهومي گنگ است زيرا براي تعيين قيمــت هـر كـالا بـايد 
ــر نيـاز بـه حسـابداري صنعتـي دارد و بـدون ترديـد  قيمت تمام شده كالا مشخص شود و اين ام
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شرايط و اوضاع و احوال در يك زمان معين در مــورد قيمـت مـواد اوليـه، سـرمايه هـاي ثـابت، 
ــان و زمـان ديگـر  هزينه نيروي انساني و امثال آن سبب مي گردد كه قيمت تمام شده در اين زم
متفاوت باشد و لذا نمي توان انتظار داشت كه قيمتي كه در زمان معيني تعيين شده است تــا چـه 

زمان صائب خواهد بود. 
ثانياً- مسأله ديگر مقامات رســمي اسـت. مراجـع رسـمي بـدون ترديـد مقامـات وزارت بـازرگـاني 
خواهند بود و آنان نمي توانند قيمت همه كالاها و خدمات را بطور مداوم تعيين نمايند و در اين 

زمينه نياز به كارشناسان متخصص در زمينه حسابداري صنعتي و بويژه قيمت تمام شده است. 
ــر ايـن دو قيـد  ج- موضوع مهم ديگر در اين ماده تعيين نرخ بطور علي الحساب يا قطعي است. ذك
ــها نـرخ موقـت نـاميده شـود زيـرا  براي نرخ كالاها و خدمات، بهيچوجه صحيح نيست و بايد تن
باتوجه به تغييرات شرايط و اوضاع و حوال و نيز نرخها قيمتي كه مراجع رسمي تعيين مي نمايند 

هيچگاه قطعي نيست و همواره تغيير مي يابد. 
ــيز  د- انجام هرنوع اقدامات ديگري كه منجر به افزايش بهاي كالا و خدمات براي خريدار گردد، ن
از جمله موارد تخلف بشمار رفته است ولي بايد خاطرنشان ساخت كه اين موضوع بسيار گنـگ 
و مبهم است و با توجه به موارد ديگري كه در قانون تعزيرات پيش بيني گرديده است ذكر اين 

مورد ابهام است و بايد روشن گردد. 
ــي داردكـه: «كـم فروشـي و تقلـب  ٢- كم فروشي و تقلب- ماده ٣ مقررات مذكور چنين مقرر م
عبارتست از عرضه كالا يا خدمات كمتر از ميزان و مقادير خريداري شده از نظر كمي يا كيفـي 

كه مبناي تعيين نرخ مراجع رسمي قرار گرفته است.» 
ــي بـر دو امـر اسـت:كـم فروشـي از لحـاظ كميـت كـه در  موضوع  در اين ماده روشن است و مبتن
تشخيص آن هيچ اشكالي وجود ندارد ولي كيفيت كالا و خدمات موضوعي است كاملاً فنـي و 
ــه تشـخيص متخصصـان  در موارد علمي كه به كم فروشي به مفهوم عام ارتباط نمي يابد و نياز ب

امر از لحاظ كيفيت كالاها و خدمات ارائه شده دارد. 
٣- احتكار، ماده چهار قانون تعزيرات در مورد احتكار چنين مقرر مي دارد: «احتكار عبارتست از 
نگاهداري كــالا بصـورت عمـده بـا تشـخيص مرجـع ذيصـلاح و امتنـاع ار عرضـه آن بـه قصـد 

گرانفروشي يا اضرار به جامعه پس از اعلام لزوم عرضه توسط دولت.» 
نكته اي را كه در مورد اين ماده بايد موردتوجه قرار داد تشخيص اين واقعيت است كه وجود كـالا 
در انبار بميزان زياد ممكن است ناشي از ركود بازار و عــدم اسـتقبال مـردم و بـازار از كالاهـاي 
مذكور باشد و نكته ديگر دستور دولت به لزوم عرضه، بديهي است هنگامي كه بــازار بـا ركـود 
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مواجه است، الزام دولت به عرضه و فروش كالا موجب فروش كالا به قيمت پــايين تـر و زيـان 
ارائه دهنده كالا و خدمات خواهد شد. 

در چنين مواردي، دولت بايد جبران زيان وارده به صاحبان صنايع را تعهد نمايد. در غير اينصــورت 
هيچ فروشنده اي حاضر به فروش با ضرر نخواهد بود. 

٤- عرضه خارج از شبكه، بموجب ماده پنج قانون تعزيرات، عرضــه خـارج از شـبكه عبارتسـت از 
ــاني و سـاير  عرضه كالا برخلاف ضوابط توزيع و شبكه هاي تعيين شده از سوي وزارت بازرگ
ــازرگـاني  وزارتخانه هاي مربوط. انجام تعزيرات در چنين مواردي منوط به آنست كه وزارت ب
ضوابط توزيع كالاها و خدمات را تعيين كرده باشد. ولي تجربه نشــان داده اسـت كـه ضوابـط 
مذكور در مورد بسياري از كالاها و خدمات تعيين نشده و مأموران و مسئولان امر بدون وجود 
ضوابط دست به اقداماتي در ارتباط با تعزير صاحبان صنــايع مـي زننـد كـه موجـب نـاراحتي و 

نارضايتي آنان مي شود. 
ــور موضـوع درج قيمـت بـراي آگـاهي مشـتريان  ٥-  عدم درج قيمت، بموجب ماده ٦ قانون مذك
ضروري است و بايد قيمتي كه از سوي مراجع ذيصلاح تعيين شده است بركالاها نصب گردد. 
ولي در اين زمينه مسأله مهم تعيين قيمت از سوي مراجع ذيصلاح مي باشد و همانطور كه فوقاً بيــان 
شد،تنها افراد ذيصلاح و متخصص قادر به تعيين قيمت ها مي باشند والا قيمت هاي نامناسب، بدون 

آنكه از سوي متخصصين تعيين شده باشد هيچگونه تأثيري در بازار كالا ندارد. 
ــدم رعـايت و تخلـف از آنـها جـرم تلقـي شـده و مشـمول  آنچه بيان گرديد اهم مواردي بود كه ع

مجازات مي گردد. ديگر موارد عبارتند از: 
٦- اختفاءو امتناع از عرضه كالا  -   بدين معني خودداري از عرضــةكالاي داراي نـرخ رسـمي بـه 

قصد گرانفروشي يا تبعيض در فروش 
٧-  عدم صدور فاكتور كه عبارتست از خودداري از صدور فاكتور بر طبق فرمها و ضوابـط تعييـن 

شده از سوي وزارت امور اقتصادي و دارائي 
ترديد نيست كه بسيار از واحدهاي توليــدي و خدمـاتي كـوچـك و بـا كـارگـر كـم فـاقد چنيـن 

فاكتورهايي هستند و مسلماً قضاوت در مورد اينگونه واحدها بسيار مشكل است. 
٨- عدم اجراي ضوابط قيمت گذاري و توزيع  - بدين معني كه بهنگام عرضه كــالا بـه واحدهـاي 
مربوط به تعيين قيمت مراجعه ننمايند. همانطور كه قبلاً اشاره شد موضوع مهم ضوابــط مربـوط 
به تعيين قيمتها ست كه بايد از سوي متخصصين امر و با توجه به يك رشته آمار و ارقام مربوط 

به قيمت تمام شده كالاها انجام پذيرد. 
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٩- عدم اجراي تعهدات واردكنندگان در قبــال دريـافت ارز و خدمـات دولتـي -  نكتـه اي را كـه 
بويژه در اين مورد بايد خاطرنشــان سـاخت اينكـه جرايـم مربـوط بـه ارز بـايد در دادگاهـهاي 
دادگستري و براساس مقررات و قوانين جزايي رسيدگي و مجازات آن مشخص گردد به ويـژه 

آنكه در مقررات مجازات اسلامي مجازاتهايي بدين منظور پيشبيني شده است. 
١٠-  عدم اجراي تعهدات توليد كنندگان در قبال دريافت ارز و خدمات دولتي -  بدين معنــي كـه 
ــد وعرضـه آن را تنظيـم و اجـرا  كارفرما بر طبق قرارداد و برنامه تعيين شده از سوي دولت تولي

ننمايد. 
١١-  نداشتن پروانه كســب واحـد صنعتـي - نكتـه مـهم اينكـه هـم اكنـون تعـداد بسـيار زيـادي از 

واحدهاي صنفي و حتي صعتي داراي پروانه و مجوز نيستند. 
١٢-  نداشتن پروانه بهره برداري واحدهاي توليدي و صنعتي 

١٣-  فروش كالا يا خدمات در مقابل دريافت ارز يا واريز نامه ارزي صادراتي بابت تمام يا قسمتي 
از بهاي كالا و خدمات در داخل كشور 

١٤-  فروش اجباري كالا بهمراه كالاي ديگر 
١٥-  عدم اعلام موجودي كالا 

ــررات توزيـع و قيمـت بصـورت عمـده در اختيـار  ١٦-  در مواردي كه كالا برخلاف ضوابط و مق
ــوارد تخلـف پيـش بينـي  اشخاص غيرواجد شرايط جهت فروش قرار گيرد. مطالعه و بررسي م

شده در اين قانون نشان مي دهد كه : 
اولاً- بسياري از موارد مذكور نياز به كار و تشخيص كارشناسي دارد و نمي تــوان تشـخيص و يـا 
تصميم گيري در مورد آن را به افرادي واگذار كرد كه در آن زمينه ها تخصص و مهارتي نداشته 
و به شرايط موجود اشراف ندارند بعنوان نمونه مي توان به احتكار اشاره كرد بدين معني هــرگـاه 
يك واحد توليدي بسبب ركود بازار قادر به فروش محصــولات خـود نبـوده و آنـرا در انبارهـاي 
كارگاه خود نگهداري كند ظاهراً اين امر احتكار به شمار ميرود و هر فرد ناآگاه ميتوانــد آنـرا 
ــي ميداننـد كـه ايـن مـورد احتكـار نبـوده و اقـدام واحـد  احتكار بداند ولي متخصصين امر بخوب

توليدي به ضرورت و ناشي از ركود بازار مي باشد. 
ــدل و  ثانياً – اعمال برخي مجازاتها در برابر بعضي از تخلف هاي مذكور در اين قانون برخلاف ع
انصاف مي باشد. بعنوان نمونه عرضه خارج از شبكه يعني عرضه كالا برخلاف ضوابــط توزيـع و 

شبكه هاي تعيين شده از سوي وزارت بازرگاني. 
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ــي  به نظر ميرسد  اگر بخش دولتي كه از امكانات دولت استفاده مي كند و بنا به وظايف حكومت
و دولتي مي بايست بيش از آنكه به نفع و سودآوري بنگــاه اقتصـادي توجـه كنـد بـه منـافع احـاد 
جامعه توجه نمايد از اين قبيل مي توان به وظايف دولت در بخــش آمـوزش و پـرورش عمومـي، 
ــام بـرد. پـس در بخـش خصوصـي  بهداشت عمومي و نيز خدمات امدادرساني در مواقع حساس ن
بايد قانون عرضه و تقاضا را مورد توجه قرارداده و براساس آن كالاهاي خود را به فروش برسـاند 
و بديهي است دولت مي تواند براســاس اولويتهـا و بـا اخـذ ماليـات در بخشـي از منـافع بخـش 

خصوصي مشاركت نمايد. 
ثالثاً- شباهت بعضي از موارد خلاف با يكديگر مانند احتكار و اختفاءكالا و امتناع از عرضه كالا. 
البته موارد فوق در فروشگاههاي مواد غذايي موردنياز مردم، ممكن اســت صـدق بكنـد. ولـي در 
مورد واحدهاي صنعتي وجود مواد اوليه و يا كالاهاي توليد شده در انبار، بهيچ وجــه نمـي توانـد 

بعنوان احتكار و اختفاء كالا تلقي گردد. 
رابعاً – همه واحدهاي خدماتي و توليدي،كوچك و بزرگ مشمول قانون واحدي شده اند و حال 
ــده بـراي برخـي از  آنكه امكان وقوع تخلف در مواردي از قبيل آنچه در قانون مذكور بيان گردي

واحدها قابل پيش بيني است و حال آنكه در مورد بعضي ديگر غيرممكن است. 
خامساً – تعدادي از تخلف هاي ياد شده در قانون ناشي از غفلت و تسامح مؤسسات و سازمانهاي 
ــازمانها در آغـاز امـر ريشـه تخلـف را  ناظر بر واحدهاي توليدي و خدماتي مي باشد و اگر اين س
ــتن پروانـه كسـب و يـا  بخشكانند لزومي به مجازات بعدي متخلف نخواهد بود،بعنوان نمونه نداش
ــر مرجـع يـا  پروانه بهره برداري از جمله موارد فوق است كه بايد شهرداري، وزارت صنايع و يا ه
ــيس چنيـن واحدهـايي شـوند و در عيـن  سازمان ديگري از همان ابتدا هوشيارانه مانع ايجاد و تأس
ــيس واحدهـاي توليـدي و  حال دريافت پروانه را با چنان تسهيلاتي همراه سازند كه داوطلبان تأس

خدماتي قادر باشند بسهولت چنين پروانه اي را دريافت دارند. 
ــي گـردد كـه داوطلبـان سـرمايه گـذاري در رشـتههاي  همه موارد ياد شده و موارد ديگر سبب م
ــدام بـه سـرمايه گـذاري در رشـته هـاي  توليدي و خدماتي از عمل خود دلسرد و نگران شده و اق

ديگر بنمايند. 
ــكلات و كاسـتي هـاي آنـرا بيـان  اكنون كه موارد تخلف را مورد بحث و بررسي قرار داده و مش
داشتيم بار ديگر ناگزير از ذكر اين مطلب هستيم كه تشخيص خلاف و مجازات متخلف در ايــن 
ــهده دادگاهـها و مراجـع دادگسـتري اسـت. ممكـن اسـت مـأموران و كارشناسـان  گونه موارد بع
ــودن يـا  وزارت بازرگاني مورد را تشخيص داده و گزارش دهند. ولي تشخيص در زمينه تخلف ب
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نبودن و نيز تعيين مجازات از مسئوليت هاي قضات دادگستري اســت و دادگـاه انقـلاب بموجـب 
قانون وظايف مهمتري در پيش دارد نه بررسي وضع گرانفروشان.  

 
فصل دوم- مجازات هاي پيش بيني شده براي متخلفان 

ــت تصـاعدي  مجازات ها و يا تعزيراتي كه جهت موارد مختلف تخلفات ياد شده تعيين گرديده اس
و متنوع است و بطوركلي از موارد زير خارج نيست. 

١- تذكر كتبي با تشكيل پرونده، اخطا شديد، اخذ تعهد كتبي مبني بر عدم تخلف 
٢-  جريمه از پنج هزار ريال برحسب تكرار تخلف و سنگين بودن آن به بالا 

٣-  تعطيل موقت واحد 
٤-  مهر پروانه بهره برداري و كسب بر حسب نوبت ها 

٥-  قطع خدمات دولتي (برخي يا تمام خدمات) 
٦-  نصب پارچه در محل كسب بعنوان تخلفي كه مرتكب شده است 

٧-  لغو پروانه بهره برداري براي هميشه و تعطيل واحد 
به ترتيبي كه ملاحظه مي شود تمامي مجازاتهاي پيش بيني شــده جنبـه تعزيـري دارد و شـامل يـك 

رشته اقدامات تعزيري است. 
در ارتباط با موارد فوق نكاتي چند مورد توجه وامعان نظر مي باشد: 

الف- جرايم پيش بيني شده بعضاً بسيار ناچيز اســت كـه متخلفـان هيچگونـه بـاكي از پرداخـت آن 
ندارند و مبلغ جريمه را با گرانفروشي و يا تخلفي ديگر جبران مي كنند. 
ب- كاهش يا قطع خدمات دولتي يكي ديگر از تعزيرات است  

ظاهراًمنظور از خدمات دولتي رسانيدن آب،برق، تلفن، گاز و امثال آن به واحد توليدي اســت . در 
اين ارتباط خاطرنشان مي سازد كه اين موارد را نمي تــوان خدمـات دولتـي تلقـي كـرد. زيـرا يـك رشـته 
ضرورتهاي موردنياز واحدهاست كه در قبــال دريـافت وجـه بـه آنـان داده مـي شـود. وانگـهي ايـن اقـدام 

هيچگونه تأثير مساعدي در كار نخواهد داشت. 
ج- نوشتن و نصب پارچه در محل كسب مبني بر ارتكاب تخلــف موردنظـر جنبـه تعزيـري نداشـته 
ــي شـود. بويـژه آنكـه برخـي از  بلكه جنبه ترذيلي  دارد و موجب هتك حرمت و آبروي مسئولان واحد م
ــور اسـلام شـديداً منـع شـده اسـت و در  تخلفات مانند گرانفروشي، كم فروشي و احتكار بموجب شرع من

صورت افشاي آن در جامعه اسلامي آثار بسيار ناخوشايندي دارد. 
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فصل سوم- تشكيلات تعزيرات حكومتي 
همانطور كه قبلاًخاطرنشان شد قانون تعزيرات حكومتي بوسيله وزارت بازرگاني و ناظران آن اجــرا 

ميگردد و در مراحل مختلف براي اجراي آنها نهادهايي ايجاد گرديده است. اين نهادها عبارتند از: 
١- ستاد مركزي تعزيرات حكومتي 

٢- ناظران منتخب از سوي وزارت بازرگاني 
٣-  دادگاههاي انقلاب اسلامي 

١- ستاد مركزي تعزيرات حكومتي مركب از افراد زير: 
 - وزير بازرگاني، رئيس ستاد 

 -  وزير كشور 

 -  رئيس شوراي مركزي اصناف 

 -  نماينده تام الاختيار رئيس ديوانعالي كشور 

 -  وزير صنايع 

 - مديرعامل سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان 

٢- وظايف اين ستاد جنبه ستادي دارد و عبارتست از: 
١-٢- تصويب آيين نامه هاي اجرائي مالي و استخدامي 

٢-٢- تصويب بودجه موردنياز اجراي طرح براي كليه دستگاههاي ذيربط 
٣-٢- تعيين تعداد ناظران و نيروي انساني اجراي طرح 

٤-٢- ايجاد هماهنگي بين دستگاههاي اجرائي 
٥-٢- اتخاذ تصميم هاي ضروري در چارچوب اين قانون 

٣- ناظران وزارت كشور 
١-٣- ستاد مركزي تعزيرات حكومتي تعداد ناظران موردنياز را به شــوراي مركـزي اصنـاف اعـلام 
ــتاد از بيـن آنـها  مي كند و شوراي مذكور به ميزان دو سوم تعداد موردنياز را به ستاد معرفي مي نمايد تا س
يك سوم تعداد موردنياز را انتخاب و براي صدور كارت به دادســراي انقـلاب معرفـي مـي نمـايد و كليـه 

سازمانهاي صنفي و شركتهاي تعاوني صنفي موظف به همكاري با ناظران اين قانون خواهد بود. 
٢-٣- جهت تخلف ناظران و رسيدگي به آن واحدي بنام واحد رسيدگــي بـه شـكايات در وزارت 

بازرگاني تشكيل مي شود و در صورت احراز تخلف، موضوع به دادگاههاي انقلاب ارجاع مي گردد. 
٤- دادگاه انقلاب اسلامي 
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رسيدگي به تخلفات مشمول تعزيرات حكومتي و صدور حكم توسط دادگاههاي انقــلاب اسـلامي 
انجام ميگيرد و دادسراها و دادگاههاي انقلاب اسلامي مكلفند پرونده هاي تعزيرات حكومتي راخارج از 

نوبت و مقدم بر ساير پرونده ها رسيدگي نمايند. 
همانطور كه قبلاً خاطرنشان شد رســيدگـي بـه چنيـن تخلفـاتي در صلاحيـت دادگاهـهاي عمومـي 
ــه مـوارد ديگـري كـه بيشـتر مربـوط بـه امنيـت كشـور اسـت  دادگستري است و دادگاههاي انقلاب بايد ب

رسيدگي نمايند. 
بطوريكه ملاحظه شد كليــه تدابـير مذكـور در قـانون تعزيـرات نـاظر بـر جلـوگـيري از يـك رشـته 
اقداماتي است كه موجــب اضـرار بـه ديگـران و بدسـت آوردن سـود غيرقـانوني از سـوي فروشـندگـان و 
ــانون از  توليدكنندگان محصولات و كالاها مي گردد ولي همانطور كه بيان گرديد چگونگي اجراي اين ق
ــده در قـانون چنـان اسـت كـه  سوي بازرسان و ناظران وزارت بازرگاني بهنگام انجام وظائف پيش بيني ش
موجب وارد آمدن خلل به اركان كار واحدهاي توليدي و خدماتي مي گردد و همين امر ســبب مـي شـود 
كه سرمايه گذاران و صاحبان صنايع پشيمان گرديده و بعضاً از كاري كــه دارنـد چشـم بپوشـند و از ادامـه 
ــي ديگـر گذارنـد و سـرمايه خـود را در رشـته اي بكـار اندازنـد تـا بـا  كار خودداري نمايند و قدم در راه
مأموران تعزيرات حكومتي سر و كار نداشته باشند و اين خود در ايجاد اشتغال و بكــار گمـاري جوانـان از 

جمله جوانان فارغ التحصيل دانشگاهها تأثيري بسيار جدي دارد. 
ــر توليـد و توزيـع، كـاهش توليـد كالاهـاي ضـروري، كـاهش  همةاين اشكالات يعني اخلال در ام
ــراي نظـارت و اجـراي قـانون،امكـان  اشتغال، تحميل هزينة قابل توجه به جامعه از طريق ايجاد تشكيلاتي ب
ــبب اتفـاق مـي افتـد كـه ايـن قـانونگذاران بـه جـاي  بروز فسادهاي احتمالي در اجراي قانون و … بدين س
رويكـرد علمـي بـه موضـوع توليـد و توزيـع و چـاره جويـي در رفـع مشـكلات آن توسـط اقتصاددانــان و 
متخصصين امر، مي خواهند از هر طريق دستوري و از مجراي غيرطبيعي معضلات آنرا حل نمــايند. تجربـه 
نشان داده است كه نه تنها چنين رويكردي موفق نيست بلكه در دراز مدت اثــرات نـامطلوبي را بـر جامعـه 

تحميل خواهد نمود. 

 ***
ــرار گرفـت، دريـافتيم. اغلـب ايـن قوانيـن و  همانگونه كه از قوانيني كه در اين فصل مورد مطالعه ق
ــر مـيگذارنـد.  مقررات عليرغم اينكه در ارتباط با بازار كار تدوين نگرديدهاند به طور غيرمستقيم بر آن اث
متأسفانه ساز و كار تأثير گذاري آنها بر بازار كار به نحوي است كه نه تنها موجب تسهيل در روابط كار و 
ــب اخـلال و مـانع توليـد ميشـوتد و  ايجاد انگيزه در سرمايهگذاران نميشود بلكه در موارد متعددي موج
بدين طريق بر انگيزة سرمايهگذاران در بخش خصوصي تأثير منفي مــيگذارنـد. لـذا در فصـول بعـدي بـا 
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بررسي ميداني به ميزان تأثير اين قوانين (و قوانيني كه در فصل قبل مورد بررسي قرار گرفتند) بر بازار كــار 
ــه ويـژه بـر  خواهيم پرداخت. تا بدين گونه به نقش قوانين و مقررات ناظر بر بازار كار  بر تقاضاي اشتغال ب

تقاضاي شاغلين داراي تحصيلات عالي پي ببريم. 
بديهي است ساير نهادها به ويژه نهادهاي فرهنگي، سياسي و امنيتي قضايي و نيز نهادهاي غيررسمي 
بر بازار كار و توليد تأثيرات غيرقابل انكاري دارد. كه بدون توجه به اثر گذاري اين نهادها نبــايد در مـورد 

اثرات قوانين و مقررات بر بازار كار دچار خطاي بزرگ بيني و اغراق شد. 
 

نتيجه گيري كلي از مباحث مطروحه در فصول چهارم و پنجم 
ــتنباط ميشـود قوانيـن مذكـور چـه بطـور  بطوريكه از مجموعه بررسي قوانين ومقررات ياد شده اس
ــد  مستقيم و چه بطور غيرمستقيم مشكلاتي در سر راه سرمايهگذاران و علاقمندان به گسترش و توسعه تولي

در كشور فراهم ميآورد. 
اين موانع و مشكلات عمدتاً معطوف به  

١- افزايش هزينه كه موجب افزايش قيمت تمام شده كالاهــا گرديـده و مـانع از آن ميشـوند كـه 
صاحبان بنگاههاي توليدي بتوانند در بازار رقابت با ساير بخشها، موفق گردند. 

٢- در همين راستا كاهش مدت كار و بويژه كارمفيد سبب ميگردد كه از ميزان توليد بنحو بسيار 
زيادي كاسته شود. 

ــد. سـبب  ٣-  عدم امكان اعمال مديريت در شرايط خاص كه نياز به ابتكار از سوي مديران ميباش
ميگردد كه برنامههاي مديريت در جهت پيشرفت و ترقي واحدهاي توليدي و نيل بــه اهـداف 

موردنظر عملي نگردد. 
٤- تشريفات دست و پاگير كه موجب تأخير و عقب ماندگي برنامهها گرديــده و نيـل بـه اهـداف 

مديريت را با مشكل روبرو ميسازد. 
٥- هزينههاي متعدد و تكراري از قبيل مالياتها و عوارض كه تعداد آن به حدود ٨٠ مورد و بلكه 
ــران در  بيشتر گرديده و در نتيجه موجب  افزايش هزينهها و در عين حال  بعضاً سردرگمي مدي

پرداخت آنها ميشود. 
ــأخير در پرداخـت مـوارد  ٦- پيش بيني مجازاتهاي مختلف براي مديران سبب عدم پرداخت و يا ت
مختلف پيشبيني شده در قوانين ياد شده كه از مجازات جريمه نقدي شروع و تا توقيف اموال 
ضبط موجودي بانك، مهر و موم واحد توليدي، لغو پروانــه واحـد توليـدي يـا توزيـع، زنـدان، 
جلوگيري از فروش زمين يا ساختمان موردنظر، ممانعت از خروج از كشور و امثال آن رسيده، 
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ــري غـير  سبب ميشود كه سرمايهگذاران درصدد برآيند كه سرمايههاي خود را  در محل ديگ
از توليد بكار اندازد. 

٧- عدم رعايت شخصيت مديران در اداره واحد توليدي و امكان شكايت از ســوي شـخصيتهاي 
حقوقي و حقيقي در مورد مديريان و كارفرمايان. 

٨-  جلوگيري از سرمايهگذاري خارجيان كه براي پيشرفت اقتصادي كشور بسيار ضروري و لازم 
است. 

ــع و مشـكلاتي اسـت كـه بـراي  اين جلوگيري ناشي از تشريفات دست و پاگير و در عين حال موان
سرمايهگذاران وجود دارد. 

ــور و اختـلاط دو مفـهوم  ٩-  توسعه و گسترش فرهنگ و تفكر ضد سرمايه و سرمايهداري در كش
سرمايهداري و ثروتاندوزي و در نتيجه مخالفت فرهنگي با اقشار  مختلف افرادي كــه ممكـن 

است از سرمايه خود براي اعتلاي كشور استفاده كنند. 
ــايي  ١٠-  ايجاد حس بيكارگي و عدم توجه به ابتكار، تعهد  و تخصص در ميان كارگران و بياعتن

آنان به قوانين و مقررات توليدي. 
عوامل ياد شده و يك سلسله عوامل ديگر كه از تكرار آن خودداري ميگردد ســبب ميشـود كـه 
ــه سـرمايهگـذاري در رشـتههاي  اختصـاصي اعـم از صنعـت، كشـاورزي و خدمـات مـايوس  علاقمندان ب
گرديده و سرمايه خود را در طريق ديگري بكار اندازند و بدين طريق امكان ايجاد اشتغال بطور عام بــراي 

جوانان و از جمله جوانان تحصيل كرده به طور خاصس كاهش يابد. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

بخش دوم : مطالعه ميداني 
 
 - روش تحقيق 

 - يافته ها و تحليل ديدگاه هاي مديران بنگاه هاي اقتصادي 
 - نتايج و پيشنهادات 

 - منابع و مآخذ 
 - ضميمه شماره يك 
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پيشگفتار 
 

                                                                                                                                                      
          دربخـش اول پـس از بررسـي  نظريـه هـاي مربـوط بـــه نــهاد هــاي رســمي و غــير رســمي، بــه 
ـــطح ســرمايه گــذاري،  چگونگـي اثـر گـذاري آنـها بـر اقتصـاد و در نتيجـه بـر نحـوه اثـرات آنـها بـر س

ـــم. درآن بخــش مشــخص شــد كــه قوانيــن و مقــررات،  بازتــاب و برآينــد   توليـد و اشـتغال پرداختي
كنـش هـاي نـهاد هـاي رسـمي اسـت كـه در قـــالب  قوانيــن و مقــررات موضوعــه تجلــي يافتــه و بــر 
ـــه گونــه اي تدويــن، تصويــب و بــه اجــرا  بخـش رسـمي اقتصـاد اثـر مـي گذارنـد. اگـر ايـن قوانيـن ب
گـذارده شـوند كـه تعـارضي بـا مـاهيت فعـاليت هـاي اقتصـادي نداشـته و  بـه عبـارتي ديگـــر، متعــرض 
روح حـاكم بـر قـانونمندي هـاي مربـوط بـه فعـاليت هـاي اقتصـــادي نباشــند، موجــب تســهيل فعــاليت 
ـــل،  هـاي مربـوط بـه ايـن بخـش( بخـش رسـمي و يـا مـدرن اقتصـاد) شـده وبـا فـرض ثبـات  سـاير عوام
انتظـار مـي رود هـر روز بيـش از پيـش بـر رونـق و گسـترش فعـاليت هـاي ايـن بخـش افـزوده شـــود، در 
غـير ايـن صـورت بـه مـيزان تعـارض و فاصلـه ايـن قوانيـن و اجـراي آنـها، بـــا ايجــاد شــرايط مطلــوب 
بـراي فعـاليت هـاي بخـش رســـمي،فعــاليت هــاي ايــن بخــش محــدود و محــدود تــر خواهــد شــد. 
همچنانكـه در آن بخـش اشـاره  شـد سـازوكار تحديـد و اثـر پذيـــري فعــاليت هــاي بخــش رســمي،از 
طريـق  هزينـه هـاي ناشـي از اجـراي ايـن  قوانيـن كـه بـر توليـد در ايـن بخـش تحميـل مـي گـردد قــابل 
ـــن  تشـخيص اسـت. بـدون آن كـه ايـن هزينـه هـا بـا موضـوع  و مـاهيت توليـد ارتبـاطي داشـته باشـند. اي

ــه هـاي معـاملاتي گوينـد.   هزينه را هزين
ـــه شــاخص هــاي  در ادامـه بررسـي در بخـش اول، رونـد تغيـيرات بـازار كـار ايـران بـا توجـه ب
ـــي دو دهــه اخــير مــورد  بيـن المللـي از منظـر وجـود بـازار هـاي دوگانـه (رسـمي و غـير رسـمي) در ط
بررسي قــرار گرفـت. ملاحظـه شـد كـه بـر خـلاف رونـد توسـعه، سـهم بـازار كـار رسـمي در كـل بـازار 
ـــه مبــاحث نظــري، مــهمترين  كـار كشـورطي دوره مـورد مطالعـه،كـاهش يافتـه اسـت. پـس بـا توجـه ب
ــي قوانيـن و مقرراتـي كـه بـه طـور مسـتقيم و غـير مسـتقيم بـر بـازار كـار تـاثير گـذار  علل موجده آن يعن
ـــوط  هسـتند، مـورد مطالعـه قـرار گرفـت. در ايـن مطالعـه كـه  مجموعـا بيـش از ١٢قـانون و مقـررات مرب
بـه آنـها را شـامل مـــي شــد، مشــخص گرديــد كــه روح حــاكم بــر قوانيــن و مقــررات بــر خــلاف 
ـــر  اقتصــاد، يعنــي بــر خــلاف روابــط مــورد انتظــار در  توليــد و ســرمايه  قـانونمندي هـاي  حـاكم ب

گذاري اســت. 
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ـــات ميدانــي از طريــق پرسشــنامه ديــدگــاه مديــران  در ايـن بخـش در پـي آنيـم تـا بـا تحقيق
بخـش رسـمي و مـدرن اقتصـاد كشـور را در مـورد قوانيـن و مقـررات مزبـور جويـا شـــويم. البتــه بــراي 
شناسـايي اثـرات قوانيـن و مقـررات بـر فعـاليت هـاي اقتصـادي لازم اسـت عـلاوه بـر بررســـي ديــدگــاه 
مديـران موجـود و فعـال در بخـش رسـمي بـه بررسـي ديـدگـاه مديرانـي كـه قبـلا در ايـن بخـــش فعــال 
بـوده انـد ولـي اكنـون بـه دلايـل مختلـف، فعـاليت خـود را رهـــا نمــوده و بــه فعــاليت در بخــش غــير 
رسـمي روي آورده و يـا بـا انتقـال سـرمايه از كشـور در كشـــورهاي ديگــري ســرمايه گــذاري نمــوده 
ــان ذيربـط، نـيز مـورد سـوال قـرار گـيرد. ولـي بـه علـت محدوديـت هـاي ايـن  اند و نيز ديدگاه كارشناس
ــژه بـه لحـاظ مـالي و زمـاني، تحقيـق ميدانـي در جامعـه آمـاري بـا ابعـاد و وسـعت مذكـور  پژوهش به وي
امكان پذير نبــود. لـذا بـا توجـه بـه امكانـات و مقـدورات سـعي شـد جامعـه نمونـه اي  انتخـاب شـود كـه 
تـا حـد قـابل قبولـي نتـايج حـاصل از آن قـابليت تعميـــم بــه خصــوص،  در بخــش رســمي اقتصــاد را 
داشـته باشـد. در ايـن ارتبـاط پـس از مشـاوره هـاي متعـدد و تـامل بسـيار  ايـن نتيجـــه گرفتــه شــد كــه 
جامعـه آمـاري بنگـاه هـاي اقتصـادي مربـوط بـه سـازمان بـورس اوراق بـهادار تـهران بـه علـت ويـژگــي 
ها و شــرايط ايـن بنگـاه هـا (كـه متعاقبـا بـه آن خواهيـم پرداخـت)،مناسـب تريـن جامعـه آمـاري خواهـد 

بود. 
ـــه هــاي مربــوط بــه بخــش اول، بــه ويــژه  بديـن روي پـس از تهيـه پرسشـنامه بـر اسـاس يافت
فصـول چـهارم و پنجـم آن، جامعـه نمونـه انتخـاب شـده و متعاقبـا بعـد از تكميـــل پرسشــنامه در جامعــه 
ــه تجزيـه و تحليـل ديـدگـاه هـاي مديـران جامعـه مذكـور نسـبت بـه تـاثير قوانيـن و مقـررات بـر  نمونه، ب

ــذاري، توليـد و اشـتغال مـي پردازيـم.  سرمايه گ
همانطوري كــه گفتـه شـد قبـل از هـر چـيز لازم اسـت  بـه علـت انتخـاب جامعـه نمونـه از ميـان 
شـركت هـا ي پذيرفتـه شـده در سـازمان بـورس اوراق بـهادار، بـا ويـژگـي هـاي ايـن شـركت هـا و نـــيز 

ــن سـازمان آشـنا شـويم.  نحوه فعاليت اي
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

فصل ششم : روش تحقيق 
 

مقدمه 
جامعه آماري 

ــهادار و اعتبـار شـركت هـاي  آشنايي اجمالي با سازمان بورس اوراق ب
پذيرفته شده در آن 

جايگاه و وضعيت فعاليت بورس اوراق بهادار تهران در اقتصاد كشور 
جامعه نمونه 

تهيه پرسشنامه 
روش تحقيق 
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مقدمه 

ـــي اســت لــذا لازم اســت بــه  روش تحقيـق در ايـن بخـش از تحقيـق بـه شـيوه مطالعـات ميدان
ــه  چگونگـي انجـام ايـن مـهم بـه پردازيـم. بنـابر ايـن در ايـن فصـل ضمـن معرفـي جامعـه آمـاري و جامع

ــه پرسشـنامه بـه عنـوان ابـزار گـردآوري داده هـاي مـورد نيـاز مـي پردازيـم .  نمونه به چگونگي تهي
 

جامعه آماري 
 

از آنجـايي كـه واحـد تحليـل در ايـن بررسـي بنگـاه هـاي اقتصـادي در بخـــش مــدرن اقتصــاد 
اسـت و بـا توجـه بـه پراكنـدگـي و تنـوع ايـن بنگـاه هـا بـه جـهات گونـاگـــون از جملــه نــوع فعــاليت  
(شـامل بخـش هـاي سـه گانـه كشـــاورزي ،صنعــت و خدمــات )، گســتره جغرافيــايي حــوزه فعــاليت 
ــم و انـدازه فعـاليت آنـها،جامعـه آمـاري مـورد نظـر باتوجـه بـه تعريفـي كـه از بخـش رسـمي و  آنها،حج
ــادي بـه عمـل آمـد،جامعـه آمـاري در مقيـاس محدوديـت هـاي ايـن تحقيـق  بسـيار گسـترده  مدرن اقتص
است به طــوري كـه حتـي انتخـاب جامعـه نمونـه اي از ميـان كـل بنگـاه هـا كـه بـه تـوان نتـايج آن را بـه 
ـــك باشــد در نتيجــه از حــد تــوان ايــن  كـل كشـور تعميـم داد،نمـي توانسـت بسـيار محـدود و كـوچ

جستار خارج بود. لــذا نـاگزيـر شـديم باتوجـه بـه ويـژگـي هـاي مـورد مطالعـه جامعـه آمـاري منتخـب را  
تا حــد امكـان محـدود نمـاييم. بـااين توصيـف جامعـه آمـاري مـورد نظـر در ايـن بررسـي،شـركت هـاي 
پذيرفتـه شـده در سـازمان بـورس اوراق بـهادار مـي باشـند. شـرايط فعـاليت ايـن سـازمان و نـيز پذيـــرش 
ــايز  شـركت هـاي متقـاضي ورود بـه آن بـه گونـه اي اسـت كـه پوشـش كـاملي از تمـامي بنگـاه هـاي ح
ـــم مــي آورد.  شـرايط( جـداي از تنـوع فعـاليت)،پراكنـدگـي حـوزه فعـاليت، وحجـم فعـاليت آنـها فراه
ـــوع آرمــاني بنگــاه هــاي اقتصــادي فعــال  در واقـع باتوجـه بـه ايـن ويـژگـي هـا بنگـاه هـاي مذكـور ن
دربخـش مـدرن اقتصـاد در كشـور محسـوب مـي گردنـد. لـذا در صـــورت تــاييد فرضيــات حــاصل از 
تحليـل  قوانيـن و مقـررات در بخـش اول توسـط ايـن بنگـاه هـا ،مـي تـوان نتـايج آن را بـه كـل  بخـــش 
رسـمي و مـدرن اقتصـاد،تعميـــم داد. بــه عبــارتي انتخــاب شــركت هــاي پذيرفتــه شــده در ســازمان 
ـــت و امكانــات قــابل  بـورس اوراق بـهادار بـه مـا ايـن امكـان را مـي دهـد كـه بـدون صـرف هزينـه، وق
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ـــتري  توجـه بـراي تحقيـق،بـه نتـايجي دسـت يـابيم كـه حـاصل آن بـراي كـل اقتصـاد،حتـي باشـدت بيش
ــم دارد.  قـابليت تعمي

ـــناخت بيشــتر بــه چگونگــي فعــاليت و وظــايف ســازمان بــورس اوراق بــهادار  لـذا بـراي ش
ــاي  شـركت هـاي پذيرفتـه شـده در آن  بـه طـور اجمـال مـي پردازيـم.      تهران وويژگي ه

 
آشنايي اجمالي با سازمان بورس اوراق بهادار و اعتبار شركت هاي پذيرفته شده در آن 

 
 بـورس اوراق بـهادار يـك بـازار متشـكل رسـمي اسـت كـه در آن انـواع اوراق بـــهادار مــانند 
سـهام شـركت هـا، اوراق قرضـه و مشـاركت موسسـات دولتـي يـا خصوصـي تحـت قوانيـــن و مقــررات 
ــابع  خـاصي داد و سـتد مـي شـوند. ويـژگـي اساسـي بـورس اوراق بـهادار حمـايت قـانوني از صاحبـان من

ــدازي و الزامـات قـانوني بـراي متقاضيـان سـرمايه اسـت١.  پس ان
بـورس هـاي اوراق بـهادار هـر چنـــد داراي پيشــينه اي بيــش از ٣٠٠ ســال مــي باشــد، ليكــن 
ـــود را از دهــه ٨٠ ميــلادي آغــاز كــرده انــد. كنــد بــودن رشــد  عمـلا دوران رشدسـريع و شـتابان خ
ـــس از بــروز انقــلاب صنعتــي در كشــورهاي اروپــايي و ژاپــن و ســپس بــروز  اقتصـادي وصنعتـي  پ
ــــاخت تـــا بـــورس هـــاي اوراق بـــهادار در  جنــگ هــاي جــهاني اول و دوم زمينــه اي را فراهــم س
كشـورهاي صنعتـي كـه بـه عنـوان الگـوي توسـعه اقتصـادي مطـرح بودنـد از رشـــد مناســبي برخــوردار 

نباشــند.  
ـــاي  بـا پايـان فراينـد بازسـازي سـريع پـس از جنـگ بـه تدريـج رشـد سـريع و شـتابان بـورس ه
ـــا گســترش مبــاني  اوراق بـهادار از اواخـر دهـه ٧٠ ميـلادي در كشـورهاي صنعتـي آغـاز و بـه تدريـج ب
ـــن گــروه از كشــورها نــيز گســترش  توليـد صنعتـي در كشـورهاي در حـال رشـد دامنـه ايـن امـر بـه اي
ـــال حــاضر در كشــورهاي صنعتــي حــدود ٥٠ درصــد و در كشــورهاي در  يـافت. نتيجـه اينكـه در ح
حـال رشـد ٢٥ درصـد منـابع مـالي ســـرمايه گــذاري هــاي جديــد از طريــق مكــانيزم اوراق بــهادار  و 

ــأمين مـي شـود.  بورس ها ت

ఀ شـركت هـاي معتـبر توليـــدي و خدمــاتي اعــم از   
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ــثر شـركت هـاي بـزرگ جـهان در بـورس هـاي گونـاگـون جـهان اقـدام بـه عرضـه سـهام  مدعا اينكه اك
ـــال ١٣٤٥  خــود مــي كننــد.١ قــانون تاســيس بــورس اوراق بــهادار در ايــران در ارديبهشــت مــاه  س
تصويـب گرديـد. متعـاقب آن بـورس اوراق بـهادار تـهران در سـال ١٣٤٦تاسـيس شـدو از آن زمـــان تــا 

كنون ســه دوره كـاملا متفـاوت را طـي كـرده اسـت.  

ـــن دوره بنابــه عللــي از جملــه  دوره نخسـت تـا سـال ١٣٥٧ طـول كشـيد. عملكردبـورس در اي
عـدم شـناخت مـردم و سـرمايه گـذاران از اهميـت بـورس در جـهان،چنـدان موفقيـت آمـيز نبـود.اواخـــر 

ــادف اسـت بـا آغـاز گسـترش تدريجـي فعـاليت بـورس هـاي اوراق بـهادار و جـهان .  اين دوره مص

ـــال ١٣٦٨ مــي باشــد. ايــن دوره   دوره دوم از سـال ١٣٥٧ تـا آغـاز برنامـه اول توسـعه يعنـي س
ـــس از آن جنــگ تحميلــي و گــزارش  نـيز تحـت تـاثير فضـاي فكـري و فرهنگـي انقـلاب اسـلامي و پ
هـاي رايـج در حـــوزه فعــاليت هــاي اقتصــادي عمــلا دوران فــترت و توقــف فعــاليت بــورس اوراق 

بهادارتـهران محسـوب مـي گــردد. 

دوره سـوم كـه از سـال ١٣٦٨ تـا كنـون ادامـه يافتـــه اســت، دوره اي كــاملا متفــاوت بــا دوره 
ـــا ســال ١٣٧٥ و  هـاي قبلـي اسـت. ايـن دوره خـود بـه دو مقطـع قـابل تقسـيم اسـت. يكـي از آغـاز آن ت
ديگـري از ســـال ١٣٧٥ تــا ســال ١٣٧٧. بــا شــروع دوره ســوم فعــاليت بــورس اوراق بــهادار تــهران 
فعــاليت هــاي آن بــه ســرعت گســترش مــي يــا بــد. تحــت تــاثير حمــايت هــاي سياســـتگز اران و 
ـــهام در بــورس از ١٠٠ در ســال ١٣٦٩ بــه حــدود ٢١٦٠در ســال  دولتمـردان شـاخص و كـل قيمـت س
ـــهران در مقايســه  ١٣٧٥ افزايـش مـي يـا بـد. بديـن ترتيـب شـاخص قيمـت سـهام بـورس اوراق بـهادار ت

با ساير كشــور هـاي جـهان در طـي دوره مشـابه بيشـترين رشـد را داشـته اسـت. 

از اواسـط سـال ١٣٧٥ شـاخص مزبـور بـه شـــدت كــاهش يافتــه و بــه حــدود ١٥٣٨ در ســال 
١٣٧٧ تنزل مــي يـا بـد. از اواخـر سـال ١٣٧٧ بـه تدريـج و بـه كنـدي شـاخص مزبـور افزايـش مـي يـا بـد 
و از نيمه ســال ١٣٧٨ بـه شـدت آن افـزوده مـي گـردد بـه طـوري كـه در سـال ١٣٧٩ رشـد ايـن شـاخص 

ــددا بـه رتبـه نخسـت دسـت مـي يـا بـد.  در مقايسه با بورس هاي جهان مج

ـــاخص كــل قيمــت ســهام در  نتـايج كلـي از تجزيـه و تحليـل داده هـا، نشـان مـي دهـد كـه ش
ــاي  بـورس اوراق بـهادار تـهران بـا نـرخ تـورم رابطـه مسـتقيم، نـرخ ارز رابطـه معكـوس، تعـداد پروانـه ه
سـاختماني صـادره در منـاطق شـهري كـل كشـور رابطـه مسـتقيم و تعـداد پروانـه هـاي بـــهره بــرداري از 
واحـد هـاي صنعتـي رابطـه معكـوس دارد.در بيـن متغيرهـاي فـوق بيشـــترين تــاثير را بــر روي شــاخص 

                                                 
 ١-همان منبع ص٣٠١و٣٠٢ 
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كـل قيمـت سـهام، نـرخ تـورم و نـرخ ارز داشـته انـد. رابطـه بيـن متغيرهـاي مسـتقل بـا متغـير وابســـته تــا 
ــادي بـا نظريـه هـاي اقتصـادي سـازگـار اسـت. تنـها تعـداد پروانـه هـاي بـهره بـرداري از واحـد  حدود زي
ــي اسـت كـه برخـلاف نظريـه هـا رابطـه معكوسـي را بـا شـاخص قيمـت سـهام دارد. شـايد بـه  هاي صنعت
تـوان علـت ايـن امـر را مشـكلات فـرا روي صنعـت و وجـود فاصلـه زمـاني بيـن راه انـدازي واحـد هــاي 

ــدور پروانـه بـهره بـرداري از آنـها دانسـت١.  صنعتي و ص

ـــازار ســرمايه در كشــور بــوده و بــه  سـازمان بـورس اوراق بـهادار بـه عنـوان مـهمترين ركـن ب
ـــك نــهاد تــامين ســرمايه مــي توانــد نقــش بســيار زيــادي در گــردآوري نقدينگــي هــاي  عنـوان ي
ــي و هدايـت آنـها بـه سـوي سـرمايه گـذاري ايفـا نمـايد. بديـن سـبب مـيزان فعـاليت و  سرگردان و مردم

اهميـت آن بـا سـطح توسـعه يـافتگي اقتصـادي كشـورها ارتبـاط مســتقيم دارد. 
ـــزان اقتصــادي شــرايطي را ايجــاد مــي كنندتــا شــركت هــاي  لـذا سياسـتگزاران و برنامـه ري
پذيرفته شــده در بـورس از مزايـايي بـهره منـد شـوند. ايـن مزايـا بـاعث مـي شـود تـا شـركت هـا همـواره 
متقـاضي ورود بـه بـورس باشـند. مزايـايي كـه شـركت هـا  بـا ورود بـه بـورس تـهران مـي تواننـــد از آن 

برخوردار شوند اجمــالا بـه قـرار زيـر اسـت : 
ــاتي   ١ _ معـافيت هـاي مالي

٢ _امكان جــذب منـابع مـالي جديـد  
ــهام  ٣  _ سـهولت در نقـل و انتقـال س

ــانكي   ٤ _ تسـهيلات ب
٥ _بهسـازي سـاختار مديريتــي  

ــات   ٦ _ امكـان تبـادل اطلاع
٧_ امكـان سـرمايه گـذاري مســتقيم  

٨ _ تبليغـات غـير مســتقيم ∗ 
ـــازمان بــورس  ايـن مزايـا سـبب شـده اسـت كـه عـلاوه بـر پذيـرش بيـش از ٣٠٠ شـركت در س

اوراق بـهادار، بيـش از ٧٠ شـركت ديگـر متقـاضي پذيـرش سـهام خـود در ايـن سـازمان باشــند. 
پذيــرش ســهام شــركت هــا در بــورس تــهران تحــت شــرايط و ضوابــط خـــاصي 
ـــره بــه تصويــب رســيده اســت. نظــر بــه  صـورت مـي گـيرد. ايـن شـرايط در ١٤ بنـدو٤ تبص
اهميـت ايـن شـرايط، برخـي از آنـها كـه از اهميـت بيشـتري برخوردارنـد بـه شـــرح زيــر ذكــر 

ــوند :  مي ش

                                                 
١-رك[٦/١،ص،١٩] 

∗براي اطلاع بيشتر به منبع شماره ٢٢ مراجعه شود .  
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- شركت بــايد سـهامي عـام باشـد. 

ـــرش داراي مديريــت مطلوبــي بــوده و فعــاليت آن از  - شـركت بـايد بـه تشـخيص هيـات پذي
نظر اقتصــادي مفيـد باشـد. 

- شــركت بــايد در دو دوره متوالــي گذشــته ســود آور بــوده و امكــان ســــود آوري آن در 
آينده وجــود داشـته باشـد. 

ــال از تـاريخ بـهره بـرداري شـركت گذشـته باشـد.  - حداقل دو س
شــركت متقــاضي پذيــرش بــايد گزارشــات حسابرســــي دو دوره مـــالي قبـــل از تقاضـــاي 
پذيـرش را ارائـه نمـايد. اگـر از تـاريخ تاسـيس شـركت بيـش از دو ســـال گذشــته باشــد بــايد حداقــل 

گزارشـات حسابرسـي سـه دوره مـالي را ارائـه نمــايد. 
در شـركت هـاي پذيرفتـه شـده در بـورس مجمـوع سـهام متعلـق بـــه دولــت، وزارتخانــه هــا و 

موسسـات دولتـي و شـركت هـاي دولتـي موضـوع مـاده (٤) قـانون محاسـبات عمومـي كشـــور وبنيادهــا  
ـــركت هــاي ســرمايه گــذاري دولتــي و شــركت هــاي ســرمايه  (بـه اسـتثناي شـركت هـاي بيمـه و ش
ـــا  گـذاري تـأمين اجتمـاعي) نبـايد از ٤٩ درصـد سـهام شـركت تجـاوز نمـايند. سـهام متعلـق بـه بـانك ه
ـــده نبــايد از٥١  د رصــد ســهام شــركت تجــاوز نمــايد.  در شـركت هـاي سـرمايه گـذاري پذيرفتـه ش
ــد (٢٦  شـركت هـاي پذيرفتـه شـده در بـورس موظفنـد ظـرف مـدت سـه سـال از تـاريخ تصويـب ايـن بن
/ ١٣٧٣/١٠ )وضعيـت خـود را بـا شـرايط فـوق الذكـر تطبيـق دهنـــد، مشــروط بــر اينكــه در هــر ســال 

ــازاد بـر حـد نصـاب مقـرر را عرضـه و بـه فـروش برسـاند١٢.  حداقل   ٣ /١سهام م
شـرايط يـاد شـده بـا توجـــه بــه موضــوع ايــن پژوهــش مــهمترين شــرايط عمومــي 
پذيـرش شـركت هـا در بـورس تـهران مـي باشـند.∗ بنـابراين شـركت هـايي مـي تواننـــد جــذب 

ــوندكه:  بـازار بـورس اوراق بـهادار ش
-  ا متيـازات خـاصي بـراي سـهامداران اوليـه در نظـر گرفتـه نشــود . 

ــوع فعـاليت آنـها مطلـوب باشـد.  - مديريت و ن
- از تجربـه نسـبي برخـوردار باشــند. 

- طي چنــد دوره مـالي سـود آور بـوده و سـود آوري آنـها در آينـده پيـش بينـي شـود. 
- بيشتر سهام آنــها بـه بخـش خصوصـي تعلـق داشـته باشـد. 

                                                 
١-ر.ك[٢٢،ص،٣٧٢،٣٧١و٣٧٣]  

 ∗علاوه بر شرايط عمومي ، شرايط اختصاصي پذيرش سهام شركت ها يي كه از تاريخ بهره برداري آنها كمتر از ٢ سال گذشته است و نيز شركت هايي كه فعاليت اصلي آنهاخدمات انفور ماتيك 
است در نظر گرفته شده است كه به علت جنبه اختصاصي ، از ذكر آنها خودداري مي شود .  
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ـــه شــده در بــورس اوراق بــهادار تــهران را مــي تــوان  بـا ايـن توصيـف شـركت هـاي پذيرفت
ـــهايتا بخــش خصوصــي مــالكيت  كلكسـيوني از كليـه بنگاهـهاي اقتصـادي موفـق كشـور دانسـت كـه ن
آنـها را در بخـش رسـمي كشـور و در فعـاليت هـــاي ســه گانــه اقتصــادي يعنــي كشــاورزي، صنعــت 
ــد بـه دسـت آورد. ايـن امـر بـه ايـن مفـهوم اسـت كـه مديـران ايـن شـركت هـا بـه هـر  وخدمات مي توان
علـت (خـواه بـه علـت برخـورداري از مزايـاي ويـژه و خـواه بـه علـت حسـن مديريـت)  بـه طـور نســـبي 
توانسـته انـد در مقابلـه بـا هزينـه هـاي مختلـف از جملـه هزينـه هـاي مبادلـه ناشـي از قوانيـن و مقـــررات، 
شـركت هـاي تحـت مديريـت خـود را بـه نحـو مطلوبـي مديريـت نمـايند و بـه سـود دهـي برسـانند. لــذا 
ــن مديـران نسـبت بـه قوانيـن و مقـررات نـاظر بـر فعـاليت هـاي اقتصـادي مـر بـوط بـه شـركت  ديدگاه اي

ــت ويـژه اي برخـوردار خواهنـد بـود.  ها از اهمي
ـــه  شــده در بخــش اول ايــن  بـه عبـارتي اگـر ميـانگين نظـرات ايـن مديـران، تحليـل هـاي ارائ
تحقيـق مبنـي بـر ناكـارايي و تزاحـم قوانيـن و مقـررات در امـر توليـد و سـرمايه گـذاري را تـائيد نمـــايند 
به طريق اولي نظــر سـاير مديـران كـه بنگـاه هـاي آنـها حتـي در حـد ايـن بنگـاه  هـا موفـق نبـوده اسـت، 
نسـبت بـه قوانيـن مـورد بررسـي بـهتر نخواهـد بـود . در واقـع رمـز قـابليت تعميـم نتـايج حاصلـه در ايـــن 

بررسي ناشي از ايــن امـر اسـت. 
  

جايگاه و وضعيت فعاليت بورس اوراق بهادار تهران در اقتصاد كشور 
  

ـــهادار تــهران در اقتصــاد         در ايـن قسـمت بـراي شـناخت وضعيـت سـازمان بـورس اوراق ب
كشـور ابتـدا بـه مـهمترين  شـاخص هـاي ∗ بيـان كننـده اقتصـاد در سـطح كشـور (داخلـي )، ذكـر شـــده 
سـپس بـا بيـان شـاخص هـاي مشـابه در سـازمان مزبـور، موقعيـت ايـن سـازمان را بـه لحـاظ اقتصــادي در 

كل كشور مــورد ارزيـابي قـرار مـي دهيـم. 
ـــه وضعيــت اقتصــادي يــك كشــور را توضيــح مــي دهــد            يكـي از شـاخص هـايي ك
ـــه   رشــد اقتصــادي بــا تركيــب مناســب فعــاليت هــاي اقتصــادي  رشـد   اقتصـادي اسـت. دسـتيابي ب
ــي از اهـداف مـهم و كليـدي هـر كشـور مـي باشـد . تغيـيرات توليـد ناخـالص داخلـي واقعـي  همواره يك
نمايـانگر رشـد اقتصـادي هـر جامعـه اسـت . در سـال١٣٧٨ رشـــد اقتصــادي ايــران حــدود ٢/٤ درصــد 
ـــت  بـوده كـه نسـبت بـه سـال ١٣٧٧ كـه رشـد ٢/١درصـدي داشـته افزايـش دارد.١رشـد اقتصـاد بـدون نف

                                                 
 ∗  شاخص ها و ارقام مورد استفاده در اين قسمت بر اساس آخرين اطلاعات موجود رسمي يعني يافته هاي سال ١٣٧٨ ارائه مي شود كه عمدتا از  

جلد اول گزارش اقتصادي سال١٣٧٨ و گزارش سال١٣٧٨ بورس اوراق بهادار استخراج شده است .     
  ١-ر.ك[ ٢٩/١ص،٥٧ ]                                                
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در سـال ١٣٧٨ معـادل ٣/٢ درصـد مـي باشـد كـه نسـبت بـه رشـد ٢/٦ درصـد سـال قبـل افزايـــش نشــان 
مي دهــد . 

ـــاي  جــدول   ١-٦  رشــد ارزش افــزوده رادر ســال هــاي ١٣٧٧و١٣٧٨ بــر حســب بخــش ه
ــان مـي دهـد.    اقتصاد ايران نش

 
 

جدول (١-٦) : نرخ رشد ارزش افزوده بخشهاي اقتصاد ايران 
(درسالهاي ١٣٧٧ و ١٣٧٨) 

 
 ∗١٣٧٨  ١٣٧٧ بخش 
 -٠/٣  ٩/٥ كشاورزي 
 -١  ٠/٨ نفت 
 ٤  ٤ معدن 

 ٢/٥  ٢ صنعت 
 ٥  ٥/٢ برق ،گاز،آب 

 ١٢  -١٠/٦ ساختمان 
 ٤/٣  -٠/٢ خدمات 

 
ـــاي اقتصــادي در ســال ١٣٧٨ حــاكي از آن اســت كــه بخــش  سـهم ارزش افـزوده بخـش ه
خدمـات بـا٣٩/٢ درصـد بيشـترين سـهم را در اقتصـاد ايـران دارا اسـت . دوميـن بخـــش از لحــاظ ســهم 
در توليـد ناخـالص داخلـي ايـران بخـش كشـــاورزي اســت . ســهم ايــن بخــش در ســال ١٣٧٨معــادل 

٢٤/٧٥ درصــد بــوده اســت . جــدول ٢-٦  ســهم ارزش افــزوده هــر يــك از بخشــهاي اقتصـــادي را           
در سـالهاي ١٣٧٧ و ١٣٧٨ نشـان مـي دهـــد.  

 
 

                                                 
∗ مأخذ :بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اداره بررسي هاي اقتصادي به نقل از گزارش اقتصاري سال ١٣٧٨  
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جدول (٢-٦): سهم ارزش افزوده بخشهاي مختلف اقتصادي 
( در سالهاي ١٣٧٧ و ١٣٧٨ ) 

 ١٣٧٨  ١٣٧٧ بخش 
 ٢٤/٧  ٢٥/٤ كشاورزي 
 ١٣/٧  ١٤/١ نفت 
 ٥٦  ٠/٥٥ معدن 

 ١٥/٠٤  ١٤/٩٨ صنعت 
 ٢/٨  ٢/٧٣ برق ،گاز،آب 

 ٣/٩٣  ٣/٥٩ ساختمان 
 ٣٩/٢  ٣٨/٥ خدمات 

اسـتخراج از گـزارش اقتصـادي ســـال ١٣٧٨  
ـــا   مطـابق بررسـي هـاي بـه عمـل آمـده مشـخص مـي گـردد كـه در سـال ١٣٧٨ اقتصـاد ايـران ب
كـاهش رشـد بخـش نفـت ، كشـاورزي، آب ، بـرق و گـاز در بيـن بخـش هـاي توليـــدي مواجــه بــوده 
اسـت ولـي در بيـن بخـش هـاي توليـدي گـروه صنـايع معـادن بـا افزايـش رشـد مواجـه بـــوده و در ايــن 
ــاتي  گـروه ، بخـش هـاي سـاختمان ،صنعـت و معـدن رشـد مثبـت داشـته انـد . در بيـن بخـش هـاي خدم
ـــاه  هـم بخـش هـاي حمـل و نقـل و ارتباطـات ، مسـتغلات برخـوردار اسـت .لـذا در ايـن مسـير از ديـدگ
ـــته مختلفــي در ســطوح دكــتري و فــوق ليســانس، امــلاك ، خدمــات عمومــي و  كارشناسـان برجس
خصوصـي رشـد داشـته ولـي بخـش هـاي خدمـات موسسـات مـالي و پولـي ، بـازرگـاني كـــاهش رشــد 

ــد١.   داشته ان
ـــي وضعيــت اقتصــادي اســت مــيزان تشــكيل  از شـاخص هـاي ديگـري كـه گويـاي چگونگ
سـرمايه ناخـالص داخلـي اسـت. بـه موجـب داده هـــاي آمــاري ارائــه شــده از طــرف بــانك مركــزي 
جمـهوري اسـلامي ايـران ، تشـكيل سـرمايه ثـابت ناخـالص داخلـــي در ســال ١٣٧٨ داراي رشــد مثبتــي 
ـــت . ايــن  حـدود ٨/٢ درصـد بـود كـه حـدود ١٥/٧ درصـد از توليـد ناخـالص داخلـي در ايـن  سـال اس

نسـبت در سـال ١٣٧٧ حـدود  ١٤,٩  درصـد بـوده اســـت٢.  
بـورس اوراق بـهادار تـهران كـه بخشـي از بـــازار ســرمايه كشــور را تشــكيل مــي دهــد ، بــه 

ــالي بـه حسـاب مـي آيـد .  عنوان جزئي از نظام م
نظـام مـالي شـامل تعـداد  بسـياري ازنـهادها و بـازار هـاي مـــالي اســت كــه كــار انتقــال از وام 

ــه طـور مسـتقيم يـا غـير مسـتقيم انجـام مـي دهـد .  دهندگان به وام گيرندگان را ب
                                                 

١و٢-همان منبع  
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 به طور كلي نهادهاي بازار مــالي در ايـران بـه سـه دسـته تقسـيم مـي شـوند: 
ــانكي  ١-نـهاد هـايي كـه بـه طريـق غـير مسـتقيم تـأمين مـالي را بـه عـهده دارنـد و بـازار شـبكه ب

ــانكي را تشـكيل مـي دهنـد .  و غير ب
٢-نـهاد هـايي كـه بـه طريـق مسـتقيم تـأمين مـالي را بـه عـهده دارنـــد و بــازار اوراق بــهادار را 

ــي دهنـد .سـازمان بـورس اوراق بـهادار تـهران از ايـن نـوع نهادهاسـت .  تشكيل م
٣-ارگانـهاي سياســـتگذار١ 

ـــورس اوراق بــهادار تــهران در نظــام مــالي كشــور،  علـي رغـم جايگـاه نسـبتا مـهم سـازمان ب
ـــه شــده بــورس اوراق بــهادار تــهران بــه توليــد  ونـيز علـي رغـم اينكـه نسـبت ارزش كـل سـهام مبادل
ناخـالص داخلـي از ٠,٩٧  درصـد درسـال ١٣٧٧ بـه ١,٣٧  درصـد در ســـال ١٣٧٨ افزايــش يافتــه اســت 
ـــال قبــل اســت  و اگـر چـه وضعيـت نسـبت در سـال ١٣٧٨ گويـاي رونـق معـاملات سـهام  نسـبت بـه س
ولي در عيــن حـال گويـاي سـهم نسـبتا نـاچـيز عملكـرد بـازار بـورس اوراق بـهادار تـهران در نظـام مـالي 
كشور اســت. بـا وجـود كـوچـك بـودن ايـن سـهم، عملكردسـازمان مزبـور بـه علـت ويـژگـي هـاي آن، 
نشان دهنــده تغيـيرات اقتصـادي كشـور اسـت بـه هميـن دليـل هـر گونـه تغيـيري در ايـن سـازمان را (چـه 
در جـهت ركـود و چـه در جـهت رونـق)  مـي تـوان نشـاني از عملكـرد اقتصـاد در ســـطح كــلان تلقــي 

نمـود . 
حساســيت هــاي بــازار بــورس اوراق بــهادار نســبت بــه عوامــل تــاثير گــذار بــر عملكـــرد 
اقتصـادي بـه نحـوي اسـت كـه حتـي قبـل از اينكـه آثـــار تغيــيرات عوامــل مذكــور در ســاير بازارهــا 
ــازار بـورس بـه سـرعت از خـود واكنـش نشـان مـي دهـد. لـذا تحليلگـران اقتصـادي بـراي  مشاهده شود ب
ارزيـابي و تحليـل اقتصادكشـور، بـراي تغيـــيرات و تحليــل بــازار بــورس اهميــت خــاصي قــائل مــي 
شـوند. از ايـن رو رونـق نسـبتا قـابل توجـه بـازار بـورس در سـال ١٣٧٨ گويـاي آغـــاز رونــق اقتصــادي 
در سـطح كـلان كشـور اسـت كـه بازتـاب آن را در عملكـرد اقتصـادي سـال بعـــد مــي بينيــم شــاخص 
ـــه متضمــن  قيمـت و بـازده نقـدي كـل از ١٩١١,٨٨  واحـد در سـال ١٣٧٧ بـه ٣٢٦٦,٢٧  واحـد رسـيد ك
رشـد ٥٣,٦٢  درصـدي اسـت٢. ايـن شـاخص در واقـع برآينـد فعـاليت بـازار سـهام در كشـور اسـت كـــه 
در سنجش بــا سـاير فرصـت هـاي سـرمايه گـذاري در اقتصـاد ملـي، حـائز اهميـت ويـژه اي اسـت. نـرخ 
بـازدهي مزبـور از تركيـب ٣٦,١٢  درصـد سـود ســـرمايه اي و ١٧,٥  درصــد بــازده نقــدي بــه دســت 
ــنخي ايـن ارقـام بـا نتيجـه فعـاليت سـال پيـش – بـا  ١٤,٦ درصـد بـازدهي كـل سـرمايه  آمده است .هم س
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ـــمگير فعــاليت ايــن بــازار را در ســال١٣٧٨ بيــش از پيــش  گـذاري بـه روي اوراق سـهام – رشـد چش
نمايان مــي سـازد٢. 

شــاخص قيمــت و بــازده نقــدي كــل از ٣٢٦٦,٢٧ واحــــد در ســـال ١٣٧٨، بـــه   ٥٢٢١/٣٥٣             
ـــن يافتــه هــاي  واحـد در سـال ١٣٧٩ رسـيد كـه رشـد٦٠  درصـدي را نشـان مـي دهـد. بـر اسـاس آخري
ـــن اســت  مربـوط بـه بـازار بـورس اوراق بـهادار تـهران از گـزارش چـهار ماهـه بـازار سـهام گواهـي براي
كـه بـازدهي سـرمايه ســـهامداران بــازار بــورس از تــاريخ ١٣٧٩/٤/٣١ تــا تــاريخ ١٣٨٠/٤/٣١بــالغ بــر 
ــــازار بـــورس  ٦٣درصــد بــوده اســت. در چــهار ماهــه اول ســال ١٣٨٠ نــرخ بــازدهي ســرمايه در  ب
١٧درصـد بـوده اسـت كـه بـه طـور متوسـط در هـر مـاه برابـر ٤,٢٥   درصـد اسـت و در صـــورت ادامــه 
ــار مـي رود تـا پايـان امسـال ايـن شـاخص بـه  ٦٨  درصـد برسـد كـه در مقايسـه بـا سـاير  همين روند انتظ
ــاي سـرمايه گـذاري پـر بـازده تريـن فرصـت سـرمايه گـذاري در بـازار مـالي كشـور محسـوب  فرصت ه

ــردد .∗∗  مي گ
ــيري در سـطح كـلان بـه شـدت بـر بـازار بـورس اثـر خواهـد داشـت.بنـابر ايـن  البته هر گونه تغي

پيشبيني مذكور، منــوط بـه ثبـات سـاير عوامـل اسـت. 
ـــورس بــا رونــد كــاهنده قيمــت   از مقايسـه رونـد فزاينـده افزايـش بـازدهي سـرمايه در بـازار ب
ارز و طـلا در طـي سـال هـاي اخـير بـه ويـژه در طـي يـك سـال گذشـته رابطـه معكـوس بيـــن  بــازدهي 
ــرمايه گـذاري هـا بـهتر نشـان داده مـي شـود. بـه هـر حـال بـا افزايـش درآمـد هـاي حـاصل از  اين نوع س
صادرات نفــت و ايجـاد رونـق نسـبي در اقتصـاد، بـازار بـورس بـا حساسـيت زائـد الوصفـي نسـبت بـه آن 
ـــاصل از نفــت، آثــار آن را در اقتصــاد  واكنـش نشـان مـي دهـد و در صـورت كـاهش درآمـد هـاي ح
ـــوان در  مـي تـوان بـا كـاهش نـرخ بـازدهي سـرمايه در بـازار بـورس مشـاهده نمـود. ايـن اتفـاق را مـي ت
طـي سـالهاي ٧٧-١٣٧٥كـه مصـادف بـا كـاهش درآمدهـاي نفتـي و همـراه بـا كـــاهش بــازدهي ســهام 

ــورس اسـت، ملاحظـه نمـود.  در بازار ب
ـــن ارتبــاط بپردازيــم،  بـه هـر حـال تمـام نوسـانات يـاد شـده بـي آنكـه بـه تحليـل چگونگـي اي
تـاثيري بـر نقـش بـازار بـورس سـهام در اقتصـاد كشـور، در قـالب يـــك نمــاگــر اقتصــادي در كشــور 
اسـت. لـذا بـا توجـه  بـه نقـش مذكـور و اينكـه بـازار بـورس سـهام متعلـق بـــه بخــش رســمي و مــدرن 
اقتصـاد كشـور اسـت ديـدگاهـهاي مديـران و مسـئولين بنگـــاه هــاي اقتصــادي مربــوط بــه ايــن بــازار 

                                                 
٢-همان منبع ص ١٠ 

٣-ر.ك [٢٩/٤] ص١ 

∗ ∗براي اطلاعات بيشتر به گزارش (بررسي عملكرد چهار ماهه بورس تهران ) روزنامه همشهري مورخ ٤/مرداد ماه /٨٠ مراجعه شود .
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نسـبت بـه قوانيـن و مقـررات از اهميـت ويـژه اي در شـناخت تـاثيرات ايـــن قوانيــن بــر بــازار كــار بــه 
خصـوص بـر بازاركـار رسـمي كشــور دارد. 

اينـك كـــه بــه چگونگــي فعــاليت شــركت هــاي پذيرفتــه شــده در ســازمان بــورس اوراق 
ـــه  بـهادار تـهران و جايگـاه ايـن سـازمان در كـل اقتصـاد كشـور پـي برديـم، بـه مبحـث اصلـي يعنـي ادام

ــه روش تحقيـق بـر مـي گرديـم.  مطالب مربوط ب
ــه  جامعه نمون

 در ميــان ٣٠٦∗شــركت پذيرفتــه شــده در ســازمان بــورس اوراق بــهادار تــهران پرسشــــنامه 
هـاي تكميـل شـده تعـداد ٦٢ شـركت كـه ٢٠/٣  درصـد كـل شـركت هـاي مذكـور راشـامل مـي شـــود 
ـــها تكميــل و  مـورد مطالعـه قـرار گرفـت،البتـه تعـداد شـركت هـايي كـه پرسشـنامه هـاي تحويلـي بـه آن
دريـافت شـد بيـش از ايـن تعـداد بودنـد ولـي بـه علـت تـــاخير در دريــافت ، نتــايج آنــها در تجزيــه و 
تحليل هاي كلي بــه كـار گرفتـه نشـد. البتـه در نگـاهي اجمـالي ،نتـايج آنـها بـا نتـايج ٦٢ شـركت مزبـور 
ــي داشـتند . نظـر بـه ايـن كـه انتخـاب بنگـاه هـاي مـورد مطالعـه بـه طـور تصـادفي صـورت  همخواني كل

گرفت ، انتظــاري غـير از ايـن نمـي رفـت .  
جـدول٣-٦، توزيـع شـركت هـــاي پذيرفتــه شــده در بــورس اوراق بــهادار تــهران  برحســب 
ـــاري را  نـوع فعـاليت و صنعـت و نـيزتعداد شـركت هـاي جامعـه نمونـه و نسـبت آنـها بـه كـل جامعـه آم

نشان مي دهــد. 
ـــدول تشــان داده مــي شــود تقريبــا در ٧ مــورد از ٩ مــورد           همـان گونـه كـه در ايـن ج
فعـاليت هـاي مـورد اشـاره در جـدول، نسـبت جامعـه نمونـه بـه كـل در حـدود ٢٠ درصـد بــه بــالا مــي 
ـــبت هــا ٥ / ٩ درصــد و ١٥/٨  درصــد اســت. يكــي از مشــكلات  باشـند و فقـط در دو مـورد ايـن نس
ـــن  موجـود در تكميـل ايـن گونـه پرسشـنامه هـا عـدم دسترسـي راحـت بـه پاسـخ دهنـدگـان اسـت.∗ بدي
سـبب علـي رغـم توزيـع پرسشـنامه هـاي بيشـتربه علـت برخـي معضـلات و ازجملـه عـدم دسترسـي  بـــه 
ـــاي تكميــل شــده، متاســفانه همــانطور كــه گفتــه شدنتوانســتيم از نتــايج ايــن  موقـع بـه پرسشـنامه ه

ــا اسـتفاده نمـاييم.  پرسشنامه ه

                                                 
 ∗تعداد شركت ها دائما در حال تغيير  و معمولا روبه افزايش است . تعداد مزبور مربوط به تاريخ ١٣٧٩/١١/٢٩ است. 

 
 ∗در اين جا لازم است از تسهيلاتي كه توسط مديريت محترم دفتر اطلاع رساني سازمان بورس اوراق در مكاتبه با شركت ها بدون هيچ گونه چشمداشتي براي محققين فراهم گرديد تشكر گردد. 

 سطح، به راحتي امكان پذير نبود.  
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جدول (٣-٦) :  توزيع شركت هاي پذيرفته در بورس اوراق بهادار تهران و نسبت جامعه 
نمونه به كل برحسب نوع فعاليت 

درصد  تعداد نمونه  تعداد شركت ها  نوع فعاليت و صنعت  د   رديف 
 ٢٠/٨  ١٠  ٤٨ معادن و كاني هاي 

غير فلزي 
 ١

 ١٩/٠  ٨  ٤٢ محصولات غذايي   ٢
 ٢٠/٠  ٥  ٢٥ چوب ،كاغذ و نشر، 

لاستيك وپلاستيك 
 ٣

 ٢٦/٩  ٧  ٢٦ نساجي   ٤
 ٢١/٦  ١١  ٥١ نفت،محصولات 

شيميايي،لاستيك و 
پلاستيك 

 ٥

 ٢٧/٦  ٨  ٢٩ ساخت فلزات اساسي 
و فابريكي 

 ٦

 ٩/٥  ٤  ٤٢ ماشين آلات دستگاه 
هاي برقي وراديو و 

تلويزيون 

 ٧

 ٢٥/٠  ٦  ٢٤ صنايع خودرو سازي 
و وسايل نقليه 

 ٨

 ١٥/٨  ٣  ١٩ فعاليت هاي واسطه 
گري 

 ٩

 ٢٠/٣  ٦٢  ٣٠٦ جمع 
  
 

تهيه پرسشنامه 
 

متـداول تريـــن ابــزار گــردآوري اطلاعــات در مطالعــات ميدانــي پرسشــنامه اســت. در ايــن 
ـــد. لــذا بااســتفاده از مطالعــات نظــري  بررسـي نـيز پرسشـنامه بـه عنـوان مناسـب تريـن ابـزار شـناخته ش
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ـــول چــهارم و پنجــم در بخــش اول، ســعي شــد متغيرهــا و  ونقـد و بررسـي قوانيـن و مقـررات در فص
فرضيـات مـورد نظـر اسـتخراج وسـپس باعمليـاتي كـردن ايـن مـوارد، آنـها را بـه صـورت امـور عينــي و 
قـابل مشـاهده در قـالب معـرف هـايي درآورده و سـئوالاتي را مطـرح نمـائيم.  بديـن منظـور ابتـدا بيـــش 
از ١٠٠٠سـئوال در ارتبـاط بـا قوانيـن مزبـور اسـتخراج شـد.آنگـاه بـه لحـاظ محدوديـت هـاي موجـــود و 
عـدم امكـان طـرح تمـام آن سـئوالات در قـالب يـك پرسشـنامه، ايـن سـئوالات بـــه تعــداد  ٩٣ ســئوال 
تقليـل داده شـد. پـــس از بــاز نگــري وتلخيــص ســئوالات ملاحظــه شــد، بــه علــت تنــوع قوانيــن و 
مقـررات و نـيز حجـم نسـبتا بـالاي سـئوالات ممكـن اسـت پاسـخ دهنـدگـان بـا مشـكلاتي مواجـه شــوند 
لـذا بـا توجـه بـه سـنخيت سـئوالات نسـبتا همگـن در مـورد قوانيـن و مقـررات، ايـن مجموعـــه ســوالات 

ــداگانـه بـه شـرح ذيـل تفكيـك گرديـد :  در پنج نوع پرسشنامه ج
ــوط بـه نـيروي انسـاني و امـور عمومـي  ١- پرسشنامه مرب

ــوط بـه روابـط كـار   ٢-پرسشنامه مرب
ــوط بـه امـور رفـاهي و تـأمين اجتمـاعي   ٣-پرسشنامه مرب

ــوط بـه امـور سـرمايه گـزاري  ٤-پرسشنامه مرب
ــه امـور بـازرگـاني  ٥-پرسشنامه مربوط ب

ـــه هــدف بررســي موضــوع يــا قوانيــن  هـر يـك از پرسشـنامه هـاي پنـج گانـه فـوق الذكـر، ب
ـــكل پاســخ دادن بــه حجــم نســبتا زيــاد ســئوالات  خـاصي اختصـاص يـافت. بديـن ترتيـب هـم از مش
ــده كاسـته شـد و هـم اگربـه هـر علـت (بـه ويـژه بـه علـت تخصصـي شـدن برخـي  توسط يك پاسخ دهن
ـــركتهاي پذيرفتــه شــده  سـئوالات)پاسـخ دادن بـه تمـام سـئوالات توسـط يكـي از مديـران بنگـاه هـا (ش
ـــد، بــا توزيــع پرسشــنامه بيــن مديــران مختلــف ايــن  در بررسـي اوراق بـهادار تـهران ) ميسـور نگردي
ــر  مسـئله بـر طـرف شـود .بديـن ترتيـب تعـداد كـل پرسشـنامه هـاي تكميـل شـده در ايـن پيمـايش بـالغ ب
٣٥٠عــدد بــود كــه تعــداد٣١٠ (٥×٦٢) پرسشــنامه از مجمــوع پرسشــنامه هــاي دريــافتي، مـــورد 

ــرار گرفـت.  � ق ® � ¦ � v � º � ˜ � c � b � º � Ÿ � z � ــرار - ق � ¼ � ¦ � • � z � � ` � ` � À � € �   � � � ð  �� ® � º � º � ” 
  � ² � º � ¿ � كــه ¦
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سـرانجام پرسشـنامه نـهايي تهيـه گرديـد.∗ جـدول ذيـل تعـداد سـئوالات هـر يـك از پرسشـنامه هـا را بـــه 
تفكيك نشــان مـي دهـد. 

 
جدول( ٤-٦) :تعداد سئوالات به تفكيك نوع پرسشنامه 

جمع  تعدادسئوالات فرعي  تعدادسئوالات اصلي  نوع پرسشنامه 
 ١٠  ٢  ٨ امورعمومي  
 ٢٩  ٤  ٢٥ روابط كار  
 ١٦  ١  ١٥ اموررفاهي وتامين اجتماعي 
 ٢٤    ٢٤ امورسرمايه گذاري 
 ١٤    ١٤ اموربازرگاني 
 ٩٣  ٧  ٨٦ جمع 

 
ـــت. از ايــن  از مجمـوع ٩٣ سـئوال، تعـداد٨١ سـئوال بسـته و تعداد١٢سـئوال بـه صـورت بـاز اس
تعداد سئوال بــاز يـك سـئوال در پايـان هـر پرسشـنامه كـه بـه طـور آزاد طـرح شـده اسـت و پنـج سـئوال 
در ارتبـاط تعـداد نـيروي انسـاني و تركيـب آنـها بـه لحـاظ سـطح تحصيـلات مربـوط بــه پرسشــنامه اول 
ـــازطرح شــده انــد. ســئوالات  اسـت و بقيـه سـئوالات بـاز سـئوالاتي هسـتند كـه حسـب مـورد و بنـابر ني
ـــدگــاه مديــران بنگــاه هــاي مــورد  مطروحـه بـه لحـاظ محتـواي بيشـتر جنبـه نظـر سـنجي و كسـب دي
مطالعـه در خصـوص چگونگـي تـاثير گـذاري قوانيـن و مقـررات موجـود بـر بـازار كـار اســـت.جــدول 

٥-٦  تعدادسـئوالات مربـوط بـه هـر يـك از قوانيـن و موضوعـات را نشـان مـي دهــد . 
 
 
 
 
 

                                                 
∗ به ضميمه شماره يك مراجعه شود .  
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جدول( ٥-٦) : تعداد سئوالات پرسشنامه بر حسب موضوع به تفكيك باز و بسته 
جمع  تعداد سئوالات باز  تعداد سئوالات بسته  موضوع 

 ١٠  ٦  ٤ نيروي انساني و عمومي 
 ١٥  ٢  ١٣ قانون كار 
 ٣  -  ٣ قانون استخدام كشوري 

 ١٠  -  ١٠ قانون شوراهاي اسلامي 
 ٨  -  ٨ قانون تأمين اجتماعي 
 ٧  -  ٧ قانون بيمه بيكاري 
 ٥  -  ٥ قوانين بانكي 
 ٣  -  ٣ قانون جلب و حمايت از 

سرمايه گذاري 
 ٥  -  ٥ قوانين مالياتي 
 ٥  -  ٥ عوارض 
 ٤  -  ٤ قانون تجارت 
 ٨  -  ٨ قانون صادرات و 

واردات 
 ٥  -  ٥ قانون تعزيرات حكومتي
 ٥  ٤  ١ متفرقه 

 ٩٣  ١٢  ٨١ جمع 
 

همـان طـوري كـه در جـدول فـوق ديـده مـي شـود بيشـترين سـئوالات بـا (١٥سـئوال) بـه قــانون 
ـــيروي انســاني و امــور عمومــي هــر يــك بــا  كـار و پـس از آن بـه قـانون شـوراهاي اسـلامي كـار و ن
١٠سـئوال قـراردارد. علـت طـرح سـئوالات بيشـتردر مـوارد يـاد شـده بـه نقـش موثرتـر قـانون كـــار و در 
مراتـب بعـدي بـه قـانون شـوراهاي اسـلامي كـار ( البتـه در كـارگـاه هـاي مشـــمول آن اســت) بــر مــي 

گـردد. 
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روش تحليل 
 

ـــي و آمــاري اســت. بديــن  روش تحليـل مـورد اسـتفاده در ايـن پيمـايش،روش تحليـل توصيف
ترتيـب پـس از گـردآوري داده هـا و طبقـه بنـدي آنـها از طريـق نـرم افزارهـــاي مربــوط،بــا اســتفاده از 
شـاخص هـــاي آمــاري بــه توصيــف چگونگــي ديــدگــاه هــاي مديــران بنگــاه هــاي اقتصــادي در 
خصـوص سـئوالات مطروحـــه پرداختيــم،عــلاوه بــر روش توصيفــي ســعي نموديــم از روش تحليــل 

محلي نيز استفاده نماييم.ليكــن بـه علـت فقـدان داده هـاي بـه هنگـام چنيـن امـري ميسـور نگرديـد.∗   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
∗براي توضيح بيشتر به ص ٢٧٤انتهاي فصل هفتم مراجعه شود. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

فصل هفتم : يافته هها و تحليل ديدگاه هاي مديران 
بنگاه هاي اقتصادي 

 
 

مقدمه 
بررسي پاسخ هاي پرسشنامه مربوط به نيروي انساني و امور عمومي 

بررسي پاسخ هاي پرسشنامه مربوط به روابط كار 
قانون كار 

قانون استخدام كشوري 
قانون شوراي كار 

بررسي پاسخ هاي پرسشنامه مربوط به امور رفاهي و تأمين اجتماعي 
قانون تأمين اجتماعي 

قانون بيمه بيكاري 
بررسي پاسخ هاي پرسشنامه مربوط به امور سرمايه گذاري 

قوانين و مقررات بانكداري و عقود اسلامي 
قانون جلب و حمايت از سرمايه گذاران خارجي 

قوانين و مقررات مالياتي و عوارض گوناگون 
قانون تجارت 

بررسي پاسخ هاي پرسشنامه مربوط به امور بازرگاني 
قانون صادرات و واردات 

قانون تعزيرات حكومتي 
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مقدمه 
 

ـــي كــه  همـان گونـه كـه در فصـول چـهارم و پنجـم، در بخـش اول مشـاهده شـد ١٢تـا از قوانين
ـــه و بــه  بـه طـور مسـتقيم و غـير مسـتقيم بـر بـازار كـار اثـر گـذار بودنـد مـورد نقـد و بررسـي قـرارگرفت
موانعـي كـه بـه واسـطه هريـك از آنـها در مسـير توليـد و سـرمايه گـذاري ايجـاد مـــي شــود بــه لحــاظ 

نظري، مــورد مطالعـه قـرار گرفـت. 
 درايـن فصـل بـه بررسـي اثرقوانيـن و مقـررات بـر فعـاليت هـاي مختلـف از ديــدگــاه مديــران 
برخـي شـركت هـاي پذيرفتـه شـده در بــورس اوراق بــهادار تــهران  مــي پردازيــم. در هميــن راســتا، 

ابتـدا تحليلـي از وضعيـت مربـوط بـه چگونگـي تركيـب نـيروي انسـاني شـركت هـا ارائـه خواهـد شـــد،  
و در بخـش هـاي بعـد، بـه ترتيـب اثـر قوانيـن و مقـررات مربـوط بـه روابـــط كــار،  قوانيــن و مقــررات 
ـــررات مربــوط بــه امــور ســرمايه گــذاري، و  مربـوط بـه امـور رفـاهي و تـامين اجتمـاعي، قوانيـن و مق

همچنين قوانين و مقررات مربــوط بـه امـور بـازرگـاني مـورد بحـث و بررسـي قـرار خواهـد گرفـت.  
ـــأثير هــر يــك از قوانيــن بــر  در ادامـه، انتظـار مـي رود پـس از تحليـل هـاي فـوق، ت
فعاليت هاي مختلف اقتصــادي، بـا توجـه بـه درجـه اثـر گـذاري آنـها، مشـخص شـده و لـزوم بـاز نگـري 

ــلاح برخـي از آنـها در راسـتاي بـهبود وضعيـت موجـود، خـاطر نشـان خواهـد شـد.   وچگونگي اص
 

ــوط بـه نـيروي انسـاني و امـور عمومـي   ١- بررسي پاسخهاي پرسشنامه مرب
 

ـــئوال مطــرح مــي گــردد كــه تعــداد ٥ ســوال آن  در ايـن پرسشـنامه مجموعـا ١٠ س
ـــار بــر حســب ســطح تحصيــلات اســت و٣ ســئوال آ ن بــه چگونگــي  مربـوط بـه تركيـب نـيروي ك
ـــخ دهنــدگــان مــي پــردازد و يــك ســئوال بــه درجــه  سـاختار نـيروي كـار در شـركت از منظـر پاس
ـــئوال بــاز مطــرح شــده  تـاثيرگـذاري  قوانيـن ومقـررات شـركت مربـوط مـي گـردد. در پايـان يـك س

اسـت . 
 بديـن لحـاظ ابتـدا  وضعيـت نـيروي انســـاني در جامعــه نمونــه مــورد مطالعــه،  بررســي مــي 
گـردد. تـا بديـن ترتيـب تركيـب نـيروي انســـاني، از نظــر تعــداد و ســطح تحصيــلات، در  بنگاهــهاي 
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ـــاي   اقتصـادي  مشـخص شـده، در ادامـه عوامـل موثـر بـر  تعديـل نـيروي كـار، و همچنيـن بـر فعـاليت ه
ــه تفكيـك مـيزان اثـر گـذاري ارائـه مـي شـود.   اين بنگاهها  به ترتيب و ب

جدول شماره (١-٧ )  ساختار بنگاه هاي اقتصادي مورد مطالعه را به لحاظ سطح تحصيلات نشان 
مي دهد.  

جدول (١-٧ ) : ساختار نيروي انساني در جامعه نمونه بر حسب سطح تحصيلات 
تعداد كل بي سواد  كمتر از ديپلم ديپلم فوق ديپلم و بالاتر درصد شركتهايي  شرح 
 ٧٤٩  ٣٣  ٤٤٧  ١٧٦  ٦٧ كه پاسخ نداده اند  ميانگين 
 ١٠٠  ٤  ٦٠  ٢٤  ٩  ٣ درصد 

 
درجـدول فـوق، متوسـط تعـداد نـــيروي انســاني بــه تفكيــك ســطح تحصيــلات ارائــه شــده 
ــه مشـاهده مـي گـردد، در هـر يـك از شـركت هـاي مـورد بررسـي، بـه طـور متوسـط،  است. همانطور ك
٧٤٩  نفـر مشـغول بـه كـار مـي باشـند. از ايـن  تعـداد بـه طـور متوسـط  ٣٣  نفـر(٤ درصـــد) بــي ســواد، 
٤٤٧ نفـر (٦٠ درصـد) داراي ســـطح تحصيــلات كمــتر از ديپلــم، ١٧٦ نفــر (٢٤ درصــد) ديپلــم، و در 

نـهايت حـدود ٦٧ نفـر (٩ درصـد) داراي تحصيـلات عـالي هســـتند. 
 

شكل (١-٧) : ساختار نيروي انساني در جامعه نمونه بر حسب سطح تحصيلات 
 
 
 

لازم بـه ذكـر اسـت كـه سـهم عمـده نـيروي انسـاني در بنگاهـــهاي اقتصــادي  مــورد بررســي، 
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ـــال آنكــه افــراد داراي تحصيــلات عــالي  بـه افـرادي باسـطح تحصيـلات كمـتر از ديپلـم تعلـق دارد.ح
ـــاختار  تنـها ٩ درصـد را شـامل مـي گردنـد. در ايـن بيـن، تنـها ٣٣ درصـد از شـركت هـا معتقدنـد كـه س
ـــد از پاســخ  نـيروي انسـاني آنـها، از نظـر تحصيلـي مناسـب مـي باشـد، در صورتـي كـه حـدود ٦٧ درص
ـــه  دهنـدگـان بـه نامناسـب بـودن آن اذعـان دارنـد. در ايـن راسـتا، تنـها ٣ درصـد از شـركت هـا تمـايل ب
افزايـش نـيروي كـار داراي تحصيـلات كمـتر از ديپلـم دارنـد.در مقـابل ٧٢ درصـد از شـــركت هــا (٣٧ 
ـــش ســطح تحصيــلات را ضــروري مــي بيننــد  درصـد فـوق ديپلـم و بـالاتر ، ٣٥ درصـد ديپلـم)، افزاي

(جـدول و شـكل شــماره ٢-٧). 
 

جدول (٢-٧) : تمايل شركت ها براي افزايش سطح تحصيلات نيروي انساني در سطوح 
تحصيلي مختلف 

تعدادكل  كمتر از ديپلم ديپلم  فوق ديپلم و بالاتر بدون جواب شرح 
 ٦٢  ٢  ٢٢  ٢٣  ١٥ تعداد 
 ١٠٠  ٣  ٣٥  ٣٧  ٢٤ درصد 

 
شكل (٢-٧) : تمايل شركت ها براي افزايش سطح تحصيلات نيروي انساني در سطوح تحصيلي مختلف 

جواب هاي خالي 
%26

ديپلم 
%34

آمتر از ديپلم
%3

فوق ديپلم  و بالاتر 
%37
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ـــش ســطح تحصيــلات نــيروي انســاني در  بـا توجـه بـه مطـالب عنـوان شـده فـوق، لـزوم افزاي
سـاختار نـيروي كـار از سـوي مديـران احسـاس مـي گـردد. از آنجـا كـــه آنــها خــود قــادر بــه فراهــم 
كـردن شـرايط افزايـش سـطح تحصيـلات نـيروي انسـاني نمـي باشـند، از ايـن رو يكـــي از راهكارهــاي 
ــد تغيـير تركيـب نـيروي كـار از طريـق جـذب نـيروي كـار جديـد بـا سـطح تحصيـلات و  ممكن مي توان
قـابليت هـاي مـورد نظـر، و جـايگزين كـردن آنـها بـا نـيروي كـارموجود باشـد. ليكـــن وجــود عواملــي 
چند، همچــون موانـع قـانوني، عـدم دسترسـي بـه نـيروي كـار مناسـب و يـا حتـي بـالا بـودن  هزينـه هـاي 

ــي توانـد مـانع تغيـير تركيـب نـيروي انسـاني در شـركت هـا گـردد.  جابه جايي نيروي كار م
ــــهاي  جــدول شــماره (٣-٧) عوامــل موثــر بــر عــدم تغيــير تركيــب نــيروي كــار در بنگاه

ــان مـي دهـد.  اقتصادي را نش
 

جدول (٣-٧) : عوامل موثر بر عدم تغيير تركيب نيروي كار در شركت ها 

 
            

همـان طـور كـه ملاحظـه مـي كنيـد، موانـع قـانوني موجـــود، بيشــترين اثــر(٥٥ درصــد) را بــر 
ــب نـيروي كـار از سـوي شـركت هـا، دارد. در ايـن بيـن، عـدم دسترسـي بـه نـيروي كـار  عدم تغيير تركي
(١١ درصـد)،  و بـالا بـودن دسـتمزد و هزينـه (٣ درصـد)، جمعـا بـه مـيزان ١٤ درصـــد در عــدم تعديــل 
نـيروي كـار موثـر بـوده انـد، اگـر چـه ٨ درصـد نـيز معتقـد بـه عواملـي  غـير از عوامـل يـــاد شــده مــي 

ــماره ٣-٧ ).  باشـند (شـكل ش
 

كل  هيچ كدام بالا بودن دستمزد 
و هزينه 

عدم دسترسي به نيروي 
كارمناسب 

موانع قانوني جوابهاي خالي شرح

 ٦٢  ٥  ٢  ٧  ٣٤  ١٤ تعداد
 ١٠٠  ٨  ٣  ١١  ٥٥  ٢٣ درصد
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شكل(٣-٧) : عوامل موثر بر عدم تغيير تركيب نيروي كار در شركت ها 
 

ـــي  بنـابراين قوانيـن و مقـررات بـه عنـوان موثرتريـن عـامل در تغيـيرات نـيروي كـار محسـوب م
د. اگـر تعـداد پاسـخ دهنـدگـاني  را كـه بـه سـوالات مربـوط جـواب نـداده انـــد از جامعــه نمونــه 
ــر  ف نمـائيم، مشـاهده خواهـد شـد، بيـش از ٧٠ درصـد پاسـخ دهنـدگـان معتقدندكـه قوانيـن نـاظر ب
ـــادي آنــها اســت. نظــر بــه اينكــه تقريبــا ٤٩  ار مـانع تغيـير سـاختار نـيروي كـار در بنگـاه اقتص
د مديرانـي كـه تمـايل خـود را در تغيـيرات نـيروي كـار ابـراز داشـته انـد، خواهـان افزايـش ســـهم 
ـــه قوانيــن و مقــررات مــانعي   كـار بـا تحصيـلات عـالي  مـي باشـند، مـي تـوان نتيجـه گرفـت ك
ـــيروي كــار داراي تحصيــلات عــالي در بنگاهــهاي اقتصــادي مــورد مطالعــه مــي  در جـذب ن

 
بـراي شـناخت مـهمترين قوانيـن بـه لحـاظ تـاثير گـذاري آنـها بـر توليـد و سـرمايه گــذاري ودر 
شــتغال، بـا توجـه بـه پاسـخ هـاي داده شـده، ايـن قوانيـن بـه ترتيـب مـيزان اثـر گـذاري در جـدول 
ـــردد، قــانون كــار، بيشــترين تــاثير را  ه (٤-٧) ذكـر شـده اسـت. همـان طـور كـه مشـاهده مـي گ
 پـس از آن قوانيـن تـــأمين اجتمــاعي، ماليــات هــا و  تجــارت رتبــه هــاي بعــدي را بــه خــود 
ـــد، قوانيــن و مقــررات مربــوط بــه تعزيــرات حكومتــي و اســتخدام كشــوري، بــه  اص داده ان

ــر گـذاري را در ايـن مقولـه نشـان مـي دهنـد.∗     كمترين اث
                                        

ذكر است از آنجا كه در حين پر كردن پرسشنامه ها ،پاسخ دهند گان به ترتيب اعداد ١تا١٢ را در اولويت بندي قوانيني كه بيشترين مانع را 
 كنند، مد نظر قرار داده اند، از اين رو در ساختن شاخص فوق،كه فقط رتبه بندي قوانين را ارائه مي دهد،بيشترين اثر گذاري باضرايب 

خص مي شود. 
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جدول (٤-٧) : تاثير گذاري قوانين و مقررات بر رفتار شركت ها 

ضريب اهميت  نام قانون  ضريـــــــب  
اهميت 

نام قانون   
 

 ٥/٣ عقود بانكي   ٧  ٢/٢ كار   ١
 ٦/١ شوراهاي    اسلامي   كار   ٨  ٢/٦ تأمين اجتماعي   ٢
 ٦/٣ بيمه بيكاري   ٩  ٢/٧ ماليات ها   ٣
 ٦/٨ جلـب و حمـايت از ســـرمايه 

گذاري خارجي 
 ١٠  ٤/٣ تجارت   ٤

 ٧/٣ تعزيرات حكومتي   ١١  ٤/٧ صادرات و واردات   ٥
 ٨/٥ استخدام كشوري   ١٢  ٥/١ عوارض   ٦

 
لازم بـه ذكـر اسـت ترتيـب تـاثير گـذاري قوانيـــن مذكــور بــر فعــاليت بنگاهــهاي اقتصــادي 
ــه، در پاسـخ بـه سـوال شـماره ٧ پرسشـنامه مربـوط مـي باشـد، و صرفـا از منظـر تـاثيرگـذاري  مورد مطالع
ـــراي درك آن  بـوده اسـت و اينكـه تـاثير گـذاري آنـها منفـي اسـت يـا مثبـت، مشـخص نمـي گـردد و ب
ـــاي ديگــر اســت. نكتــه حــائز اهميــت ديگــر  نيـاز بـه بررسـي محتـوي قوانيـن مزبـور در پرسشـنامه ه
ـــاثير گــذاري  درايـن بررسـي، ايـن اسـت كـه باتوجـه بـه نـوع ومـيزان فعـاليت شـركت هـا، چگونگـي ت
برخي قوانين -كه تقريبــا جنبـه خـاص پيـدا مـي كننـد- بـر آنـها متفـاوت اسـت .بـه عنـوان مثـال بـه طـور 
ــا  منطقـي انتظـار مـي رفـت كـه قـانون اسـتخدام كشـوري كمـترين اثـر گـذاري را بـر فعـاليت شـركت ه
ــم  در سـطح خـرد داشـته باشـد، بـه هميـن دليـل ايـن قـانون بـا فاصلـه نسـبتا قـابل توجـه، در رتبـه دوازده
ـــها  قـرار گرفتـه اسـت. در حاليكـه فاصلـه بيـن قوانيـن ديگـر دررتبـه بنـدي بـه لحـاظ ضريـب اهميـت آن
ــرمايه  كمـتر اسـت. ويـا اينكـه قبـل از قـانون مزبـور،  قوانيـن تعزيـرات حكومتـي وجلـب و حمـايت از س
گـذاري خـارجي بـه ترتيـب رتبـه هـاي ١١و ١٠ را بـــه خــود اختصــاص داده انــد. همــان طــوري كــه 
اشـاره شـد نـوع تـاثير گـذاري ايـن قوانيـن از عموميـت كمـتري  نسـبت بـه بنگـاه هـاي اقتصـادي مـــورد 
مطالعه ،برخوردار است . لــذا چـه بسـا  شـركت هـايي كـه بـه لحـاظ نـوع فعـاليت بـا ايـن قوانيـن ارتبـاط 

ــن در ارتبـاط بـا آنـها از درجـه تـاثير پذيـري بيشـتري برخـوردار مـي باشـند.  بيشتري دارند، اين قواني
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٢- بررسي پاسخ هاي پرسشنامه مربوط به روابط كار 
 

ـــانوني كــه مســتقيما در  درايـن پرسشـنامه قوانيـن كـار و شـوراي اسـلامي كـار بـه عنـوان دو  ق
روابـط كـار اثـر گذارنـد مـورد بررسـي قـرار گرفتـه انـد. عـــلاوه بــر آن قــانون اســتخدام كشــوري در 
سطح كلان و بــه طـور غـير مسـتقيم  بـر روابـط كـار بنگـاه هـايي كـه مشـمول مقـررات آن نمـي باشـند، 

ــن ارتبـاط نـيز سـئوالاتي كلـي مطـرح شـده اسـت.  تاثير گذار است. در اي
 

١-٢- قانون كار  
 

ـــر فعــاليت بنگــاه هــاي اقتصــادي  همـان طـور كـه عنـوان شـد، قـانون كـار از بيشـترين تـاثير ب
ـــط بيــن  برخـوردار بـوده اسـت. نقـش قـانون كاربـه عنـوان يكـي از مـهمترين عوامـل تعييـن كننـده رواب
ـــت زيــادي اســت. درجامعــه نمونــه مــورد مطالعــه،  حــدود ٨٤  كـارگـران و كارفرمايـان، حـائز اهمي
ــران در پاسـخ بـه ايـن سـئوال كـه آيـا قـانون كـار در تنظيـم صحيـح روابـط كـار موفـق بـوده  درصد مدي
اسـت، جـواب منفـي داده انـد و  معتقدنـد كـه قـانون كـار، بـه هيـج عنـــوان نتوانســته كــاركرد مناســبي 
ـــوده اســت و درمقــابل فقــط ١٣ درصــد آنــها معتقدنــد كــه  داشـته باشـد، و از موفقيـت برخـوردار نب

ــور در ايـن امـر موفـق بـوده اسـت . (جـدول ٥-٧ و شـكل شـماره٤-٧)  قانون مزب
 
 

جدول (٥-٧) : نقش قانون كار در روابط بين كارگران و كارفرمايان و اعمال 
محدوديت بر مديريت مديران 

كل پاسخ ها موفقيت  عدم موفقيت  بدون جواب شرح 
 ٦٢  ٨  ٥٢  ٢ تعداد 
 ١٠٠  ١٣  ٨٤  ٣ درصد 
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شكل (٤-٧) : نقش قانون كار در روابط بين كارگران و كارفرمايان و اعمال محدوديت بر مديريت مديران 

 
بديـن ترتيـب بـا توجـه بـه اهميـت تـاثير گـذاري قـانون كـار بـر فعـــاليت بنگــاه هــاي 
اقتصــادي و اينكــه حــدود ٧٠ درصــد مديرانــي كــــه در پاســـخ بـــه مـــهمترين عـــامل در 
ـــوان نتيجــه گرفــت كــه  تغييرسـاختار نـيروي كـار، موانـع قـانوني را ذكـر كـرده بودنـد، مـي ت
ــامل اصلـي عـدم اصـلاح سـاختار نـيروي كـار محسـوب مـي گـردد. همچنيـن نظـر  قانون كار ع
ـــيروي كــار خواهــان جــذب بيشــتر  بـه اينكـه بيشـتر بنگـاه هـا در ارتبـاط بـا اصـلاح سـاختار ن
نـيروي كـار بـا تحصيـلات عـالي مـي باشـند، مـي تـوان نتيجـه گرفـت كـه قـانون كـار يكـــي از 

موانع جــذب و اشـتغال نـيروي كـار داراي تحصيـلات عـالي محسـوب مـي گـردد.  
 قـانون كـار، مـي توانـد بـه واسـطه اعمـال محدوديـت هـايي چنـد، بـر انگـيزه ســـرمايه 
گـذاران در سـرمايه گـذاري بيشـتر نـيز تـاثير گـذار باشـد. ٧٥ درصـد از شـــركت هــا معتقدنــد 
ـــده اســت كــه ســرمايه گــذاران را از انجــام ســرمايه  كـه قـانون كـار بـه گونـه اي تدويـن ش
ـــودن قــانون كــار در  گـذاري منصـرف مـي سـازد. ١٣ درصـد از شـركت هـا بـه بـي تفـاوت  ب

سـرمايه گـذاري شـركت هـا نظـر مـي دهنـــد،  تنــها ٢ درصــد از شــركت هــا قــانون كــار را  

اثر منفي قانون آار
%84

اثر مثبت قانون آار
%13

جواب خالي
%3
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ـــدول٦-٧ و شــكل شــماره٥- مشـوقي  بـراي  افزايـش  انگـيزه  سـرمايه گـذاري مـي داننـد (ج
 .(٧

جدول (٦-٧):  نقش قانون كار در سرمايه گذاري 
كل  منصرف  بي تفاوت تشويق  جواب خالي شرح 
 ٦٢  ٤٧  ١٣  ١  ١ تعداد 
 ١٠٠  ٧٥  ٢١  ٢  ٢ درصد 

 

شكل(٥-٧) : نقش قانون كار در سرمايه گذاري 
ـــار عــامل  بنـابر ايـن از منظـر ٧٥ درصـد مديـران بنگـاه هـاي اقتصـادي مـورد مطالعـه، قـانون ك
ـــابل فقــط ١/٦  انصـراف سـرمايه گـذاران در امـر توليـد و سـرمايه گـذاري  محسـوب مـي گـردد. در مق

ــن پاسـخدهندگـان(يعنـي فقـط يـك بنگـاه اقتصـادي )نظـري عكـس آن دارد .  درصد اي
ــامل  از ايـن رو مـي تـوان نتيجـه گرفـت كـه قـانون كـار از منظـر مديـران جامعـه نمونـه، يـك ع

باز دارنــده در امـر سـرمايه گـذاري و توليـد اسـت . 
نقـش قـانون كـار در ايجـاد انگـــيزه در جــهت كــار بيشــتر و همچنيــن ارتقــاء بــهره وري در 
ــار بـي ترديـد يكـي از اهـداف تدويـن ايـن قـانون بـوده اسـت. در هميـن راسـتا، مطالعـه حـاضر  محيط ك
نشـان مـي دهـد كـه تنـها ١٠ درصـد از شـركت هـا، كـاركرد قـانون كـار را از ايـن جـهت، مـورد تـــاييد 

منصرف 
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ـــورد بحــث، در ايــن  قـرار مـي دهنـد، حـال آنكـه ٥٣ درصـد از شـركت هـا بـه عـدم كـارآيي قـانون م
ــد مـي باشـند. يعنـي بـه نظـر آنـان قـانون كـار بـراي كـار بيشـتر و ارتقـا بـهره وري در محيـط  زمينه، معتق
كـار انگـيزه لازم را در كـارگـران ايجـاد نمـي كنـد. حـدود ٣٢ درصــد آنــها معتقدنــد قــانون كــار در 
جـهت كـار بيشـتر وارتقـا بـهره وري بـراي كـارگـران بـي تـاثير اسـت، بـــه عبــارتي حــدود ٨٥ درصــد 
ــر ايـن بـاورند كـه قـانون كـار بـر خـلاف برخـي ادعاهـايي كـه از سـوي طرفـداران آنـها اظـهار  مديران ب
ــــهره وري بـــي تـــاثير  مــي گــردد، نســبت بــه ايجــاد انگــيزه بــراي كــارگــران در جــهت ارتقــا ب

ــكل ٦-٧ ايـن مـوارد را بـه خوبـي نشـان مـي دهـد.     است.جدول٧-٧ و ش
 

جدول(٧-٧) :  نقش قانون كار در ارتقاء بهره وري در محيط كار 
كل  بي تاثير  عدم ايجادانگيزه  ايجاد انگيزه  جواب خالي شرح 
 ٦٢  ٢٠  ٣٣  ٦  ٣ تعداد 
 ١٠٠  ٣٢  ٥٣  ١٠  ٥ درصد 

 
شكل(٦-٧) : نقش قانون كار در ارتقاء بهره وري در محيط كار 

 
  از سوي ديگر، قانون كار در جــهت همراهـي در كـاهش نـيروي كـار نـيز از كـاركرد موفقيـت 
ــانون كـار  در عـدم وجـود انعطـاف آن، در مـورد  آميزي برخوردار نبوده است (٨ درصد). كاستي هاي ق

عدم ايجاد انگيزه 
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ساعات كار نيز بيشتر نمود پيدا مي كند. ٦٣ درصد از شركت ها با عدم انعطاف قانون كار در مورد ساعت 
كار كارگران، موافق مي باشند (جدول شماره٨-٧). 

 
 

جدول(٨-٧) :  اثر قانون كار در كاهش نيروي كار و ايجاد انعطاف در ساعت كار 
كل پاسخ ها  پاسخ خالي  خير  بلي 

درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد
 

شرح 
 ١٠٠  ٦٢  ٦  ٤  ٨  ٥  ٨٥  ٥٣ ايجاد مانع در كاهش 

نيروي  كار 
 ١٠٠  ٦٢  ٦  ٤  ٦٣  ٣٩  ٣١  ١٩ انعطاف  ساعات كار

 
ــب همـان طوركـه قبـلا اشـاره شـد كارفرمايـان در صورتـي كـه بـا توجـه بـه تغيـيرات  بدين ترتي
ـــب  تكنولـوژي، و علـي رغـم وجـود نـيروي كـار متخصـص و مـاهر در بـازار كـار، بـه تغيـيراتي درتركي
شـاغلين خـود نيـاز داشـته باشـند، بـه علـت عـدم امكـــان كــاهش نــيروي  كــار موجــود نمــي تواننــد 
سـاختار نـيروي كـار خـود را تغيـير دهنـد. ايـن امـر سـبب مـي شـود كـه نـيروي كـار موجـود از انگـــيزه 
ـــوردار نبــوده، در  لازم بـراي ارتقـا سـطح دانـش فنـي و تخصصـي متناسـب بـا نيـاز بنگـاه اقتصـادي برخ
نتيجـه ايـن بنگـاه هـا بـه نوعـي بـا بـن بسـت بـه لحـاظ اسـتفاده از تكنولـــوژي مناســب روز و نــيز كــار 
آمدي  نيروي كار مواجــه مـي شـوند.  ايـن مـورد بـه ويـژه در صنعـت نسـاجي بيـش از صنـايع ديگـر بـه 

چشم مــي خـورد. 
ـــا قــانون كــار، مجريــان آن مــي باشــد. طبــق قــانون،  يكـي از مقولـه هـاي مرتبـط ب
مجريـان قـانون كـار بايسـتي در اجـــراي قوانيــن و مقــررات موجــود از بــي طرفــي كــامل برخــوردار 
ـــود نشــان دهنــد.  بـوده، و نبـايد جـهت گـيري خـاصي در حمـايت از كـارگـران و يـا كارفرمايـان از خ
در همين راستا، بيشــتر شـركت هـا (٦٩درصـد)، از جـهت گـيري مجريـان قـانون كـار بـه نفـع كـارگـران 
صحبـت مـي كننـد، اگـر چـه ٢١ درصـد از آنـها نـيز بـر بـي طرفـــي مجريــان قــانون كــار صحــه مــي 

ـــماره ٧-٧).   گذارنـد∗ (جـدول٩-٧ و شـكل  ش

                                                 
 ∗البته تا حدودي بايد با شك و ترديد به مقوله حاضر نگريست چرا كه در اين قسمت،پاسخ دهندگان،كارفرمايان مي باشند، و كارگران در پركردن 

پرسشنامه ها نقشي نداشته اند.  



٢٣١

ايـن نكتـه نشـان مـي دهـد كـه از ديـدگـــاه كارفرمايــان هــم قــانون كــار و هــم مجريــان آن 
ـــرمايه گــذاران در امــر  نسـبت بـه كـار فرمايـان نامـهربان هسـتند. ايـن دو اثـرات مضـاعقي بـر انگـيزه س

سرمايه گــذاري از خـود بجـا  مـي گـذارد.  
 
 
 

جدول(٩-٧) :  نقش مجريان قانون كار در اجراي قانون كار از نظر بنگاه ها 
كل  بدون جواب  حمايت از كارگر حمايت از كارفرما بي طرف شرح 
 ٦٢  ٤  ٤٣  ٢  ١٣ تعداد 
 ١٠٠  ٦  ٦٩  ٣  ٢١ درصد 

 
شكل (٧-٧) : نقش مجريان قانون كار در اجراي قانون كار از نظر بنگاه ها 

 
ــيار مـهم اسـت و  البته  اين نكته را نبايد از نظر دور داشت كه نظرات كارگران در اين ارزيابي بس
بايد در تحقيق جداگانه اي نظرات آنها را نيز مورد كنكــاش قـرار داد. ولـي حتـي بـا فـرض تـأييد نظـرات 
كارگران نسبت به قانون كار و مجريان آن اين امر در انگــيزه سـرمايه گـذاران نسـبت بـه سـرمايه گـذاري 
تغييري ايجاد نمي كند. بنابراين قانون مزبور به لحاظ محتواي و اجرا مي بايست به گونه اي باشد كــه هيـچ 

جواب خالي
%6

حمايت از آارگر
%70

حمايت از آارفرما
%3

بي طرف
%21
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ــد و اصـل تفـاهم واقعـي در محيـط كـار، محـور  يك از طرفين در روابط كار احساس نوعي مغبونيت نكن
روابط آنها قرار گيرد.     

ــا (٨٥ درصـد)، معتقدنـد كـه نحـوه رفتـار مجريـان  در همين راستا، قسمت عمده اي از شركت ه
قانون كار با كاهش (اخراج) كارگران، سبب مي گردد كه كارفرمايان انگيزه چنداني در اســتخدام نـيروي 
ــوي قـانون كـار  كار جديد نداشته باشند. اين نكته تأكيد مجددي بر عدم انعطاف پذيري تحميل شده از س

ومجريان آن بر بازار كار ايران است (جدول١٠-٧ و شكل شماره ٨-٧). 
 

جدول (١٠-٧ ) : نحوه رفتار مجريان قانون كــار در رابطـه بـا كـاهش (اخـراج) 
كارگران 

كل  جـــواب
خالي 

ايجاد بي رغبنــي كارفرمايـان
در استخدام نيروي كار 

تشويق كارفرما دراســتخدام
نيروي كار جديد 

بي اثر بر رفتار كارفرمايــان در
استخدام نيروي كار جديد 

شرح 

 ٦٢  ٣  ٥٣  ٢  ٤ تعداد 
١٠٠  ٥  ٨٥  ٣  ٦ درصد 
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شكل (٨-٧) : نحوه رفتار مجريان قانون كار در رابطه با كاهش (اخراج) كارگران 

 
ـــيري  يكـي  ديگـر از فاكتورهـايي كـه بـايد در تدويـن قوانيـن و مقـررات، و بـه منظـور بـهره گ
و افزايـش كـارآيي آن و در نـهايت هدفمنـد نمـودن آن، مـورد توجـه قـرار گـيرد، شـــفافيت قــانون، در 
ــا افـراد و نـهادهايي اسـت كـه بـا آن قـانون سـرو كـار دارنـد. مطالعـه حـاضر نشـان مـي دهـد كـه  رابطه ب
ـــوردار نمــي باشــد، بيشــتر  ايـن قـانون بـراي مجريـان و هـم بـراي كارفرمايـان از شـفافيت چندانـي برخ
مديـران (٧١ درصـد) بـه غـير شـــفاف بــودن ايــن قــانون بــراي ســه گــروه، مجريــان، كارفرمايــان و 
كـارگـران اذعـان دارنـد. ودر مقـابل فقـط ١٥ درصـد پاســـخ دهنــدگــان معتقدنــد كــه ايــن قــانون از 

ـــماره ٩-٧).   شـفافيت لازم بـر خـوردار اسـت (جـدول ٧-١١ و شـكل ش
 
 
 
 
 
 
 
 

جواب خالي
%5

ايجاد بي رغبتي در استخدام
%86

تشويق استخدام
%3

بي اثر بر رفتار آارفرما
%6
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جدول (١١-٧) :  ميزان شفافيت قوانين و مقررات كار در رابطه با مجريان، كارفرمايان و كارگران 
كل  جواب 

خالي 
غير شفاف 
براي همه 

شفاف براي مجريان 
و غير شفاف براي 

كارفرمايان 

شفاف براي مجريان 
و غير شفاف براي 

كارگران 

شفاف براي 
همه 

شرح 

 ٦٢  ٢  ٤٤  ٤  ٣  ٩ تعداد 
١٠٠  ٣  ٧١  ٦  ٥  ١٥ درصد

 
شكل(٩-٧) :  ميزان شفافيت قوانين و مقررات كار در رابطه با مجريان، كارفرمايان 

وكارگران 
 

عـلاوه بـر ايـن ٧١  درصـد از شـركت هـا در جامعـه نمونـه بـر ايـن بـاورند كـــه اجــراي قــانون 
كـار باشـرايط  فعلـي، در جـهت ايجـاد سـلامت روابـط در محيـط كـار منجـر نمـي شـود.  در ايـن ميــان، 
تنـها ١٩ درصـد از شـركت هـا معتقـد بـه كـاركرد مثبـت ايـن قـانون در زمينـه مـورد بحـث مـــي باشــند. 
ـــار بــا  حـدود ٥٦ درصـد از مديـران نـيز معتقـد هسـتند كـه شـركت آنـها در ارتبـاط بـا اجـراي قـانون ك
مشكلات بسياري مواجه مــي باشـد، اگـر چـه ٣٥ درصـد نـيز بـه عـدم وجـود مشـكلي خـاص اشـاره مـي 

ــماره ١٢-٧)  كننـد. (جـدول ش

 شفاف
%15

شفاف براي مجري غير 
شفاف براي آارگر

%5

شفاف براي مجري غير 
شفاف براي آارفرما

%6

غير شفاف
%3

جواب خالي
%71
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جدول شماره (١٢-٧) : تاثيرات مختلف قانون كار بر روابط كار از ديدگاه مديران 

كل پاسخ ها  پاسخ خالي  خير  بلي 
درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد 

 
شرح 

 ١٠٠  ٦٢  ١٠  ٦  ٧١  ٤٤  ١٩  ١٢ اثر قانون كار در 
شرايط فعلي بر 

سلامت روابط در 
محيط كار 

 ١٠٠  ٦٢  ٨  ٥  ٣٥  ٢٢  ٥٦  ٣٦ وجود مشكل در 
رابطه با اجراي قانون 

كار 
 ١٠٠  ٦٢  ٨  ٥  ٨٢  ٥١  ١٠  ٦ اثر قانون كار در 

زمينه بروز خلاقيت 
نيروي كار 

 
يكـي ديگـر از پيامدهـاي خـاصي كـه از اجـراي قـانون كـار، در ذهـن قـانونگذار متصـــور مــي 
  Āـه نفـس نـيروي كـار مـي باشـد، ايـن سـه عنصـر كـه در مجمـوع 
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ـــه قــانون فــوق بــه  ويـژگـي (امنيـت شـغلي يـا خلاقيـت) اهميـت بيشـتري مـي دهـد، پاسـخ داده انـد ك
ـــن مقولــه در رابطــه بــا  امنيـت شـغلي كـارگـران  اهميـت بيشـتري مـي دهـد (جـدول شـماره ١٣-٧). اي
عـدم توجـه قـانون كـار بـه خلاقيـت نـيروي كـار، كـه قبـلا ذكـر شـد، همـــاهنگ اســت. بديــن لحــاظ 
شـايد بتـوان نتيجـه گرفـت كـه قـانون كـار بانگـاهي افراطـي بـه امنيـت شـغلي كـارگـــران، زمينــه بــروز 
خلاقيـت آنـها را تضعيـف نمـوده اسـت. در واقـع در قـالب دفـاع از كـارگـران، زمينـه ظـــهور ويــژگــي 
ـــها  انسـاني يعنـي خلاقيـت آنـها را بـه حداقـل كـاهش داده اسـت. بديـن گونـه ظلمـي نـاخودآگـاه بـر آن

روا نمـوده اســت. 
 

جدول ( ١٣-٧ ) : ميزان اهميت قانون كار، به دو ويژگي امنيت شغلي و خلاقيت نيروي كار، از ديدگاه مديران 
كل   جواب هاي خالي  خلاقيت نيروي كار امنيت شغلي نيروي كار  شرح 

 ٦٢  ١٢  ١  ٤٩ تعداد  
 ١٠٠  ١٩  ٢  ٧٩ درصد  

 
بنابر اين بر اساس نقطه نظرات اكثر پاسخ دهندگان، قانون كار :  

١- در تنظيم صحيح روابط كار فيمابين كارگر و كارفرما موفق نبوده است. 
٢-در اعمال مديريت مديران، محدوديت ايجاد مي كند. 

٣-موجب بي تفاوتي و انصراف سرمايه گذاران نسبت به سرمايه گذاري و توليد مي شود. 
٤-انگيزه لازم را در كارگران براي افزايش بهره وري ايجاد نمي كند. 

٥-مانعي براي تعديل (كاهش و ياجذب ) نيروي كار ونيز انعطاف پذيري ساعات كار است. 
٦-براي مجريان،كارفرمايان و كارگران مبهم و غير شفاف است. 

٧-كمكي به سلامت روابط در محيط كار نكرده بلكه مشكلاتي را براي كارفرمايان ايجاد مي كند. 
٨-زمينه اي براي بروز خلاقيت نيروي كار، ايجار نمي كند ولــي در مقايسـه بـا خلاقيـت، بـراي امنيـت 

شغلي آنها اهميت بيشتري قائل است. 
ــط بيـن كـارگـران و كارفرمايـان  ٩-علاوه براين عملكرد مجريان قانون مزبور از منظر مديران، در رواب

جانبدارانه بوده و بيشتر به نفع كارگران مي باشد. 
  

ــانون مزبـور بـه توليدتحميـل  نگارنده معتقد است به علت هزينه مبادله  بسيار زيادي كه از طريق ق
مي شود، ناكارآمدي سرمايه گذاري در امر توليد را سبب شده و در بلندمدت نمي توان گفت كه ايـن 
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قانون حتي از كارگران شاغل حمايت واقعي به عمل مي آورد. يعني در دراز مدت حتــي ايـن افـراد از 
اجراي قانون كار متضرر مي شوند.   

 
٢-٢ قانون استخدام كشوري  

 
ــادي بـه ويـژه در بخـش غـير دولتـي  نظر به اينكه اين قانون مستقيما تاثيري بر بنگاه هاي اقتص
ندارد انتظار نمي رودكه مديران و كارفرمايان از كم و كيــف آن اطـلاع چندانـي داشـته باشـند. بديـن 
ــازار كـار، مفـاد  سبب علي رغم بررسي اين قانون در فصل چهارم به لحاظ تاثيرگذاري مستقيم آن بر ب
ــنامه تنظيمـي بـراي كارفرمايـان مـورد سـئوال قـرار نگرفتـه اسـت. بديـن رو ايـن  آن مستقيما در پرسش
سئوالات در قالب سياست هاي دولت در جذب نيروي كار در بخش دولتي(كه غير مســتقيم بـه قـانون 

مزبور مربوط مي گردد) ونيز تاثيرگذاري اين سياست ها بربخش خصوصي مطرح شده است.  
ــه  همواره بخش خصوصي و دولتي به انحاء مختلف در بكارگيري مواد اوليه و عوامل توليد، ب
ــاكميت بـازار  رقابت با يكديگر مشغول مي باشند. اين امر اگر چه در كشورهاي مختلف، و با درجه ح
آزاد و سهم نسبي دولت در فعاليت هاي اقتصادي كشور، متفاوت است، ليكن در تمامي كشــورها مـي 
توان اين امر را به وضوح مشاهده كرد. در اين راستا، سياست هاي دولتي، نيز به انحا مختلف مي توانـد 
بخش خصوصي را متاثر سازد، نيروي كار يكي از مواردي است كه دولت با اتخــاذ سياسـت هـايي در 
جهت جذب آن مي تواند بر فعاليت هاي بخش خصوصي، و احتمالاً از طريق هزينه توليد، بر هزينــه و 
ــتا، تنـها ٢٤ درصـد از شـركت هـا سياسـت هـاي  در نهايت بر سود آنها تاثير گذار باشد، در همين راس
دولت در جذب نيروي كار را مورد تاييد قرار مي دهند، كه اين نشــان از اثـرات منفـي چنيـن سياسـت 
هايي بر فعاليت هاي بخش خصوصي دارد، به همين ترتيب بيشتر شركت هــا (٤٠ درصـد در مقـابل ٣٥ 
درصد)، از سياست هاي دولتي به عنوان عاملي در جــهت بـروز مشـكلاتي بـراي بخـش خصوصـي در 
ــورد بـدان اشـاره داشـت،  جذب نيروي كار متخصص ياد مي كنند. تنها نكته اي كه مي توان در اين م
ــارات نـيروي كـار در بخـش  عدم تاثير قابل توجه سياست هاي دولت در جهت افزايش توقعات و انتظ

خصوصي (٣٢ درصد) مي باشد (جدول شماره ١٤-٧). 
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جدول شماره (١٤-٧) : تاثيرات مختلف قانون كار بر روابط كار از ديدگاه مديران 
كل پاسخ ها  پاسخ خالي  خير  بلي 

درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد 
 

شرح 
 ١٠٠  ٦٢  ٢٣  ١٤  ٥٣  ٣٣  ٢٤  ١٥ موافقت شركت ها با 

سياست هاي دولت 
در جذب نيروي كار 

در بخش دولتي 
 ١٠٠  ٦٢  ٢٤  ١٥  ٣٥  ٢٢  ٤٠  ٢٥ نقش سياست هاي 

دولت در بروز 
مشكلات بخش 

خصوصي در جذب 
نيروي كار متخصص

 ١٠٠  ٦٢  ١٨  ١١  ٥٠  ٣١  ٣٢  ٢٠ نقش سياست هاي 
دولت در افزايش 

انتظارات نيروي كار 
در بخش خصوصي 

 
همان گونه كه در برسي پرسشنامه هاي مربوط به نيروي انساني و امور عمومي اشــاره شـد، قـانون 
ــاليت هـاي سـرمايه گـذاري و توليـد در ميـان  استخدام كشوري بر خلاف قانون كار ، كمترين اثر را بر فع

قوانين مورد مطالعه دارد. 
 

٣-٢-قانون شوراهاي اسلامي كار 

ــر از قوانينـي كـه بـر چگونگـي روابـط بيـن كـارگـران و كارفرمايـان و بـه طـور كلـي  يكي ديگ
ــار و فعـاليت هـاي اقتصـادي شـركت هـا اثـر مـي گـذارد، قـانون تشـكيل شـوراهاي اسـلامي  بر نحوه رفت
ـــن و مقــررات  كـار مـي باشـد. همـان طـور كـه در قسـمت هـاي قبـل نـيز ذكـر شـد، شـفاف بـودن قواني
ـــود، و بــه وضــوح مــي تــوان اظــهار  يكـي از شـرايط لازم جـهت تحقـق اهـداف قـانونگذار خواهـد ب
ـــته  نمـود، شـفاف بـودن قوانيـن نـيز، بـدون آشـنايي افـراد درگـير بـا قـانون، نمـي توانـد موضوعيتـي داش
ـــا قــانون  باشـد. در هميـن راسـتا، حـدود ٩٠ درصـد از شـركت هـاي مـورد بررسـي اذعـان بـه آشـنايي ب
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ـــامل،  و ٤٠ درصــد آشــنايي نســبي) دارنــد (جــدول  شـوراهاي اسـلامي كـار  (٥٠ درصـد بـه طـور ك
١٥-٧ و شـكل شـــماره ١٠-٧).  

جدول (١٥-٧) : ميزان آشنايي شركت ها با قانون تشكيل شوراهاي اسلامي كار 
كل  پاسخ خالي عدم آشنايي  آشنايي نسبي  آشنايي كامل  شرح 
 ٦٢  ٦  ٠  ٢٥  ٣١ تعداد 
 ١٠٠  ١٠  ٠  ٤٠  ٥٠ درصد 

 
            شكل (١٠-٧ ) : ميزان آشنايي شركت ها با قانون تشكيل شوراهاي اسلامي كار 

ـــار، لازم بــه ذكــر اســت كــه تنــها شــركت هــايي  در رابطـه بـا مقولـه شـوراهاي اسـلامي ك
ـــر باشــد، از طرفــي  مول قـانون فـوق مـي شـوند كـه تعـداد نـيروي كـار آنـها حداقـل بـالغ بـر ٣٥ نف
ـمول قـانون بـودن ايـن شـــركت هــا در عمــل تضميــن كننــده فعــاليت شــوراي اســلامي كــار در 
ركت هـا نخواهـد بـود. در ايـن ميـان حـــدود ٨١ درصــد از شــركت هــاي مــورد بررســي مشــمول 
ــــاي  نون شــوراهاي اســلامي كــار مــي باشــند (جــدول ١٦-٧)، كــه در ٨٨ درصــد از شــركت ه
ـــركت  ـمول، شـوراهاي اسـلامي كـار مشـغول بـه فعـاليت مـي باشـند، حـال آنكـه در ١٢ درصـد از ش

آشنايى کامل 
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ــط در٧١  هـاي مشـمول،شـوراهاي اسـلامي كـار، بـه دلايـل مختلـف غـير فعـال مـي باشـند.بـه عبـارتي فق
درصـد كـل بنگـاه هـاي مـورد مطالعـه ايـن شـــوراها فعــال هســتند. ايــن امــر را بــايد در مــيزان تــاثير 
گـذاري قوانيـن ومقـررات بـر رفتـار بنگـاه هـاي مـورد مطالعـه در نظـر داشـت. زيـرا بـا توجـه بـه اينكـــه 
حـدود ٣٠ درصـد آنـها هيـچ گونـه سـروكاري بـا ايـــن شــوراها ندارنــد، قوانيــن شــوراها در ميــان ١٢ 

قانون مورد بحــث در ايـن پژوهـش، بـه لحـاظ تـاثير گـذاري، در رتبـه ٨  قـرار گرفتـه اسـت.     
 

جدول (١٦-٧) :  رابطه شركتهاي مورد مطالعه و قانون شوراهاي اسلامي كار 
كل پاسخ ها  پاسخ خالي  خير  بلي 

درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد 
 

شرح 
 ١٠٠  ٦٢  ١٣  ٨  ٦  ٤  ٨١  ٥٠ واحد هاي مشمول 

بودن قانون شوراي 
اسلامي 

 ١٠٠  ٦٢  ١١  ٧  ١٨  ١١  ٧١  ٤٤ فعال بودن شوراهاي 
اسلامي درشركت ها

 
از نكــات حــائز اهميــت در رابطــه بــا فعــاليت شــوراهاي اســلامي كــار، مــــي تـــوان بـــه 
نحــوه برخــورد و در نــهايت نــوع رابطــه ايــن شــورا بــا مديريــــت شـــركت هـــا اشـــاره داشـــت، 
چـرا كـه بـه جـرأت مـــي تــوان گفــت كــه  هــر عــاملي كــه بــه نوعــي كــار مديريتــي شــركت را 
ــــلال در فعـــاليت هـــاي شـــركت  دچــار مشــكل ســازد، بــه طــور يقيــن مــي توانــد منجــر بــه اخ
ــــن ميـــان، ٧٥ درصـــد از شـــركت هـــايي كـــه شـــوراهاي اســـلامي كـــار در آنـــها  گــردد. در اي
فعــال مــي باشــند، معتقدنــد كــه ايــن شــوراها بــا مديريــت شــــركت همـــاهنگي لازم را دارا مـــي 
ــــها بـــه ناهمـــاهنگي ايـــن شـــوراها بـــا مديريـــت شـــركت اشـــاره  باشــند،  و تنــها ٢٢ درصــد آن
داشــته انــد، قســمت عمــده ايــن شــوراها كــه بــا مديريــت شــركت همــاهنگ نمــــي باشـــند (٩٠ 
ـــــت اخــــلال ايجــــاد مــــي  درصـــد از ٢٢ درصـــدي كـــه ناهمـــاهنگ هســـتند)، در كـــار مديري

نمايند (نمودار شماره ١-٧).  
 
 
 



نمودار شماره (١-٧) : نقش قانون تشكيل شوراهاي اسلامي كار در انجام امور مديريتي 
شركت ها 

 
 
 
 
 
 
 

تعداد كل شركت هاي 
مورد بررسي ٦٢ 

شركت هايي كه مشمول قانون 
شوراها نيستند 

 ١٩ درصد 

شركت هاي مشمول قانون 
شوراهاي اسلامي كار 

٨١ درصد 

درصدي كه در مورد هماهنگي
با مديريت اظهار نظر نكرده اند

٣ درصد 

درصدي از شوراها كه كنجر به
اختلال در كار مديريت مي 

شوند 
٢Ñ١

 
 
 
 

شركت هايي كه شوراهاي 
اسلامي كار در آن فعال هستند

٨٨درصد 

لامي
 

مي 
گ 

درصدي از شوراهاي اسلامي 
كار كه با مديريت هماهنگ 

نمي باشند 

د

 
 
 
 
 

شركت هايي كه شوراهاي اس
كار در آن فعال نمي باشند

١٢ درصد 

 
 
 

 
 
 

 

درصدي از شوراهاي اسلا
كار كه با مديريت هماهن

هستند 

درصدي از شو
اختلالي در كدير
نمي كنن
 
 
 

راها كه
يت ايجا

د
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در همين راستا لازم به ذكر است كه ٥٦ درصد از مديريت شركت ها نيز از عملكرد شوراهاي 
اسلامي كار ابراز خشنودي كرد ه اند و در اين ميان تنها ١٩ درصد   از آنها از عملكرد شورا ناراضي مي 

باشند (جدول شماره ١٧-٧). 
 

جدول (١٧-٧) :   مقبوليت عملكرد شوراي اسلامي كار از طرف مديريت شركت ها 
كل  پاسخ خالي عدم مقبوليت مقبوليت شرح
 ٦٢  ١٥  ١٢  ٣٥ تعداد
 ١٠٠  ٢٤  ١٩  ٥٦ درصد

 
ــــر ميـــان مديريـــت شـــركت هـــا و شـــوراهاي  از ســوي ديگــر در رابطــه بــا وحــدت نظ
اســلامي كــار در انجــام امــور شــركت، ٤٣ درصــد معتقــــد هســـتند كـــه اغلـــب در ايـــن زمينـــه 
همـــاهنگي وجـــود دارد، ٣١ درصـــد نـــيز  بـــه وجـــود همـــاهنگي در برخـــي از مـــوارد، معتقــــد 
مــي باشــند، در ايــن ميــان، تنــها ٥ درصــد از شــركت هــا اعتقــاد دارندكــــه همـــاهنگي چندانـــي 

بيــن ايــن دو نــهاد وجــود نــدارد (جــدول ١٨-٧ و شــكل شـــماره ١١-٧). 
 

جدول (١٨-٧) : ميزان هماهنگي و وحدت نظر مديريت واحد و شوراي اسلامي كار در انجام امور مختلف 
كل  پاسخ خالي اغلب موارد گاهي اوقات خيلي كم  شرح 
 ٦٢  ١٣  ٢٧  ١٩  ٣ تعداد 
 ١٠٠  ٢١  ٤٣  ٣١  ٥ درصد 

 
بديـن ترتيـب مـي تـوان عملكـرد شـوراهاي اسـلامي كـار را مثبـت ارزيـابي كـــرد. بــه 
ـــاه مديــران بنگاهــهاي اقتصــادي مــورد مطالعــه، در عمــل ،  عبـارتي ديگـر بـر اسـاس ديـدگ
ـــي گردنــد.  شـوراهاي اسـلامي كـار مـانعي بـراي ايجـاد سـرمايه گـذاري و توليـد محسـوب نم
در حالي كــه در بررسـي نظـري از قـانون مزبـور ، برداشـت ديگـري ارائـه شـد. لـذا مـي بايسـت 
ايـن مـورد را بـا توجـه بـه ويـژگـي هـاي اقتصـادي و يـا مـيزان جـدي بـودن تشـكيل و فعـــاليت 
ايـن شـوراها و همچنيـن شـخصيت افـراد منتخـب، مـورد مطالعـه قـرار داد. شـــايد ايــن تفــاوت 
در نتيجـه را، بتـوان نوعـي نويـد در كـارايي تشـكل هـاي كـارگـــري واقعــي دانســت. بــا ايــن 
ــدان  مفـهوم كـه كـارگـران در قـالب تشـكل هـا، علـي رغـم برخـي اختيـارات قـانوني خـود، چن
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تمـايلي بـه اسـتفاده نـا مطلـوب در جـهت صـرف منـافع كوتـاه مـدت خـود نمـي باشـند و منــافع 
بنگـاه اقتصـادي را نـيز در نظـر مـي گـيرند. اگـر چنيـــن باشــد، ايــن امــر جــاي خــوش بينــي 
بيشـتري را در تكيـه و اعتمـاد بـر قراردادهـاي دسـته جمعـي و توافـق هـــاي كــارگــري و كــار 

فرمايي در قالب تشــكل هـا ايجـاد مـي نمـايد. 
 

شكل (١١-٧) : ميزان هماهنگي و وحدت نظر مديريت واحد و شوراي اسلامي كار در انجام امور مختلف 

 
ـــن نظــرات و ديــدگــاه هــاي شــوراي  جـدول شـماره ١٩-٧ تـاثير تفـاوت موجـود بي
سـلامي كـار و مديريـت  در انجـام امـور مختلـف در شـركت هـا را نشـــان مــي دهــد.٥٠ درصــد ايــن 
ـــي در  شـركتها بـر ايـن بـاورند كـه ايـن گونـه تفـاوت هـا موجـب اخـلال در امـور شـركت مـي شـود.ول
قـابل ٢٤ درصـد آنـها معتقدنـد كـه ايـــن گونــه تفــاوت هــا، موجــب بــهبود امــور در شــركت مــي 
ــرار اعضـاي شـوراها بـر تحقـق ديـدگـاه هـاي خـود، مـي شـود تصـور نمـود  شود.بنابراين در صورت اص

كه تا حدود زيادي ايــن امـر مشـكلاتي را بـراي شـركت هـا فراهـم مـي نمـايد. 
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 در امور شركت ها 
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ــــوارد مـــي توانـــد در راســـتاي هـــم باشـــند (جـــدول ٢٠-٧ و شـــكل  نبــوده، بلكــه در بســياري م
شـــــماره ١٣-٧).  

 
جدول (٢٠-٧) : موفقيت  شوراهاي اسلامي كار در حل مسائل كارگران شركت ها 

كل  پاسخ خالي عدم موفقيت موفقيت نسبي موفقيت شورا  شرح 
 ٦٢  ١٣  ١٠  ٣٤  ٥ تعداد 
 ١٠٠  ٢١  ١٦  ٥٥  ٨ درصد 

 
شكل (١٣-٧) : موفقيت  شوراهاي اسلامي كار در حل مسائل كارگران شركت ها 

البتــه نســبت هــاي مذكــور صرفــا بيــان كننــده ديــدگــاه مديــــران اســـت و نمـــي تـــوان 
ــــاتي  ـدان بــر صحــت آنــها تــاكيد نمــود. بــهتر اســت چنيــن ســئوالاتي در پــروژه هــاي تحقيق
گـر بـه طـور تفصيلـي تـر از كـــارگــران نــيز ســئوال شــود، زيــرا ايــن كــارگــران هســتند كــه در 

ن مـوارد ذينفـع مـــي باشــند. 
ـــل محتــوي قــانون شــوراهاي اســلامي كــار  يافتـه هـاي جـدول شـماره ٢١-٧ بـه لحـاظ تحلي
ار مهم است. بــر اسـاس يافتـه هـاي ايـن جـدول فقـط يكـي از بنگـاه هـا (١/٦درصـد) از قـانون فعلـي 

عدم موفقيت 
%16

پاسخ خالي 
%21

موفقيت نسبي شورا
%55

موفقيت شورا 
%8
چنـ
دي
ايـ

بسي
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ــابل  شـوراهاي اسـلامي كـار حمـايت كـرده اسـت(مشـابه نقـش قـانون كـار در سـرمايه گـذاري∗) ودرمق
ـــري مخــالفت نمــوده انــد .اگــر ايــن دو  حـدود ٣ درصـد بنگـاه هـا بـا ايجـاد هـرگونـه تشـكل كـارگ
ديـدگـاه، نمـاينده دو تـــلاش افراطــي، يكــي درجــهت تــائيد بــي چــون وچــراي  قــانون شــوراهاي 
اسـلامي كـار وديگـري درجـهت نفـي هـرگونـه تشـكل كـارگـري،  محســـوب مــي گردنــد، اكــثريت 
پاسـخ دهنـدگـان (٨٣ درصـد) معتقـد بـه تجديـد نظـر در برخـي مـــواد ايــن قــانون (٣٩درصــد)، و يــا 
لزوم ايجــاد تشـكل كـارگـري مسـتقل از وزارت كـار ويـا سـايرنهاد هـا(٤٤درصـد) بـوده انـد. ايـن نكتـه 
ــي دهـد كـه كارفرمايـان مخـالف تشـكل هـاي كـارگـري نيسـتند، بلكـه بـا قوانينـي كـه مديريـت  نشان م
ـــند. بنــابر يافتــه هــاي جــدول  بنگـاه راكـاملا تحـت تـاثير آن تشـكل هـا قـرار دهـد،  مخـالف مـي باش
ـــدگــاه مــورد نظــر دربررســي قــانون مزبــور در فصــل چــهارم (يعنــي وجــود پــاره اي  مذكـور، دي
ــلامي كـار) تـائيد مـي شـود. اگـر چـه ايـن ديـدگـاه بـه واسـطه عملكـرد  اشكالات در قانون شوراهاي اس

ــده در عمـل قـابل تـائيد نيسـت.  شوراهاي ياد ش
 

جدول (٢١-٧) : گزينه هاي مورد نظر شركت ها در رابطه با چگونگي تجديد نظر در 
قانون تشكيل شوراهاي اسلامي كار 

كل  خالي  لزوم ايجاد تشكلي 
كارگري و افزايش 

اختيارات آن 

لزوم تشكلي مستقل از 
وزارت كار كه نظرات را 
تنها به مديريت برساند 

مخالفت با 
ايجاد هرگونه 

تشكل 
كارگري 

لزوم تجديد 
نظر برخي از 
موارد قانون 

پشتيباني كامل 
از قانون فعلي 

شرح

 ٦٢  ٥  ٣  ٢٧  ٢  ٢٤  ١ تعداد
١٠٠  ٨  ٥  ٤٤  ٣  ٣٩  ٢ درصد

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 ∗در بررسي بيشتر ملاحظه شد ديدگاه هاي پاسخدهنده دراين بنگاه اقتصادي كاملا باديدگاه ساير بنگاه ها در زمينه قوانين كار تفاوت اساسي دارد 

ودر پاره اي موارد تناقضاتي در پاسخ ها ي وي مشاهده شد. 



٢ÑÔ

 
 
 
 
 

شكل (١٤-٧)  : گزينه هاي مورد نظر شركت هاي مورد بررسي در رابطه با 
چگونگي تجديد نظر در قانون تشكيل شوراهاي اسلامي كار 

 
درنـــهايت باتوجـــه بـــه پاســـخ هـــاي ارائـــه شـــده از ســـوي كارفرمايـــان در خصــــوص 
قــانون شــوراهاي اســلامي كــار مــي تــوان نتيجــه گرفــــت كـــه از ديـــدگـــاه اكـــثر ايـــن كـــار 
فرمايــان قــانون مزبــور نيــاز بــه تجديــد نظــر دارد. بــه ويــژه آنــها بــر اســــتقلال ايـــن شـــوراها از 
وزارت كــارو امــور اجتمــاعي و ســاير نــهادها تــاكيد دارنــد. ولــي علــــي رغـــم ايـــن ديـــدگـــاه 
ــــانون، آنـــها از عملكـــرد شـــوراهاي اســـلامي بـــا شـــرايط فعلـــي تقريبـــا احســـاس  نســبت بــه ق

ـــي كننــد.  رضـامندي م
 

 
 
 

لزوم ايجاد تشكلي 
آارگري و 

افزايش اختيارات آن در 
امور شرآت

%43

مخالفت با ايجادهرگونه 
تشكل

 آارگري از سوي 
آارگران 

%3

لزوم تجديد نظردر 
برخي از موارد قانون 

%39

حمايت آامل از 
قانون فعلي 

%2
پاسخ خالي 

%8

لزوم ايجاد تشكلي 
آارگري ، مستقل از 
وزارت آار و ساير 
نهادها، آه تنها نظر 

آارگران را به مديريت 
منتقل آند 

%5
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٣- بررسي پاسخ هاي پرسشنامه مربوط به امور رفاهي و تأمين اجتماعي  

 
ـــاعي كــارگــران اســت يعنــي   در ايـن پرسشـنامه قوانينـي كـه بـه نحـوي نـاظر بـر تـأمين اجتم
ـــي گــيرند.  قـانون تـأمين اجتمـاعي و قـانون بيمـه بيكـاري مجموعـا بـا ١٦ سـئوال، مـورد پرسـش قـرار م
ــاره شـد كـه قـانون تـأمين اجتمـاعي پـس از قوانيـن كـار و ماليـا تـها بيشـترين تـأثير را بـر سـرمايه  قبلا اش

گذاري و توليد دارد و قــانون بيمـه بيكـاري از ايـن جـهت رتبـه نـهم را حـائز نمـوده اسـت . 
 

١-٣-قانون تأمين اجتماعي 
 

 قوانيـن و مقـررات مربـوط بـه امـور رفـاهي كـارگـران، يكـي از مقولاتـي اســـت كــه 
ـــاعي، كــه  همـواره مجـادلات بحـث انگـيزي را موجـب شـده اسـت. بـه طـور كلـي سيسـتم تـأمين اجتم
بيشـتر بـر حمـايت از قشـر آسـيب پذيـر جامعـه تـأكيد مـي نمـايد، بـه نوعـــي تســهيلاتي در حمــايت از 
كـارگـران در مقـابل حـوادث غـير مترقبـه ويـا حوادثـي كـه بـه طـور طبيعـي انتظـار وقـوع آنـها مــي رود 
ـــأمين اجتمــاعي بــه گونــه اي طراحــي شــده اســت كــه  را فراهـم مـي سـازد. بديـن لحـاظ، سيسـتم ت
ـــه پرداختــي از ســوي كــارگــران،كارفرمايــان و  درطـول دوران اشـتغال كـارگـران، از طريـق حـق بيم
دولـت، منـابع لازم، جـهت ارائـه خدمـات مـورد نظـر را فراهـم مـي آورد. ايـن منـــابع در واقــع درآمــد 

هاي سيســتم تـأمين اجتمـاعي را شـامل مـي گـردد.  
در هميـن راسـتا، حـدود ٥٥درصـد از بنگـاه هـاي اقتصـادي مـورد مطالعـه معتقدنـــد كــه ســهم 
ــاد  كارفرمـا در پرداخـت حـق بيمـه كـارگـران متناسـب نمـي باشـد. ا ز ايـن ٥٥درصـد، ٨٨ درصـد بـه زي
ــيز بـه زيـاد بـودن سـهم كـارگـر تـأكيد مـي كننـد. بديـن ترتيـب از منظـر  بودن سهم كارفرما و ٦درصد ن
ـــردد، زيــاد  كارفرمايـان هزينـه ناشـي از قـانون تـأ ميـن اجتمـاعي كـه بـه بنگـاه اقتصـادي تحميـل مـي گ
اسـت. بـه عبـارتي ديگـر كارفرمايـان از پرداخـــت ســهم بيمــه بــابت هريــك از كــارگــران احســاس 

رصـامندي نمـي كننـد(نمـودار شــماره ٢-٧). 
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نمودار (٢-٧) : تناسب سهم كارفرما در پرداخت حق بيمه كارگران 
 
 
 
 

 انتظـار مـي رود كـه تناسـبي ميـان قسـمت درآمدهـا و هزينـه هـاي مربـــوط 
ـــود داشــته باشــد، در ايــن ميــان ٩٥ درصــد از پاســخگويان  جتمـاعي، وج

تعداد كــل شـركت
هاي موردبررسي 

 ٦٢ 

عدم تناسب سهم كارفرما در 
پرداخت حق بيمه كارگران 

٥٥  درصد 

نسبتي كه به زياد بودن 
سهم دولت اعتقاد دارند 

صفر   درصد 

نسبتي كه به زياد بودن 
سهم كارگر اعتقاد دارند

٦   درصد 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

طبـق مطـالب فـوق،
بـه مشـمولين قـانون تـأمين ا

تناسب سهم كارفرما در 
پرداخت حق بيمه كارگران 

٤٥  درصد 

نسبتي كه به زياد بودن 
سهم كارفرما اعتقاد دارند

٨٨   درصد 



٢ÒÍ

معتقدنـد كـه خدمـات ارائـه شـده توسـط ســـازمان تــأمين اجتمــاعي، شــامل خدمــات درمــاني، بيمــه 
ــادگـي، هيـچ تناسـبي بـاحق بيمـه تعييـن شـده نـدارد(نمـودار شـماره٣-٧) .  بازنشستگي و ازكارافت

 
 

نمودار( ٣-٧) : تنا سب خدمات ارائه شده توسط سازمان تأمين اجتماعي با ميزان حق 
بيمه تعيين شده 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

همـان طـوري كـه در نمـودار شـماره ٣-٧ ديـده مـي شـود، ٩٧ درصـد بنگـاه هـــايي كــه قــائل 
ــدم تناسـب حـق بيمـه بـا خدمـات تـأمين اجتمـاعي مـي باشـند، معتقدنـد كـه خدمـات ارائـه شـده از  به ع
سـوي سـازمان تـأمين اجتمـاعي (مجـري قـانون تـأمين اجتمـاعي) كمـتر از حـــق بيمــه دريــافتي توســط 
آنان است. اين نكتــه بـا توجـه بـه ديـدگـاه مديـران نسـبت بـه سـهم پرداختـي توسـط كارفرمايـان، نشـان 
مـي دهـد كـه آنـها از دو منظـر نسـبت بـه هزينـه هـاي ناشـي از بيمـه هـر يـك از بيمـه شـدگـان نــاراضي 

تعــــداد كـــــل
ــــاي شــركت ه

مورد بررسي 
 ٦٢

ــات عدم تناسب خدم
ارائه شده با حق بيمه 

٩٥  درصد 

تناسب خدمات 
ارائه شده با حق 

بيمه 

نسبتي كه معتقدند، خدمات سازمان 
بيش از حق بيمه دريافتي آن است 

صفر درصد 

نسبتي كه معتقدند، خدمات سازمان
كمتر از حق بيمه دريافتي آن است

٩٧  درصد 





٢Ò٢

جدول (٢٣-٧) : ديدگاه مديران نسبت به لزوم لغو انحصار قانوني سازمان تامين 
اجتماعي 

كل  پاسخ خالي  مخالف  موافقت نسبي كاملاً موافق  شرح 
 ٦٢  ٣  ٥  ١٦  ٣٨ تعداد 
 ١٠٠  ٥  ٨  ٢٦  ٦١ درصد 

 
 

شكل (١٥-٧) : ديدگاه مديران نسبت به لزوم لغو انحصار قانوني سازمان تامين اجتماعي 

ــاه اكـثر كارفرمايـان مـورد سـئوال در جامعـه  بنابر آنچه گفته شد مي توان نتيجه گرفت كه ديدگ
نمونه، نسبت به قانون تأ مين اجتماعي، به شرح ذيل است : 

١- سهم كارفرمايان در پرداخت حق بيمه مربوط به كارگران زياد است. 
٢- خدمات ارائه شده توسط سازمان تأ مين اجتماعي، كمتر از ميزان حق بيمه دريافتي است.  

٣- ايجاد نظام تأ مين اجتماعي براي حمايت از كارگران در مقابل حــوادث و وقـايع شـغلي لازم 
بوده و موجب تقويت روحيه كارگران مي شود. 

پاسخ خالي 
%5

موافقت آامل
%61

موافقت نسبي 
%26

مخالف 
%8



٢Ò٣

٤- سازمان تأ مين اجتماعي به لحاظ دســتيابي بـه اهـداف مـورد نظـر از كـارايي لازم برخـوردار 
نيست. 

٥- براي ايجاد كارايي در نظام تأ مين اجتماعي، لازم است ســازمانهاي ديگـري بـه ويـژه توسـط 
بخش خصوصي در ارائه خدمات با سازمان مزبور رقابت داشته باشند 

 
٣-٢-قانون بيمه بيكاري  

 
ــي كـه بـراي حمـايت از نـيروي كـار شـاغل در نظـر گرفتـه شـده اسـت، قـانون  يكي از قوانين
ــت. ايـن قـانون در واقـع ابـزاري بـراي ايجـاد انعطـاف پذيـري بـازار كـار اسـت. زيـرا در  بيمه بيكاري اس
ـــار را بــراي  زمـاني كـه شـرايط اقتصـادي ايجـاب مـي كنـد كـه بنگـاه هـاي اقتصـادي تعديـل نـيروي ك
ــت  جلـوگـيري از بـن بسـت و  شكسـت اقتصـادي در بنگـاه خـود، در دسـتور كـار قـرار دهنـد، لازم اس
شـاغليني كـه شـغل خـود را از دسـت مـي دهنـد، مـورد حمـايت جـدي و تعريـف شـده قـرار گـيرند تـــا 
بديـن وسـيله بـه علـت نگرانـي ناشـي از آسـيب پذيـري ايـن افـراد، سياسـت هـاي تعديـــل نــيروي كــار 
مـازاد در بنگـاه هـاي اقتصـادي، جـاي خـود را بـه تثبيـت نـيروي كـار مـازاد در بنگـاه ندهنـــد. زيــرا در 
ايـن صـورت بـه علـت عـدم تـوان بنگـاه اقتصـادي در رقـابت بـا سـاير بنگـاه هـا در داخـــل و خــارج از 
كشـور در ميـان مـدت، كـل فعـاليت اقتصـادي ايـن بنگـاه هـا بـه تعطيلـي كشـيده شـده و در واقـــع كــل 
ـــان شــاغل باشــند، در معــرض  نـيروي كـاري كـه در صـورت ادامـه فعـاليت بنگـاه مـي توانسـتند همچن
ـــرات مديــران شــركت هــا را  بيكـاري و از دسـت دادن شـغل خـود قـرار مـي گـيرند. جـدول ٢٤-٧ نظ

ــه بيكـاري نشـان مـي دهـد.  نسبت به قانون بيم
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جدول (٢٤-٧ ) : نظرات مديران شركت ها نسبت به قانون بيمه بيكاري 
كل پاسخ ها  پاسخ خالي  خير  بلي 
درصد تعداد  درصد تعداد  درصد تعداد  درصد تعداد 

 
شرح 

 ١٠٠  ٦٢  ٢  ١  ٨٤  ٥٢  ١٥  ٩  پرداخـت حـق بيمـه بيكـــاري، 
منحصـراً توسـط كارفرمــا 

 ١٠٠  ٦٢  ٥  ٣  ٣٤  ٢١  ٦١  ٣٨ ــــري و  امكـــان انعطـــاف پذي
ــراي  تعديـل نـيروي كـار بـا اج

ــاري   بيمه بيك
 ١٠٠  ٦٢  ٥  ٣  ٨  ٥  ٨٧  ٥٤ ــا  لـزوم وجـود بيمـه بيكـاري، ب

وجود قــانون كـار 
 ١٠٠  ٦٢  ٥  ٣  ٨٥  ٥٦  ١٠  ٦ كارآيي بيمه بيكاري در كشور 

ايران 
 ١٠٠  ٦٢  ١٠  ٦  ٧٧  ٤٨  ١٣  ٨ نحوه تنظيم قانون بيمه بيكاري، 

بنحوي كه بيكاران واقعي از 
مزاياي آن استفاده كنند 

 
 براسـاس نظـر٨٥ درصـد كـار فرمايـان جامعـه نمونـه، بيمـه بيكـــاري در ايــران از كــارايي لازم 
برخوردار نيســت. ٧٧ درصـد كـار فرمايـان معتقدنـد كـه قـانون مزبـور بـه نحـوي تنظيـم نشـده اسـت كـه 
بيكـاران واقعـي بتواننـد بـه سـهولت از مزايـاي آن اسـتفاده نمـايند. ٨٤ درصـد كـار فرمايـــان در ارتبــاط 
بـا پرداخـت حـق بيمـه بيكـاري كـارگـران منحصـرا توسـط كارفرمايـــان، نظــر مســاعدي نداشــته و ٥٦ 
ـــار فرمــا وكــارگــر  درصـد آنـها معتقدنـد كـه حـق بيمـه مذكـور بـهتر اسـت مشـتركا توسـط دولـت،ك
ـــد  پرداخـت شـود. در ايـن ارتبـاط ١٥ درصـد آنـها پرداخـت آنـرا توسـط دولـت وكـار فرمـا و ١٣ درص
توسط كارگر  و كار فرما درســت مـي داننـد . نكتـه جـالب توجـه ايـن اسـت كـه علـي رغـم وجـود سـه 
ـــچ نقشــي قــائل نشــده  گزينـه ديگـر كـه در آن بـراي كـار فرمايـان در پرداخـت حـق بيمـه بيكـاري هي
ـــد  بـود،  ايـن سـه گزينـه جمعـا ١٠ درصـد را بـه خـود اختصـاص داده انـد. ٨٤  درصـد كارفرمايـان معتق
به مشاركت خود در پرداخــت حـق بيمـه بيكـاري مـي باشـند. ولـي همـان گونـه كـه اشـاره شـد بـه طـور 
مشـترك. ايـن امـر كـه مطـابق بـا روش دريـافت حـق بيمـه در بسـياري از كشـــورها اســت ، نشــان مــي 
دهد كــه پاسـخ دهنـدگـان صرفـا بـه منـافع خـود نمـي انديشـند، بلكـه راه ميـاني كـه متعـادل تـر اسـت را 

ــماره ٢٥-٧).   برمـي گزيننـد(جـدول ش
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جدول(٢٥-٧) : نظر مديران شركت ها در مورد حالات مختلف پرداخت حق بيمه 
بيكاري   

(درصد)  شرح  (درصد)  
 

شرح   

صفر  فقط توسط 
كارفرما 

 ٧  ٥٦ توسط دولت، كارفرما 
و كارگر 

١

 ٢ فقط توسط كارگر  ٨  ١٥ توسط دولت و كارفرما ٢
 ٣ پاسخ هاي خالي   ٩  ٣ توسط دولت و كارگر  ٣

 ١٠٠ جمع   ١٠  ١٣ توسط كارگر و 
كارفرما 

٤

    ٥ فقط توسط دولت  ٥
ايـن نكـات در مجمـوع حـاكي از آن اسـت كـه علـي رغـم نظـرات منفـــي كارفرمايــان نســبت 
ــانون بيمـه بيكـاري، بـه علـت اينكـه ايـن قـانون صرفـا هزنيـه مـالي بـه آنـهاتحميل مـي كنـد  به ناكارايي ق
و برخـلاف سـاير قوانيـن بـه ويـژه قـانون كـار -كـه عـلاوه بـر تحميـل هزينـه هـــاي مــالي،هرينــه هــاي 
ديگـري (كـه قبـلا بـه آنـها اشـاره شـد) را تحميـل مـي كنـد-  مـــيزان تــأثيرات ايــن قــانون نســبت بــه 

سـرمايه گـذاري و توليـد، آن را در رتبـه نـهم قـرار داده اســت. 
٤ - بررسي پاسخ هاي پرسشنامه مربوط  به امور سرمايه گذاري 

  
ـــانكي، مالياتــها، عــوارض، تجــارت،   در ايـن پرسشـنامه قوانيـن و مقـررات مربـوط بـه عقـود ب
ـــهاي اقتصــادي در جامعــه نمونــه  جلـب و حمـايت از سـرمايه گـذاري خـارجي از منظـر مديـران بنگاه
ــي گـيرد . ايـن قوانيـن بـه لحـاظ درجـه اهميـت تـاثير گـذاري بـر سـرمايه گـذاري و  مورد بررسي قرار م
ـــن ١٢ قــانون مــورد بررســي قــرار مــي گــيرند. ايــن  توليـد، بـه ترتيـب در رتبـه ٧ ، ٢ ،٦ ،٤ ،١٠ در بي
قوانيـن هريـك بـه نحـوي بـر سـرمايه گـذاري تـاثيرات مسـتقيم و موثـــري دارنــد . قوانيــن مربــوط بــه 
ـــي توانــد در تــامين منــابع مــالي ســرمايه  بـانكداري و جلـب و حمـايت از سـرمايه گـذاري خـارجي م
گـذاري نقـش موثـري داشـته باشـند و قوانيـن ماليـات هـا و عـوارض گونـاگـون بـه لحـاظ اثـرات هزينــه 
ـــه بــه اينكــه بنگــاه  اي بـر فعـاليت هـاي مربـوط بـه سـرمايه گـذاري و توليـد اثـر مـي گذارنـد . وباتوج
هـاي مـورد مطالعـه در قـالب شـركت و قـانون تجـارت فعـاليت مـــي نمــايند قــانون مزبــور چگونگــي 



٢ÒÓ

ــر  فعـاليت در ايـن شـركتها را شـكل مـي دهـد و مـي توانـد از ايـن طريـق بـر سـرمايه گـذاري و توليـد اث
ــد .  گذار باش

ـــن بــر ســرمايه گــذاري و توليــد، متعاقبــا بــر  بديـهي اسـت هـر گونـه اثـر ناشـي از ايـن قواني
اشـتغال و بـر تقاضـاي نـيروي كـار تـاثيري بالامنـازع خواهـد داشـت . لـذا بـا توجـه بـه اهميـــت ســرمايه 
گـذاري و توليـد ونقـش آن در سـطح اشـتغال كشـوردر ادامـه بـه تـاثير هريـك از قوانيـن يـاد شـــده بــر 

ــذاري و توليـد مـي پردازيـم.   سرمايه گ
 

نمودار (٤-٧) : نظرات مديران شركت ها در مورد استفاده از تسهيلات بانكي 
 
 
 
 

 
 
 
 

دلايل عدم 
استفاده از 
تسهيلات 

بانكي 

تعداد شركت هاي     مورد 
بررسي 

 ٦٢

شركت هايي كه قادر نيستند به 
سهولت ازتسهيلات بانكي استفاده

كنند  

ساير موارد 
 

٢ درصد 

وجود ابهام در 
مقررات 

٤٧ درصد  

 

 

شركت هايي كه قادر هستند به 
سهولت از تسهيلات بانكي استفاده

كنند  

 
 

 
 
 
 
نرخ تالاي كارمزد 

 وام  
١٣ درصد 

چيده 
ك ها 
شرايط سخت و پي
دريافت وام از بان

٤٤ درصد 
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ـــه اظــهار داشــته انــد  براسـاس نمـودار شـماره ٤-٧ حـدود ٩٥ درصـد بنگـاه هـاي مـورد مطالع
كه در صورت نيــاز بـه سـرمايه گـذاري، بـه سـهولت نمـي تواننـد از تسـهيلات بـانكي اسـتفاده نمـايند .  

 
 

ــررات بـانكداري و عقـود اسـلامي  ١-٤ -قوانين و مق
 

امـروزه نقـش بـانك در مـــراودات ومبــادلات پولــي و مــالي در نظــام اقتصــادي بــه 
ويـژه در بخـش رسـمي و مـدرن اقتصـاد، بـر كمـتر كســـي پوشــيده اســت. لــذا چگونگــي بــانكداري 
وارتباط آن بــا متقاضيـان دريـافت خدمـات آن بـر فعـاليت بنگـاه هـاي ايـن بخـش تـأثيري تعييـن كننـده 
دارد، بـه گونـه اي كـه بـدون داشـتن يـك نظـام بـانكي كـارا، كـارايي مطلـوب در ايـن بنگـــاه هــا غــير 

ممكن مــي گـردد. 
ــرايط پيچيـده و سـخت دريـافت وام از بانكـهاي  دراين مورد٤٤  درصد اين بنگاه ها علت آنرا ش
كشور مي دانند و ٤٧ درصد ديگر علت آنرا، وجود ابهام در مقررات مربوط به واگذاري تسهيلات بــانكي 
ــيز عـاملي تعييـن  ذكر كرده اند . بنابراين به نظر مي رسد عدم شفافيت قوانين و مقررات در اين خصوص ن

كننده در عدم استفاده از تسهيلات بانكي نزد بنگاه هاي اقتصادي است (نمودار ٧-٤). 
جدول ٢٦-٧ نظرات مديران شركت ها را در مورد نظام بانكداري كشور نشان مي دهد. 

 
جدول (٢٦-٧) :نظرات مديران شركت ها در مورد نظام بانكداري كشور 

كل پاسخ ها  پاسخ خالي  خير  بلي 
درصد تعداد  درصد تعداد  درصد تعداد  درصد تعداد 

 
شرح 

 ١٠٠  ٦٢  ٥  ٣  ٧٤  ٤٦  ٢١  ١٣ ممانعت عقود اسلامي 
از اشاعه ربا در جامعه

 ١٠٠  ٦٢  ٢  ١  ٤٥  ٢٨  ٥٣  ٣٣ استفاده از ساير منابع 
تامين مالي، به جاي 

سيستم بانكي 
 

بـا توجـه بـه اينكـه هـدف اصلـي ايجـاد بـانكداري اسـلامي حـــذف ربــا در معــاملات اســت ، 
در ايـن مـورد نظـر ٧٤ درصـد مديـران بنگـاه هـاي اقتصـادي بـر ايـن اسـت كـه عقـود اسـلامي در نظـــام 
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بـانكي كشـور مـانع اشـاعه ربـا در جامعـه نشـــده اســت . از ايــن رو مــي تــوان نتيجــه گرفــت كــه از 
ديـدگـاه مديـران اقتصـادي در جامعـه نمونـه،نظـام بـانكداري اسـلامي در اصلـي تريـن هـدف خـود كــه 

ــا در مبـادلات اقتصـادي اسـت ناكـام مـانده اسـت .   حذف رب
٥٣درصـد مديـران بنگـاه هـا ي اقتصـادي مـورد سـوال اظـهار داشـته انـد كـه تـا كنـون از ســاير 
منـابع تـامين اعتبـار اسـتفاده  نمـوده انـد و در مقـابل ٤٥ درصـــد اظــهار داشــته انــد كــه فقــط از نظــام 
ـــن نســبتها بــه تنــهايي نمــي توانــد گويــاي  بـانكي در ايـن خصـوص بـهره منـد شـده انـد . اگـرچـه اي
ناكارايي نظام بــانكي باشـد ولـي بـا توجـه بـه مطـالب پيـش گفتـه ،نتيجـه مذكـور دور از انتظـار نخواهـد 

بود .  
ـــا رانشــان مــي دهــد.  جـدول ٢٧-٧ روش هـاي مناسـب تـامين اعتبـار مـالي توسـط شـركت ه
ـــه بــهترين روش  علـي رغـم مشـكلات نظـام بـانكداري در كشـور ٦٨ درصـد مديـران بـر ايـن بـاورند ك
براي تأمين اعتبــارات مـالي اسـتفاده از نظـام بـانكي اسـت. ودر ايـن ميـان فقـط ٣ درصـد آنـها اسـتفاده  

 
جدول (٢٧-٧) : روش هاي مناسب تامين اعتبار مالي شركت از ديدگاه مديران 

كل  هر دو  بازار آزاد  نظام بانكي  شرح 
 ٦٢  ٢٠  ٢  ٤٢ تعداد 
 ١٠٠  ٣٢  ٣  ٦٨ درصد 

 
از بازار آزاد را به نظام بانكي ترجيح داده اند . البته ٣٢ درصد آنها معتقدند كه با توجه به  مورد مــي تـوان 
ــاه اكـثر مديـران اقتصـادي  از هر دو روش استفاده نمود .با اين توصيف مي توان نتيجه گرفت كه از ديدگ

نظام بانكداري كشور: 
١- در پشتيباني از سرمايه گذاري و توليد ناكارا است .  

٢- در رسيدن به اهداف مورد نظر خود درجهت حذف ربا ناموفق است . 
٣- علي رغم نكات ياد شده نظام بانكداري، بهترين روش جهت تأمين اعتبارات مالي مــورد نيـاز 

است. 
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٢-٤ - قانون جلب و حمايت از سرمايه گذاري خارجي  

 
يكـي از منــابع تــأمين مــالي بــراي ســرمايه گــذاري در كشــورها اســتفاده از منــابع ســرمايه 
گـذاري خـارجي و جلـب و جـذب ايـن سـرمايه هـا بـه درون كشـور اسـت . مجموعـه عوامـل موثـر بـــر 
ــهم، تـا كنـون بـه گونـه اي بـوده اسـت كـه مـيزان جـذب و سـرمايه گـذاري خـارجي در ايـران در  اين م
مقايسه با ســاير كشـورها بسـيار انـدك اسـت . حتـي بـرآورد مـي شـود مـيزان فـرار سـرمايه از كشـور در 
ـــن ارتبــاط در پرسشــنامه مربــوط  مقايسـه بـا ورود سـرمايه بـه داخـل كشـور  چنديـن برابـر باشـد. در اي
ــورد  سـعي شـده اسـت نظـرات مديـران بنگـاه هـاي اقتصـادي در خصـوص علـل بـروز چنيـن وضعيتـي م
سـوال قـرار گـيرد . بـر اسـاس نظـر مديـران (جـدول شـماره ٢٨-٧ و شـكل شـماره ٢١ )در بيـن ٦ عـــامل 
ـــائي لازم بــراي ســرمايه گــذاري در كشــور" بــه  يـاد شـده در پرسشـنامه، "عـدم امنيـت حقوقـي و قض
ـــامل منفــي ذكــر شــده اســت و پــس از آن از "نامناســب بــودن قــانون جلــب و  عنـوان موثرتريـن ع
ـــدم جــذب  حمـايت از سـرمايه گـذاري خـارجي بـا شـرايط روز جـهاني" بـه عنـوان دوميـن عـامل در ع
ـــدم كــارايي نظــام اداري بــراي ســرمايه  سـرمايه گـذاري نـام بـرده شـده اسـت. سـاير عوامـل يعنـي" ع
گذاري خــارجي" ،"پيچيـده بـودن قوانيـن و مقـررات اثـر گـذار بـر توليـد " ،"عـدم وجـود ثبـات سياسـي 
مناسـب بـراي سـرمايه  گـذاري "،بدبينـي ايرانيـان نسـبت بـه سـرمايه گـــذاري خــارجي" بــه ترتيــب در 

رتبه هاي سوم تــا ششـم قـرار مـي گـيرند . 
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جدول (٢٨-٧) :  عوامل موثر در نسبت ناچيز سهم سرمايه گذاري خارجي در 
ايران، در مقايسه با ساير كشورهاي در حال توسعه 

ضريب اهميت 
(درصد) 

شرح  رتبه  ضريب اهميت 
(درصد) 

شرح  رتبه

 ٣,٦ عدم وجود ثبات 
سياسي 

 ٥  ١,٩ عدم امنيت حقوقي و 
قضايي براي سرمايه 

گذاري 

 ١

 ٥,٥ بد بيني ايرانيان نسبت 
به سرمايه گذاري 

خارجي 

 ٦  ٢,١ نامناسب بودن قانون 
مذكور، با شرايط روز 

جهاني 

 ٢

 ٦,٤ ساير موارد   ٧  ٣,٢٥ عدم كارآيي نظام 
اداري 

 ٣

    ٣,٣ پيچيده بودن قوانين و 
مقررات موثربر توليد 

 ٤

 
درميـان ٦ عـامل يـاد شـده ،٥عـــامل مســتقيما بــه موضــوع جلــب ســرمايه گــذاري خــارجي 
مربوط نمــي گـردد. حتـي هريـك از آنـها را مـي تـوان بـه عنـوان موانعـي بـراي سـرمايه گـذاري داخلـي 
ــئوال مربـوط بـه ايـن قـانون بـه لحـاظ تـاثير گـذاري در رتبـه دوم قـرار مـي گـيرد كـه  نيز برشمرد ولي س
ـــه  نشـاني از نـا كـارامدي ايـن قـانون در جـهت اهـداف مـورد نظـر در آن اسـت . لازم بـه ذكـر اسـت ك
هـرچـه ضريـب اهميـت در جـدول مذكـور بـه ١ نزديـك باشـد مـيزان اهميـت آنـها بـه عنـوان مــانعي در 
سـرمايه گـذاري بيشـتر اسـت. بديـن ترتيـب ملاحظـه مـي شـــود كــه عواملــي كــه ضريبــي بيــن ١ تــا 
ـــه طــور نســبي از درجــه تــاثير گــذاري بــالايي  برخــوردار مــي  ٣/٦رابـه خـود اختصـاص داده انـد ب
باشـند.بـا دقـت در ايـن عوامـل ملاحظـه مـي شـود كـه نـهادهاي غـير اقتصـــادي (يعنــي قضــايي،اداري، 
قـانوني و سياسـي) چگونـه بـر فعـاليت هـاي اقتصـادي يعنـي سـرمايه گـذاري تـاثير گـذار هســـتند.  ايــن 
ـــي تواننــد اثــرات  عوامـل نـه تنـها بـر سـرمايه گـذاري خـارجي بلكـه بـر سـرمايه گـذاري داخلـي نـيز م
منفـي بـه جـاي گذارنـد. بـه تعبـير ديگـر همچنـان كـه در فصـل دوم ايـن تحقيـــق بــه لحــاظ نظــري در 
خصـوص تـاثير عوامـل نـهادي وغـير اقتصـادي بـــر اقتصــاد، مــورد بحــث قــرار گرفــت، نتــايج ايــن 
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ـــاحث را تــاييد  پرسشـنامه- اگـر چـه مسـتقيما قصـد آزمـون مـورد يـاد شـده را نداشـتيم - تلويحـا آن مب
مي كننــد (بـه شـكل ١٦-٧ مراجعـه شـود). 

 
شكل (١٦-٧) : عوامل موثر در نسبت ناچيز سهم سرمايه گذاري خارجي در ايران، در مقايسه با ساير 

كشورهاي در حال توسعه 

  

كمبود منابع تأمين كننده سرمايه از طريق منابع داخلي و يا مشكلات ناشي از آن سبب شده اســت 
كه ٥٦ درصد بنگاه هاي مورد مطالعه به فكر استفاده از منابع خارجي براي افزايش ســرمايه در بنگـاه هـاي 
ــارجي اسـتفاده نمـايند. ايـن دو نكتـه  خود باشند ولي در بين آنها فقط ١٠ درصد توانسته اند كه از منابع خ
ــت. زيـرا بـا افزايـش  نشان دهنده اهميت سرمايه گذاري خارجي در كشور و لزوم رفع موانع قانوني آن اس
ــه  سرمايه گذاري ،زمينه ايجاد فرصت هاي شغلي جديد فراهم مي آيد و با توجه به اينكه بنگاه هايي نوعا ب

نامناسب بودن قانون جذب 
سرمايه گذاري خارجي با 

شرايط روز جهاني 
%12

ساير موارد 
%10

پيچيده و نامناسب بودن قوانين
و مقررات اثر گذار بر توليد

%18

ايرانيان از نظر فرهنگي با 
سرمايه گذاري خارجي مخالف 

هستند. 
%19

عدم آارآيي نظام اداري ايران براي
سرمايه گذاران خارجي 

%16

عدم وجود ثبات سياسي 
لازم در آشور 

%15

عدم وجود امنيت حقوقي
و قضايي براي سرمايه گذاري

%10
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فكر استفاده از منابع خارجي هستند كه از سطح اقتصاد سنتي و معيشتي فراتر رفته و به بخش مدرن اقتصــاد 
ــه انتظـار مـي رود بـه  وارد مي شوند ،اين مهم اثرات مضاعفي بر اشتغال دانش آموختگان آموزش عالي ك

طور منطقي جذب بخش مدرن اقتصاد شوند، خواهد داشت. 
 

  
٣-٤- قوانين و مقررات مالياتي و عوارض گوناگون  

 
جـدول ٢٩-٧ نظـرات مديـران شـــركت هــا را در مــورد قوانيــن ماليــاتي وعــوارض مختلــف 
نشـان مـي دهـد. از ديـدگـاه مديـران جامعـه نمونـــه، قــانون ماليــات هــا پــس از قــانون كــار وتــأمين 
ـــذاري و توليــد دارد. لــذا شــناخت چگونگــي تــأثير آن بــه  اجتمـاعي بيشـترين تـأثير را بـر سـرمايه گ
ويـژه از منظـر سـرمايه گـذاران حـائز اهميـت ويـژه اي اسـت. در ايـن ارتبـاط در بيـن بنگـاه هـاي مـــورد 
پرسـش، هيـچ يـك ازآنـها قوانيـن و مقـررات ماليـاتي ايـران را مناسـب فعـاليت اقتصـادي واحـد تحـــت 

مديريت خود نمــي داننـد. در مقـابل ٩٧ درصـد آنـها ايـن قوانيـن را نامناسـب ذكـر كـرده انـد. 

ـــن و مقــررات ديگــر توضيــح  همـان طـوري كـه قبـلا در خصـوص شـفافيت و صراحـت قواني
ـــاليت هــاي اقتصــادي كــاهش  داده شـد، ايـن ويـژگـي در قوانيـن سـبب مـي شـود هزينـه مبادلـه در فع
ـــد كــه قوانيــن و مقــررات  يـابد ولـي ٧٩ درصـد كارفرمايـان بنگـاه هـاي مـورد مطالعـه اظـهار داشـته ان

ــژگـي مـي باشـند.   مالياتي فاقد اين وي

ـــاعي  يكـي از اهـداف مـهم وضـع ماليـات ،بـاز توزيـع درآمدهـا بـه منظـور ايجـاد عدالـت اجتم
است . در بررســي بـه عمـل آمـده هيـچ يـك از بنگـاه هـاي يـاد شـده ،نحـوه و مـيزان اخـذ ماليـات را بـا 
هـدف عدالـت اجتمـاعي سـازگـار نمـي داننـد . چگونگـي اخـذ ماليـات مـي توانـد در راســـتاي تشــويق 
سـرمايه گـذاري و توليـد بـه كـار رود. ولـي ٩٤ درصـد بنگـاه هـا درجامعـه نمونـه، معتقدنـــد كــه روش 
ــذ ماليـات سـبب تشـويق سـرمايه گـذاري و توليـد نمـي شـود . عـلاوه بـر ايـن  ٧٣ درصـد بنگـاه  هاي اخ
هـاي مـورد مطالعـه اذعـان نمـوده انـد كـــه مجــازات هــاي تعييــن شــده بــراي متخلفيــن از پرداخــت 

ماليات، متناسب با تخلفــات مـورد نظـر نمـي بـا شـد .  

علاوه بر ماليات ها كه مستقيما- طبق قانون و مقررات مربوط به ماليات ها- اخذ مي گردد، به موجب 
قوانين مختلف و حتي بعضا بخشنامه ها و دستور العمل هاي صادره از سوي نهادهاي مختلف، حسب مورد 

عوارض مختلفي از توليد كنندگان اخذ مي شود. دراين ارتباط٩٥ درصد بنگاه هاي جامعه نمونه، اظهار 
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داشته اند كه علاوه بر ماليات، عوارض ديگري مي پردازند و تنها يك بنگاه (١/٦ درصد) اظهار داشته 
است كه به غير از ماليات عوارض ديگري نمي پردازد. ٨٧ درصد اين بنگاه ها موارد عوارض پرداختي را 

زياد مي دانند. علاوه بر آن ٨٥ درصد آنها معتقدند كه ميزان عوارض پرداختي نيز زياد است.  

يكي از مواردي كه پرداخت ماليات ويا عوارض مختلف را مي تواند توجيه نمايد، رويكرد تأمين عدالت 
اجتماعي در جامعه است، ٨٩  درصد بنگاه هاي مورد مطالعه، بر اين باورند كه ميزان عوارض  

 
 

جدول (٢٩-٧) : نظرات مديران شركت ها در مورد نظام مالياتي و پرداخت عوارض 
كل پاسخ ها  پاسخ خالي  خير  بلي 
درصد تعداد  درصد تعداد  درصد تعداد  درصد تعداد 

 
شرح 

 ١٠٠  ٦٢  ٣  ٢  ٩٧  ٦٠ صفر  صفر  مناسب بودن قوانين و مقررات مالياتي 

 ١٠٠  ٦٢  ٥  ٣  ٧٩  ٤٩  ١٦  ١٠ شفاف و صريح بودن قوانين و 
مقررات مالياتي 

 ١٠٠  ٦٢  ٥  ٣  ٩٥  ٥٩ صفر  صفر  سازگار بودن  اخذ ماليات، با هدف 
عدالت اجتماعي 

 ١٠٠  ٦٢  ٣  ٢  ٩٤  ٥٨  ٣  ٢ تشويق سرمايه گذاري درتوليد، 
بواسطه اخذ ماليات 

 ١٠٠  ٦٢  ٨  ٥  ٧٣  ٤٥  ١٩  ١٢ متناسب بودن مجازات هاي تعيين 
شده براي فرار مالياتي 

 ١٠٠  ٦٢  ٣  ٢  ٢  ١  ٩٥  ٥٩ پرداخت عوارضي، علاوه بر ماليات 

 ١٠٠  ٦٢  ٥  ٣  ٨  ٥  ٨٧  ٥٤ زياد بودن موارد عوارض پرداختي 

 ١٠٠  ٦٢  ٦  ٤  ٨  ٥  ٨٥  ٥٣ زياد بودن ميزان عوارض پرداختي 

 ١٠٠  ٦٢  ٦  ٤  ٨٩  ٥٥  ٥  ٣ متناسب بودن ميزان عوارض پرداختي 
با عدالت اجتماعي 

 ١٠٠  ٦٢  ٣  ٢  ٩٥  ٥٩  ٢  ١ اثر مثبت نظام پرداخت عوارض 
مختلف، بر توليد 
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ــوط اسـت را  پرداختي توسط آنها، در عمل اهداف مورد انتظار كه عمدتا به عدالت اجتماعي مرب
برآورده نمي كند. و از سوي ديگر ٩٥ درصد آنها معتقدند كه نظام پرداخــت عـوارض مختلـف بـر توليـد  

اثرات مثبتي ندارد .  
ــه، مـي تـوان  با توجه به نقطه نظرات ابراز شده از سوي مديران بنگاههاي اقتصادي در جامعه نمون
نتيجه گرفت كه از ديدگاه اكثريت قريب به اتفاق آنها قوانين مربوط به ماليات هــا و عـوارض از ويـژگـي 

هاي ذيل برخوردارند : 
١-اين قوانين و مقررات، از صراحت وشفافيت لازم برخوردار نبوده و براي بنگاه هــاي اقتصـادي  

مناسب نيست . 
ــه سـرمايه گـذاري و  ٢-روشها و ميزان اخذ ماليات و عوارض با سياست  تشويق سرمايه گذاران ب

توليد مغاير است.  
٣-تعدد عوارض پرداختي و ميزان آن زياد است . 

٤- نحوه و ميزان اخذ ماليات و عوارض با هدف عدالت اجتماعي در كشور سازگار نيست .  
نكات ياد شده با نتايج حاصل از مطالعات كتابخانه اي و نظري در فصول گذشته در زمينه قوانيــن 

مالياتي و عوارض همخواني دارد و تأكيدي مجدد از اثرات سو اين قوانين بر اشتغال و توليد است . 
 

٤-٤- قانون تجارت  
 

با توجه به ضرورت تبعيت تشكيل و ثبت و اداره شركت هــا از قـانون تجـارت،كليـه شـركت هـا 
(بنگاه هاي اقتصادي)  مورد مطالعه مشــمول مقـررات ايـن قـانون مـي گردنـد. از هميـن  رو در رده بنـدي 
ــد، ايـن قـانون در بيـن ١٢ قـانون يـاد شـده در رتبـه  قوانين، به لحاظ تأثير گذاري بر سرمايه گذاري و تولي

چهارم قرار دارد .به طور منطقي انتظار مي رود، دست اندركاران شركت ها از كم و كيف اين قانون مطلع  
باشند.  

ـــــه نمونــــه ،تشــــريفات در نظــــر گرفتــــه  ٦٩  درصـــد بنگـــاه هـــاي اقتصـــادي در جامع
ــــب مـــي داننـــد (بـــه جـــدول  شــده در قــانون مزبــور بــراي تشــكيل و ثبــت شــركت هــا را مناس
شـــماره ٣٠-٧  مراجعـــه شـــود).  همچنيـــن اكـــثريت مديرانـــــي كــــه در رابطــــه بــــا مقــــررات 
مربــوط بــه تشــكيل مجــامع عمومــي شــركت هــا اظــهارنظر كــرده انــد، اذعــان نمــوده انــد كــــه 
ــــانون  مقـــررات مذكـــور بـــراي افزايـــش ســـرمايه و ســـاير تصميمـــات پيـــش بينـــي شـــده در ق
تجــارت بــا اداره صحيــــح فعـــاليت هـــاي واحـــد آنـــها همـــاهنگ اســـت . ولـــي ٦٠ درصـــد از 
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پاســخ دهنــدگــان اعــلام نمــوده انــد كــــه قـــانون تجـــارت مشـــوق ســـرمايه گـــذاري و توليـــد 
نيسـت. بـه نظـر مـي رسـد ديـدگـاه مديـران نسـبت بـه ايـن قـــانون در مقايســه بــا ســاير قوانيــن  

 
جدول (٣٠-٧) :  ديدگاه مديران وقانون تجارت و بورس اوراق بهادار 

كل پاسخ ها  پاسخ خالي  خير  بلي 
درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد 

 
شرح 

 ١٠٠  ٦٢  ٥  ٣  ٢٦  ١٦  ٦٩  ٤٣ مناسب بودن تشريفات قانون 
تجارت، براي فعاليت هاي 

توليدي  
 ١٠٠  ٦٢  ٥٥  ٣٤  ١٥  ٩  ٣١  ١٩ هماهنگي مقررات مربوط به 

تشكيل مجامع عمومي، با اداره 
صحيح فعاليت هاي شركت  

 ١٠٠  ٦٢  ١٣  ٨  ٦٠  ٣٧  ٢٧  ١٧ اثر قانون تجارت در تشويق 
سرمايه گذاران در امر توليد  

 ١٠٠  ٦٢  ٦  ٤  ٢٧  ١٧  ٦٦  ٤١ اثر مثبت بورس اوراق بهادار 
تهران در جذب سرمايه ها در 

كشور  
 

مثبت تر است. اين نكته زماني بيشتر اهميت مي يابد كه قانون تجارت به لحاظ قدمت نسبت به ساير قوانين 
ــه حـدود ٧٠  از سابقه بيشتري برخوردار بوده و كمتر دستخوش تغييرات شده است و تصويب اصل قانون ب
ــر از جملـه قـانون كـار، قـانون  سال پيش بر مي گردد. در حالي كه از زمان تصويب بسياري از قوانين ديگ
ــتر از ٢٠ سـال مـي گـذرد. حتـي  بيمه بيكاري، قانون تعزيرات حكومتي، قانون شوراهاي اسلامي كار، كم
قدمت برخي از آنها از حدود ١٠ سال تجاوز نمي كند.ولي با اين حال ديدگاه كار فرمايان نســبت بـه آنـها 
منفي تر است. اين امر نشان مي دهد كه از منظر كار فرمايان روند قانون گذاري در قوانيني كه به نحوي بر 
سرمايه گذاري و اشتغال تأثير گذار مي باشند، روندي رو به تكامل نبوده است . البته ايــن نكـات بـه منزلـه 
ــن قـانون  تاييدقانون تجارت از سوي آنان نيست. زيرا همان گونه كه اشاره شد اكثريت آنها معتقدند كه اي
نيز مشوق سرمايه گذاري نيست. اين امر ايجاب مي كند كه حتي اين قــانون بـه نحـوي تدويـن گـردد كـه 

موجب تشويق سرمايه گذاري و توليد باشد .  



٢ÓÓ

ــا سـازمان بـورس اوراق بـهادار يـك  در پايان اين پرسشنامه به لحاظ ارتباط بنگاه هاي اقتصادي ب
ــد آنـان  سوال در مورد جذب  سرمايه توسط اين سازمان  مطرح گرديد. بر اساس نظر اعلام شده ٦٦ درص
ــر چـه  معتقدند كه فعاليت بورس اوراق بهادار تهران در جهت جذب سرمايه در سطح كشور قرار دارد. اگ
ــا ايـن حـال بـه  با طرح يك سوال نمي توان تحليلي از بورس اوراق بهادار از منظر مديران ارائه نمود ولي ب
نظر مي رسد فعاليت سازمان مزبور مورد تأييد مديران بنگاه هاي ياد شده باشد . البته براي شناخت بيشـتر و 

دقيقتر ديدگاه آنها نياز به طرح سوالات ديگري است كه از حوصله اين جستار خارج است .   
  

٥- بررسي پاسخهاي پرسشنامه مربوط به امور بازرگاني  
 

دراين پرسشنامه قوانين صادرات و واردات و نيز تعزيرات حكومتي مورد سوال قرار مــي گـيرند . 
اين قوانين به لحاظ تأثيري گذاري بر سرمايه گذاري و توليد از ديدگاه مديران پاسخ دهنده، به ترتيــب در 
رتبه هاي پنجم و يازدهم اهميت قرار دارند . حال با توجه به ايــن نكتـه بـه تحليـل ايـن قوانيـن از ديـدگـاه 

مديران بنگاه هاي اقتصادي  در جامعه نمونه مي پردازيم . 
 

١-٥ - قانون صادرات و واردات 
 

صادرات و واردات كالاها و مواد اوليه، از عواملي هستند كه از يك سو بنگاه هاي اقتصادي را با 
ــازد. در واقـع بـازار توليدكـالا ايـن  فروش محصول نهايي و صادرات آن به بازار هاي جهاني مرتبط مي س
بنگاه ها را از سطح ملي به سطح جهاني گسترش  مي دهد. از سوي ديگر با تامين مواد اوليه و واسطه اي و 

ــدات اقتصـاد جـهاني بـا آنـها   يا ماشين آلات مورد نياز بنگاه هاي اقتصادي، آنها را به عنوان متقاضيان تولي
ــايي فـروش محصـولات  مرتبط مي سازد.در اين راستا با توجه به نوع فعاليت شركت ها و نيز حيطه جغرافي
ــه عنـوان مثـال  آنها ميزان تاثير گذاري قوانين و مقررات صادرات و واردات، بر آنها متفاوت خواهد بود. ب
ميزان تاثير گذاري اين قوانين بيشتر بر شركت هايي است كه فعاليت اصلي آنها بازرگاني بوده، يا در زمينه 
توليد به سطحي از كيفيت و كميت ارتقا پيداكرده اند كه قادر به رقابت در سطح جهاني مــي باشـند، و يـا 
ــد. بنـابراين مـيزان  براي توليدات خود نياز به محصولات اوليه و واسطه اي و نيز ماشين آلات خارجي دارن
تاثيرگذاري اين قوانين بر شركت هايي كه از مشخصه هاي مذكور برخوردار نيستند، به طور طبيعي كمــتر 

است. 
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ــاي اقتصـادي مـورد بحـث (٨٤درصـد) بـا  دراين ارتباط بايد خاطر نشان ساخت كه بيشتر بنگاه ه
قوانين مربوط به صادرات و واردات، سروكاردارند. اين امر علــت جايگـاه قوانيـن صـادرات و واردات در 
ــي كـه  ميان قوانين تاثير گذار بر سرمايه گذاري و توليد در رتبه پنجم را تا حدودي توجيه مي نمايد. قوانين
از اين جهت در رتبه ما قبل قرار گرفته اند جملگي بر تمام شركت ها تاثير گذاري دارند . بنابراين چه بســا 
ــانون بـه لحـاظ  اگر كليه بنگاه هاي اقتصادي مورد مطالعه با قوانين صادرات و واردات مرتبط بودند، اين ق

اهمييت تاثير گذاري در رتبه پايين تر(يعني با اهمييت تري) قرار مي گرفت . 
ــن  عدم شفافيت و صراحت قوانين از جمله مواردي است كه هزينه مبادله را افزايش مي دهد دراي
ارتباط ٦٠ درصد بنگاه هاي اقتصادي مورد مطالعه معتقدنــد كـه ايـن قوانيـن از صراحـت و شـفافيت لازم 
برخوردار نيستند، و در مقابل فقط ٢١ درصد آنها قائل به شفافيت و صراحت آن بودند و ١٩ درصد آنها به 

سوال مربوط پاسخ نداده اند.  
ــر صـادرات و واردات ٥٨ درصـد بنگـاه هـاي مـورد  در ارتباط با نقش قوانين مزبور و تأثير آنها ب
مطالعه اظهار داشته اند كه اين قوانين مشوق واردات ودر مقابل ١٠ درصدمعتقدند كه مشوق صادرات مــي 
ــور را بـه توليـد و سـرمايه گـذاري ودر نتيجـه  باشند . اين امر جهت گيري و نحوه تأثير گذاري قوانين مزب
اشتغال نشان مي دهد . همان گونه كه مي دانيم واردات كالا به منزله ايجاد اشتغال در كشــوري اسـت كـه 
محصولات از آن كشور وارد مي شود و صادرات كالا به منزله ايجاد فرصت هاي شــغلي بيشـتر در داخـل 
كشور است كه در واقع از طريق ارزحاصل از فروش كالا امكان پذير مي گردد. مقايسه نسبت هــاي ذكـر 
شده (٥٨درصد يا ١٠ درصد )نشان مي دهــد كـه در واقـع قوانيـن مزبـور از ديـدگـاه مديـران بنگـاه هـاي 
ــن نكتـه از آن جـهت بيشـتر اهميـت پيـدا مـي كنـد كـه  اقتصادي در جامعه نمونه ضد اشتغال مي باشند. اي
صادرات كالاهاي غير سنتي به لحاظ كيفي نياز به استفاده از نيروي كار مجرب و متخصص را براي بنگــاه 

هاي اقتصادي افزايش مي دهد، بنابر اين بر تقاضاي نيروي كار متخصص اثر مضاعفي دارند . 
ــام صـادرات و واردات حسـب مـورد دريـافت مجـوز هـايي از مراكـز  براساس مقررات براي انج
مختلف ضروري است . در اين راستا ٣٢ درصد بنگاه هاي مورد مطالعه دريــافت چنيـن مجوزهـايي بـراي 
صادرات را منطقي مي دانند، در حاليكه ٥٣ درصد آنها نظري مخالف دارند اين حالت در مورد واردات با 
شدت بيشتري  معكوس است، به طوري كه ٦٦ درصد آنــها دريـافت مجـوز بـراي واردات را منطقـي مـي 
ــراي  دانند و فقط ١٦ درصد آنها با دريافت چنين مجوز هايي موافق نيستند . در ارتباط با اخذ پيمان ارزي ب
صادرات، ٦٩  درصد پاسخگويان براين باورند كـه ايـن رويـه بـراي صـادرات مشـكلاتي ايجـاد مـي كنـد 

(جدول شماره ٣١-٧ ). 
 



٢ÓÕ

 
 

جدول (٣١-٧) : مديران تنگاه هاي اقتصادي و قوانين و مقررات صادرات و 
واردات 

كل پاسخ ها  پاسخ خالي  خير  بلي 
درصد تعداد  درصد تعداد  درصد تعداد  درصد تعداد 

 
شرح 

 
 

 ٦٢  ٨  ٥  ٨  ٥  ٨٤  ٥٢ سروكار داشتن شركت ها با 
قوانين صادرات و واردات 

 ١٠٠  ٦٢  ١٩  ١٢  ٦٠  ٣٧  ٢١  ١٣ شفاف بودن قوانين صادرات 
و واردات 

 ١٠٠  ٦٢  ١٥  ٩  ٢٧  ١٧  ٥٨  ٣٦ تشويق واردات به واسطه 
قوانين صادرات و واردات 

 ١٠٠  ٦٢  ١٥  ٩  ٧٦  ٤٧  ١٠  ٦ تشويق صادرات به واسطه 
قوانين صادرات و واردات 

 ١٠٠  ٦٢  ١٥  ٩  ٥٣  ٣٣  ٣٢  ٢٠ ضروري بودن دريافت 
مجوز براي صادرات 

 ١٠٠  ٦٢  ١٨  ١١  ١٦  ١٠  ٦٦  ٤١ ضروري بودن مجوزهاي 
تعيين شده براي واردات 

 ١٠٠  ٦٢  ١٨  ١١  ١٣  ٨  ٦٩  ٤٣ مشكلات جدي كه به 
واسطه اخذ پيمان ارزي براي 

صادرات وجود دارد 
درخصوص پيش پرداخت گشايش اعتبار واردات ٦١ درصد اين بنگاه ها،چنين پيش پرداختي را 
ضروري مي دانند ولي ٥٥ درصد معتقدند كه اين پيش پرداخت ها بهتر است بين ١٠ تا ٢٠ درصد باشد و 

با درصدهاي بيش از آن موافق نيستند . حتي برخي از آنها (٢٤ درصد) اساسا پيش پرداخت را ضروري 
نمي دانند (جدول ٣٢-٧ و شكل شماره ١٧-٧) 
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جدول (٣٢-٧) : پيش پرداخت مورد نياز به منظور گشايش اعتبار مورد نياز 
براي واردات از ديدگاه مديران 

كل  پاسخ خالي عدم ضرورت پيش 
پرداخت 

١٠ تا ٢٠ درصد ٢٠تا ٦٠ درصد ٦٠ تا ٨٠ درصد شرح

 ٦٢  ٩  ١٥  ٣٤  ٢  ٢ تعداد
 ١٠٠  ١٥  ٢٤  ٥٥  ٣  ٣ درصد

 
شكل (١٧-٧) : پيش پرداخت مورد نياز به منظور گشايش اعتبار مورد نياز براي واردات از ديدگاه مديران 

 

 
ــــوي از انحـــا  بنــابر آنچــه بيــان شــد، اكــثريت قــابل توجــهي از بنگــاه هــايي كــه بــه نح

ـــها بــا قوانيــن صــادرات و واردات مرتبــط مــي گــردد، معتقدنــد كــه :  موضـوع فعـاليت آن
١- اين قوانين از صراحت و شفافيت لازم برخوردار نمي باشند . 

بين 10 تا 20
درصد 
%55

عدم لزوم پرداخت 
پيش پرداخت 

%24

پاسخ خالي 
%15

بين 20 تا 60
درصد 
%3 بين 60 تا 80 

درصد 
%3
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٢-  قوانين مذكور، واردات را تشويق مي نمايد ولي بر صادرات داراي اثرات منفي است . 
٣-  دريافت مجوز براي واردات ضروري است ولي براي صادرت خير . 

٤-   اخذ پيمان ارزي براي صادرات مشكلات جدي ايجاد مي كند، همچنين پيش پرداخت 
گشايش اعتبار واردات بايد به ١٠ تا ٢٠ درصد كاهش يابد . 

بدين ترتيب ديدگاه مديران با تحليل ارائه شده در فصول قبلي در مورد اين قوانين همسو است . 
 

٢-٥- قانون تعزيرات حكومتي 
 

يكي از قوانيني كه در حوزه عمل، مي تواند بر سرمايه گذاري و توليد تاثيرگذار باشــد، 
قانون تعزيرات حكومتي است. بررسي و چگونگي تأثيرگذاري اين قانون مفصلا در فصل پنجم بيــان شـد. 

اينك با توجه به نظرات مديران بنگاه هاي موردمطالعه، به چگونگي اين قانون از منظرآنها مي پردازيم.  
همچنان كه بيان شد قانون تعزيرات حكومتي در بين ١٢ قانون مورد مطالعه به لحاظ ميزان اهميت 
در رتبه ١١ قرار دارد. جدول شماره ٣٣-٧  رابطه شركت هــا و نظـرات مديـران آنـها را در ارتبـاط بـا ايـن 

قانون نشان مي دهد. 
 

جدول(٣٣-٧) : قانون تعزيرات حكومتي ورابطه آن با شركت ها 
كل پاسخ ها  پاسخ خالي  خير  بلي 

درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد 
 

شرح 
 ١٠٠  ٦٢  ٢١  ١٣  ٥٠  ٣١  ٢٩  ١٨ مشموليت شركت هــا در 

قانون تعزيرات حكومتي 
 ١٠٠  ٦٢  ٢٩  ١٨  ٦٥  ٤٠  ٦  ٤ ميزان دستيابي قانون فوق 

به اهداف مورد نظر 
 ١٠٠  ٦٢  ٤٢  ٢٦  ٤٨  ٣٠  ١٠  ٦ تناسـب مجـــازات هــاي 

قانون فوق با تخلفات 
 

بر اساس اظهارات مديران بنگاه هاي ياد شده فقط ٢٩ درصد اين بنگاه ها خود را مشمول قانون 
مزبور مي دانند و در مقابل ٥٠ درصد آنها صراحتا خود را مشمول اين قانون نمي دانند و ٢١ درصد نظر 

خود را اعلام نكرده اند. از اين رو علت اصلي قرار گرفتن اهميت اين قانون در رتبه ١١ مشخص مي 
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گردد. در ميان اين بنگاه ها ٦٥ درصد معتقدند كه اين قانون، در راه رسيدن به اهداف مورد نظر، كه 
عمدتا ناظر بر جلو گيري از احتكار وگرانفروشي است، موفق نبوده است . ٤٨ درصد آنها مجازات هاي 
در نظر گرفته شده در قانون را متناسب با تخلفات پيش بيني شده نمي دانندو ٤٢ درصد آنها از ابراز نظر 

خودداري نموده اند. 
جدول شماره ٣٤-٧  ميزان آشنايي مديران را با قانون تعزيرات حكومتي نشان مي دهد. بــا توجـه 
به اينكه فقط ٥٠ درصد بنگاه ها مشمول اين قانون مي شوند، فقط ١٦ درصد آنها اعــلام كـرده انـد كـه بـا 

قانون مزبور كاملا آشنا هستند و ٥٢ درصدگفته اند كه با اين قانون تقريبا آشنا هستند. 
 

جدول (٣٤-٧) : ميزان آشنايي شركت ها با قانون تعزيرات حكومتي 
كل  پاسخ خالي  عدم آشنايي  آشنايي نسبي  آشنايي كامل شرح 
 ٦٢  ١٣  ٧  ٣٢  ١٠ تعداد 
 ١٠٠  ٢١  ١١  ٥٢  ١٦ درصد 

 
ـــاه هــاي  در ارتبـاط بـا تـأثيرات اجرايـي ايـن قـانون در جـدول شـماره ٣٥-٧،  ٥٢ درصـد   بنگ
ـــادي داراي  مـورد بحـث اعـلام كـرده انـد كـه اجـراي قـانون تعزيـرات حكومتـي بـر فعـاليت هـاي اقتص

ــوده  و ٣١ درصـد آنـها از اظـهار نظـر خـودداري نمـوده انـد.  اثرات منفي ب
 

جدول (٣٣-٧) :  اثر اجراي قانون تعزيرات حكومتي بر فعاليت هاي شركت ها از 
ديدگاه مديران 

كل  پاسخ خالي  اثر منفي  اثر مثبت  عدم تاثير  شرح 
 ٦٢  ١٩  ٣٢  ٧  ٤ تعداد 
 ١٠٠  ٣١  ٥٢  ١١  ٦ درصد 
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شكل(١٨-٧)  :  اثر اجراي قانون تعزيرات حكومتي بر فعاليت هاي شركت ها از ديدگاه مديران 

 
ــط اسـت ولـي   بنابراين اگرچه فعاليت فقط ٢٩ درصد اين بنگاه ها به نحوي با قانون ياد شده مرتب

براساس نظرات اكثريت آنها اين قانون: 
١-در دستيابي به اهداف مورد نظر خود ناموفق بوده است . 

٢- مجازاتهاي در نظر گرفته شده در آن متناسب با تخلفات نمي باشد.  
٣- اجراي آن داراي اثرات منفي بر سرمايه گذاري و توليد است .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اثرات مثبت 
%11

عدم تاثير 
پاسخ خالي %6

%31

داراي اثرات منفي 
%52
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از مجموع نظرات مديران بنگاه هاي اقتصادي در جامعه نمونه، در خصوص نحوه تأثير گذاري 
قوانين ١٢گانه پيش گفته چنين استنباط مي شود كه اكثريت اين مديران معتقدند كه تقريبا تمام قوانين و 

مقررات ياد شده : 
١- فاقد شــفافيت و صراحـت لازم در جـهت اجـرا و عمـل و رعـايت آنـها توسـط 

نهادها و بنگاه هاي اقتصادي  مي باشند . 
٢- ساختار آنها به گونه اي نيست كــه مشـوق سـرمايه گـذاري و توليـد وبـا المـآل 
ــغلي جديـد گـردد. و حتـي بسـياري از آنـها ضـد توليـد و سـرمايه  ايجاد فرصت هاي ش

گذاري محسوب مي گردند . 
٣- هزينه هاي تحميل شده ناشي از اجراي اين قوانين بر بنگاه هاي اقتصادي اغلــب 

غير مرتبط بوده و با اهداف تصويب قوانين مذكور مغاير است . 
٤- ساختار قوانين بــا شـرايط روز و نيازهـاي مربـوط بـه فعـاليت هـاي اقتصـادي از 
ــا آمـال و آرزوهـاي و اشـخاص  تناسب لازم برخوردار نبوده بيشتر در جهت اهداف و ي

تدوين كننده آن، مي باشند .  
٥-  در اين ميان برخي قوانين به لحاظ گستره شموليت آنها،  و نيز نحــوه رفتارآنـها 

با كارفرمايان و سرمايه گذاران، اثرات مخرب تري در امر توليد دارند . 
 

 
 

بنابراين از نكات اشاره شده فوق، مي توان نتيجه گرفت كه مجموعه قوانين و مقررات از ديدگـاه 
مديران و كارفرمايان،كه در واقع ايجاد فرصت هاي شغلي در كشور در بخش رسمي  و خصوصــي منـوط 
ــد و در نتيجـه در جـهت ايجـاد فرصـت هـاي شـغلي  به فعاليت آنها است، در جهت سرمايه گذاري و تولي
نيست، و با توجه به نوع فعاليت اين بنگاه ها كه جملگي در بخش نوين اقتصاد، فعاليت مــي نمـايند، مغـاير 

جذب دانش آموختگان آموزش عالي و متخصصين كشور است .  
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ــان شـد، قصـد داشـتيم  در پايان اين مبحث لازم به ذكر است،همان گونه كه در پايان فصل قبل بي
ــت عـدم  دراين فصل رابطه بين بازدهي شركت ها را با پاسخ هاي آنها مورد بررسي قرار دهيم. ليكن به عل
دسترسي٥ به داده هاي بهنگام، اين امر ميسور نگرديد. اميد است با تلاشهايي كه هم اكنون در دست اقــدام 

است بتوان در آينده به اين مهم دست يافت.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
Ò علي رغم ورود آخرين داده هاي قابل دسترس مربوط به فعاليت هاي مالي بنگاه هاي اقتصادي مورد مطالعه، ( متعلق سال مالي ١٣٧٧) در نرم افزار 

EXCEL ، و تجزيه وتحليل آنها و محاسبه نرخ بازدهي سرمايه به تفكيك شركت ها، به علت فاصله زماني قابل توجه وتغييرات زياد  اقتصادي  از 

زمان مذكور تا زمان تكميل پرسشنامه ها در سال جاري (١٣٨٠)، در سطح كشور به طور عام ودر سطح شركت هاي پذيرفته شده در سازمان بورس 
اوراق بهادار به طور خاص، و در نتيجه به علت عدم ارتباط منطقي آن داده ها با وضع موجود شركت ها نتوانستيم چگونگي پاسخ هاي ارائه شده را 

با وضعيت فعاليت شركت ها مقايسه كنيم. از اين رو از لحاظ نمودن يافته هاي ياد شده در اين جستار صرف نظر شد. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

فصل هشتم : نتايج و پيشنهادات 
 

 
مقدمه 
نتايج 

الف- نتايج مطالعات نظري و كتابخانه اي 
ب- نتايج مطالعه ميداني 

پيشنهادات 
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مقدمه 
 

ــات  دراين فصل ابتدا نتابج  را بر اساس يافته هاي دو بخش مطالعات نظري و كتابخانه اي و مطالع
ميداني به طور خلاصه وبه تفكيك ارائه مي گردد. نتايج بخش اول به صورت كلي و بر حسب فصول اين 
ــي  بخش است. ولي نتايج بخش دوم علاوه بر فصلي بر حسب نوع قوانين وشدت تأثير گذاري آنها ارائه م
شود.  آنگاه پيشنهاداتي در جهت ادامه مطالعات و چگونگــي بـازنگري و اصـلاح قوانيـن و مقـررات بيـان 

خواهد شد.  
 

نتايج 
 

الف –نتايج مطالعات نظري و كتابخانه اي  
 

طبق مباحث نظري مطروحه در فصل دوم مشخص گرديد، كــه نـهادها تحـت تـأثير نظـام فكـري و 
ــع ميكننـد ايـن  ارزشي جوامع قيودي را به طور رسمي و غيررسمي جهت رفتار اجتماعي افراد جامعه وض
قيود در بازاركار هزينة مبادله را تعيين ميكند. به علت اينكه هزينة مبادله با هزينة مربوط به توليــد متفـاوت 
ــه بيشـتر باشـد  است، ولي در بازار به همراه موضوع مبادله (در اينجا كار) محاسبه ميشود، هر چه اين هزين

بازار از كارائي كمتري برخوردار خواهد بود. لذا تقاضاي نيروي كار در اين بازار كاهش مييابد. 
از سوي ديگر  نحوة ارضاء نيازها در جوامع از طريق نظام ارزشي اين جوامــع و در قـالب هنجارهـا 
صورت ميگيرد. اگر هنجاري از يك جامعه بدون پيش زمينههاي لازم در جامعة ديگري اعمال گردد آن 
ــالي نويـن محصـول جامعـة غـرب و كشـورهاي  جامعه از حالت تعادل خارج ميشود. بدين رو آموزش ع
توسعه يافته است كه به صورت ابزاري در نظام اجتماعي و اقتصادي ايــن جوامـع نيازهـاي مربـوط بـه ايـن 

جوامع را از طريق نظام بازار برآورده ميكند. 
بنابراين معضل فارغالتحصيلان آموزش عالي در ايران را بايد از دو جــهت مـورد بررسـي قـرار داد. 
يكي اينكه اين افراد ماهيتاً جذب بازار كار مدرن ميگردند. لذا چگونگي تأثيرگذاري نهادهاي رســمي – 
در اين جستار منظور قوانين و مقررات است -  بر بازار كار به علت تأثير آنها بر تقاضاي نيروي كــار حـائز 
اهميت است. يعني اگر هزينة مبادله ناشي از اين نهادها بالا باشد تقاضاي نيروي كار در اين بخــش اقتصـاد 
ــا بـه  كاهش يافته و در نتيجه نرخ بيكاري دانش آموختگان آموزش عالي افزايش مييابد. در اين بررسي م

چگونگي تأثيرگذاري قوانين و مقررات بر بازاركار پرداختيم. 



٢ÔÓ

ولي جهت ديگري كه نبــايد آنـرا از نظـر دور نمـود، عـدم تناسـب نظـام آمـوزش عـالي بـه عنـوان 
محصول دنياي مدرن در ايران با نهاد بازاركار  در كشور است. اين عدم تناسب كه گاه صورت تعارض و 
تناقض به خود ميگيرد ميتواند توجيه فرار مغزها از كشور باشد. بديهي است بررسي موضوع از اين منظر 

را به علت محدوديتها بايد به پژوهشي ديگر واگذار نمود. 
بـه عبـارتي تعـارض و دوگـانگي بيـن نظـام ارزشـي و نظـام آموزشـي وبـــازار كــار، تعــارض و 
ـــانگي در قــالب دو بخــش  دوگـانگي بـازار كـار را بـه دنبـال دارد و يعنـي در بـازار كـار بـا نوعـي دوگ
رسمي و غــير رسـمي( يـا بخـش مـدرن و بخـش سـنتي ) مواجـه مـي گرديـم. ايـن دو بخـش در مقايسـه 
ـــه نفــع بخــش  بـا يكديگـر، بـه نسـبت  سـهم بيشـتر هـر يـك در هزينـه مبادلـه بيشـتري، سـهم خـود را ب
ـــررات بــه عنــوان نــهادهاي  مقـابل در بـازار كـار از دسـت مـي دهـد. بـه عنـوان مثـال اگـر قوانيـن و مق
ــه بخـش رسـمي اقتصـاد اثـر مـي گذارنـد در مقايسـه بـا عـرف و سـنت كـه بـر بخـش سـنتي  رسمي كه ب
ـــورت هزينــه مبادلــه بــه بخــش رســمي تحميــل نمــايند  تـأثير گـذار هسـتند، هزينـه بيشـتري را بـه ص

ــهم بخـش رسـمي در مقايسـه بـا بخـش غـير رسـمي مـي گـردد.   موجب كوچك شدن س
ــير (بـه ويـژه در دهـه  براي شناخت تغيير و تحول بازار كار ايران از اين منظر در طي سال هاي اخ
اخير )، در فصل دوم به" بررسي تطبيقي ســاختار بازاركـار ايـران و سـاير كشـورها “  پرداختيـم تـا از ايـن 
رهگذر جداي از چگونگي تقابل دو بخش رسمي و غير رسمي با يكديگر، تصويري از تغييرات بازار كار 
ــورها از ويـژگـي  ايران بدست آوريم. در اين تصوير ملاحظه شد كه بازار كار ايران در مقايسه با ساير كش

هاي عمده ذيل برخوردار است:      
١- نرخ مشاركت نيروي كار كشور در پائين ترين سطح در ميان كشورهاي موردمطالعه قرار دارد. 

٢- نرخ مشاركت مردان و زنان در ايران بيشترين فاصله را در ميان كشورهاي موردمطالعه دارد. 
٣- نرخ بيكاري نيروي كار در كشور نسبتاً بالاست و در رديف كشورهايي قرار دارد كــه از ايـن عارضـه 

اجتماعي در رنج هستند. 
٤- به لحاظ توزيع شاغلين برحسب بخش هاي سه گانة اقتصادي در ايران به علت بالا بودن سهم شــاغلين 

در بخش كشاورزي ،  ايران در رديف كشورهاي كمتر توسعه يافته قرار مي گيرد. 
ــاير كشـورهاي جـهان  ٥- شاخص هاي بهره وري نيروي كار و روند تغييرات آن در ايران در مقايسه با س

نشان مي دهد كه سازماندهي بازار كار ايران از وضعيت مطلوبي برخوردار نيست. 
ــه  ٦- توزيع شاغلين برحسب وضع شغلي در كشور نشان مي دهد كه ايران در ميان كشورهاي مورد مطالع
ــي از ايـن منظـر در  داراي نسبت هاي بالايي از كاركنان مستقل و كاركنان فاميلي بدون مزد است. يعن

ميان كشورهاي كمتر توسعه يافته جاي دارد. 
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٧- توزيع شاغلين برحسب بخش عمومي و خصوصي نشان مي دهد كه بيــش از ٨٠ درصدشـاغلين داراي 
آموزش عالي جذب بخش عمومي و دولتي شده اند. 

٨- بازار كار ايران برحسب سطح تحصيلات نشان مي دهد  كه رويكرد آن به نــيروي كـار بـا تحصيـلات 
ــت يعنـي نـرخ بيكـاري بـا افزايـش  پائين تر برخلاف كشورهاي صنعتي توسعه يافته، مثبت تر بوده اس

سطح تحصيلات افزايش مي يابد. 
٩- روند تغييرات شاخص ها در بازار كار كشــور نشـاني از بـهبود آنـها در طـي دورة مـورد مطالعـه ارائـه    

نمي كند. 
 

اين ويژگي ها گواهي به ساختار سنتي و معيشي بازار كار ايران به ويژه بخش خصوصي است. نظــر 
به اهداف برنامة سوم توسعه مبني بر كاهش سهم شاغلين بخش دولتي و عمومي در پايان برنامه كه همــراه 
ــار و بالمـآل اهميـت  با كاهش نيروي كار در اين بخش است، اهميت بخش خصوصي در جذب نيروي ك
شناخت ساختار آن و علل عقب افتادگي ساختاري اين بخش به ويژه در دورة مطالعه بيشتر مي شود. همان 
ــه و گسـترش بـازار كـار سـنتي و  گونه كه در  مباحث نظري اشاره شد يكي از علل ايجاد بازارهاي دوگان
معيشتي تحميل قوانين و مقررات نامناسب بر روابط كــار و نـيز بـر سـرمايه گـذاري و توليـد اسـت. لـذا بـا 
ــه قوانيـن و مقـررات نـاظر بـر  شناختي كه از بازار كار در فصل سوم بدست آمد، در فصول بعدي به مطالع

بازار كار و چگونگي تأثيرگذاري آنها بر بازار كار پرداختيم. 
در فصل چــهارم قوانينـي كـه مربـوط بـه روابـط كـار مـي باشـند يعنـي يـا روابـط كـار را تعييـن 
مـي كننـد و بـر آن تـأثير مـي گذارنـد ويـا ناشـي از روابـط كـار هسـتند، مـورد مطالعـه و نقـد و بررســـي 
ـــانون  قـرار گرفـت. ايـن قوانيـن عبـارت بودنـد از قـانون كـار، قـانون تشـكيل شـوراهاي اسـلامي كـار، ق
بيمـه بيكـاري و قـــانون تــأمين اجتمــاعي كــه عمدتــا نــاظر بــر فعــاليت هــاي بــازار كــار در بخــش 
خصوصـي هسـتند.  قـانون اسـتخدام كشـوري كـه روابـط كـــار ر ا در بخــش رســمي و دولتــي تعييــن 

مي كند، در ايــن فصـل مـورد مطالعـه قـرار گرفـت. 
از مطالعة مجموعةقوانين و مقررات اشاره شده در اين فصل ميتوان استنباط نمود كه قوانين و 

مقرراتي كه به ويژه ناظر بر حوزه فعاليت در بخش خصوصي ميباشند از جمله قانون كار و قانون تشكيل 
شوراهاي اسلامي كار، كمتر براساس نيازها و ضرورت هاي ناشي از محيط كار است، بلكه بيشتر درصدد 

استآمال و آرزوها و عقايد ايدئولوژيكي تدوين كنندگان آنها را برآورده سازد. اگرچه ممكن است 
طرفداران اين قوانين به جنبههاي مثبتي ازآنها و با استدلالهاي فكري خاص خود اشاره نمايند ولي بايد 
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اذعان نمود فعاليتها در حوزةاقتصاد،  قواعد و قوانين خاص خود را دارد كه بدون رعايت آن قواعد، 
نميتوان انتظار توسعه و استمرار فعاليتهاي اقتصادي را داشت.  

قوانين بيمه بيكاري و تأمين اجتماعي كه بيشتر بايد آنها را قوانين ناشي از روابط كار دانست، نــيز 
ــر طـرف  از وضعيت مطلوبي برخوردار نمي باشند. هريك از اين قوانين نيز بر ساختار بازار كار و يه ويژه ب

تقاصاي آن تأثيرات ناخوشايندي دارند. 
ــانون نـيز از سـاختار   در اين ميان قانون استخدام كشوري هم مورد نقد قرار گرفت. اگر چه اين ق
ــيز  انتقاد آميزي برخوردار است ولي به علل گفته شده در ارتباط با تقاضاي نيروي كار در بخش دولتي و ن
وجود نوعي انحصار در اين بخش، قواعد بازار چندان زمينه بروز و ظهور نمــي يـابند. لـذا واكنـش طـرف 
ــه دلايـل گفتـه شـده  تقاضا در اين بخش بر خلاف بخش خصوصي از قواعد ديگري پيروي مي كند كه ب

بررسي مو شكافانه آن خارج از حوصله اين مطالعه مي باشد. 
 در فصل پنحم قوانيني مورد مطالعه قرار گرفته است كه تأثير گذاري آنها بر بازاركار نه از طريق 
روابط كار، بلكه بيشتر از طريق نوع تأثيرات آنها بر سر مايه گذاري و توليد، يعني برطرف تقاضا بر بخــش 
خصوصي در بازار كار است. اين قوانيين عبارت بودند از قوانييــن و مقـررات صـادرات و واردات، قـانون 
جلب و حمايت از سرمايه گذاري خارجي، قانون بانكداري اســلامي، قـانون ماليـات هـا، عـوارض، قـانون 

تجارت و قانون تعزيرات حكومتي. 
براسـاس يافتـه هـاي ايـن فصـل مشـخص شـد كـه اغلـب ايـن قوانيـن و مقـــررات، علــي رغــم 
ــا بـازار كـار تدويـن نگرديدهانـد بـه طـور غيرمسـتقيم بـر آن اثـر مـيگذارنـد. متأسـفانه  اينكه در ارتباط ب
ــر بـازار كـار بـه نحـوي اسـت كـه نـه تنـها موجـب تسـهيل در روابـط كـار  ساز و كار تأثير گذاري آنها ب
ـــددي موجــب اخــلال و مــانع توليــد  و ايجـاد انگـيزه در سـرمايهگـذاران نميشـود بلكـه در مـوارد متع
ـــي تــأثير منفــي دارنــد. لــذا در  ميشـوند و بديـن طريـق بـر انگـيزة سـرمايهگـذاران در بخـش خصوص
فصـول بعـدي بـه بررسـي ميدانـي بـه مـيزان تـأثير ايـن قوانيـن (و قوانينـي كـــه در فصــل چــهارم مــورد 
ــر بـازار كـار پرداختيـم. تـا بديـن گونـه بـه نقـش قوانيـن و مقـررات نـاظر بـر بـازار  بررسي قرار گرفتند) ب

ــتغال بـه ويـژه بـر تقاضـاي شـاغلين داراي تحصيـلات عـالي پـي بـبريم.  كار در تقاضاي اش
بديهي است ســاير نـهادها بـه ويـژه نـهادهاي فرهنگـي، سياسـي و امنيتـي قضـايي و نـيز نـهادهاي 
غيررسمي بر بازار كار و توليد تأثيرات غيرقابل انكاري دارد. كه بدون توجه به اثر گذاري اين نهادها نبايد 

در مورد اثرات قوانين و مقررات بر بازار كار دچار خطاي بزرگ بيني و اغراق شد. 
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ــاد شـده اسـتنباط ميشـود قوانيـن  به طوري كه از مجموعه بررسي كتابخانه اي قوانين ومقررات ي
ــرمايهگـذاران و علاقمنـدان بـه  مذكور چه به طور مستقيم و چه به طور غيرمستقيم، مشكلاتي در سر راه س

گسترش و توسعه توليد در كشور فراهم ميآورد. 
اين موانع و مشكلات عمدتاً عبارتند از :  

١- افزايش هزينه كه موجب افزايش قيمت تمام شده كالا گرديده و مانع از آن ميشوند 
كه صاحبان بنگاه هاي توليدي بتوانند در بازار رقابت با ساير بخش ها، موفق گردند. 

٢- در همين راستا كاهش مدت كار و به ويژه كارمفيد سبب ميگردد كه از ميزان توليد 
به نحو بسيار زيادي كاسته شود. 

٣-  عدم امكان اعمال مديريــت در شـرايط خـاص كـه نيـاز بـه ابتكـار از سـوي مديـران 
ــت در جـهت پيشـرفت و ترقـي واحدهـاي  ميباشد، سبب ميگردد كه برنامههاي مديري

توليدي و نيل به اهداف موردنظر عملي نگردد. 
ــل بـه  ٤- تشريفات دست و پاگير كه موجب تأخير و عقب ماندگي برنامهها گرديده و ني

اهداف مديريت را با مشكل روبرو ميسازد. 
ــه تعـداد آن بـه حـدود ٨٠  ٥- هزينههاي متعدد و تكراري از قبيل مالياتها و عوارض ك
مورد مي رسد  در نتيجه موجــب  افزايـش هزينـهها و در عيـن حـال  بعضـاً سـردرگمـي 

مديران در پرداخت آنها ميشود. 
ــدم پرداخـت و يـا تـأخير در  ٦- پيش بيني مجازات هاي مختلف براي مديران به سبب ع
پرداخت موارد مختلف پيشبيني شده در قوانين ياد شده، كه از مجــازات جريمـه نقـدي 
ــهر و مـوم واحـد توليـدي، لغـو پروانـه  شروع و تا توقيف اموال ضبط موجودي بانك، م
ــانعت  واحد توليدي يا توزيع، زندان، جلوگيري از فروش زمين يا ساختمان موردنظر، مم
از خروج از كشور و امثال آن مي رسد، سبب ميشود كه سرمايهگذاران درصدد برآينـد 

كه سرمايههاي خود را  در محل ديگري غير از توليد به كار اندازد. 
٧- عدم رعــايت شـخصيت مديـران در اداره واحـد توليـدي و امكـان شـكايت از سـوي 

شخصيتهاي حقوقي و حقيقي مختلف در مورد مديران و كارفرمايان. 
٨-  جلوگيري از ســرمايهگـذاري خارجيـان كـه بـراي پيشـرفت اقتصـادي كشـور بسـيار 

ضروري و لازم است. 
اين جلوگيري ناشي از تشريفات دست و پاگير و در عين حال موانع و مشكلاتي است كــه 

براي سرمايهگذاران وجود دارد. 
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٩-  توسعه و گسترش فرهنگ و تفكر ضد سرمايه و سرمايهداري در كشور و اختلاط دو 
مفهوم ســرمايهداري و ثروتانـدوزي و در نتيجـه مخـالفت فرهنگـي بـا اقشـار  مختلـف 

افرادي كه ممكن است از سرمايه خود براي اعتلاي كشور استفاده كنند. 
ــان كـارگـران و  ١٠-  ايجاد حس بيكارگي و عدم توجه به ابتكار، تعهد  و تخصص در مي

بياعتنايي آنان به قوانين و مقررات توليدي. 
عوامل ياد شده و يك سلسله عوامل ديگر كه از تكرار آنها خارج از حوصله است، سبب ميشود 
كه علاقمندان به سرمايهگذاري در رشتههاي  اختصــاصي اعـم از صنعـت، كشـاورزي و خدمـات مـايوس 
گرديده و سرمايه خود را در طريق ديگري به كار اندازند و بدين طريق امكان ايجاد اشــتغال بـه طـور عـام 

براي جوانان و از جمله جوانان تحصيل كرده به طور خاص كاهش يابد. 
 

ب- نتايج مطالعه ميداني 
 

پـس از مطالعـــه نظــري و كتابخانــه اي قوانيــن و مقــررات ١٢گانــه در بخــش نخســت، كــه 
هريـك بـه نحـوي بـازار كـار را تحـت تـأثيرات خـود قـرار مـي دادنـد، درصـدد برآمديـم تـا در بخـــش 
ــدرن  دوم ايـن پژوهـش، يافتـه هـاي بخـش اول را از ديـدگـاه مديـران بنگـاه هـاي اقتصـادي در بخـش م
ـــم. براســاس رهيــافت هــاي علمــي جامعــه  اقتصـاد، از طريـق بررسـي ميدانـي مـورد آزمـون قـرار دهي
آمـاري وبـه تبـع آن حامعـه نمونـه مـورد مطالعـه مـي بايسـت از ويـژگـي هـايي برخـوردار باشـند كـه بــا 
توجـه بـه محدوديـت هـاي موجـود در حجـم نمونـه، نتـايج حـاصل از آن حتـي الامكـان قـابليت تعميـــم 
ــالب  داشـته باشـند. بديـن لحـاظ شـركت هـاي پذيرفتـه شـده در سـازمان بـورس اراق بـهادار تـهران در ق

واحد تحليل، يعني بنگــاه هـاي اقتصـادي، بـه عنـوان جامعـه آمـاري مـورد مطالعـه قـرار گرفتنـد. 
ــهاي  بـا توصيفـي كـه از ايـن شـركت هـا ارائـه شـد، مـي تـوان آنـها مجموعـه اي از كليـه بنگاه
ـــور  اقتصـادي موفـق كشـور دانسـت كـه نـهايتا بخـش خصوصـي مـالكيت آنـها را در بخـش رسـمي كش
و در فعـاليت هـاي سـه گانـه اقتصـادي يعنـي كشـاورزي، صنعـت وخدمـات مـي توانـد بـه دســـت آورد. 
اين امر به ايــن مفـهوم اسـت كـه مديـران ايـن شـركت هـا بـه هـر علـت (خـواه بـه علـت برخـورداري از 
ـــه هــاي  مزايـاي ويـژه و خـواه بـه علـت حسـن مديريـت)  بـه طـور نسـبي توانسـته انـد در مقابلـه بـا هزين
ـــت خــود  مختلـف از جملـه هزينـه هـاي مبادلـه ناشـي از قوانيـن و مقـررات، شـركت هـاي تحـت مديري
ــايند و بـه سـود دهـي برسـانند. لـذا ديـدگـاه ايـن مديـران نسـبت بـه قوانيـن  را به نحو مطلوبي مديريت نم
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ـــه شــركت هــا از اهميــت ويــژه اي برخــوردار  و مقـررات نـاظر بـر فعـاليت هـاي اقتصـادي مـر بـوط ب
ــود.  خواهند ب

ـــه  شــده در بخــش اول ايــن  بـه عبـارتي اگـر ميـانگين نظـرات ايـن مديـران، تحليـل هـاي ارائ
تحقيـق مبنـي بـر ناكـارايي و تعـارض قوانيـن و مقـررات را بـا امـر توليـد و سـرمايه گـذاري تـائيد نمــايند 
به طريق اولي نظــر سـاير مديـران كـه بنگـاه هـاي آنـها حتـي در حـد ايـن بنگـاه  هـا موفـق نبـوده اسـت، 

نسبت به قوانيــن مـورد بررسـي بـهتر نخواهـد بـود .  
 

در ميـان ٣٠٦ شـركت پذيرفتـه شـده در سـازمان بـورس اوراق بـــهادار تــهران پرسشــنامه هــاي 
تكميـل شـده تعـداد ٦٢ شـركت كـه ٢٠/٣  درصـد كـل شـركت هـاي مذكـور راشـامل مـــي شــوند بــه 

ــه، مـورد مطالعـه قـرار گرفـت.  عنوان جامعه نمون
 

ـــات ميدانــي پرسشــنامه  بـا توجـه بـه اينكـه متـداول تريـن ابـزار گـردآوري اطلاعـات در مطالع
اسـت، در ايـن بررسـي نـيز پرسشـنامه بـه عنـوان مناســـب تريــن ابــزار شــناخته شــد. لــذا بااســتفاده از 
مطالعـات نظـري ونقـد و بررسـي قوانيـن و مقـررات در فصـول چـهارم و پنجـــم، ســعي شــد متغيرهــا و 
فرضيـات مـورد نظـر اسـتخراج وسـپس باعمليـاتي كـردن ايـن مـوارد، آنـها را بـه صـورت امـور عينــي و 
ـــن مجموعــه ســئوالات  قـابل مشـاهده در قـالب معـرف هـايي درآورده و سـئوالاتي را مطـرح نمـائيم. اي

ــداگانـه بـه شـرح ذيـل تفكيـك گرديـد :  در پنج نوع پرسشنامه ج
ــوط بـه نـيروي انسـاني و امـور عمومـي  ١- پرسشنامه مرب

ــوط بـه روابـط كـار   ٢-پرسشنامه مرب
ــوط بـه امـور رفـاهي و تـأمين اجتمـاعي   ٣-پرسشنامه مرب

ــوط بـه امـور سـرمايه گـزاري  ٤-پرسشنامه مرب
ــه امـور بـازرگـاني  ٥-پرسشنامه مربوط ب

ـــه هــدف بررســي موضــوع يــا قوانيــن  هـر يـك از پرسشـنامه هـاي پنـج گانـه فـوق الذكـر، ب
خـاصي اختصـاص يـافت. بديـن ترتيـب تعـــداد ٣١٠ پرسشــنامه از مجمــوع پرسشــنامه هــاي دريــافتي، 

مورد بررســي قـرار گرفـت. 
ـــا اســتفاده از  پـس از گـردآوري داده هـا و طبقـه بنـدي آنـها از طريـق نـرم افزارهـاي مربـوط،ب
شـاخص هـــاي آمــاري بــه توصيــف چگونگــي ديــدگــاه هــاي مديــران بنگــاه هــاي اقتصــادي در 

خصـوص سـئوالات مطروحـه پرداختيــم. 
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درفصـل هفتـم ديـدگـاه هـاي مديـران بنگـــاه هــاي جامعــه نمونــه براســاس داده هــاي جمــع 

آوري شده مــورد تحليـل توصيفـي قـرار گرفـت. 
ـــيروي كــار بنگــاه هــاي مزبــور داراي تحصيــلات  طبـق يافتـه هـاي موجـود فقـط ٩ درصـد ن
عـالي بودنـد واز نظـر ٦٧ درصـد مديـران، تركيـب نـيروي كـار در بنگـاه هـا نامناسـب مـي باشـد. درايــن 
بيـن بيشـترين تمـايل آنـها بـراي تغيـير تركيـب موجـود بـه نفـع نـيروي كـــار داراي تحصيــلات عــالي و 
ــا اختـلاف كمـي بـراي سـطوح تحصيلـي ديپلـم مـي باشـد.ولـي مـهمترين مـانع ايـن تغيـير از  پس از آن ب
ديـدگـاه٧٠ درصدآنـها بـه موانـع قـانوني مربـوط مـي گـردد. بنـابراين مـي تـوان نتيجـه گرفـت كـه عــدم 
تغيـير سـاختار نـيروي كـار در ايـن بنگـاه هـا بـه ضـرر نـيروي كـار داراي آمـوزش عـالي اسـت كـــه بــه 

موجب موانع قــانوني ايجـاد مـي گـردد.  
صـرف نظـر از چگونگـي قوانيـن ومقـررات مـورد مطالعـه، ازديـدگـاه مديـــران قوانيــن كــار ، 
تـأمين اجتمـاعي ، ماليـات هـا بـه ترتيـب بيشـترين تـأثيرات رابـر بنگـاه هـاي اقتصـادي دارنـد و بـه طـــور 
قـابل توجـهي فعـاليت هـاي آنـها را از چگونگـي خـود متـأثر مـي سـازند. پـس از ايـــن قوانيــن، قوانيــن 
ـــوارض عقــود بــانكي، شــوراهاي اســلامي كــار ، بيمــه بيكــاري ،  تجـارت ، صـادرات و واردات ، ع
جلـب و حمـايت از سـرمايه گـذاري خـارجي و تعزيـرات حكومتـي بـه ترتيـــب رتبــه هــاي ٤ تــا ١١ را 

ــود اختصـاص داده انـد.  به خ
ــه  نكتـه شـايان ذكـر ايـن اسـت كـه كـه قوانينـي كـه در رتبـه هـاي پنجـم تـا آخـر قـرار دارنـد ب
ـــها  جـز قـانون بيمـه بيكـاري هـر يـك بـا توجـه بـه نـوع فعـاليت شـركت هـا، نحـوه تـأثير گـذاري بـر آن
ـــه گونــه اي اســت كــه  متفـاوت اسـت. از ايـن جـهت از ديـدگـاه بنگـاه هـايي كـه نـوع فعـاليت آنـها ب
كمتر از اين قوانيــن متـأثر مـي شـوند، مثـلا بـا موضـوع صـادرات و واردات كمـتر سـر و كـار دارنـد، بـه 
طـور طبيعـي ايـن قوانيـن نـزد آنـها از اهميـت تـأثير گـذاري كمـــتري برخــوردار اســت. از ايــن رو در 
ــرات  تحليـل نـهايي بـايد ايـن مـوارد در نظـر گرفتـه شـود. زيـرا رتبـه بنـدي مذكـور بـر اسـاس معـدل نظ
ـــاه هــاي جامعــه نمونــه  مديـران اسـت. همـان طـور كـه گفتـه شـد قـانون كـار بيشـترين تـأثير را بـر بنگ

ــران در مـورد ايـن قـانون معتقدنـد كـه :  دارد. اكثر مدي
١- در تنظيم صحيح روابط كار فيمابين كارگر و كارفرما موفق نبوده است. 

٢-در اعمال مديريت مديران، محدوديت ايجاد مي كند. 
٣-موجب بي تفاوتي و انصراف سرمايه گذاران نسبت به سرمايه گذاري و توليد مي شود. 

٤-انگيزه لازم را در كارگران براي افزايش بهره وري ايجاد نمي كند. 
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٥-مانعي براي تعديل (كاهش و ياجذب ) نيروي كار ونيز انعطاف پذيري ساعات كار است. 
٦-براي مجريان،كارفرمايان و كارگران مبهم و غير شفاف است. 

٧-كمكي به سلامت روابط در محيط كار نكرده بلكه مشكلاتي را براي كارفرمايان ايجاد مي كند. 
٨-زمينه اي براي بروز خلاقيت نيروي كار، ايجار نمي كند ولــي در مقايسـه بـا خلاقيـت، بـراي امنيـت 

شغلي آنها اهميت بيشتري قائل است. 
ــن كـارگـران و كارفرمايـان  ٩-علاوه براين، عملكرد مجريان قانون مزبور از منظر مديران، در روابط بي

جانبدارانه بوده و بيشتر به نفع كارگران مي باشد. 
  

ــل مـي  نگارنده معتقد است به علت هزينه مبادله  بسيار زيادي كه از طريق اين قانون به توليدتحمي
ــي تـوان گفـت كـه ايـن  شود، ناكارآمدي سرمايه گذاري در امر توليد را سبب شده و در بلندمدت نم
قانون حتي از كارگران شاغل حمايت واقعي به عمل مي آورد. يعني در دراز مدت حتــي ايـن افـراد از 

اجراي قانون كار متضرر مي شوند.   
 

پـس از قـانون كـار ، قـانون تـأمين اجتمـاعي قـرار دارد. ديـدگــاه مديــران بنگــاه هــاي مــورد 
مطالعه در مورد ايــن قـانون چنيـن اسـت: 

١- سهم كارفرمايان در پرداخت حق بيمه مربوط به كارگران زياد است. 
٢- خدمات ارائه شده توسط سازمان تأ مين اجتماعي، كمتر از ميزان حق بيمه دريافتي است. 

ــابل حـوادث و وقـايع شـغلي لازم بـوده و  ٣- ايجاد نظام تأ مين اجتماعي براي حمايت از كارگران در مق
موجب تقويت روحيه كارگران مي شود. 

٤- سازمان تأ مين اجتماعي به لحاظ دستيابي به اهداف مورد نظر از كارايي لازم برخوردار نيست. 
٥- براي ايجاد كارايي در نظام تأ مين اجتماعي، لازم است سازمان هاي ديگــري بـه ويـژه توسـط بخـش 

خصوصي در ارائه خدمات با سازمان مزبور رقابت داشته باشند. 
 

قانون ماليات ها با اختلاف ناچيزي پس از قــانون تـأمين اجتمـاعي در رتبـه سـوم قـرار دارد ولـي 
قوانين مربوط به عوارض مختلف از ديدگاه مديران به لحاظ تأثير گذاري، در رتبه ششم مي باشد. از نگـاه 

مديران بنگاه هاي جامعه نمونه، قوانين مربوط به ماليات ها و عوارض از ويژگي هاي ذيل برخوردارند : 
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١-اين قوانين و مقررات، از صراحت وشفافيت لازم برخوردار نبوده و براي بنگاه هــاي اقتصـادي  
مناسب نيست . 

٢-روش ها و ميزان اخذ ماليات و عوارض با سياست  تشويق سرمايه گذاران به سرمايه گذاري و 
توليد مغاير است.  

٣-تعدد عوارض پرداختي و ميزان آن زياد است . 
٤- نحوه و ميزان اخذ ماليات و عوارض با هدف عدالت اجتماعي در كشور سازگار نيست .  

نكات ياد شده با نتايج حاصل از مطالعات كتابخانه اي و نظري در زمينه قوانين مالياتي و عوارض 
همخواني دارد و تأكيدي مجدد از اثرات سو اين قوانين بر اشتغال و توليد است . 

 
ديدگاه مديران نسبت به قانون تجارت در مقايسه با ساير قوانين مثبت تر است ولي با اين حال ٦٠ 
ــانون در  درصد آنها معتقدند كه اين قانون مشوق سرمايه گذاران در امر توليد نمي باشد. از نگاه آنها اين ق

رتبه چهارم قرار دارد.  
 

ازمنظر مديران قانون صادرات و واردات نيز در جهت كمك به امر توليد نبوده و از ويژگي هــاي 
زير برخوردار است : 

١- اين قوانين از صراحت و شفافيت لازم برخوردار نمي باشند . 
٢-  قوانين مذكور، واردات را تشويق مي نمايد ولي بر صادرات داراي اثرات منفي است . 

٣-  دريافت مجوز براي واردات ضروري است ولي براي صادرت خير . 
٤-   اخذ پيمان ارزي بــراي صـادرات مشـكلات جـدي ايجـاد مـي كنـد، 
همچنين پيش پرداخت گشايش اعتبار واردات بايد به ١٠ تا ٢٠ درصد 

كاهش يابد . 
اين قانون بلحاظ تأثيرگذاري در مقام پنجم است. 

ــن و مقـررات مربـوط بـه بـانكداري در رديـف   بر اساس نظرسنجي به عمل آمده از مديران، قواني
هفتم تأثيرگذاري است واز ويژگي هاي زير برخوردار است:  

١- در پشتيباني از سرمايه گذاري و توليد ناكارا است .  
٢- در رسيدن به اهداف مورد نظر خود درجهت حذف ربا ناموفق است . 

٣- علي رغم نكات ياد شده نظام بانكداري، بهترين روش جهت تأمين اعتبارات مالي مــورد نيـاز 
است. 
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٤-غير شفاف و مبهم است.  
 

ــت و در رتبـه هشـتم  قانون شوراهاي اسلامي كار از قوانيني است كه بر روابط كار تأثير گذار اس
ــال  قرار دارد. براساس ديدگاه مديران ٧٥ درصد شوراهاي اسلامي كار در شركت هايي كه اين شوراها فع
ــا مديريـت  هستند با مديريت شركت ها هماهنگ هستند. ولي ٩٠ درصد اين شوراها در شركت هايي كه ب

آنها هماهنگ نمي با شند موجب اختلال در امور شركت مي شوند.  
درنـــهايت باتوجـــه بـــه پاســـخ هـــاي ارائـــه شـــده از ســـوي كارفرمايـــان در خصــــوص 
ــــه از ديـــدگـــاه اكـــثر ايـــن كـــار  قــانون شــوراهاي اســلامي كــار، مــي تــوان نتيجــه گرفــت ك
فرمايــان قــانون مزبــور نيــاز بــه تجديــد نظــر دارد. بــه ويــژه آنــها بــر اســــتقلال ايـــن شـــوراها از 
وزارت كــارو امــور اجتمــاعي و ســاير نــهادها تــاكيد دارنــد. ولــي علــــي رغـــم ايـــن ديـــدگـــاه 
ــــانون، آنـــها از عملكـــرد شـــوراهاي اســـلامي بـــا شـــرايط فعلـــي تقريبـــا احســـاس    كــاروــرو   ق
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مقـررات اثـر گـذار بـر توليـد " ،"عـدم وجـود ثبـات سياسـي مناسـب بـراي ســـرمايه  گــذاري "، بدبينــي 
ايرانيان نسبت به سرمايه گذاري خــارجي" بـه ترتيـب در رتبـه هـاي سـوم تـا ششـم قـرار مـي گـيرند . 

با دقت در اين عوامل ملاحظه مي شود كه نهادهاي غير اقتصادي (يعني قضــايي،اداري، قـانوني و 
سياسي) چگونه بر فعاليت هاي اقتصادي يعني سرمايه گذاري تاثير گذار هستند. اغلب اين عوامــل نـه تنـها 
ــي بـه جـاي گذارنـد. بـه  بر سرمايه گذاري خارجي بلكه بر سرمايه گذاري داخلي نيز مي توانند اثرات منف
تعبير ديگر همچنان كه در فصل دوم اين تحقيق به لحــاظ نظـري در خصـوص تـاثير عوامـل نـهادي وغـير 
اقتصادي بر اقتصاد، مورد بحث قرار گرفت مي توان نتيجه گرفت كه اقتصاد ايران در ســطح بنگـاه هـا، بـه 

شدت تحت تأثير عوامل غير اقتصادي قرار دارد. 
 

قانون تعزيرات حكومتي از جمله قوانيني است كه اگــرچـه در گـروه پرسشـنامه مربـوط بـه امـور 
بازرگاني جاي گرفته است ولي  با توجه به مفاد آن مي تواند بر انگيزه سرمايه گذاران تأثير گذار باشد. بر 
ــمول قـانون مزبـور مـي  اساس اظهارات مديران بنگاه هاي ياد شده فقط ٢٩ درصد اين بنگاه ها خود را مش
دانند و در مقابل ٥٠ درصد آنها صراحتا خود را مشمول اين قــانون نمـي داننـد و ٢١ درصـد نظـر خـود را 

اعلام نكرده اند. از اين رو علت اصلي قرار گرفتن اهميت اين قانون در رتبه ١١ مشخص مي گردد. 
ــده مرتبـط اسـت ولـي  بنابراين اگرچه فعاليت فقط ٢٩ درصد اين بنگاه ها به نحوي با قانون ياد ش

براساس نظرات اكثريت آنها اين قانون: 
١-در دستيابي به اهداف مورد نظر خود ناموفق بوده است . 

٢- مجازات هاي در نظر گرفته شده در آن متناسب با تخلفات نمي باشد.  
٣- اجراي آن داراي اثرات منفي بر سرمايه گذاري و توليد است .  

 
 
 
 
 
 

از مجموع نظرات مديران بنگاه هاي اقتصادي در جامعه نمونه، در خصوص نحوه تأثير گذاري 
قوانين ياد شده، چنين استنباط مي شود كه اكثريت اين مديران معتقدند كه تقريبا تمام قوانين و مقررات 

ياد شده : 
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ــط  ١- فاقد شفافيت و صراحت لازم در جهت اجرا و عمل بوده و رعايت آنها توس
نهادها و بنگاه هاي اقتصادي  مشكلاتي را در پي دارد. 

٢- ساختار آنها به گونه اي نيست كــه مشـوق سـرمايه گـذاري و توليـد وبـا المـآل 
ايجاد فرصت هاي شغلي جديد گردد. و حتــي بسـياري از آنـها ضـد توليـد و سـرمايه 

گذاري محسوب مي گردند . 
٣- هزينه هاي تحميل شده ناشي از اجراي اين قوانين بر بنگاه هاي اقتصادي اغلــب 

غير مرتبط بوده و با اهداف تصويب قوانين مذكور مغاير است . 
٤- سـاختار قوانيـن بـا شـرايط روز و نيازهـاي مربـوط بـه فعـاليت هـاي اقتصـــادي  
نامتناسب بوده، بيشتر در جهت اهداف و يا آمال و آرزوهاي و اشخاص تدوين كننده 

آن، مي باشند .  
٥-  در اين ميان برخي قوانين به لحاظ گستره شموليت آنها،  و نيز نحــوه رفتارآنـها 

با كارفرمايان و سرمايه گذاران، اثرات مخرب تري در امر توليد دارند . 
 
 

پيشنهادات 
 

از آنجاييكه انتظار مي رود، قوانين و مقررات بــه عنـوان نيـاز جوامـع متمـدن بـه 
ــا و بسـتر فعـاليت هـاي مربـوط، و از جملـه اقتصـادي را  صورت عواملي نرم افزاري زمينه ه
فراهم  آورند، بي ترديد نقش تعيين كننــده اي در دسـتيابي بـه اهـداف مـورد نظـر خواهنـد 
داشت. از اين رو زير بناي برنامه هاي توسعه محسوب مي گردند. بدين جهت بدون توجه به 
چگونگي تأثيرگذاري آنها، اهداف تعيين شده در برنامه ها دور از دســترس خواهـد بـود. از 
اين منظر مي توان چنين نتيجه گرفت كه يكي از عوامل اصلي شكست برنامه ها، به تعــارض 

و  تناقض بين مفاد آنها با روح حاكم بر قوانين و مقررات موجود مربوط مي شود. 
همان گونه كه در نتايج به دست آمده ملاحظه گرديد ساختار قوانين و مقررات 
تأثيرگذار بر سرمايه گذاري و توليد- كه ناظر بر بخش رسمي و مدرن اقتصاد كشور است- 
ــهوم واقعـي آن در تعـارضي آشـكار اسـت. بانگـاهي بـه رونـد قـانون  با اهداف توسعه به مف
گذاري، برخلاف انتظار، اين تعارض در قوانيني كه از قدمت كمتري بر خوردارنــد پيـش از 
ــورد. ايـن امـر صـرف نظـر از بسـياري عوامـل، تـاحد قـابل  قوانين ماقبل آنها به چشم مي خ
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ــدگـاه  توجهي متأثر از شتاب زدگي درتدوين و تصويب قوانين است كه بدون استفاده از دي
هاي كارشناسي و تجربيات حاصله در سطح داخل و جهان، انجام مي شود. لذا پيشــنهاد مـي 
گردد، مجموعه قوانين مذكور و حتــي سـاير قوانينـي كـه بررسـي آنـها خـارج از تـوان ايـن 
ــه  پژوهش بود ولي بنحوي از انحا با موضوع مرتبط است، مورد بررسي و بازنگري همه جانب
قرار گرفته، و پس از آن اصلاحات لازم در آنها انجــام شـود. ايـن مـهم جـز بانگـاه اصـلاح 
طلبانه و پرهيز از تعصبات ايدئولوژيك و صبر و حوصله كارشناسي و اعتماد به كارشناســان 
صديق كشور، ميسور نخواهد بود. بدين لحاظ خوب است بدون از دست دادن زمان در اين 
ــه ايـن  جهت اقدام گردد تا انشااالله زمينه هاي مناسبي قبل از تدوين برنامه چهارم فراهم آيد.ب

منظور پيشنهاد مي گردد، در مورد هريك از قوانين مطالعاتي به شرح ذيل انجام شود: 
١- مطالعه زمينه هاي اجتماعي، فرهنگي و سياسي تدوين قوانين در ايران وجهان.  

ــوان مثـال قـانون كـار موجـود ضمـن  ٢- مطالعه تطبيقي قوانين( در طول و عرض). به عن
مقايسه با قوانين كار قبلي ايران، باقوانين كار ساير كشورها مقايسه گردد. 

ــاه گـروه هـاي مـر تبـط بـا هـر يـك از  ٣- انجام تحقيقات ميداني به منظور كسب ديدگ
ــران موفـق بـا  قوانين. به عنوان مثال درمورد قانون كار لازم است علاوه بر ديدگاه مدي
ــه فعـاليت را تـرك كـرده انـد و يـا  مديراني كه به  علت وجود موانع و شكست صحن
سرمايه خودرا به خارج از كشور انتقال داده اند به دسـت آيـد عـلاوه بـر آن ديـدگـاه 

كارگران شاغل  و بيكاران و مجريان و …. در اين زمينه حائز اهميت است. 
ــح اصلاحـي در مـورد هـر يـك از قوانيـن بـا توجـه بـه راهـبرد تعيـن شـده  ٤-پيش نويس لواي
ـــهاني در طــي ســالهاي آينــده،  در حـوزه اقتصـاد و بـا نگـاهي بـه تغيـيرات داخلـي و ج
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ــاتي ديگـر مـي توانـد در ارتبـاط بـا تـأثير سـاير نـهادها بـر فعـاليت  ٦-يكي از زمينه هاي مطالع
ـــا جريانــهاي سياســي فكــري بــر  هـاي اقتصـادي باشـد. مثـلا شـناخت تـأثير احـزاب وي
ـــناخت ريشــه اي چگونگــي  تدويـن قوانيـن و نـيز موضوعـاتي از ايـن نـوع، بـه مـا در ش

ــن كمـك مـي كنـد.        ساختار قواني
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آمار ايران، چاپ ١٣٧٩. 
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دستورالعملها» ، ١٣٦٣. 
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خرداد ١٣٧٤. 
٢١-  «عملكرد و چشم انداز بخش بازرگاني»، وزارت بازرگاني، ويرايش پنجم. 

٢٢- عيار رضائي – بهمن، «مجموعة قوانين و مقررات اقتصادي»، انتشارات بازتاب، چاپ اول،١٣٧٨. 
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سازمان مديريت صنعتي، ١٣٧٦. 
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